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 تعالیبسمه                                                    

 ناشر سخن

یای، جغراففقهی  دیدگاهو رغم، برخورداری از تنوع فکری، مذاهبعلی ای افغانستانجامعه

 ،یمان به خدا و پیروی از پیامبرانزبانی همواره توانسته است هویت مشترک را حول محور ا قومی و

ها مورد تهدید ورزیغرض ها وب دولتبرای خود محفوظ دارد. گرچه این هویت همیشه از جان

 گرفته، اما هوشیاری اهل خرد ضامن بقاء وتداوم آن شده است.قرار

 ی برخوردار بوده حضور مذاهب واز جایگاه ویژه در جغرافیایی افغانستان صوفدره

 ته بررسییده، تعیین کننده وشایسبسیار پیچآن ت آنها بر تحولات داخلی، پیرامون وتأثیراها قومیت

در این کشور پر مذهب تشیع  خان دوران خون بار امیر عبدالرحمان)پسا ای، همه جانبه ،های دقیق

ه نشده تشد، شناخمیشناخته که باید های دانش، فرهنگ وسیاست آن چنان رنگ ساخته، در عرصه

ا امیر در دوران پس صوفدره و پیشگاماناز تاریخ تشیع  شیـبخ لاش دارد ـر تـکتاب حاض.(ستا

 ند.افکروشنی  را خان عبدالرحمان

ز مرک ارانکهماز  طلوععبدالمؤمن توسلی، علیمحمدنایبآقایان ؛نویسندگان این اثر

 . بوده قیقاتی، پژوهشی هزارستانتح

 ی روشن به بحثگونهرا در این دوره زمانی را به صوفتاریخ تشیع به ویژه تاریخ دره

ه صوف براخور موضوع، اطلاعات مفیدی را در موضوع تاریخ درخشان درهـه فـته است و برفـگ

 گیرد.کارآن، مقبول اهل نظر قرارحاصل دهد امید استدست می

جا، شایسته است از تلاش نویسندگان محترم ونیز دیگر عزیزانی که در مراحل در این

 آید.اند، سپاس وتقدیر به عملکاری داشتهمختلف آماده سازی و نشر اثر، هم

 قلم، چاپ ونشرفرهنگتشاراتمرکزان                                                                  

1443جوزا                                                                                           
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 پیشگفتار                                     

 پی مقصد قـیام کاوه شـرط است                                                                            

 که هربیرق درفش کاویان نیست                                                                                         

 «بلخیعلامه»                                                                                                                         

وزات به تاریخ حبررسی مربوط  هایتاریخی مناسب، در زمینهث علمی ویکی از مباح

ای، در ، یا رسالهاست، زیرا تاریخ مدون 24و  17های ها، درسدهها، شخصیتعلمیه، رشادت

 ی مردمنشد که در این دو سده، وضعیت ادبی، فرهنگی ودیدسترس نیست، تا نشان داده می

تا  ن نگاه، ضرورت است،شد؛ از ایجلوگیری می ما، چگونه بوده استً تا ازگسست تاریخی 

 شود.چند ابتدائی وکوتاه، در این راستا، انجام پژوهشی هر

ابسته و ای تاریخی، مدنیت و فرهنگ، با گذشتهسر زمین و دیاری، قبل از هر چیزهر 

 دیگری جز بیان مبارزات چیز فرهنگ، ید. این تاریخ مدنیت ونمابوده و تشخص پیدا می

 های آن سرزمین نیست.انسان دستان نیرومند، مغزهای ژرف اندیشهای آدمیان، با ردوکارک

عقیدتی  علمی، تاریخی و ،ی هنریبه آثار گذشته ها،تعالی انسان و جایگاه  تمدن 

 گویند. اجتماعی می هویت ملی و ،جدید به آن اصطلاحکه در  ؛آن مردم بستگی دارد

 ،غنی دارای فرهنگ ،یان درازاین است که در طول سال صوفاز افتخارات مردم دره

 ت و تغییرات زیادیتحولا ،گرچه درگذشت زماناست،  ادبی وتاریخی بوده هنری،، علمی
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 ،یاتهنر، ادب یسرچشمه ،این افتخارات .به وجود آمده است  جاهل مکاـتوسط ح

 است. یصولت شیر زنان خدمات مردان بزرگ و ، که برگرفته ازاست  های مدنیتقصه شعر و

 است.بوده  مردم ما اجتماعی حماسی، هنری و، علمی هایهاسطور که

ین ا است و امتداد داشته ،بر روی کره خاکی ،خلقت بشر ازآغاز، باطل حق و جریان

 ت بدی وفطری بودن صف ،علت این سابقه ،یت داردبه عمر بشرطولانی  سابقه ،هاستیز و نبرد

 ب وخو ،هااین نیست که برخی از انسان ،البته مفهوم این سخن نیکی در ذات آدمی است.

که چون خلقت انسان از  نظور از آن این استکه مبل ،بد آفریده شده اند ،هابرخی از انسان

روح ملکوتی خداوندی انسان،  رعد دیگبُ در خاک آفریده شده است و لجن وو  پست هماد

تغال به آن اش را ترجیح دهند و عد پست خودها بُاین هرگاه انسان بنا بر؛  سرشته شده است

به اه و هرگ ،شوندشمرده می مستکبر طمع کار و، ظالم  ،های دون صفتانسان ،داشته باشند

 ،عهدمت، یت پذیرلؤمس، پاک، موجوداتی مقدس ،ملکوتی خود توجه نمایند رحمانی و عدبُ

اک پانسان که  یحال عین درد رسمینظر  لذا چنین  بهد شد. نمعتقد خواه ار وگپرهیز ،عادل

   د.نشومی ،، در مواردی هم مرتکب گناه به سهو یا به عمدباشدمعتقد به آفرینش خداوندی و 

 (ستانهزار) افغانستان درسردترین نطقه کشی مردم هزاره،نسلدرحدود دوقرن پیش،  

 نتریپاک ترین و عزیز ، صورت گرفت، که مردم هزارهشقی ترین حاکمان زمانتوسط 

 هزاره،  در تاریخ کشور، زنان های اسارت مردان وصحنهفرزندان خویش را از دست دادند. 

 ،قابل لمس استهای بیدار، دانبرای وجتا هنوز  ،عمیق آن هایزخمکه  گردیدداغ ناسور 

 و یاولیه به سوی عصرکمونو  همعارف نگهداشت از به دور مردم راحکومت جابر وقت، 

  قهقرایی رهنمون ساختند. 

ای ههای فرهنگی، رخدادزمینه باشد،،  بخشی از تاریخ  کشور ما میصوفتاریخ دره 

ن مرز و در ای باشد.، جزء لاینفک تاریخ کشور میصوفتاریخی، و کارکردهای بزرگان دره

را، الازهر، ای بخدارد که با حوزهزیادی وجود گذاری فرهنگی، تأثیرهای سیاسی، بوم، اندیشه

 .   های علمیه آن زمان،  پیوند عیق داشته استودیگر حوزه نجف، قم
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 سال یواقعه ؛عدل است رد تاریخی ظلم ونب یهصحن ،صوفقیام خونین مردم دره

را نشان  ، از طرف حکومتپستی اوج رذالت و ،از سوی مردم عد رحمانیی بُتجلّه.ش 1359

 سیج نیروب ،مدارس دینی ببستن در ر وگدفاع از حق کار یتبلیغات گسترده باکه  ،دهدمی

دتی عقی فرهنگی وینی، د اینتنگ مردم را در ،پرچم خلق وهای مخوف سازمانهای متعلق به 

 جهاد و تپیشکسو که پیشتاز وبودندعلما  ،زمان شرایط با شناخت اوضاع وکه قرار دادند 

 .مقاومت گردیدند

 صوف  منعقدی درههاپایهدرکوه خویش را، الهیو قیام آرمانی صوف، نطفه مردم دره

 یند.نمانیکی یاد میتاریخی، به  ایاین حادثه ، ازرخینؤم نویسندگان و ،امروزندکه کرد

 «انا علی ما نقول علیم»                                      

 1443/قوس/12                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 34/ پیشگفتار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  31مقدمه/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه

   

د. باشه میتمدن یک جامع از فرهنگ و یناپذیر ییبخش جدا ،تاریخی هایروایت  

رهنگ دارای ف، پر افتخار استو  دارای تاریخ کهنکه همانگونه  (،بزرگ )خراسان افغانستان

د که نباشمی یبزرگ زنان مردان وتوسط های جهانیعالی نیز بوده و مهد پرورش تمدن غنی و

 جایگاه ،های تاریخیعاست. روایات و قصهناپذیر این مدّشاهد گویا و انکار  ،آنی آثاریبقایا

 بوده نیز ،ها و تاخت و تازهامیدان جنگ !با تأسفاما ما دارد. دینی د ئفرهنگ وعقادرریشه  و

و نابود  نیست ،هادر اثر این جنگ ،بهای فرهنگی دانشمندان ماکه بسیاری از آثار گران است

ا فرهنگ و تمدن م هب ،شدیدی یهصدم ند،ی سپرده شدفراموش وادیبه  ،نخبگان ما  ،شدند

 زنان و مردان، خاطراتعقب نگهداشته است. ولی  ،رفت و ترقیـو ما را از پیش شدوارد 

ن های مردما، که در سینههنوز زنده است یتاریخ یهااسطوره و هادر لابلای افسانه ،هامدنیت

ها، هنوز طنین انداز بوده و دل ی جانسوزآنهازند؛ اگر با گوش دل بشنویم، نغمهما موج می

    رد.آزامی

حاوی  ،هاآنماری ازـاید شـش ،دیوانـخمیین مجموعه ا روایاتی را که شما در

ایدعق فرهنگ و ،اندتوانسته ،م با زحماتأتوباشند که  یبزرگ زنان و های مرداناندیشه
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نسلی به نسلی دیگر، به شکل و  مودهحفظ ن ،هاسینه صندوقچهرا در  تنخویش 

 یهدید به رازهای نهفته ها وفرهنگاند. که ما به این حکایات، قال دادهها، انتها و قصهحکایت

مندانی که گران و دانشاز سعی و تلاش پژوهش هـکریستهـرهنگی نگـف یبهایرانـگ ایهگنجین

 .  نماییمقدردانی میآوری آن نموده اند را صرف جمع بهای شان وقت گران

که اکنون با پیشرفت علم و  ی هستندهاافسانه یاها وؤدارای ر ،ین روایاتا برخی از

ولی  ،ه استقرن به عقب کشانده شد که دو ی. ملتستبه حقیقت مبدل شده ا ،تکنالوژی

. ها این فرهنگ را احیاء نموده استه و قرنها حفظ نموددل خانه در مدارس دینی خویش را

 .دنباش هداشتتاریخی قدامت  ،شاید صدها سال ها،ین قصها

در است با انسان قا ،نس وتکنالوژییبینیم که با پیشرفت ساولی اکنون ما عملاً می 

یستم ماهواره، س ،های همراهتیلفون یهبه وسیل ،اشخاصی که به هزارها کیلومتر فاصله دارند

شدن  . اگر داخلنمایندتبادله  ی همو ویدیوهاو حتی تصاویر نموده تی و غیره محاوره یانترن

 ،ادنها در معانسان است و ردیروز افسانه بود ولی امروز حقیقت انکار ناپذی ،های کوهمغاره در

شوند، داخل می ،های که به صدها متر در دل کوه و عمق زمین حفر شده اندها و تونلمغاره

 ان ومعلمتلاش یی همه ثمره ،نمایندپرواز می ها در فضاطیارات و بالون ،هاراکت یهبوسیل

 بوده است.  و قرون هاهمه عصر در ،استادان

 ،یماآوری نموده گرد ،ین مجموعها تحقیق میدانی آنچه را که ما در با میافتخار دار

ه را ب آن ،ما بوده و با حفظ امانت داری نگرازحمات دانشمندان و پژوهش یهیقیناً که ثمر

من أرخّ عالماً و مؤمناً فقد فرمودند: که ، طبق سفارش پیامبرگرامی اسلام مچاپ رساندی

 هرکسی که تاریخ زندگی عالم و مؤمنی را باز گو کند، او را زنده ساخته است. 1أحیاه

حد اقل  ،ایمروایات متعدد وجود دارد که ما کوشیده ،در مورد یک موضوع خاص 

ه تنوش ،جاگانه و بعضاً یک ری نمانیم که به صورت جداآوجمع ،ها راتا از آن یکی یا دو

وابسته به تحقیق و پژوهش  ،گردداین روایات می سقم اند. آنچه مربوط به صحت وشده
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م بوده و زد عاآوری کردیم که بیشتر زبانروایاتی را جمع مااست، محققین و دانشمندان بوده 

تا  ،گردد. ما کوشش خواهیم نمودکس میلابلای آن منع حقایق مهم تاریخی و فرهنگی از

آوری و به دسترس شما فرهنگ جمع های بیشتر تاریخی مردم رایات و قصهروا ،در آینده

 .قرار دهیم دوستان

شیرین  های تلخ ومان، با خبر باشیم و قصهخ اجدادباور داشته باشید، هرگاه ما از تاری 

یات آن، برای فرزندان مان، درس عبرت و ها را، در سینه ها، جای بدهیم، نقل و حکاآن

به  ،های زندگی، خواهند بود، نسل جوان و با غرور افغانستانسکوی پرش برای گذر از بحران

باید درک نمایند، که درک تاریخ  ، و اقشار جامعه، صوفخصوص جوانان آگاه و دلیر دره

 ر خواهند نمود، تا بدانیم که چگونه زندگی نماییم...؟و درس از آن، ما را بیدا

 ، که بندگان خویش را از سر لطفاری به کتاب، موهبت الهی استتوفیق خدمت گذ

د، شکر این نعمت نیز خود نعمت نبخشرساند و آنان را به این افتخار عزت میکرم نصیبی میو

 گردد.داری حاصل میکتاب ن نسبت با استان مقدس کتاب،است که مضاعف با خدمت افزو

باشد سال تلاش مستمر می 13که حاصل سایه لطف حضرت حق تدوین این جزوهدر 

با مراجعه به منابع ارزشمند تاریخی و تحقیق میدانی نگارش یافته است، به خاطر احتیاط شدید 

ارش یافته و صل نگدر سه ف «صوفپیشگامان دره»و احساس مسؤلیت سنگین نسبت به کتاب 

 شیخ محمد الاسلامتوسط مدیرمدبر حجت که است. صوفدر حقیقت جلد دوم تاریخ دره

 یاقتل و گردیدبازخوانی چندین بارخانی ع دولتخان ونادرعلینگرمحقق ژرفامینی، علی

 بزرگان کاران و سروران واز همه همسی تبدیل کرد، یلشریفی بیوگرافی مایان را به انگ علی

دند، مون ویش، به صورت کتبی و شفاهی، یاریهای خمنّت نهادند با ارائه دانستنی ماکه بر

 جهانی سپاس دارم.

ید شمارم از اساتجا فرصت را غنیمت میاین اثر خالی از اشکال نیست، در این قطعاً

 اهرا با ارائه نقطه نظرات خویش در ر مانمایم ارجمند و صاحب نظران محترم درخواست می

 اصلاحات هرچه بهتر یاری رسانند.
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را به ثمر رساندن این اثر، خالصانه و صمیمانه یاری  در اخیر، از همه کسانی که ما

ازو نشیب، نهراسیم؛ نهایت سپاس های این راه پر فردند ومشوق ما، بودند، تا از سختیکر

 داریم. گذاری

 مَن لَم یَشکرِ المخَلُوقَ لمَ یَشکرِالخاَلقَ.

 ومَِنَ اللهِ التوفیِقِ                                                                                 

 طلوععبدالمؤمن -توسلیعلیمحمدنایب                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  35تقریظ/

 

 

 تقریظ

 «   1عقول الفضلاء فی اطراف اقلامها» :امام علی

آقایان توسلی وطلوع عزیز، فرهنگ وتمدن بشری، مرهون تلاش نویسندگان گرامی،

دریغ خویش، مشعل دانش و فرزانگی های بیران و نویسندگانی است که با تلاشگپژوهش

شری ی را، در جوامع برا بر افروخته و با رشحة قلم خویش، هویت دینی، اجتماعی، سیاسی ومل

 اند.بانی کردهاحیاء و مرز

ش، دانعلم وزمین در سر «صوفهدر پیشگامان»اثرارزشمند شما، به عنوان کهاینک

 حائز اهمیت است.صوف تبارز نموده قهرمان پرور دره ( علی الخصوص در خطةهزارستان)

 و تابتکجنابان را، به ساحت مقدسعالی ی اتقهای علمی وتحقیبدین وسیله تلاش

ای هدست یابی به قله از خداوند بزرگ توفیق و م،دارنگارش، ارج نهاده تبریک عرض می

 مسألت دارم.عظیم دانشوری 

  قانونپوه محمد اکبر)غوریانی(                                                                              

                                                                                  

 

 تقریظ

 بقَِرِیبٍ الصُّبحُْ ألََیْسَ

 گذرد، محصول کار پر ثمریست که از سوییکه از نظرخواننده گرامی میپژوهشی

 ویسندگاننکه شده است، چنانطلوع تدوین وتألیفعبدالمؤمنتوسلی وعلیمحمدنایب آقایان

 ه اند.در مقدمة این رساله بیان داشت

های که مرارت باشد، زیراهای جامعه بشری امروز میتدوین چنین اثری، یکی از نیاز

قرار نگرفته بود، لذا اینواقع شده، متأسفانه مورد بررسی  صوفدره در 24و 17های در سده
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تا حدی زیادی با دانم، نخست در این بررسی از چند جهت ارزنده می کار را 

د اسناد موجوند، تا با مراجعه به مآخذ ودر این زمینه کوشیده اومنابع اولیه وری مواد آگرد

مواد این مجموعه را فراهم سازد و از سویی هم، در تدوین وترتیب این رساله، از  درکشور

اند، که این نوید خوبی است برای تحقیق آیندگان ما، که به دست اول استفاده کرده ومنابع

گی خود شان، متکی گردد و ایشان رهاوردی از خویشتن، به یادگار بگذارند، دارایی فرهن

مل به گونه درست دسته ، کمال دقت را به خرج داده اند، اسناد ومدارک را کاچنان اساتیدهم

 ند.ابندی نموده

م دانمی 24و 17های نخست، در تبیین وتدوین تاریخ سدهمن این رساله را، گامی 

ژوهشی، ـپی هازمینههمبند،تا بازمزید یارو، توفیقکارهای پیشلفین محترم، درکه مؤوامیدوارم

 صوفگامان درهـوپیش تانـزارسـطح هـس یه، درـهای علموزهـناخت حـمارند، شـهمت بگ

از های بسیاری گوشه. وهای متوالی، یک پروژه کلان کاری استسده، در«یوسوفهدر»

 مشکلات، هنوز فرا راه دانشمندان ومحققین ما، قرار دارد. 

 مردم آن خطه کار بسا و برایدانم تدوین این رساله را از بسا جهات، سودمند می

م.    نمای( تبریک عرض میصوفیور و قهرمان سر زمین مقاومت)درهبرای مردم غ بزرگ بوده

 الله التوفیقومن

 دوکتور غلام علی )جویا(                                                                 

                                                         

 

 تقریظ

آورد دست« 24و17های در سده« صوفپیشگامان دره»کتاب حاضر تحت عنوان 

ر لیاقت جانب )پوهاند دوکتوه مورد مطالعه و ارزیابی اینته کمحترم  نگارش یافاساتید تلاش 

 اوحدی( قرار گرفته است.علی



  39تقریظ/

 

و رکه چراغی، در رواق زرین تاریخ کشور، در قلمموصوف، با همت عالی، برای آن

جه باشد، دست به پژوهش وجستجو زده و با تو داشته وادبی های علمی وتحقیق میدانیفعالیت

ند که اثر ارزشمند، را تهیه وتدارک دیدههای این اگیری از آن، سر چشمههبه منابع معتبر و بهر

توان شبهه می، بیشیابی که از آن به عمل آمدو در خور تقدیر، در اثر ارز این کاریست بجا

ها، ملهرات، جتوان انتظار آن را داشت از قبیل: آوردن عباگفت آنچه در یک نبشتة خوب، می

رعایت قواعد دستوری در مورد ها، ترکیب بط معانی، وصل و فصلال، ررعایت تناسب ح

ای که میزان مطالب و نگارش خوب و قابل ملاحظه ،صوفگامان درهشهای علمی وپیحوزه

 های تاریخی در کشور بستگی دارد، از جانب مؤلفان محترم بجا آورده شده است.رویداد

د محققان درکشور، کتابی سودمن اهل مطالعه و مندان وهقبنا بر این؛ این اثر برای علا 

به دسترس  نهم، آرزومندم زودتر چاپ شده وبه کارش ارج می پسندم ومی است، من آن را

های قیتموفکنم را تقدیر می شانمشتاقان میهنم قرار بگیرد. بار دیگر زحمات شبانه روزی 

 استدعا دارم. انش برایهنگی های بیشتر ادبی و فردر انجام فعالیترا ن شا

 دوکتور لیاقت علی )اوحدی(                                                                          

 1444ثور25 کابل                                                                                    
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 وضعیت جامعه هزاره ها درگذشته                    

 

یم در فرایند کن بررسی ها )شیعیان( را در افغانستانظ تاریخی اگر وضعیت هزارهبه لحا

ا با هرابطة حکومت (اواخر قرن نوزدهم وآغاز قرن بیستم)دولت سازی در افغانستان جدید 

 جامعه هزاره شیعی تحت تأثیر سه عوامل بوده است.

  قوم گرایی 

  فرقه گرایی 

 اصلاح طلبی 

ا هشود. بعضی از حکومتحضور این سه عوامل کاملاً حس میدر این فرایند طولانی 

 ا عاملگار باند. برخی به صورت سازدر دولت سازی، بر ایجاد هژمونی قوم خاصی تکیه نموده

اول کسب مشروعیت در میان جامعه اکثریت، رویکرد فرقه گرایانة داشته است. و بعضی نیز 

مودند، نای خاص تکیه میعف بر قوت و فرقهبه صورت ناسازگار در عین حال که با شدت وض

خواستند یک دولت مدرن بسازند. دولتی که  مبتنی بر ایدة شهروندی وتابعیت باشد و از می
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خواستند دولت وحکومت همه مردم افغانستان باشند و راه اصلاحات مدرن این حیث می

 اند.دموکراتیک را در پیش گرفته

 های شدیدیاند شیعیان هزاره با سرکوبکردهعملقومی یا مذهبی هاهرگاه حکومت

مثال  (قرن نوزدهم)امیر عبدالرحمن خان جابر  در اواخر  یتوانیم دورهاند. میروبه رو شده

نین ها خصوصاً با یک تصفیه نژادی و مذهبی خوبزنیم که شیعیان افغانستان به طور عام و هزاره

 بوده است.  در دوره جدید، مثال بارز دیگری نیز مواجه شدند. حکومت طالبان

ها ی حکومتهااما هرگاه عامل اصلاح طلبی وتشکیل دولت مدرن در رأس برنامه

بوده، شیعیان جامعه هزاره را بیشتر مورد توجه قرار گرفته و در درون جامعه افغانستان اسباب 

توانیم ارائه دهیم، از جمله  شاه نه میهای را نیز در این زمیجذب و هضم آنها فراهم شود مثال

خواست آن را تدوین کند، سعی ه ش می1349 م1723، در سال خان در قانون اساسیالله امان

 کرد بر عامل وحدت بخش اسلام تکیه کند. 

های مذهبی. استدلال عمدة ایشان پیشنهاد نمودکه دین اسلام رسمی باشد، نه فرقه

ری را میان تواند اتحاد وهمکاه جای تکیه بر فرقه مذهبی خاص، میاین بودکه تکیه بر اسلام ب

مردم افغانستان بالا ببرد و شیعیان هزاره نیز وارد جامعه افغانی سازند وآنها را در روند دولت 

سازی وملت سازی در افغانستان ازحاشیه بیرون بیاورد. اما اصلاحات با موانعی مواجه بود 

-م1764 سال تا قریب چهل ساللله خان با شکست مواجه شد و اوطرح اصلاحات شاه امان

اندک اصلاحات در قالب قانون اساسی  م1764این اصلاحات به تعویق افتاد. در سال ش 1342

تر شدند، ولی به طوری کامل و وافی به وجود آمد و شیعیان به حقوق شهروندی شان نزدیک

ها( عمدتاً از سه ها)هزارهشیعه قرن اخیر نیمهای به حقوق شان نرسیدند اما با شروع جنگ

 جهت در رنج بودند.

ی شان، از نظر هاشیعیان افغانستان در تاریخ پر فراز ونشیب :تبعیض و خشونت -یک

است. ده بواند و میزان این خشونت قابل توجه علم فرهنگ در معرض خشونت وتبعیض بوده

های مونهنض و خشونت زیادی قرار گرفته اند. مورد تبعی ها معاصر افغانستان هزاره در تاریخ
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 ش به بعد شاهد بودیم شیعیان هزاره خشونت1394م1772 بسیار روشن وجدید آن را از سال

 های زیادی را تجربه کرده اند.

وضعیت شیعیان افغانستان حد اقل از دوره امیر عبدالرحمن خان)اواخیر قرن نوزدهم( 

بار بوده است، بیش از شصت دو درصد تیره وتار غم حدود یک قرن بسیار -تادوران جهاد

ستن پس از درهم شک عبدالرحمان خانامیردند. شیعام سلاخها را قتلشیعیان افغانستان وهزاره

با خود بردند و مابقی  دآمدنهر آنچه راکه در مذاق شان خوش می ها(ههزار)مقاومت شیعیان 

ا در هکردند، شیعیان و هزاره پس از این فاجعه هولناک درتمامی عرصهکسان میرا با خاک ی

 حاشیه قرارگرفتند.

تا مرز نابودی ها هزارهش 1292م 1873ازحملات امیرعبدالرحمن خان در سالپس 

ل های فراوان که نسبت به این مردم اعمااز آن زمان به بعد بر اثر تبعیض درفتن کامل پیش

دور نگه داشتند به  های فرهنگی، اجتماعی، سیاسیدر تمام جوانب وعرصها ها رآن دشدن

ل ه دلایدند ببوسواد بودند وآن عده هم که درشهرها زندگی بیها شیعیان هزارهطوری که اکثر

ه.ش از 1359 تحصیل نداشتند، لذا تا قبل ازشروع انقلابمشکلات اقتصادی فراوان، قدرت 

یقات به تحقگران خارجی،که در افغانستان از پژوهش یاجرت و سفرهای بسیارصوف مهدره

جامعه شیعی و قرار گرفته بود. اند، تحت تأثیر نگرش حکومت مرکزیپرداخته مردم شناسی

 (پشتون) قوم حاکمگران بر پژوهشسپرده وکانون توجهات به فراموشی را"هاهزاره" افغانستان

انان، جای الفنستون کتابی دارد به نام افغ ند. مونت استوارتتوجه نداشتها سایر ملیتبر بود. و 

صفحه را به  5صفحه نگاشته است. در جمع  654م آن را در1748فرهنگ نژاد،که در سال 

 ها اختصاص داده است.هزاره

ها بعضاً هرچند درخلال این دوره ش ادامه داشت1359م1798تا سالاین محرومیت 

می الله خان وقتی به قدرت رسید عفو عموهاتی به این مردم شده است.به عنوان نمونه حبیبتوج

ن در الله خاگردید وسپس پسرش شاه اماناعلام کرد، اما عملاً فشار مذهبی کماکان اعمال می

ها آزادی مذهبی و سیاسی داد وحتی خواستار رسمیت مذهب ستای برنامه اصلاحی به هزارهرا



 44/ فصل اول نگاه بروضعیت،مدارس دینی شیعیان

 

فشار مخالفین این اقدام شاه عملی نشد و با وجود  رـبر اث قانون اساسی شدکه جعفری در

ها نتوانستند در سیاست و قدرت حضور مشارکت ملی های که فراهم شده بود هزارهآزادی

ش سد محرومیت 1359م1798صوف درسال اسلامی از دره با شروع انقلاب .دنداشته باش

 یی آنان به صحنه اجتماعی وسیاسیباره شکست وکم کم زمینة حضور دوجامعه شیعی هزاره 

ان بار امیر عبدالرحمن خکه دوباره در نظر بود تاریخ غم فراهم گردید، تا دوران گروه طالبان

وجود  برای مردم ما به ط بسیار نامناسبیسان شراینجابر یک بار دیگر تکرار شود و بدی

را ازمردم ما  همه بدتر رهبر خردمند و با تدبیری استاد شهید عبدالعلی مزاری آوردند. و از

روه گ گرفتندکه خسارت آن بر پیکره جامعة شیعی هزاره غیر قابل جبران است. در دوران

یی مورد تاخت وتاز قرار گرفت، تا آنجا که بعد از فتح های افغانستان به گونهطالبان هزاره

 میان از سه راه مخیرگذاشتند: درها را ، هزارهوه طالبانگرمزارشریف به دست 

 ترک کشور -

 دجزیه دادن -

 .دکشته شدن-

 

 دره صوف در آغاز قرن بیستم

بود که در کتاب  صوفه .ق شخصی به نام محمد علم ولسوال دره 1312درسال 

شده است: )در ماه جمادی الثانی بزرگان طایفه یابوی از این شخص چنین یاد  سراج التواریخ

ان با حاجی ایش نیاز و...صوف چون شراف علی، داراب علی، امام قل، فیض محمد وخالدره

ه ق 1313حجه سال الذی 9چنان در... هم1خان حاکم خود در دایمیردات رفتهمحمدعلم

، 2صوف تعیین شده بودال درهشخصی به نام زردادخان مهمند به جای محمد علم خان ولسو

 . صوف بوده.ق  ولسوال دره 1319زرداد خان مهمند تا سال 
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ه حیث ولسوال ـاحب داد بـه نام صـی بـه ق به بعد شخص1319رم سالـمح 15از 

 1291در سال (به وسیله حکومت افغان)پشتون مستعمره شدن هزارستانبا تعیین شد، صوفدره

ا از همراسم مذهبی ایشان در زیر خانه میلادی فرهنگ ملت هزاره بسیار صدمه دید.1872ه.ش

ای از دور نمایان می گردید چراغ تکیه خانه ویا مسجد را اگر بیگانه شد.طرف شب انجام می

گرفت که  ه.ش را به خود 1344لک تا سال کردند ازین جهت نام هزاره چراغ گُخاموش می

 . 1شدندبه این نام توهین می

 با مردم هزاره چنین خان در مورد برخورد امیر عبدالرحمان استاد یقین خان پاراچناری

ان های شزن م کردند وعا؛ به تعصب مذهبی قتلینویسد: )هزاره بیچاره که نداشت چارهمی

 اختند وهای مردم سشش روپیه فروخته؛کنیزخانه به پنج روپیه و را اسیر نموده در شهر کابل

ای پور چاه امیر شیرعلی خان که بر اسیران مردانه شان در شب دوصد دوصد نفر در پشته شیر

دایه  ،ملک دایه فولاد ند وکردسرنگون چاه میرا شان بریده لاش شان آب کنده بود سرهای

شان به مردم کوچی غلجی دادند که تاحال در قبض وتصرف هایرا ملک ...گیزاب و،چوپان

 . (2شان است

که از ناحیه دولت استعماری درآغاز قرن بیستم با صدمات شدیدی صوفمردم دره

بردند آنها توان برگذاری مراسم ها دیده بودند در شرایط سختی به سر میزایی خاندان محمد

ور د مذهبی شان را در نقاط کوهستانی مساجد نداشتند و مراسم مذهبی شان را درتکیه خانه و

بر ی به نام منصوف منطقهکردند، در درهافتاده و به دور از منظر مأموران دولتی برگذار می

 رحیم فقط دو نفر از مراسم عاشوراوخدای یید که ملا غلام علی کربلاکردیاد می غریب

ه خاطرات آن ، همه سالآوردند. اکنون بعد از گذشت صد سالگرامی داشت به عمل می

 مایند.نصوف در)تکیه خانه منبر غریب( در قریه)سرولنگ( برگذار میدوران تلخ را مردم دره
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 ها پدیدار شد. امیر عبدالرحمانیستم فصل جدیدی در زندگی هزارهبا شروع قرن ب

 و .فوت کرد کابل در باغ بالای میلادی1741ه.ش 1284الدر س کارپادشاه جابر وستم خان

 لله خاناامیرحبیب گراکم ستمحپدیدار شد. فرزند این جدیدی فصلدر زندگی مردم هزاره 

از حکم روایی در  جدید دورهتری را در پیش گرفت وتر ومناسبا مردم هزاره رویه خوبب

ی افغانستان به سوی ترقی وتعال مدارس ساخته شد و این کشور رونما شد. تعدادی مکاتب و

وانش وفرزند ج الله خان بعد از مدتی به اثر توطیه کشته شدامیر حبیب اما، سوق داده شد

 الله خان بازهم مردم هزاره درچند با به قدرت رسیدن امان هر. دست گرفته حکومت را ب

اس هرخان امیر عبدالرحمان  عاملقتهنوز هم از  شکست قرار داشتند و یک مرحله بحرانی و

از  عدب شد.اما بازهم فضای بازتر وحد اقل زندگی بدون جور وستم بر آنها اعمال میداشتند، 

 به قدرت رسیدن تاحمان روفات امیرعبدال

دراین مدت مردم هزاره در وضعیت . سال فاصله زمانی وجود دارد 18امان االله خان  

  . خوبی قرار نداشتند

 

 سرولنگ دینی سیس مدرسهأآغاز ت

ده یوس کننمأیک وقدر تارآن تشیع افغانستانهزاره و ملت روزگارکه ر دورانی د

د آن کردنمشکلات دست وپنجه نرم میاز با انبوهی  نبود و امیدی در کار یبود هیچ روزنه

د( مصداق واقعی کلمه )هردم شهیهزاره وشیعه  ای بود کهشرایط به گونه طرفش ناپیدا بود و

نین چند، در چشیدقرار داشت یعنی ملتی که هر لحظه طعم تلخ جان کندن وجان دادن را می

تدا مدتی اب در سته نمودکمر همت ب (آخوند حاجیالله شیخ میرزاحسین)شرایطی حضرت آیت

 دبعدها نز د ویولع زیاد مشغول تحصیل گرد با حرص و سنتدر حوزات علمیه برادران اهل

ه کتا این دادبه تحصیل ادامه  دندآمده بو مقدس مشهد و که از نجف اشرف یایعلم یعده

ند سیس کأحوزه علمیه ت فتتصمیم گرحسین )آخوندحاجی( شیخ میرزا ه.ش1344در سال

ین خوند حاجی دست به چنتا آ ،داجتماعی مساعد نبو از نظر شرایط سیاسی وکه در صورتی 
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 ود:داده ب د حاجی پیغامبرای آخون الله محمد حسین عالم بلخابچنانچه آیت . کاری بزند

ست کنید شرایط مساعد نیسیس میأت دینی مدرسهام که شما )آخوند میرزا حسین! من شنیده

 من)گوید: دهید!( آخوند حاجی در جواب آقای عالم چنین میشما خودت را به کشتن می و

 (. لو به قیمت جانم تمام گردد کنم وسیس میأحوزه علمیه ت

 د روح با تدبیر بو فکر دوراندیش وروشن خستگی ناپذیر؛، حاجی مرد مبارز آخوند

بتکر بود م انسانی با درک متفکر و ،آدمی تیز هوش وتیز بین بود، ناآرام وقلب پرتپش داشت

نبوغ بالایی سیاسی واجتماعی برخوردار بود انسانی بود که  این عالم عامل فرزانه از شعور و

 اش آشنایی کامل داشت.های مشکلات جامعهشناخت وبا پیچ وخمزمان خودش را خوب می

مدرسه  دینی سرولنگ نمود. سیس مدرسهأشروع به ت ه.ش1344ایشان در آغاز سال

انداخت که از سراسر مناطق  افغانستان هایسرولنگ چنان شور و شوقی به دل مردم هزاره

 .                               آمدندمی صوفبرای درس به مدرسه سرولنگ دره شمال و هزارستان

الله روانه حج بیت الله شیخ میرزاحسین آخوندحضرت آیت ه.ش1341در سال  

 هرزمانی که در ش .مالی نداشتتوان  که آخوند حاجی مستطیع نبود چون از این شریف شد.

با آخوند حاجی ارتباط  شریفتعدادی زیادی از بزرگان شهر مزارخواند ار شریف درس میمز

ه ک ه بودمزار شریف از ایشان دعوت به عمل آوردشهر لذا یکی از تجار  و .نزدیک داشتند

                           .گفته بودبیاید وآخوند حاجی این دعوت را لبیک  سال درسفر حج به همراه اوام

بعد از استقلال کشور  ( و بلخیوسف)درهصوفترین رویداد صدسال اخیر، درهمهم 

م اشغال کشور 1727-1717 الله خانم در زمان شاه امان1717ه.ش1278اگست 18از بریتانیا در 

ر های آسیای مرکزی که دبرای حمایت از چریک وسط شوروی بود، دولت افغانستانبخارا ت

را به عنوان رئیس تنظمیه در بلخ فرستاد و شاه  جنگید، غلام نبی خان چرخیها میبرابر روس

 .الله خانامان

 های مهم شمال کشور بهز ولایتم( ضمن باز دید ا1725ه.ش 1344در بهار سال) 

 قهالله خان، عبدالعزیز خان بود، علاان شاه امانـخ در زمـالحکومه )والی( بلبلخ سفر نمود. نائب 
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  )فرهنگ اش عبدالعظیم خان بودکه میانه خوبی با معارف نداشتصوف برادر زادهدار دره 

528)1. 

 

 ه.ش۷۰۳۱وی اسق انقلاب

در عین حالی که به کارهای تعلیم وتربیت )آخوند حاجی( شیخ میرزاحسین  اللهآیت

با  د ووتفاوت نبای سیاسی واجتماعی بیهطلاب علوم دینی مشغول بودند در قبال فعالیت

های عالیتف کردند وها را دنبال وپیگیری میهای تقویتی وآگاه سازی تودهجدیت تمام برنامه

همیشه اوضاع واحوال منطقه را  داشتند و های ایشان قرارنامهس برأر سیاسی واجتماعی در

 .                                                                                              مترصد داشت

ی)بچه کلکان الله خاندر زمان پادشاهی امیرحبیب محمد صدیق فرهنگ، ایگفتهبه

و شمال کشور آشفته و  م( اوضاع در بلخ1727اکتبر 15-1727جنوری 2ه.ش،  1348) سقاو(،

کلکانی به رهبری میرزامحمد قاسم خان در الله خانحبیبنا بسامان بود، هیئت از جانب امیر 

 صوفدرهار دالحکومه بلخ گردید. و علاقهبلخ فرستاده شد، عبدالرحیم خان کوهستانی نائب

اش شد، در همان سال روان غلام نبی بیگ فرقه مشیر رزا محمدیوسف خان برادر زادهـمی

ترتیب داد  2ی شمشیر سنگ الملی(  نفری را در دشت کله4444صوفی لشکری بیشتر از )دره

 لمخ ،حرکت نمود، بلخ صوف به مقصد تصرف شهر مزارشریفو دره از دو قسمت بلخاب

أورای ، بدخشان و م، تخارقصد تصرف شهر قندوز را تصرف کرد. به سمت بغلان کیو آیب

 ،3(48)هروی ص کوکچه لشکر حرکت کرد

  از حاکمان حوزه شرق بیعت کنک)رباتک( اتراق و خیمه بر پا نمود،در دشت برف 
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 در مورد برخورد دهقان زاده کلکانی بچه سقاو با مردم  ستاد یقین خان پاراچناریا. 1خواست

بود  ننگپدرش کلکانی آدم بی )بچه سقا که از اصل مادرش هزاره و نویسد:هزاره چنین می

 ه شتاگذ را به سقاوی پدر بچه سقاو عمر خود و .گفتندمی نام قومیت هم نداشت مگر تاجیک و

 بهتر این است که از قوم محمدزایی ..حضرت شور بازار.)آغا بعد از مشوره با گل انده بود...

  .تخت نشین کسی نباشد( 

ه مردم هزارتکیه زد اما  به تخت سلطنت در کابل الله را سقوط داد وحکومت امان

اما ودند کاری نمالله کلکانی همبا حبیب هاچند تعدادی از هزاره هر. ندعلیه ایشان قرار گرفت

 در مورد برخورد امیر استاد یقین خان پاراچناریدر ادامه  اکثریت با ایشان جنگ نمودند.

 قاو چغل خان هزاره ساکن ده هزاره)بچه س: نویسدره چنین میبا مردم هزا  کلکانیاللهحبیب

  .السراج مقرر نمود(جبل و چاریکار، الحکومه کوهستاناتهای کوهستان را نایب

ا هموصوف زیر عنوان حالات سید حسین نایب سالار سقاوی از تفرقه درونی هزاره

ه سید کچونکردند چنین یاد نموده است )لله حمایه میااز امان اًاکثر از بچه سقاو و اًکه قسم

طرف  از کابل به ی زیادهالوخانه وپکران وتوپ وخزانه وجبهی نفر بییهمرا حسین از کابل

 ترکستان مراجعت کرد از راه دره پنچشیر وکوتل خاواک گذشته در نهرین در علاقه قطغن

اقوام اتفاق نموده علیه سید حسین  و...افغانان کوچی قندهاری  ن هزاره ومردما نزول نمودند.

ه ها مجبور گشتروس تفنگ که از یراق وهای شدید چونبعد از جنگ ،جنگ برپا نمودند

بعد از چند روز در مابین آبدان میر علم جنگ شروع  ...و مردمان قطغن زمین شکست خوردند

حسین را شکست داده واپس در شدید واقع شد سیدکنک قتل ردید در حد رباط برفـگ

آباد آمد از کابل مدد خواست پسرسقا سرشته نفری را نمود به سرکردگی پیرخوی هزاره خان

که آنها  مخالفین و میان قوای موصوف، نفری را روانه کرد بعد از رسیدن قوا برای سید حسین

 غان قرد در ناحیه تاججنگ شدیبودند  صوفیدر رأس آنها غلام نبی خان درههزاره اً هم اکثر
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 .1(94)سجادی صگیردمی در ()تاشقرغان

 قرغان جنگ شدید نمود ) در تاج :گویددر این مورد چنین می یقین خان پاراچناری

شمار حد بی ناقلین از ی وآباد از نفر سقاونایب رباط و، قرغانونفری زیاد به قتل رسید شهر تاج

کسی علاج دفن شان کرده نتوانست سپس جنگ در منطقه دشت شادیان میان ند،به قتل رسید

بخت مزار شریف آثار قرار گرفت  سید حسین در تخت و، یابدها وقوای سقاوی ادامه میهزاره

کرده هم  را کرده ومردم ترکمان هم مددگار با دست بازتر عمل آوری خودمردم هزاره جمع

 ناقلین گردید در دار هزاره ومددگار سیدحسین شده جنگ واقع گردید؛ مردم ازبیک طرف

ها وناقلین غالب شده سقاویان را شکست هزاره گرفتار شدند آخرالامر زدن وکندن خود

 سپس موصوف ازکابل کمک خواسته و ،گریختند قرغانفاحش دادند وسید حسین در تاش

)مردم  :نویسد... یقین خان در این باره میود یگرددیگر جنگ آغاز  د از رسیدن کمک باربع

ای هگی هزارهسرگردهراستی بر آمدند  و ناقلین باز در دشت شادیان به میدان خدا هزاره و

سانید را به مزار ر خود قرغاناز تاش اًسید حسین فوربودند،  صوفغلام نبی خان یوزباشی دره

 تشد( در رخشد )اسیر میچون مردم ناقلین وهزاره درگیر سید حسین می جنگ شروع شد. و

لین ناق اگر سقاویان درگیر) اسیر( مردم هزاره و سوختاند وهای او تیل انداخته در میدان می

 .نمودند(به همین منوال می انافتاد آنمی

وارد  الله خانبه حمایه شاه امان از مسکو نبی خان چرخی این زمان بود که غلام در

 نویسد: )غلام نبی خانچنین می در این باره یقین خان پاراچناری شهر مزار شریف گردید و

ر سید لشک راًدر رسید فو الله در دولت روسیهسابقه امانپسر غلام حیدر خان چرخی سفیر 

ست ده این جنگ هژده صد نفر از ترکمانان ب در شکست داده کشیدند. یدحسین را از دهدا

ل هژده نفر از مردم هزاره به قتوبیشتر از دار غلام نبی خان چرخی کشته شدند نیروهای طرف

نور  )نواسه شاه نویسد:خان شاهنور چنین میاحمد خان پاراچناری درمورد سعید یقین ند رسید

الله خان سعید محمد خان دزد وترار از وقت امیر حبیب ،سعید محمد خان سرکرده هزاره بود
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رفت گرا از ایشان بالاتر می سید حسین نداشت خود بود تن دهی اعظم دزد میدانی وبچه سقا و

را در ملازمت  در خان نایب سالارمقرر است وشانزده هزار از قوم خودحال در فوج محمد نا

 به کمر بستگی مردم هزاره  امروز دولت افغانستان ،دولت محمد نادرخان داده ملازمت دارند

  .1(2444 نو هزاره مغل)نسلقرار است بر آباد و

 هر محبوسدر بین مردم هزاره بود) الله خانسردار محمد امین خان از طرف شاه امان

ان  برده الله خحبیبسردار محمدامین خان فرزند امیر به حضور افتادکه در گیر مردم هزاره می 

از  .(مردم هزاره را رعیت کرده نتوانستچند پسر سقا مبالغه بر افزودند  زدند. هررا سر می او

بزرگان  رغمی قتل وکشتن چندین نفر ازشود علیچنین استنباط می نوشته یقین خان پاراچناری

ط شان توسیچپاول مال ودارای چور و برادرش و هزاره توسط بچه سقا مثل غلام حبیب خان و

معروف وقت خود بود هرچند  وآدم مشهور  علی خان هزارهچنان میرآخور احمدبچه سقا وهم

ذهبی به قصد ضدیت م را بدون گناه و این شخص بدون جنگ رعیت بچه سقا بود اما ایشان او

 عبدامیر ،الله خاناه امانداران شخان طرفدرعوض میرآخوراحمدعلی .به شهادت رساند

علی  محمد خان کلان قوم شمالی سقاوی بودند عوض میر آخور احمدپسر داد الرحمان خان

 .خان به قتل رسانید

 مثل وحمان بدل بچه سقارعبدالامیرکند )داغ در آخر نوشته می یقین خان پاراچناری

 آباد جلال، قندهار، میمنه، خال ماندن از هر طرف برای بچه سقا آرامی پیدا شد از هرات

 .هزاره همان رنگ ماندند(وسمت جنوبی الا مردم 

 

 فتح ولسوالی دره صوف توسط نیروهای مردمی 

به رهبری آخوند میرزاحسین تصمیم گرفتند که  صوفهای درهبزرگان وشخصیت

ان ام در آسیب نبینند وداخلی های خانمان سوز ازجنگصوف جان ومال مردم دره برای حفظ

این ارتباط حاج ملک حسین  در هجه احسن استفاده نموداز فرصت پیش آمده به و ،باشند

                                                                    
 .2444ماه دسامبر  12شماره   دید گاه نسل نونشریه حزب تنظیم نسل نو هزاره مغل - 1



 52/ فصل اول نگاه بروضعیت،مدارس دینی شیعیان

 

 یگردید از تمام مناطق نیروها آغاز صوف انقلابکه از ولسوالی درهگوید:)زمانیچنین می

صوف حرکت کردند از طرف شرق ولسوالی دره جهت تصرف وآزاد سازی مرکزمردمی 

 ، یکنوراحمد ب، محمد حسین وکیل، بیک رجب علی، صوف به فرماندهی غلام نبی بیکدره

  ند.ه بودنیرو آمد  حیدر بیک از قریه نوآمد، دولت بیک

ان امیر علی خ، محمد یوسف خان، پذیر وکیل، امام قلی یوزباشی، شاهحاجی گردی

 مهدی بیک و، حاج داراب علی ،حاج میرزا حسین .نده بودآمد از شیخه دارجم قریهوعلی

ف شر ،حاجی عبدالوکیل از رشک .نده بودبه ولسوالی حمله کرد حاجی امیر از دایمیرداد

  .نده بودوکیل از لیله آمد

حاج ، قاسم زوار، رسول زوار، سید پهلوان، ارباب شمس، ارباب حسن، حاج افضل

حافظ ونایب صادق از طرف د، نه بودولنگ آمدسراز  دارغلام محمد پدر شهید موسی خزانه

ه از قریه خواجمحب ارباب دادی، ،نایب کمند سلطانملا غلام علی کربلایی، صوفغرب دره

صوف رهخان از مرکز د یوسف علی و دارمیرزا یعقوب علی خزانهصوف شرق  دره سودبلند به

 بعد از فتح ولسوالی، نده بودحسین قرار داشت آمدمیرزا حاجی مه آخوندـس هأکه در ر

کان د که مبادا به مال و ادفیر را د مرحوم شیخ میرزا حسین دستور توقف جنگ وصوف دره

امور اداری ولسوالی را تنظیم نمود  فوراً وبود دشمن شکست خورده  ،کسی خساره وارد شود

 .(صوف مقرر نمودنور احمد بیک را به عنوان و لسوال درهه.ش 1348ردر ماه ثو و

 هم باید پاک داری نوآمددهد که علاقهنور احمد بیک به آخوند حاجی پیشنهاد می

داری را محاصره آخوند حاجی به همراه غلام نبی بیک به نوآمد رفت دور علاقه سازی شود.

گ حالی که با تفن داری بر آمده درپشت بام علاقه بود چاریکار دارکه از مردمکردند علاقه

وند آخ ،کنمکرد که نزدیک نیایی فیر میه تیره که در دست داشت مردم را تهدید مینُ

  .1نموددار راخلع سلاح داری رفته علاقهمیرزاحسین خودش بالای بام علاقه

 که یکبود اما از این صوفدمند مردم درهرهبر خر( خوند حاجیشیخ میرزاحسین)آ
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تنها  ،دیگرمناطق صورت گرفته اشتراک نداشته است فرد روحانی بود در امورات جنگی در 

گماشته است در آن زمان ارتباطات به سختی صورت همت نیروها جنگی به سوق واداره 

آخوند  ،لادفو و و با سران قریه مقصودگآید به جز در گفتن چنین بر میئیگرفت از قرامی

هدف  به های کهجنگ گو اشتراک داشته اما درمردم در صحبت وگفت حاجی منحیث رهبر

تح مزار ف، دهیقریه در جنگ . صورت گرفته اشتراک نداشته است تصرف شهر مزارشریف

به  تنها ،حضور فزیکی نداشته است(آخوند حاجیحسین)شیخ میرزان قرغا وتاش بلخ، شریف

 .سوق واداره امور مصروف بوده است

د یک فررا  کاری نکردند زیرا ایشانبا بچه سقاو هم ،سقوی مردم هزاره در انقلاب

مام ت و حمایت نمودند الله خاندانسته بزرگان و میران هزاره از بازگشت شاه امان دزد یاغی و

لشکر بچه  در برابر ایستادگی نمودند والله کلکانی یت حبیببرابرحاکم ها دربزرگان هزاره

 .سقاو جنگ نمودند

 

 علیه حکومت سقاوی  ،قیام بلخابی ها

های سید حسینی بلخابی درمورد صفدرخان باجگاهی وآیت الله سید دریاد داشت

 لواری(.)ت شمشیری حیدر

گوید:)صفدر خان اهل جاغوری در یاد داشت های خود چنین می حسینی بلخابیسید

الله آیت 1349ومیرگن بود از جاغوری به باجگاه بلخاب مهاجرت نموده بود. در اواخر سال 

وچون  ده حرکت نظامی علیه حکومت سقاوی زسید حیدر نجفی شمشیری )تلواری ( دست ب

ر خان عیار وجنگنده ماهری است به او سفارش نمود تا به هزارستان اطلاع یافته بود که صفد

 1348آورد. در آغازین روزهای سال اش را تشویق نموده به بلخاب بیرفته ودوستان شکارچی

اضر حیدر شمشیری حاش را به حضورآیت الله سیدتعدادی از دوستان سابقه صفدرخانبود.

وی شروع شد آنانی که بیشتر فرماندهی جنگ را نمود. قیام مردم بلخاب علیه حکومت سقا

به ولسوالی سانچارک حمله نمودند آنجا را فتح 1348داشتند کلاه سیاه به سرداشتند. در سال 
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 1351علی خان در محرم سال ی پدر یعقوب علی خان و براتنمودند. منصور خان سوزمه قلعه

د، شمشیری سانچارک را فتح کر یدراش به من گفت )زمانی که سید حدر سوزمه قلعه درخانه

 سیدحیدر شمشیری من از جانب ایشان حاکم سانچارک تعیین شدم وچهل روزحاکم بودم(.

ر به شهرمزارشریف حمله نمود صفدرخان باجگاه در دشت با هماهنگی غلام نبی بیک فرقه مش

لله سید محمد اکه پسرخاله شهید آیت الله سیدحیدر شمشیریشادیان شهید شد. برادرخانم آیت

قاسم درمزارشریف شهید شد وقبرش در نزدیکی قونسلگری ایران شیخ باقرصدر بود به نام 

ورد م علی صادقی است کتابی درنواسه آن شهید شوهرخاله سید محمداست. عام محل زیارت 

اند که مدارک جالبی درآن کتاب وجود دارد چندین نامه از جانب علمای شمشیری نوشته

شمشیری وجود دارد. شهید سیداسماعیل بلخی پسر نجفی  الله سید حیدری آیتنجف عنوان

میه علالله سید حیدرشمشیری است.این کتاب درکتابخانه مدرسه خواهر)خواهرزاده(آیت

 صادقیه مزارشریف موجود است. 

 

  ۷۰۳1نقش هزاره ها در به قدرت رسیدن محمدنادر خان

 از خان را گرفتند ومحمد نادرالله خان وامان قاوی جانبس ها در انقلابهزاره

دزد  اغی وفرد برا ایشان  الله کلکانی نظر خوب نداشتند ودر مورد حبیب حمایت نمودند وآنها

دند اما شت دسهم کلکانیالله حبیبشمالی با امیرهرچند تعدادی از بزرگان هزاره ، دانستندمی

الی شیعه ولسو ره وترکمنکه از جمله مردم هزاها مخالف حکومت سقاوی بودندزارههاکثریت

 .به مزار شریف لشکر کشی نمودند با نیروهای بچه سقاو جنگ کردند و صوفدره

 زدد الله خان کلکانی در ادبیات فلکلور مردم هزاره به عنوان راهزن وامیر حبیب

 .          این مورد اشاره شده است ست که در ذیل به نمونه شعری دربازتاب یافته ا
 شدای پادشاه یک سارق آمد خان وافسربه ج            شورومحشرشد  پرشدیک لحظه آمدجهان

 تهی دست ازیراق بوده به کف بیل وعصا رفته            ته  ـا رفزغ زاره از شکاف برف بیرون درـه

 .....                      رفته  نی همه چون خال به پاسوی کوتل اوب       
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و فرقه مشر  خانح محمدیشاهنور وفت خانبه رهبری سعید احمد مردم هزاره بهسود

ی را الله کلکانغلام نبی چپه شاخ علیه حکومت سقاوی جنگ نمودند ولشکریان حبیب

 شکست دادند.

 در قدم اول  علیه حکومت سقاوی جنگ نمودند صوفمردم ولسوالی درهچنان هم 

قدم دوم  سازی نمودند ودردار بچه سقاو پاکصوف را از لوث وجود نیروهای طرفبازار دره

اه دار شعلیه نیروهای طرف کشنده  ولسوالی در بازار دهی را به تصرف خویش در آوردند و

دار بچه سقاو به فرماندهی میرزا قاسم جنگ سختی درگرفت که ونیروهای طرف الله خانامان

  .صوفی پیروز شدندبی بیک درهصوف به فرماندهی غلام نسر انجام مردم دره

والی ولس، تنگی چشمه شفاقره، بوینه ولسوالی صوفنیروهای مردمی درهسر انجام 

را به تصرف خویش در آوردند که در  ولسوالی بلخ ،قرغانتاش، ارشریفشهرمز، دهدادی

 .بود فیها فرمانده عمومی لشکر فرقه مشر غلام نبی بیک دره صواین جنگ

آخوند وفرماندهی فرقه مشرغلام نبی حسینبه رهبری مرحوم میرزا صوفمردم دره

 مهمات ،لاحاین مراکز س که از.را فتح نمودند مرکز بامیان، غانکهمرد وسی ،تاتاربیک ولسوالی

 ند. صوف شدزیادی نصیب مردم دره وتجهیزات

رقه به فرماندهی ف حاجی والله شیخ میرزاحسین آخوندری آیتبه رهب صوفدره مردم

ند ا خان نقش به سزایی داشته حمد نادرصوفی در به قدرت رسیدن ممشر غلام نبی بیک دره

تبه صوفی رغلام نبی بیک درهبه که بعد از پیروزی محمد نادر شاه از طرف دولت مرکزی 

وفی صد وماهانه پنج صد افغانی امرار معاش به فرقه مشر غلام نبی بیک درهشاهدا  فرقه مشری

 . 1(1377)شریفیشدداده می

م( در شمال 1733نوامبر 8-1727براکت 16در دوره پادشاهی محمدنادر خان در)

میل به  44نیروها تا  ران بخارایی علیه دولت شوروی بود.داد عامل آن مهاجکشور جنگی رخ

ه بابراهیم بیگ لوقی بود، که  دوششمال کشور پیش آمده بود و رهبری قیام مهاجران به 
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کر وی ادر خان، لشبه سر پرستی شاه محمود خان برادر ن رحمانه توسط سپاه نادرخانشکل بی

 در موقع گذشتن از رود جیحون )آمو( در بین لجن زارها غرق شدند. 

راهیم اب کهمیرزا محمد و حاکم بلخ یعقوب خان بود  درآن زمان رئیس تنظمیه بلخ

اشم ه پسر کاکایش صوفدار درهعلاقهزمان در آنبیگ را به مذاکره کشاند نتیجه نگرفت. 

مود برادر داد، شاه محخان نبیل بود که میانه خوبی با معارف نداشت از خود بیکانگی نشان می

م( به مدت هشت ماه در ترکستان 1731تا اگست 1734ه.ش، در دسامبر1347نادر شاه از سال)

رد، کاراضیان حکومت را به شدت سرکوب سالار باقی ماند و نبه حیث سپه زمین و قطغن

 .1(648)فرهنگ صده بوترتیب داد های مخوفزندان

-حضرت آیت ،وفات نمود د حسین عالم بلخابـمحمالله سیدآیته.ش 1311در سال

ر آنجا د برای تسلیت خانواده آقای عالم به بلخاب رفت و (آخوند حاجی)حسینالله شیخ میرزا

 سهنماید که به مدران دعوت میاز ایش ود وشولنگی روبه رو میاالله سید مقدس یکبا آیت

قدس الله سید ممدت چندین سال آیت کند وولنگ جهت تدریس بیایند ایشان قبول میسر

ی در بعد از مدت، شودتشریف آورده و به تدریس مشغول می یکاولنگی در مدرسه سرولنگ 

  .دهدمسکن گزین شده به طلاب آن منطقه درس می صوفدره منطقه دایمیرداد

 

  توسط عبدالخالق هزاره ،نادر خان قتل  

دانشجو جوان توسط  محمد نادر خان پادشاه افغانستانه.ش 1312سال عقرب19در 

 به قدرت رسیدن پادشاهی محمد نادر ها دررغمی که هزارهعلی، کشته شد عبدالخالق هزاره

ام هزاره به ن محصل جوان توسط جابر خان نقش کلیدی داشتند اما ترور وکشتن پادشاه

 .نمود انها را دو چنددشمنی خاندان شاهی با هزاره عبدالخالق ضدیت و

منی دش سیاهی و به دیگر به رکود گرایید و دهات بار روزگار مردم هزاره در شهرها و

 وعموهایش با مردم هزاره به سختی برخورد نمودند و شاهدولت محمد ظاهر، سوق داده شد
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به حد اعظمی خود رسید. این دشمنی به حد رسید که از  دشمنی حکومت علیه مردم هزاره

دیت شدیدی علیه محدو و ندوزارت معارف منع شد قوای حربی و ها در ارتش وهزاره  ورود

کار به جایی رسید که اکثریت ها اعمال شد. به خصوص در دوره صدارت هاشم خان هزاره

 سطح هزارستاندردینی مدرسهسجمله اولین مؤس، ازشدند گیر وروانه زندانهزاره دستسران

در زندان هجده روز  سال نهُ ماه  مدت چهارده به )آخوندحاجی(الله میرزاحسینحضرت آیت

 . ماندند

 

 شهید عبدالخالق 

سرنوشت شومی گرفتار به عبدالرحمن جلاد امیرحاکمیت مرکزی دوران  ها درهزاره

 %62در حدود  مردم هزاره1(1399)امیدکافر خواندنی غلط ملاهاویسفانه با فتواأمت وشدند 

م ( شدند وسایه شوم ظلو... ایران، ، داغستان)پاکستان هایکشور اییا روانه ها قتل عام وهزاره

لب هزارستان از ق الخالق هزاره رشید قوم عبد نمودکه فرزندسنگینی می و استبداد بر هزارستان

مظلوم برخاسته و قلب سیاه ستم کار نادر غدار را  شیرین چهل دختران ارزگانزمین  از سر

الم الرحمان ظعبد امیرای مظلوم بود که در حمله نشانه گرفت که این مرمی خشم هزاران هزاره

... به شهادت رسیده بودند وعبدالخالق شهید سکوت فولاد و، دایه،چوپان دای،در ارزگان 

ها مظلومیت و زورگویی و اختناق را درهم شکست و به دوران سیاه حاکمیت ار سالبمرگ

ه پدران را نشانه گرفت ک جهل و بیداد خاتمه داد. عبدالخالق شهید قلب سیاه مستبد)نادر غدار(

ظالم نادر غدار صدها مرد وزن هزاره را در هزارستان کشته و یا به غلامی آورده بود و این 

 ، در آن جشنشدباید در دادگاه تاریخ محکوم به مرگ می روزآننادر غدار( نواسه پلیدش)

نام ؛ بود صوفیر درهل نادر خان غلام نبی بیک فرقه مشای تاریخی، قتشاهد معرکه محصلین

شد و با ورق ـدرخمی گون هزارستانتاریخ سرخ چنان در لابلایعبدالخالق هزاره هم شهید

 ها آمده است: های ملی هزارهچنان که در سرودههم. و زرین نوشته شده است
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 زندو خالقو آلی   رفتی   ره اه ــنادر ش ته ـکش            خالقو  مو از  شیر  دو،ــــمی   ردـم  ابو، ـت اه ـم

 خالقو       وــارزگ      انــوانــوجـن   قام ـــانت            لادهاـج    از   رفتیــبگ  ردانگی ــم   مهــبا ه

 در کشت دشمو خالقوـان  پاشیدی  مـغ  مـتخ               ر نوک تفنگـس  با هن ـمی  رزندـف ای  ر ــآخ

 القوـخ  اوزو  دار روی   تی ـگش ر ـآخ  تیـرف             نــوط  دان ـــــشهی  و ی ـوالـج و  قا ـس  رـبه

 خالقو  ش اوغوـپی ردی ـنک م ـامت خـد و قـق             مرگ خونین را به جان و دل خریدارش شدی

 خالقو أربو   و  یمـگ ا ـم  دل در   آلی ست ـنی              ها با خشم اگرتازد به منچون پس از توگرگ

 1وفا به عهد و پیمو خالقو  ردیـین کـچن  کاین              تو اوماغ  از  ازدـنمی م ـه  رگـم با   ادرتـم

 ،عبدالخالق شاگرد مکتب حربی و بسیار کوچک بود اما اندیشه بزرگدشهید نچ هر

میشه به ام و هترکیه خوانده تاریخرامنه را دراعام من قتل . )نویسنده(او ملتی را سربلند ساخت

 ود کهنیز چنان ب ها در افغانستاننوشت هزاره اما سر ،کنمگدار گریه مییاد آن ملت مظلوم بی

عام شد اما قتل م1889ها قبل از ارامنه در سال آمده بود. هرچند هزاره م1715بر ارامنه در سال 

ه در ک ندعام نموددر ترکیه ناجوان مردانه نسلی دیگری را به نام ارامنه قتلی جوان هاترک

 زنده است.  انسانیت  تاریخ یاد و خاطره آن برای همیش در اذهان

به شکست مردمی خاتمه داد که در حدود یک صد سال  هزاره عبدالخالقشهید 

بار وسوگوار بودند که اشک و هزارستان در ارزگان ها در ماتم و درد قتل عام و غارتهزاره

گینی ندام ملتی سنها به تاراج رفته بود و زخم چرکین آن هنوز بر اتمام هستی و دارایی هزاره

 نمود. می

بداد قلب سیاه است ،شب دیجور و سیاه را در هم شکست یقصه هزاره عبدالخالقشهید 

لتی ا شکافت. این پیروزی مانداخت و قلب سیاه ظالم رشاه را از اقتدار به زیر را نشانه گرفت

متواری  هاهزاره. دم هزاره پرداخته استاست که بهای سنگینی را در تاریخ صدسال سکوت مر

، ه هراتب آواره شدند،رکمنسان ، به تپناه آوردند به پاکستان، رفتند ،داغستانایران، شدند

ذهب م اسماعلیه، حنفی، منکر شدند خویش. از مذهب مهاجر شدند (ترکستان)شمال کشور
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ای آدمیت هخطاب نمودند. ازبیک شدند تا از هجوم ملخ پشتون، گفتند خود را تاجیک، شدند

 آنها را تعقیب نکنند و زنده بمانند.  خان عبد الرحمانامیرتا لشکر ، نجات پیدا کنند

 ایلقهحهیچ  ای هماهنگ نشده و درعبدالخالق با هیچ حزبی سیاسی و هیچ دستهشهید

 او درد هزاره بودن و جرم هزاره  زیرا ،و خود اقدام به چنین کار بزرگ نموده بود وصل نبود 

 گفتن را خوب درک نموده 

نمودند و این سرزمین زندگی می دردرـمخواد ـماق ـچاـها همانند ققبل از آن هزاره .بود

ا بودند هیچاره ترین ملیت هزارهحقیر ترین مردم و بها بود وتحقیر وسخن نثار هزارهترین زشت

ل که پلی در کابل نزدیک مراد خانی به نام پند شدفروخته می ها به یک پیسه در کابلهو هزار

 .؟یماما کسی نپرسید چرا چنین است برادر؟ مگر ما انسان نیست ،ها استسر زبانبر  گییک پیسه

 نگچهبار تفرا زیر رگ گره داد قلب ستمخاتم هاعبدالخالق به تمام این دغدغهشهید

اش گرفت او بر قلبی کسی فیر نمود که پدرانش قلب هزاران انسان مظلوم را به جرم هزاره 

داران زنده ب زنده است تا نسلی از تبار سر الخالق عبدشهیدحماسه ، بودن در ازرگان دریده بود

 .سی کشور تبارز داددر فضای سیاای امید شهید عبدالخالق جرقه، خواهد بود

داری مپذیرفته بود و قوم های قومی وزبانی تأثیرنادرخان که خود عمیقاً از شکاف

رغم تصمیمات قبلی دوره امانی، تصمیم گرفت در ساختار حکومت او نهادینه شده بود، علی

د، گل محمدخان در قوم ان مومند را در ترکستان مقرر نموه.ش گل محمدخ1311در سال

ش را به اروزگار بود، تا در آنجا نظریه برتری قومی وزبانی ایپشتون گرایی یگانهپرستی و

برده از زمان مقرری در ترکستان تمام مکتوبات دولتی را به زبان پشتو نگارش اجرا گذاشت. نام

ه کشنده را بگز ، درهه به شولگرهقراز جمله بوینه را تغییر نام داد هاومکانخیلی از شهرهاداد و

ازبیک وترکمن را جوقه  ،تاجیک وسران اقوام وقبایل هزاره، صوفیوسف را به درهودره

 .1(97)سجادی صندنمودن وسطایی های قروگیر روانه سیاه چالجوقه دست
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 زندانی شدن مرحوم آخوند حاجی  دستگیری و

مورد علت زندانی شدن آخوند میرزا حسین در(زوار آخوند)الله شیخ عبدالحسینآیت

 : کندروایت میچنین 

ه صادره شد جاها به همهتأسیس مدارس ومراکز عمومی ذریعه مکتوب وفرمانممنوعیت  -۷

 هاشممحمد  چشمانپیش  آدینه محمد عرب،آخوندحاجی، درکنار مولوی حضوربود.

 ، در لوی جرگه بلخجهت تعیین محمد ظاهرشاه ه صدر اعظم دولت وقت بود،، کخان

 .(ایستنداگر شاه عادل نباشد مردم در برابر او می)اعلان کردند، چنین 

در سطح  تشیع ی، مرکز عمدهصوفدینی شیعی در ملک دره تأسیس نمودن مدرسه -2

علم، ازآخوندحاجی در استقبال گرم مردم، به ویژه اهلرفت. به شمار می هزارستان

، در حضور مقامات رهبری، وزیرگل محمد خان مهمند و مدرسه میرزا قاسم خان خلم

وی اایراد سخنرانی آتشین وی: اگر شاه عادل است باید تمام حقوق شهروندان بگونه مس

حد، های آن سوی سرجز تقوا، پشتون ، هیچ فرقی با هم ندارند،و بلخ باشد، مردم قندهار

کنند؟ درحالی که در معامله، رضایت های مردم را، بدون بها، تصاحب میچرا زمین

 شرط است.

سری  شاهی را برداغ، پر شورآگاهی بخش و انقلابی، در روضه شریف، نظام شهنسخنرانی -3

 دو راهی قرار داده بود.

در عصر دولت امانی، تأسیس مدارس  توسط آخوندحاجیدینی رسمی،  تأسیس مدرسه -4

 دینی، مراکز 

 عمومی ممنوع قرار داده شده بود، ایشان جزء اولین کسانی بود که در سطح هزارستان

 .ه بودمدرسه دینی تأسیس کرد

وتبادل افکار با علمای  دار آخوندحاجی، با حوزه علمیه کهن نجف اشرفتباط دوامار -5

 بود. الله میرزا حسن شیرازیآن زمان، از جمله، با آیت

 ود گز( نزاع به وجداری کشنده )درهو علاقه صوفهمه ساله، بین مردم دره به بهانه حق آبه -6
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 آبه صوف بود و برای مردم کشنده حقآبه مردم درهحق دارندحاجی طرفآخو ، آمدمی

 .قایل نبود

 ز ا الله ابوالحسن اصفهانیرسیدهای وجوهات شرعیه که ازآیت اشخاص نفوذی دولتی، -9

ست ده ب الله حاج شیخ میرزاحسین)آخوندحاجی(آیتبود از منزل  رسیده نجف اشرف

 او این رسیدها را در اختیار شخصی به نام ملک سنایی مومن داده بود و برای  .آورده بود

 یریگدستبعد از  و داده بودقرار  (ترکستان) الحکومهرگل محمد خان مهمند نایبوزی

که  کند همین مورد بودحاجی سوال می یکی از مواردی که از آخوندآخوند حاجی 

 (. ؟ارتباط دارید چی خارج از کشور یشما با علما

 حاجی چنین میدزوار درموردآخوندعبدالحسین معروف به آخونالله شیخآیت

های آخوند حاجی حساس گردیده بود وتمام کارهای )دولت به تمام حرکات وفعالیت گوید:

چنین  کرد وداستانی راهای مختلف از کار ایشان بازرسی میایشان را زیر نظر داشت وبه بهانه

 رکزم )قلعه(قلاءگفته شد که یک نفر نماینده وزیر داخله در بازار کند: )یک وقت تعریف می

ا در مسرولنگ با مرکز ولسوالی فاصله چندانی ندارد  مدرسه ،بودآمده  صوفولسوالی دره

گفت یک وقت طلاب درس می ای ازکتاب مطول را برای عده مدرسه بودیم وآخوند حاجی

ی ادر گوشه وارد جلسه درس ما شد و اًاینده وزارت داخله وارد مدرسه شد ومستقیمنم دیدیم 

آن شخص از طلاب سوال نمود که این کتاب چه نام دارد؟ ما  ،نشست بعد از اتمام درس

او چیزی نگفت. ما از مدرسه خارج شدیم وآن  جواب دادیم که این کتاب مطول است و

گوهای که بین آن شخص وآخوند بحث وگفتپس از  شخص نزد آخوند حاجی بود و

ی های تندصحبت و هحاجی صورت گرفت یک وقت متوجه شدیم که شرایط حساس شد

 در نتیجه آن شخص بر افروخته شده بود و بدل گردید و بین آخوند حاجی وآن شخص رد و

ز ا مورأکه یک وقت مبا ناراحتی مدرسه را ترک نمود. مدتی از این جریان گذشت تا این

طرف وزارت داخله به دنبال آخوند حاجی آمد. آخوند حاجی مرحوم مولوی خدا نظر دالان 

لوی وزیر داخله به مو ،رفته بودوقت مولوی خدا نظر نزد وزیر داخله  ،مور فرستادأرا به همراه م
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ر بمولوی خدا نظر  به شما کاری ندارم دا نظر گفته بود که من شمارا نخواسته بودم وـخ

ه.ش وزیر گل 1316سال ثور12که در گوید تا اینجریان را به آخوند حاجی می د وگردمی

احضار  به بهانه دعوت در بلخخوند حاجی را آ ترکستانالحکومه نایب مهمند محمد خان

محمد خان به وزارت داخله گذارش داد که آخوند گلسپس وزیر ،نمود کرده روانه زندان

انی دور .اعظم بود صوفی را دستگیر نموده است در آن زمان هاشم خان صدرزا حسین درهمیر

دوران  ،دوران به زنجیر کردن آزادیخواهان ،دوران اختناق فکری که استبداد مطلق حاکم بود.

وام اق سران قبایل و، مذهبی، های سیاسیدوران در بند کشیدن شخصیت ،مهرکردن دهن ها

  .1)شریفی(مختلف بود

شورا تعیین منحیث وکیلاشخاص ذیل صوفازطرف مردم دره 1325-1324درسال 

صیت شخ . اما درموردشاه سکندر خان، سید بیک ، طورهعلی خانازغلام که عبارتشده بودند

ین قدر یم. تنها همئآوری نماایم جمعاین افراد معلوماتی نتوانسته زندگی ینامه واهلیت وکار

صوف گذرگاه )کوتل( به نام غلام علی جان وجود دارد که فعلاً دانیم که در ولسوالی درهیم

 آید. صوف به شمار میحد فاصل بین دو ولسوالی دره

 اللهآیت ه هجده روزنُه ماسال  ها مدت چهاردهفاشیست محمد زایی گر ودولت ستم

از حبس به ایشان  1327در سال وحبس نگه داشتند صوفی رادر درههزاره  شیخ میرزا حسین

 شدند.  موفق به فرار کابل دهمزنگ پاجا الفت مدیر محبسکمک گل

 خانمحمد هایی آخوند حاجی شخصی به نام دادبعد از ر 1334سالماه سرطان 12در 

 یای، رهلشکر به دیدن  آخوند حاجی آمدند ان با تمام حشم وبود که ایش صوفولسوال دره

 وی را تبریک گفتند.

 زیررسمی و دعوتبنا به صوفی حسین درهشیخ میرزا اللهه.ش آیت1334 سنبله18در  

ی الولسو (دالان یدهازکلان)در قریه  به اثر مسمومیت غذایی گل محمد خان مهمند در بلخ

 به شهادت رسید.                                                            قرهبوینه
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 م( وزیر1793جولای19-1733نوامبر 8ش1312)در زمان پادشاهی محمد ظاهرشاه 

ی بحیث رئیس تنظمیه م 1745همان آغاز تا سال محمد خان مهمند وزیر داخله از گل

کستان تر)مستقر گردید، از بدخشان الی فاریاب در ملک  شمالی در بلخهای ولایت

خیلی ازمحلات وجاهای تاریخی وشهرها را  کرد، وزیرفرمان روایی می (زمین

 .1تخریب و تغییر نام دادند

 خان اعتمادی، سردارد احمد خان غزنوی، الله داگل الحکومه بلخدر آن زمان وندی نائب              

صوف درهخان، کریم خان، سید عبدالله خان، غلام رسول پرماچ و... بود، علاقه دارانمحمد

های غلام رسول خان عزیز احمدخان، عبدالعزیز خان، محمد ناصر خان برادران و برادرزاده

و  صوفدره داره.ش، علاقه 1344، آنها تا سال2پرماچ، سیدعبدالله خان، عبدالحمید نائل بود

 با معارف کم مهر بودند. 

 سمنگانولایت بود، پس از آن به  م جز ولایت بلخ1764ه.ش1343تا سال  صوفدره 

 ،مظاهر زندگی معاصر پیشرفته به تناسب وضعیتو های جدید)سمنجان( پیوست نقشه

 .3دشبه بازار قلا )قلعه( یاد میصوف مرکز درهغییر یافت، صوف اندک تمرکز دره

 

 علیه ظاهرشاه  ،قیام علامه اسماعیل بلخی

علیه پادشاهی محمد ظاهر خان قیام نمود که  1327سید اسماعیل بلخی درسال  

انداخته  به زندان سال14مدت بلخی علامهشهید  ،نرسید رثمبه  سفانه این قیام افشاء شد وأمت

ود رها شده ب کابل دهمزنگ که تازه از محبس )آخوندحاجی( الله شیخ میرزاحسین،آیتشد

 رای آخوندب زندانی شدن علامه بلخیخبر رفته بود، فراهولایت دار لاش وجوین به سمت علاقه

ز زندان دهمزنگ در تکاپو وتلاش برای رهایی بلخی ا شد،آخوندحاجی تمام حاجی سخت
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د تا افرستا با هدایای قیمتی نزد ظاهرشاه دار لاش وجوین، فراه غلام حیدرخان رد، علاقهاافت

 دار )لاش وجوین(نشد، غلام حیدرخان علاقهمحبس رها کند ولی نتیجه حاصل  بلخی را از

 عزل شد.ان خ توسط صدر اعظم هاشم 

روزگار مردم هزاره روبه خرابی گذاشت  دیگر با زندانی شدن اسماعیل بلخی بار 

 های فردی وآزادی و نمود ظاهرخان در برابر مردم هزاره به سختی برخورد ودولت محمد

ا ام .انداخت های مردم هزاره را به زندانتعدادی زیادی از شخصیت اجتماعی را سلب نمود و

 د که در این باره مرحوم شیخدیگر فضای باز سیاسی در کشور رونما ش بعد از دهه چهل بار

-1342ای ه المللی در سالیرات اوضاع بینچنین نوشته است )با تغی عیسی غرجستانیمحمد

زاره تنظیم نسل نو ه الهزاره( در کویتهبه نام )شباب های ضعیف سیاسی در عراقحلقه 1359

 .1مغول به وجود آمد(

 علامه شهید بلخی پرچم شکسته خالق شهید هزاره، شهید عبدالخالق شهادتبعد از 

 بلخی در آوان جوانی وارد دوران تحصیل علوم دینی در مشهد را به دست گرفت. علامه 

مسجد گوهر شاد در برابر محمد رضا پهلوی با شیخ بهلول  سا غرید و در قیامآبرق  ایران

نشست آرام ن کاری نمود و اشتراک فعال داشت. علامه بلخی بعد از برگشت در افغانستانهم

یه عل شد و مردم راور های جابر افغانستان حملهمتو سخت در برابر ظلم و استبداد حکو

 .نموداری دعوت مت بیدار باش وبه هوشیحکو

اخت ملیت هزاره سایه اند فضای تاریخ سیاسیدر بارسکوت مرگمرگ بلخی بعد از 

و جلادان خون آشام ظاهر شاهی بر گرده مردم سوار شدند و چراغی که شهید بلخی افروخته 

ایه س بود تنها بر زمین خاموش ماند و هیولای ستم و استبداد ظاهر خانی بر ملت افغانستان

 مود. نیحیی در افغانستان بیداد میبار سیاسی و سلطه حکام جابر آل کوت مرگـانداخت و س

 زمین همه گرفتار جبر سیاسی  مردمان این سر ،کشیدندهمه کوله بار غم بردوش می
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 تمهر سکو ،های دهشت زای حاکمان وقت مردم را به لرزه انداخته بودشده بودند و سیاه چال

اهر ظمحمدالله م المتوکل علیناه همه جا ب ها بسته شده بود و دعاهای ملت و مردم درلببر 

 .شاه و داود جلاد بود

 ، دبودن ها خفتهونفس ها در سینه  با مرگ بلخی همه مرده !بارآه چه سکوت مرگ 

 شب سیاه دیجور در همه جا سایه افگنده بود.

 

  نهضت جوانان در دانشگاه کابل

فت شکل گر در دانشگاه کابلباردیگر حلقه های سیاسی  1348های در آغازین سال

 های سیاسیلس وگردهماییاو جوانان وطن در دانشگاه کابل)نهضت جوانان( را در قالب مج

 داکتر غلام محمد، س آن استاد عبدالرحیم نیازیأدر دانشگاه کابل شروع نمودندکه در ر

نجینر ، اوقاد قاضی محمد امین، حکمتیاردینگلب،الدین ربانیپرفیسور برهان، داکتر عمر ،نیازی

 نمودند.  کار میاین حلقات حزبی ... جوانان پر شوری بودند که درو احمد شاه مسعود

-نروش چنانهمگذاری شده بود و پایه های اولیه حزب خلق در کابلاز آن هستهقبل 

های حزبی خویش تهسه اولینه.ش 1351در سال  ته وسنیز بیکار ننش هزاره فکران منتقد مردم

م نسل ینظ)تالهزاره( و درکویته پاکستان)شباب را در کابل تحت نام)روحانیت نوین( در عراق

 ها هم نظر و هم عقیده برای رشد وکه همه این هستهند.نو هزاره مغل( را روی کار نمود

تر شده کامل 1352روحانیت نوین در کابل در سال ند. سیس شده بودأهزاره تمردم شکوفایی 

کابل  یوتحت نام گروه مستضعین به فعالیت آغاز نمود اما فشار وجو حاکم بر فضای سیاس

 . ستا نآهای از نمونه زب حسینیحشدند که  1354ر نام در سال یمنجر به تغی

 خاناعلان جمهوری از طرف داود توسط داود خان و ه.ش1352باکودتای سفید سال

 ود. بپیدا شده  های ساکن در افغانستاندر میان اقشار وملیتزیادی  های سیاسیحرکت

ی زندگ در کابل وعراق تحصیل نموده بودند وفعلاً طلاب علوم دینی که در ایران

 اندیشه اسلامی خویشعلمیه نمودند همه اندیشه اسلام گرایی افراطی داشتند ودر حوزات می
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ران بود آنها ای و راقع اسلامی درتفکرات نوین  نمودند که برگرفته از دستورات ورا تبلغ می

، بنی صدر ،شهید بهشتی، داکتر شریعتی ،محمد باقر صدرالله سیدیت، آالله خمینییتآهمه از 

بر  ها ومحورکل کارهای آنها سخنان این شخصیت نمودند وشهید مطهری و... حمایت می

ید عبارت بودند از شه ها در افغانستاناین افراد وشخصیت .اسلام نوین بود زآنها ا یهاداشت

ن محمد امی، شیخ واعظسروری سیدآقا،اسماعیل مبلغ ،امین افشارمحمد ،مصباحعالم محمد

شهید ضامن ، داکتر نهضت، مزاری عبدالعلیاستادشهید ، میر حسین صادقی، شیخ تقدسی

 و چرخیدندکابل دور حلقات سیاسی میدندکه درهای بوها شخصیت.. اینعلی واحدی و.

 .  دادندرا مورد مطالعه و بررسی قرار می ی اسلامنمسایل سیاسی نهضت جها

 

 داود خان دره صوف در دوره جمهوریت

م( 1793جولای19ه.ش1352ر سال)د ای ریاست جمهوری محمد داود خاندر دوره

 هاشم خان دقیق از کوهدامن بود صوفدار درهگردید و علاقه انعالم خان والی سمنگمحمد 

 .1)توسلی وئبلاگ(

اند،که صدای مردم کردههای وقت، برای همیشه، تلاشسال اخیر، دولتدر طول صد

، در جایگاه صوفمردم دره  گه دارند، اما موفق نشده اند؛ در این میانرا خاموش ن هزاره

 صوف محوریتهمیشه دره واند. های ظالم وقت، قرار داشته بلندتر و بالاتر از موقف دولت

 سرولنگ وباقی دینی مدرسه در افغانستان بوده است و های سیاسیها وتنشگرد همایی

 .است قرار داشتههای سیاسی شیعیان افغانستان صوف نبض حرکتمدارس دینی دره

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ۷۰3۱ثور  ۱ی کودتا

ه.ش 1359در) نور محمد ترکیبه رهبری  خلق افغانستان حزب دیموکراتیک  

بعد و حکومت جمهوریت داود خان را سر نگون نمود دست به کودتای نظامی زد م( 1798
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 وفصدار درهفدامحمد بهزاد و علاقه والی سمنگانومت کمونیستی حک از روی کار آمدنی

 های صادر نمود که خشم ودر اولین قدم حکومت کمونیستی فرمان عبدالرحیم حیران بود

 صوفها مردم درهانزجار مردم علما ومحاسن سفیدان را بر انگیخت، که در برابر آن فرمان

ها دست صوف در برابر آن فرمانعلما و روحانیت جوان دره العمل نشان دادندسخت عکس

صوف در فکران وبزرگان درهتن از علما، روشن 16به مخالفت زدند که باعث دستگیری 

  ها قرار ذیل اند:ن شخصیتآکه اسامی  شد1359سنبله22

 آخوندزوار( مدرس مدرسه حسنی برجعبدالحسینشیخ الله آیت( 

 صوفجعفری از علمای بزرگ دره حمدکاظمشیخ م 

 شیخ خادم حسین ناطقی 

  انجینر صدرالدین قرین 

 الدین معلم سراج 

 دارطالب حسین قریه 

 معلم جهانگیر 

 )حاجی عبدالوهاب واثق)حاجی قوماندان 

 شیخ حسن از قریه کوته 

 بلخ فیض محمد مدیر ترویج زراعت از ولسوالی مارمل 

 منگحاجی حیدر از بینی 

 منگحاجی صفدر از بینی 

 عوض 

 رستم 

 باقرصاحب خان 
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 1(72)توسلی،طلوع صحاجی حسین از زیرکی 

 اقدام به  1359دلو 24در تاریخم مین مرحله دولت کمونیستی خلق وپرچدر دو 

 امی آنها اس که صوف زدنددستگیری تعداد زیادی از بزرگان و محاسن سفیدان تمام نقاط دره

 قرار ذیل اند:

 شیخ علی اکبر نهضت از چهارده 

 حاجی پهلوان از چهارده 

 استا ناظر از چهارده 

 شیخ باقر از چهارده 

 دوردار از دهن کاارباب بختیاری قریه 

 صوفسید میرحسین از دور مرکز دره 

 صوفمیرزا ناصر از دور مرکز دره 

 محبوب از صدمرده 

 حاجی ابر اهیم از گلوانسای 

 سید گلگ 

 ملا برات حمیدی از دهی 

 سید عبدالقهار از سادات دهی 

 فور از سادات دهیسید غ 

 از چهارده سکندر 

 از چهارده لعل محمد 

 از چهارده حاجی عاشور 

 از چهارده سلطان 
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ه ند کزندانی نمود حکومت کمونیستی این افراد را با خود بردند، در ولایت سمنگان

 24شب12ساعت )گونه روایت نمودند محبوسین سمنگان اینر بودند، یکی ازنف 24در مجموع 

ی گرم از شدت سرما وگرسنگی با بود ما در زندان نمناک وسرد بدون لباس وجامه 1359دلو

 .لرزیدیم ودر انتظار مرگ خویش نشسته بودیم(خود می

 در چاه انداخته بالایی آنها را در اطراف تحت رستم سمنگان بعد از زندانی نمودن

لگ، سید گدار، شیخ باقر، سیدمیرحسین، سیدشان فیر نمودند، که از آن چاه بختیاری قریه 

 زنده بیرون شدند وبقیه در چاه ، سکندر و لعل محمدعبدالقهار، سید غفور، ملا برات حمیدی

صوف خ درهان مفصل را در جلد اول تاریداست 1(74به شهادت رسیدند)توسلی،طلوع ص

 د.ینمای عالعهمصوف درگذر بحران تاریخ()دره

 

  ۷۰3۱دلو53قیام 

صوف به از دره 1359دلو 25در  ، هزاره آزادی بخش مردم انقلاب یاولین جرقه 

 ر شبد)د: گویمردم  چنین مینامه در مصاحبه با هفته  شیخ خادم حسین ناطقی صدا در آمد،

از مدرسه حسنی برج به محاسن سفیدان دهن طور نامه نوشتم وگفتم باید انقلاب  1359دلو26

، دنده بونان دادیقبلاً مردم آماده ساخته بودند، مردم به من اطم را ی انقلابآغاز گردد وزمینه

 444وخودم همراه حدود لوب توظیف نمودمسنگرهای پشت کرا دری من فردای آن روز عده

 نفر در معدن رفتیم.

در آنجا یک  قوماندان بالای من فیر کرد ومن پیشا پیش مردم بودم، قبل از آن که 

مرمی او به من اصابت کند من پیش دستی نمودم با مرمی تفنگچه  او را نشانه گرفته و به قتل 

ره از محاص. فردای آن روز بعد رسانیدم، در معدن ذغال  همه فرار کردند ودر کلوپ پناه بردند

صوف را ولسوالی دره 1358ثور 9که در تا این نیروهای دشمن کلوپ را تصرف نمودیم

محاصره  وجشن آنها را تبدیل به عزا نمودیم بعضی آنها کشته وبعضی دیگرشان فرار کردند 

                                                                    
 همان ص - 1



 94/ فصل اول نگاه بروضعیت،مدارس دینی شیعیان

 

 سال زبعد ا (1صوف تشکل دهیمرا در مرکز ولسوالی دره وما موفق شدیم حکومت محلی

، بود با حکومت کمونیستی صوف شاهد درگیری و نبردهای خونینهدر مردم ه.ش1358

، ، سازمان فدایانسازمان نصر)احزابشورای توسط 1364بعد از سال صوف درهولسوالی 

)جهت معلومات .2شداداره می (میاسلا جهادان ارسد، پااسلامی ، حزباسلامی حرکت

 .ید(یگذر بحران تاریخ مراجعه نماصوف درصوف به جلد اول کتاب درهعمومی قیام مردم دره

 

 شهید عبدالعلی مزاری مدافع راستین مردم هزاره 

و بالخصوص  جایگاه ویژه در میان ملت افغانستان عبدالعلی مزاریاستاد شهید   

گرفته از اندیشه مبارزاتی، ابعاد مطالعاتی، دارد. سه دهه تلاش شهید مزاری بر هادر میان هزاره

ی خاصجد وجهد او سر چشمه گرفته بودکه شهید مزاری را در میان مردم هزاره از محبوبیت 

 . برخوردار ساخته بود

وانان هزاره ونسل نوین این قوم شهید مزاری در دوران تحصیل تصمیم گرفت که ج

 ستمیشهید مزاری  ،را بلندکند هزارهرا بیدار ساخته وخود پرچمدار مبارزات آزاد خواهی 

که طی چندین نسل بر این قوم روا داشته شده بود را خوب احساس نموده بود وبه دنبال 

شبختی ادت وخوگشت تا بستر مناسبی آماده شود و مردم رنجدیده هزاره را به سعفرصتی می

ای عادی بیش رغمی که طلبهوقم علی سوق دهد. شهید مزاری در حوزات علمیه نجف، مشهد

 ا دررگشت که در آینده باید آننبود اما روح نا آرام او به دنبال جریان فکری سیاسی می

 .مایدتعقیب ن و هزارستان وطنش افغانستان 

 با مردی آشناشد که چنین آرمان واهداف را  یرامز استاد عبدالعلی شهیدرهبر 

نیده آتشین ازحنجره رسایش شجنگید وسخناننمود و علیه تعصبات قومی ونژادی میدنبال می

که  در حوزه علمیه نجف بود. شخصیتی الله خمینی مرجع تقلید شیعیانشد؛ او شاگردآیتمی

                                                                    
1 - af.com-https://www.adeli / 

2 -https://af.shafaqna.com- شفقنا افغانستان 

https://af.shafaqna.com/-
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حوزه  الله خمینیهای شهید عبدالعلی مزاری در وجود او نهفته بود؛ آیتتمام اوصاف وخواسته

فکران بلاد مختلف اسلامی را به گرد خود جمع علمیه گسترده را به راه انداخته بود. روشن

جوان افغانستانی نیز جز آن حلقه سیاسی  یهانموده بود وشهید عبدالعلی مزاری وعده از طلبه

نمود وآن الله خمینی اشتراک میلامی )ولایت فقیه(آیتـکومت اسـهای حدر درس بود

های افغانی پخش فکران طلبهی بین محصلین و روشنـزوات درسـها را به صورت جدرس

 کردند.می

بای اولیه نظام تشکیلاتی و مبارزه سیاسی را از آن مکتب در حقیقت الفشهید مزاری 

 فغانی درفکران اآن تشکیل جلسات مکرر و زمینه گردهمایی روشن فرا گرفته بود وبعد از

فکران او اعلان ای از همهای شهید عبدالعلی مزاری وعدهدس وقم شالوده همه تلاشمشهد مق

در  1352( در سال و)حزب حسینی 1349-1348های موجودیت )روحانیت مبارز( درسال

ثور حزب سیاسی مقتدری  9ها وکودتای ها بعد از حمله روسده همه این تلاشکه فشر کابل

 ( اعلان موجودیت نمود.افغانستان بود که به نام)سازمان نصر

ها را اجتماعی هزاره -ام وسرنوشت سیاسیها خواندهآنچه را که من در تاریخ هزاره

ای هها سالتوان گفت که درخشان ترین دوره در تاریخ هزارهقاطعیت می ام بامطالعه کرده

زاره زمینه ظهور و اقتدار ملی و ـیت هـرای ملـکه در این دوره باست بوده  1444- 1359

اطق ها جنگیدند و منکنار دیگر مجاهدین در برابر حمله روسها درالمللی فراهم شد وهزارهبین

اسر نقاط نمودند و در سرسازی صر مفسد خلق و پرچم پاکخویش را از لوث وجود عنا

حکومت محلی احزاب جهادی مجاهدین هزاره شیعه روی کار آمد و مردم هزاره  هزارستان

 آزادی فردی واجتماعی برخوردار بودند. از

از امنیت وآزادی  حاکمیت داشتند و احزاب جهادی شیعه در سراسر نقاط هزارستان

 شریعت اسلامی در سراسر نقاط هزارستان حاکم بود. نمودند ومردم دفاع می
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احزاب جهادی شیعه با دنیای خارج در تماس بودند و از کشورهای خارجی سلاح 

ا هشدند وتا آخرین لحظه خروج روسگرفتند و در برابر هرنا به سامانی ایستاد میمهمات می و

 تاد شدند و از عزت و ناموس مردم خویش دفاع کردند.در برابر آنها ایس

ها بود یگانه جلودار این قافله ومبارزات و جنگ عبدالعلی مزاریاستاد شهید رهبر

جنگید وتا خروج نظامیان شوروی روس  و در این دوره با جدیت تمام در برابر قشون سرخ 

های فعال داشته از مقاومتنگرها حضور ها وسابق به عنوان یک مجاهد در تمام عرصهـس

 .اندر ولایت بامی اسلامی گرفته الی تشکیل حزب وحدت ، شولگره، چهارکنتصوفدره

اولیه جهاد قرار داشت و در  ها در خط مقدم و در صفشهید عبدالعلی مزاری در تمام صحنه

شب وروز درخدمت مجاهدین بود ودر جهت پیشرفت  ،کاری دریغ نورزیداین راه از هیچ

  .را اینگونه فهرست بندی می نماییموترقی هزاره ها تلاش نمود که ماحصل گفتارمان 

یکی از بنیانگذار نهضت مقاومت در فغانستان  عبدالعلی مزاریاستادشهیدرهبر 

این حرکت جدیت بیشتر گرفت وبه تشکیل احزاب  ها در افغانستانبا تجاوز روس بود که

فکرانش سازمان سیاسی ونظامی انجامید که شهید مزاری جهت انسجام نیروها با عده از هم

 . بنیانگذاری نمود 1358در سال  افغانستان را نصر

نمودن حکومت اسلامی )ولایت فقیه( در هزاره جات بود  شهید مزاری طراح پیاده

ت آن را پیاده نمود بود و درحقیقت خواستار حاکمی الله خمینی در ایرانشبیه حکومتی که آیت

بود که نمونه عینی آن اتحاد احزاب شیعه وبه وجود آمدن  عه در هزارستانمتحد احزاب شی

 شهید مزاری بود.استاد از اهداف  سلامیا حزب وحدت

توان تنها اش را میها بود که نمونهشهید مزاری مجاهد واقعی و رهبر کم نظیر هزاره

ان ج های قومی وتنظیمی در افغانستانها وجنگهسالله اشاره نمود اما دسیسن نصردر لبنان به ح

اش زمینه شهادت وشکست او را آماده از او گرفت و با دسیسه سازی مخالفین شیرین وی را

 ساختند.

 اجتماعی هزاره -خواستار اعاده حقوق سیاسی عبدالعلی مزاریاستاد ید ـشهرـرهب
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 سال در این راهبودکه برای تحقق این هدف وآرمان جنگید ودر حدود سی ها در افغانستان 

گرفته تا مقاومت سه ساله رج داد از مقاومت وجهاد علیه روسجدیت وتلاش به خ از خود

از  برای هیچ یک کابلعبدالعلی مزاری دراستادد ـشهیرـرهبدرت ـرقـ. حضور پکابلغرب

ج زاری بسیمعبدالعلی شهید استاد های جهادی قابل قبول نبود و همه در راستای شکست  تنظیم

 خواستشهید مزاری میرهبر خواست. ها را میشدند، شهید مزاری حقوق از دست رفته هزاره

ها شهروند درجه دو کشور خواست هزارهکه دیگر هزاره بودن جرم نباشد. شهید مزاری می

 نباشد. 

ها خواست، شهید مزاری برای هزارهها را میمزاری حق سرخ هزارهعبدالعلی شهید استاد 

هید خواست، شکلیدی میاستادعبدالعلی مزاری وزارتشهیدرهبرخواست قدرت میچوکی و

خواست، شهید مزاری در این راه بسیار تلاش نمود اما مزاری یک چهارم قدرت را می

های تحمیلی و ناخواسته مصروف ساختند وسه سال مقاومت غرب را به جنگ دشمنانش او

خروج نیروهای خارجی از هید مزاری بعد ازش ل تمثیل حق خواهی شهید مزاری بود.کاب

ین غرب نشمند خویش را در کابل عملاً تثبیت نمود و در مناطق هزارهحضور قدرت افغانستان

ابل طق غرب ک. شهید عبدالعلی مزاری در منارو حاکمیت خویش را تثبیت نمودکابل قلم

ند مش در آورده بود و افراد مسلح نظامی قدرترو خویای را تحت قلممناطق وسیعی وگسترده

ها در کابل باعث حضور کردند که همین حضور قوی شهید مزاری وهزارهاز ایشان حمایت می

 الله مجددی شده بود.پر رنگ آنها درکابینه حکومت موقت حضرت صبغت

 

 ه حاکمیت طالبانردره صوف در دو

را به تصرف خویش در آوردند حاجی  شهر مزارشریف 1399اسد 19در  گروه طالبان

صوف عقب نشینی نمودند، مزارشریف به درهاز وکلیه مجاهدین حزب وحدت  حققمحمد م

 .دن تشکیل شده بومقاومت مردمی در برار گروه طالبا ؛صوف مرکزثقل مجاهدین شدنددره
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 د،شروع ش بعد از یک ماه مقاومت حمله بالای گروه طالبان تقریباً 1399سنبله22در 

صوف بالای دره از استقامت بازار مرکزی وبقیه مجاهدیناسلامی  ب وحدتاهدین حزمج

ند، در اولین ساعات حمله مورد حمله قرار دادرا گذرگاه چپچل وسفید کوتل گروه طالبان 

د از چندین ، اما بعگروه طالبان شکست خورده به سوی ولسوالی کشنده وسمنگان فرار نمودند

 شب یدقیقه 11:34صوف ساعتساعت درگیری وپیروزی چشمگیر مجاهدین در جبهه دره

ان شکست خورده وگروه طالب رباطآقرسید که خط مقدم جبهه بامیان در از جبهه بامیان خبر

ی قوماندانان وباق ، استاد محمدکریم خلیلیباشندبه سوی مرکز شهر بامیان در حال پیشروی می

را نیز وادار به فرار از  ها فرار نموده بودند این خبر حاجی محمد محققکوهحزب وحرت به 

 .صوف نموددره

عه اولنگ ذریویکصوف محمد محقق از سرحد دره تادساستاد محمد کریم خلیلی وا

، ردیدندگبه تمام مناطق شمال مسلط طالبان کشور رفتند، سر انجام گروهطیاره به خارج از

قاسم خان سمنگانی برای آرامش  طالبان درآمد ومتحجرصوف به تصرف گروه مرکز دره

 ه بود هیولای گروه طالبان خطرناک وصوف آمدروحی مردم وخلع سلاح عمومی به دره

 ها فرار نموده بودند.کشنده بود، همه به کوه

 ،شروع نمود گروه طالبان علیه را قوماندان غلام )میرکه( جنگ انجامیدنیدیری اما 

 ،غلام را بگیرند هایگروه طالبان در آغاز جنگ تلاش سختی به خرج دادند که جلو جنگ

 صوفب ولسوالی درهدر غر دامه یافت وقوماندان غلام ضربات مهلک وکشنده رااما جنگ ا

 بالای گروه طالبان وارد نموده بود.

از ایران به ولسوالی بلخاب  حاجی محمد محقق 1399بار دیگر در اواخر ماه قوس

اعلان جنگ داد،  بانبازگشت نموده بود، حاجی محمد محقق در اولین قدم علیه گروه طال

حاجی محمد محقق در نخستین فرصت سردار محمدحسین جهانی را با بیش از صد نفر مرد 

 صوف فرستادند.جنگی به ولسوالی دره
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جنگی  عملیاتم( 1778اگست 8ه.ش1399)حوت  8محمد حسین جهانی درسردار

 والولس حاکمیت گروه طالبان ، در دورهصوف آغاز نمودندخویش را بالای ولسوالی دره

مولوی اختر محمد مطیع بود وعبدالمنان نیازی  صوف فضل ربیع وردک بود، والی سمنگاندره

ز صوف، مرکدرهولسوالی قوماندان زبده طالبان در شمال کشور بود، همزمان با آغاز جنگ در 

فضل )ه نام ب تبار گروه طالبان ولسوال پشتونشد.  از وجود گروه طالبان پاک سازیولسوالی 

 . 1(122طلوع  )توسلی، ندبه اسارت مجاهدین در آمد نفر  22بیش از با ربیع وردک(

هی والی دبه فرمان بار دیگر نیروهای خود را سرو سامان دادند از سمنگان گروه طالبان

صوف حرکت دره استقامتمسلح باتجهیزات مدرن روز به  نفر 4544میتسمنگان به ک

الجیشی و استراتژیک سفید کوتل وگلوانسای را به کنترول خود در کردند. ابتدا مناطق سوق

 دادند. صوف را از زمین و هوا به شدت مورد حمله قرارآوردند. سپس مردم دره

ه تمام اموال ودارایی مردم دره صوف را تصرف نموددرهولسوالی چندین بار مرکز 

صوف را از قبیل درخت، خانه وکاشانه مردم را غارت و آتش زدند پس از آن بازار قلا)قلعه( 

تاب صوف به جلد ک، برای معلومات بیشتردر مورد قیام مردم درهمعروف شد به بازار سوخته

 .2)توسلی وئبلاگ( مراجعه نمایید« صوف در گذر بحران تاریخدره»

 خیرالله انوش، م( والی 2441ه.ش1384در ) کرزیدر دوره ریاست جمهوری حامد

اج حو احمد علی شاه تمسکیهریک  صوفدره احمد خان سمنگانی و ولسوال سمنگان

کرده وبوی تازه پیداردم رنگ مهمت خودصوف بهدره عبدالوهاب واثق بود، معارف

آسا در مکاتب و فرزندان مردم سیل ها از نو تأسیس شدمکاتب، مدارس و لیسه بود

 بردند.                       ها هجوم لیسه

 م( والیان 2414-ه.ش1373در سال) در دوره ریاست جمهوری اشرف غنی احمدزی

 لکانی، داودکف ابراهیمی، کریم خدامی، عبدالطانوش خیرالله، قالحق شف عبد منگانس

                                                                    
 1377ی بلخ، بیهق122ص 1درگذر بحران تاریخ ج صوفطلوع، عبدالمؤمن دره –توسلی، محمدنایب علی  - 1

 توسلی، دره صوفی.علیهای محمد نایبعلی وئبلاگ، دمی با تاریخ، برخی از نبشتهتوسلی، محمدنایب - 2
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ی سلطان علیاحمد علی حسنی و ملا سلطان هریک صوفدره نولسوالا در آن دوره .بود

 وفای قرار داشت.  به همت والای خود مردم در اوج شک صوفبود معارف دره

 م( والی سمنگان2421ه.ش1444درسال) طالبانمتحجر گروهحاکمیتای مجدددر دوره 

 1443 سال شکن، درخیبرمحمدنسیم صوفولسوال دره الرحمان قندوزیعبدمولوی

  .بود «ابوالانصار»صوف مخدوم علاوالدین ولسوال دره

  454 به تعداد راصوف دره دهن طوربازار منطقه  1نگروه طالبا، 1443 سال جدی2در  

مصادره  ،ه2بدون رضایت مالکین تصاحب نمودسرایی تجارتی را  8هوتل و13دکان و

صوف به دلیل نزدیکی به معادن دره4” ورطدهن“منطقه ، بازار 3دولتی اعلان کردندو 

 . 6ار استای برخورداز اهمیت اقتصادی ویژه 5سنگغالذغنی 

 (یعیانشها)هزارهطالبان از زمان تسلط دوباره بر افغانستان، علیه گروه های محدودیت 

 انطی فرمهای درسی فقه جعفری درآوری کتابدستور جمع در تازه ترین اقدامات

 هدایت داده»آمده است: ای خصوصیهبه دانشگاه تحصیلات عالی طالبان وزارت

 هاییکتابید،کنتصفیهرافغانستان رادخصوصیتحصیلی هاتمام نهادهایکتابخانهکه

را کنند، که مشکلات عقیدتی ایجاد میهاییوکتاب که مخالف فقه حنفی، سیاسی

وزارت  .کنیدنبوی جایگزینهای سیرتهاکتابکرده وبه جای آنها جمعاز کتابخانه

ریاست به 23/7/1442مورخ 311-467تحصیلات عالی طالبان ذریعه مکتوب نمبر

ه بو دعوت وارشاد مدیریت اجرائیه عمومی به امضا مولوی شیخ شاکرالله وحدت 

الی  ار تا کتب مکاتب مذکور هدایت دادهریاست اطلاعات وفرهنگ ولایت بامیان 

                                                                    
1 - https://www.youtube.com/channel - سنترال افغانستان 

2 - https://www.etilaatroz.com/- اطلاعات روز 
3 -https://www.bbc.com/persian/afghanistan- بی سی افغانستانبی 

4 - suf.blogfa.com-https://dari/ - ن آزادگانصوف سر زمیدره 

5 - https://8am.media/fa- هشت صبح 

6 -  https://www.afintl.com/ - انترنشنل افغانستان 

https://www.youtube.com/channel
https://www.etilaatroz.com/-
https://www.bbc.com/persian/afghanistan-
https://dari-suf.blogfa.com/
https://8am.media/fa-
https://www.afintl.com/
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 آوریجمع 28/11/1445مورخ  1535ختم رسمیات روز پنجشنبه طی فرمان نمبر

 .1دکرد

، در مرز 2اقدام کرد بان و فرهنگ فارسیهای فرهنگی علیه زطالبان محدویتگروه 

محتوایی که باشد، کتاب چاپ ایران با هر موضوع ونهاسلام قلعه از ورود هرگو

، طالبان در مرز اسلام قلعه، حتی قرآن چاپ زوارانی . به گفته3کنندجلوگیری می

 ئرانطالبان پیش از این، کتب دعا، مُهر وکفن زا.اندکردهآوری و ضبطایران را جمع

 . وزارت اطلاعات وفرهنگ معینیت امور4آوری و به آتش کشیدندکربلا را نیز جمع

در در مرحله اول را النوع مختلف کتابعنوان  434لیست  ،نشرات کمسیون کتاب

یاست رهای کابل گذاشت و فروش آنرا منع کردند و پس از آن فروشی اختیار کتاب

ه های ممنوعآوری کتاب، اقدام به جمعدیولایت دایکناطلاعات وفرهنگ طالبان در

می را در اسلا کتابخانه انقلابو در ولایت غزنی درب .کردندگروهاز جانب این

 القیومعبد .خود بردندرا با تشیعادی اهلهای اعتقکتابولسوالی جاغوری بستند و

که بلست، استیز علنی با زبان فارسی  ، این اقدام طالبان رالکاب استاد دانشگاه عزیزی

ه ندارد ک ود وکتاب علمی به زبان پشتو وجودشدشمنی با علم نیز محسوب می

اما این  ها را قبول ندارندطالبان غیر از زبان پشتو دیگر زبان .کنندمطالعهدانشجویان 

ا که هایی رجود ندارد، کتابدانند که حتی یک منبع علمی در زبان پشتو ورا نمی

سالاری و برادرکشی محتوایی نداشته اند جز خانو نوشته زبان پشتو خوانده  درآنان 

 :اندقرار ذیل های ممنوع شده از سوی طالباناست. محتوای کتاب

                                                                    
1 - /news/https://www.jomhornews.com/fa خبرگزاری جمهوری 
2 - https://www.khabaronline.ir/ ایرناخبر 

3 - https://amu.tv/fa/- آمو 

4 - https://fa.shafaqna.com/news/ فقنا افغانستانش 

 

https://www.jomhornews.com/fa/news/
https://www.khabaronline.ir/
https://amu.tv/fa/-
https://fa.shafaqna.com/news/
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 ؛تشیعباورهای اهل ها دربارهکتاب 

 داری مدرن؛حکومت ها دربارهکتاب 

 جامعه شناسی اجتماعی و دینی؛ ربارهها دکتاب 

 های سیاسی؛ی چهرهها دربارهکتاب 

 های سیاسی و اجتماعی؛دموکراسی وآزادی ها دربارهکتاب 

 شمول نقاشی؛هنرها، به ها دربارهکتاب 

 های رمان و شعر استکتاب. 

وکشور، معارف  صوفمردم در اوج سر درگمی یاس و نا امیدی، فرار مغزها از دره

های ملت 1در حال نیمه جان قرار داشت و دختران کاملاً از مکتب منع شده بودند در کشور

ای هضعیف، همیشه تحت ستم و مورد نامهربانی و برخورد زشت عناصر ظالم و مفسد دولت

ین ئمی باها، سبب برخورد و اصطکاک دگونه نامهربانیگیرند. اینغیر دیموکراتیک، قرار می

که متأسفانه همیشه پیامدهای خوب و گردد،کرده، با دولت میمردم، قشر جوان و تحصیل

 ها را ورقملت، شاهد این مدعاست، زیرا وقتی تاریخ ملتندارند. تاریخ هرمطلوب را در پی

توانیم، که تعصب کور و جاهلانه، باعث پیشرفت ای از جهان، پیدا نمیزنیم، در هیچ گوشهمی

ود ـبی وخـزون طلـها شده باشند ومردم را از معارف بدور نگه ندارند، همیشه افملتو ترقی 

 اند. ها گردیدهردی ملتــجال و عقب گـها، باعث جنوریـود محـها و خواهیـخ

های تعصب و آپارتاید  نژادی، کشور ما در طول تاریخ، دچار جنجال و مصیبت

امروز هم ما از این هیولا، در امان نیستیم؛ این مصیبت  مذهبی و قبیلوی بوده است، و متأسفانه! 

عظیم، چنان در رگ،  پوست و خون مردم ما، ریشه دوانده که هیچ  باورمند  نیستیم که بگویم، 

 رود. ن کشور، رو به سمت ترقی و تکامل میای

ال است،درطول صدس کشورترین ساحات جغرافیایی شمالیکی ازبزرگ صوفدره 

 هایوحکومت جابر امیرعبدالرحمان خان عام مردم هزاره توسطقتلاز صوصاً بعد اخیر، مخ

                                                                    
 .ه.ش، اتنشارات  انستیتوت تعلیمی کابل1375،56ص2ج«هاستیغ حماسه صوفدره» توسلی، محمدنایب - 1
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 شه دچاربرای همی وی عقیدتی و فرهنگی قرار داشتند یحیی، مردم ما در تنگنایقبیلوی آل

دولت حاکم، بوده  کردهای زشتها وعملها، تفرقه افگنیها، اختلافها، زورگوییجنجال

 است.  

یشه ، همکه در تمامی میادینی است، تاریخ مردمی پرشور و پرغرورصوفتاریخ دره

-م دینی، مرکز سیاست، درایت حکومتصوف مرکز علودرهبه پیش رفته سر بلند و با عزت 

 بوده است.داری 

زنند، رقم می سرنوشت تاریخی هر ملتی را بزرگان آن ملت ، در درازنائی تاریخبلخ 

رد و یا تاریخش قابل نگارش هر ملتی که مردان بزرگ ندارد، تاریخ چندانی هم نداپس 

گونه یاد نموده است،)خطه از ، ایننویسنده مصری، از سر زمین بلخ عبدالاعلاء نیست.

 و ةزمانی، از آواز شود، یک وقت ویاد می«بلخ باستان»جغرافیای دهکدة جهانی که به نام 

ه ب  خ، راـدّعاست که بلـایی این مـویـتاریخ شاهد گ (ی، بر خوردار بوده استشهرت جهان

 ه، دارالبامی، دارالفقاهالحسنا، بلخد، بلخ باستان، بلخالبلاام» ن یاد نموده استـناویـاین ع

سلامی تمدن ا گر این است که بلخ، مهد فرهنگ وها، بیان این اسم« الاسلام و... وقبةالاجتهاد 

ا، مانند: بوعلی سین و دانشمندان زیادی، به جهان علم و دانش، عرضه داشته است، است.بوده 

 ییها از جمله شعراء و عرفاکه این و... الدین محمد بلخی، مولانا شاکر بلخیمولانا جلال

-صیتخی از شروند و یا ناصر خسرو قبادیانی بلخی، که یکبزرگ جهان اسلام، به شمار می

 در ها شخصیت علمی دیگر، که اسامی وآثار آنها،و ده باشد؛دار این سر زمین میهای نام

-مانده نها، مدفوخانهو در قبرستان  عمومی، به نام کتاب  پچیده شده استها لابلای کاغذ پاره

ه افتخارش این است ک« هیمن لایحضره الفق»اند. در صورت که شیخ صدوق، صاحب کتاب 

ه.ق( در سر زمین بلخ، مسافرت داشته و از نزد مراجع و دانشمندان آنجا،  368دو بار در سال)
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من »کسب فیض نموده و اذن روایت از مراجع آن خطه گرفته و به دستور علما آنجا، کتاب 

 .1(8،14 خت)آزرمیدرا در سر زمین بلخ باستان به رشته تحریر در آورده است«هیلا یحضره الفق

اب شود که از بفکران متعهد و قلم به دستان آگاه، توصیه میعلماء و روشنبه همه 

من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق  بر خدمات ارزندة آنها، ارج نهاده و زندگی آنها

های آینده معرفی نمایند. بر همه اصحاب درد ا، مورد تحقیق و بررسی قرار دهند و برای نسلر

 چمه است، که کمر همت ببندند و پرآگابه خصوص روحانیت متعهد وندیشه و آشنای فکر و ا

 علم و دانش را، بر کوله بار خویش حمل نموده تقدیم جامعه نمایند. پرافتخار 

رار فرهنگ، قجمة حاکمان مستبد بین ما، مورد همتأسفانه تمام افتخارات سر زمی

اه جهل و یاند و ابر سکشاندهابودیتخریب و به ن ام آثار تمدن و فرهنگ این خطه راگرفته، تم

، که هر است شدهها ین گسترانده و عامل تمام بد بختیبر این سر زم ، سایة شومش راتعصب

ون و روحانی ند.آییک به نوبة خود عامل نابودی تمدن و فرهنگ این سر زمین به حساب می

راغ عمرش را بردند و بعضاً چ شپی دارةکشیده تا به پایة چوب فکران، را تبعید و یا در بندروشن

 خاموش ساختند.

 سطائیهای قرون ودرسیاه چال جامعه رااسی، علما وسایر اقشارهای سیشخصیت

 به جنگ بهره گرفته« از حکومت کناختلاف بیند»کردند و از قاعده ودـست و نابـنیته وـانداخ

را، به راه انداختند، تا  دیدامن زدند،  نزاع های مذهبی، قومی و نژا های خانمانسوز داخلی

ند چ تا دن و تعقل را از آنها صلب نمایند.های مردم درگیر هم بوده و فرصت فکر کرتوده

های ارتحت فش هند، به خصوص ملت تشیعادامه حیات بد صباحی به زندگی ننگین شان

جبور م قدر اختناق و خفقان حاکم بود که این ملت  در اکثر مناطققرار داشتند و آن مضاعفی

ذهبی م هایومراسم هبی پیشة خویش قرار دهندشدند که تقیه را برای احیای مراسم دینی و مذ

قب جهالت، عای مردم را غرق درند. حاکمان مستبد، تودهشه در خفا برگذار نمایرا همی

                                                                    
ریدنی،چاپ مشایخ فایرانی، آسیای مرکزی، در قرون نخستین اسلامی، تألیف دکتر آزرمیدخت،  ترین شهر خراسان، کهنبلخ - 1
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درگیر تعصبات قومی و مذهبی کرده بودند، تا خود آسایش ماندگی، فقر، فلاکت، بدبختی، 

ادر ص باری حکم تکفیر مردم تشیع رار این است که توسط علمای درد؛ درد آورتداشته باشن

ثابة تسنن شایع کردکه جهاد با شیعه به مدر بین اهل به امضایی میر احمدشاه  )و این فتوا .نموده

های گوناگون در صدد نابودی آنها بودند و به بهانه(79)سجادی ص  1جهاد با کفر است(

 دادند:ملت تشیع را تحت فشار قرار  ذیلاهداف  رخواست وخاطه بحاکمان وقت 

 ،خراسان ،های کویتهشود کشور را ترک کنند، هزارهمجبور  (تشیعهزاره )ملت    -1

 وری است.، نتیجة همین تئایران و ، روسیه، داغستانآلمان

-مذهب اهل ی از مردم هزاره ابل توجهـش قـه بخـردارند کـاز معتقدات شان دست ب   -2

 را پذیرفته اند. سنت

حت بپردازند، تا ت« جریمه »کردند، به عنوان رافضی، قلم داد شده آنهای که مقاومت     -3

 فشار  فقر و فلاکت، توان رشد و پیشرفت از آنها سلب شود.

 آن، بشر را به سوی دریافت هاست، مطالعه ودقت درریخ، آینه روشن زندگی انسانتا

أَوَلَمْ یَسیِرُوا فِی الْأَرْضِ فَینَظُرُوا کیَْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الَّذِینَ مِن  سازد.ها، رهمنون میحقیقت

آیا در زمین گردش  2وهَا أکَثَْرَ ممَِّا عَمَرُوهاَکَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأثََارُوا الْأَرْضَ وَعمََرُ  قَبْلِهمِْ

تا ببینند عاقبت کسانی که قبل از آنان بودند چگونه بود؟! آنها نیرومندتر از اینان  ،نکردند

  .کردندبودند، خداوند هرگز به آنان ستم نکرد، آنها به خودشان ستم 

 لخ مده: بواره بلخ آباستان بود، در گنج خزء مناطق بل، جصوفدر آن زمان ملک دره

  یوسف به ن منبران بود، در مرور زمان، دره، یکی از آیوسفهفت منبر داشت، ملک دره

 . 3(56)توسلی صپیوست داده شد (سمنگانسمنجان )صوف( دره)

 

                                                                    
 .1384حوزه قم سجادی، عبدالقیوم، جامعه شناسی افغانستان - 1

 .7روم/  - 2

 .ه.ش، اتنشارات انستیتوت تعلیمی کابل1375،56ص2ج«هادره صوف ستیغ حماسه» توسلی، محمدنایب - 3
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 ت جاهپس از خرابی هزار ،رس دینی تشیعامد

عصر  در انستعام وخرابی هزارقتل که پس از ،نسیت رسدست سفانه سند موثقی درأمت

برای اولین بار شروع به  هزارستان درکدام نقطه و دینی کدام مدرسه ،خان ناالرحم عبد امیر

ن امعبدالرحیر اممرگ  قدر مسلم این است که آموزش ابتدایی پس از د؟نمورسمی فعالیت 

 بر .خواندندنی درس میپنهاخفیه و به طوری  ،مکاتب خانگیدر اطفال  ع شد،باره شرو دو

حاج شیخ  مرحوم 1364الله میزانحبلمجله 16در شماره  ،اساس یک سند نه چندان موثق

فی معر ،خان جابر ناعبدالرحمامیر درعصر ،سس مدرسه دینیؤموسی یکاولنگی را اولین م

 دینی مدرسه بار اولین) :مدعی است جاغوریصمدی شیخ عبدالحکیم الله ولی آیت ؛اندکرده

 آخوند) حسینشیخ میرزاحاجاللهآیتتوسط،صوفدره ملکدر )هزارستان(عام مردمقتلازپس

 .دسیس گردیأت یخ هزاره، ملا غلام علی کربلایکاری مرد رنجبر تاربا هم حاجی(

اه ش ها، توسطهزاره داریلغو بردهدر خارج از کشور و  الله خانامانسفرهای شاه مقارن با که 

   .1(466)لوی چغتایی صاست هامان الله خان بود

دنیا ه ب ،یکاولنگ ش در.ه1295درسال)مرحوم شیخ موسی یکاولنگی(طبق آن سند

ش باخانواده .ه1344سال حدود ، درگیردمی محل فرا ید ملاینز ،آید، دروس ابتدایی رامی

علمیه مشهد درس خوانده  هرود، مدت سه سال درحوزمیمقدس  به مشهد ، جهت تحصیلخود

مدت  شده رهسپار نجف اشرف ،جهت ادامه تحصیل ،بار دیگر ،گرددمی باره به وطن بر دوو 

علمای بزرگ  محضر پردازد ومیو دانش به تحصیل علم اشرف، نجف  در ،چند ماه سال و 9

 نیسید ابوالحسن اصفها عراقی، نائینی و ضیاء زنجانی،آقا شیخ باقر صدرا، چون ملا ،وقت

 ربه وطن ب ،خانواده خواست مردم و سالگی به در 39 یا 36سن در است، او را درک نموده

از  ه.ش 1312نَیک یکاولنگ، در سال  را در منطقهایلخانی  متروکه ی دین مدرسه گردد ومی

به  ،انمرگ نادرخ مقارن با ،حاج شیخ موسی یکاولنگی طبق این سند، نماید.سیس میأتنو 

 . بوده است  ش.ه 1312عقرب 19وطن برگشته است که مرگ نادرخان در

                                                                    
 .466ص1ج 1386مقدس های اسلامی استان قدس رضوی،مشهد، بنیاد پژوهشتاریخ علماء بلخ -  1
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که تمام حوادث استلند، مردی خواجه ب1(145آبادی)دولتکربلایعلیملا غلام

ت حوادث تلخ چشم دیده، و خود شاهد روای سر را، به خان عبدالرحمانامیربار زمان خون

دینی را  جور کردن مدرسه ه.ش ما تصمیم بر 1279گوید: )درسالمیبوده است، او هزارستان

آن  رسید که در الله سید عالم بلخابی( از طرف آیتط )نامهگرفته بودیم، خ صوفدر دره

کنید، شرایط زمانی و مکانی، هنوز ایجاب ای دینی جور مینامه، نوشته بود: شنیدم شما مدرسه

وکشته شدن را دارد. در آن وقت کند و در قبال کُنده و غول و زنجیر چنین کار بزرگ را نمی

ان داشته باشد وجود که ساختمره نشین، حتی یک مدرسه دینی رسمیتمام مناطق هزادر

ودند، مردم هزاره جات، تمام پنهانی فعال بهای خانگی به طوری خفیه ونداشت و مکتب

د مذهبی، ابتدایی و عقایاطفال شان را درس  پیدا کنند،  شان، بر این بود تا ملایی شیعیتلاش

، برای 2(92ص3)کاتب جعلمایی حنفی مذهب وقت و از سوی دیگر از طرف دولت بیاموزد

 همراه دو نفر عسکر به دستور امیروعلمای استخدام شده  3شدندارشاد مردم هزاره استخدام می

 نداددحنیفه را تعلیم میامام ابو ایطریقه در مناطق هزارستان 4(258)طغیان صعبدالرحمان خان

ها حنفی را بر هزارهمذهب زور قواعد به که  ،ودر رأس آنها قاضی ملا عبدالقیوم خان بود

 .5(186)زابلی صد ولی برای مردم هیچ تأثیر نکردنموتحمیل می

  ،سید محمد عالم در منطقه بلخاب)، در خاطرات خود نوشته: ملا غلام علی کربلایی

 و شیخ خادم حسین در منطقه کوه بیرون بهسود ولنگحسن رئیس، در منطقه یکه سید محمد

 درس به طوری  پنهانی مکتب خانگی داشتیم،، صوفو خودم در منطقه دره میدان وردک

ها را آمدند، شبای دیگر، میهدینی که برای درس خواندن، از جا دادیم و طلاب علوممی
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حکومت شدند، تا ها، به عنوان پیش خدمت جا داده میای میر، ملَِک و بیگهدر مهمانخانه

د شآمد، برایش گفته مینبرند، احیاناً اگر مأمور از طرف دولت میظالم وقت، از این راز، پی

دانش، تدریجاً رو به ها پیش خدمت ما است؛ از این جهت بود، چراغ علم و که این جوان

رفت، نفسی برای کشیدن، باقی نمانده بود و هیج روزنه امیدی هم از دامان افق خاموشی می

 پیدا نبود.

، و مصطفی کمال آتاترک، پادشاه ، محمد رضا شاه پهلوی شاه ایرانالله خانشاه امان

 کشور، تا دردپیمان بسته بودنو  ستان با هم عهددر انگل د این سه نفرهم پیمان بودن ترکیه، باهم 

فی خان، از مصطالله شاه امان ]کشف حجاب[ نمایند! خود، قانون اروپایی را پیاده کنند یعنی

اب وبیت پیدا کنند...؟ پادشاه ترکیه در جوطور بین مردم محبهچ کمال پادشاه ترکیه خواست

 الله خانمانشاه ا ببینیمه را به یک چشم حقوق ه حترام داشته باشیگفت: باید به مردم خود ا

ها قانون برده داری هزارهلغوی ه.ش 1343در آخر سال اروپائی خود گشت از سفرازبعد از ب

 .(ای تابعین کشور، حقوق مساوی دارندهمهرا تصویب نمود وگفت 

 ، هنوز خطرات بزرگریه لغوی برده دا با اعلان)گوید: کربلایی میغلام علی ملا 

ها را به خطرای م، ما عزم را جزم کردیم و همه1724ه.ش1344در یک قدمی ما بود، در سال

 ها )حاج افضل( مدرسهوه خواجه حاجت پشت قشلاق  بهسودیک یجان خریدیم، در دامنه

 علمیه دینی اعمار نمودیم(.

داشت. هر عالمی که تا گیر چشمدر این محل فعالیت  سال این مدرسه، به مدت ده 

 اند یک بار زانوی شاگردی را در مدرسه ه.ش از تمام مناطق هزاره نشین، قد برافراشته1334سنه 

 .1(26خم نموده است )غرجستان ص صوفدینی سرولنگ دره

 هزارستان اعمارگردیددر مناطق مختلف مدارس دینی تعداد مرگ نادرخان بعد از 

 در آن مناطق علمای وقت آغازگر مدارس دینی بودند.

  مردم هزاره هاینیهیوحس هاتکیه خانه مدارس دینی و تاریخ به بعد علاوه بر آن از
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  مکیابند وکممی یبوی تازه رنگ و قندهار و کابل، مزارشریف، هرات های شهرتکیه خانه

 ارسمد به مساجد و بود  که به صورت پنهانی های مردم هزارهاز دل خانه ابتداییدینی س ورد

 1.(466،469آبادی ص)دولتد شیده انکشدینی رسمی 

 در آن زمان در هیچ یک از )ید: گومی «آخوند زوار»مرحوم شیخ عبدالحسین

، تان، حتی در سراسر هزارسو هرات ، بلخ، بامیان ، قندهارمانند: کابل های بزرگ  افغانستانشهر

ه.ش در منطقه چنداول، 1315دینی شیعی رسمی، وجود نداشت؛ درکابل سال  هیچ مدرسه

را  الله شیخ حاج میرزاحسین، زمینیه تشویق آیت، که رئیس قوم بود، بحاجی نورالدین خان

بر اثر لی خریداری کرد، و ه مبلغ سی هزار روپیه پخته کابلیاز بابت تأسیس مدرسه دینی، ب

ا اکتف صرف به ساخت مسجد رعب و وحشت حاکم در منطقه مدرسه دینی اعمار نگردید

 .2(شد

ازسوی  ،دینی هرسدین مدچن3(276)شفاییه.ش444،1361337،13هایسالبین  در

زاره ه در ؛نوسازی شدند ، و یاافتتاح شدند ،ولایات مختلف افغانستان در ،ستانمردم هزار

 اللهآیت لکاب گمارد، درورس همت میدینی به افتتاح مدرسه  ،بهشتیعلی سید اللهآیت ،جات

 تانیمحمد ترکس الله شیخ سلطان، آیترسدمحمدیه میدینی ه مدیریت مدرسه ب ،واعظ سرور

اگرد ش آصف محسنیالله شیخ آیت قندهار در و کندمزارشریف مدرسه علمیه را افتتاح میدر

 .زندنی میدست به تأسیس مدرسه دی (الله خوییآیت)قدیمی 

شخصات به م« تشیع زندانیان روحانیت»خطی درکتاب  ه خویش(قول)حسین شفائی  

ست شورای لیه جا باین کند. دراشاره می ،ولایات افغانستانسایر و کابلدردینی  چندین مدرسه

ود. دراین شاشاره می ،داد مدارس دینی شیعیرابطه به تع در ،مدارس دینی افغانستان برنظارت 
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ه البت برده شده استنام ،بدون مشخصات منطقه ،مدرسه دینی (159حدود ) «لیست»، جدول

عی بر که مدارس دینی شی بر احتیاط نویسنده است، که مبادا از پرده بیرون افتد رازدال  این

 مدرسه، بامیان 24یت ارزگانولا . مثلاً:نام و مناطق گرفتار حکومت وقت گردد یافشای

 سمت شمالدر ،مدرسه 38پروان و وردک مدرسه، میدان19 مدرسه، غور 31مدرسه، غزنی27

 ورایش «لیست» -، درجدولاین است که که قابل توجه است یله دیگرأمس . 1یمدرسه دین22 

 گویا این دو .ده استدرج نش هرات و ندهارتعداد مدارس ق اسامی و مدارس دینی نظارت بر 

هرات هم مدارس  و قندهار که در درحالی ،مناطق هزاره نشین مجزا شده است ساحه از دیگر

 وده قبلاً ب ،مدارس دینی ،جاهای دیگر و بادغیس، جوزجان نیز در . وشته استدینی وجود دا

 .ندلیست نیامده ا که در این 

 ،از آن جهت اشاره شده است که واضح گردد ستانهزار مدارس دینی در به تعداد

 م1764،ش.ه1337کمبود مدارس دینی بعد ازسال ناشی از ءخلانگران  مردم هزاره جات

ه وفور ب مکاتب دولتی کمبود مدارس وبه  ولی  .نبودندتمام مناطق هزاره نشین الی اکنون در

  .اشاره کردتوان می م 2446،ش.ه1385 سال جات تا درسطح هزاره

، از آغاز ظاهر شاه، عمویش محمد هاشم خاندر زمان حکومت شاهنشاهی محمد

[ 895م صدر اعظم بود در فرمان نمبر ]1746 ،ه.ش1325ه.ش الی سال1348حکومت نادر خان

در مکاتب  های شیعه)هزاره(اولاد شمولیتت معارف امرداد که از صدارت عظما به وزار

هشت سال صدر  عالی، نیمه عالی و عسکری جلوگری به عمل آید، سردار محمد داود خان

اد مکتوب فرست اعظم بود؛ همان حکم را تمدید کرد در لیسه عسکری مهتاب قلعه کابل

 توب توسط جنرال ملکیارها این مکها شامل نشود، بعدردان، دانش آموزان هزاره به لیسهشاگ

مردم  م برده، فرمان صادر شد که طبق آنای نا، ]ذریعه2مهتاب قلعه کابل فاش شد یمدیر لیسه

 های حساس نظامی،از وارد شدن، در دانش سراهای عالی، رشته هزارهشیعه، به ویژه مردم 
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 [.1(249)یزدانی صسیاسی و اقتصادی منع گردید 

قَد تَمنََّعوُ ةً خَاصَ وَالهَزارَ یِینَ ةعَامَ ةانة الشِیعکَ دنویسمی حسین فاضلیعلامه 

مِن دُخولِ الکُلیاتِ العَسکریَه وَالاقتِصاَد وَکَانه هاَشِم خَان قدَ صَدِّره قَراراً حُکومیاً تحَتَ الرَقمِ 

 لفیِ کاَبُ هه العَالِیَفیِ معَاهِدَ ةاء الشِیعَنالمَعارفِ لذَلکِ یَمنَعُوا قَبُولی اَبَ وِزَارتَِالالی  [578]

 ها به طورشیعه 2وَلا یَحیِقُ لَهُم دُخولَ مِثلَ هَذَا المَراکِزَ التعَلَیمِیه ةَفیِ المعَاهِدَ الَّعَسکَرَیَ ةوَخاصَ

های حساس نظامی، سیاسی و اقتصادی  منع ها، از وارد شدن در رشتهعموم و مخصوصاً هزاره

برای وزارت معارف صادر نموده [ حکومتی که 895در ضمن فرمان ] ند، هاشم خان شده بود

ای عالی کابل به ویژه در فرزندان شیعه و هزاره را از وارد شدن در مراکز تعلیمی و معاهده بود

در این معاهد و مراکز  گونه حق ورودهیچ مراکز و معاهد عسکری منع نموده بود و برای آنان

برای همیشه بر روی مردم  اتب تعلیمیرو درِ تمام مدارس و مکشد؛ از ایننمیتعلیمی داده 

هزاره بسته شده بود، دیگر کسی جرأت نداشت که فرزندان خود را، به مدارس و مکاتب، 

 بخواند، ممکن بود حتی به قیمت جانش تمام شودکرد، درس بفرستد، اگر کسی جرأت می

ها به جای هزارهعلیه خشم وتبعیض، برخوردهای مملو از جهت، از این 3(6)آزادافغانستان ص

 فرهنگی خود را از های علمی و ذخایردانش تفید شوندهای علم ودانش مسستاوردکه از داین

به خاطر قهر طبیعت وخشم حکامان وقت  ستانولی هزار 4(281)دولت آبادی صدست دادند

  .محروم شدند یاز این نعمت خدا داد

ده عاً به انزوایی فرهنگی کشانیها را طبهزاره ،سیاسی واقتصادی -سرکوب اجتماعی

ط در اگرچه شرای ز نظر فرهنگی در حوزه آموزشی بود.بود و نامطلوب ترین پیامد این انزوا ا
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تعداد مدارس انگشت  ،م اندکی بهبود یافت1793-98ش1325-59دخانوهوری داجمان دور

 .1ساخته شد ستانشمار در بعضی نقاط هزار

 ای دینی در آن شریط پر از خفقان وجود داشت که قبل از این دوره تنها چند مدرسه

 ا این ، همزمان بشدندسر به نیست میآن  بزرگان ون یسحکومت بسته و مؤس هر روز از طرف

 کاتب م نشین مناطق پشتون دربر عکس  توجهی و بستن مدارس آموزشی در هزارستانبی

 .2(222:1397)موسویبیشتری ساخته شده بود

مطبوعات،جریده، روزنامه ودیگر  هزارستانملک حتی در تمام ساحات وسیع از

تناک م را به فقر فرهنگی وحشوجود نداشت ومردتومدنی پیشرفتنداشت، تنویر وجود وسایل

 نایل) )بیمارستان( دواخانه نامی وجود نداشت ز قبیل مکاتب، شفاخانهساخته بود، ادچار

95:1364)3 

، اسارت ه استآن را تجربه کردبشر رنجی است که  ،ن از نعمت سواددمحروم بو

-های اعلیبا فرمان ،کاتبـم دور بودن از مدارس و از نعمت سواد بودن محروم انسان و

 یانرنجی که سال ؛دنزنی زمان همه داد از رنج میدر فراسو دروغین، هایپندار وها حضرت

 ر سیاهبحمله تجاوز و از  را گرفته است، زیادیخیلی دامن افراد  ،تاریخ عمر بشریت در دراز،

ر ه ی هزاره، در قرن بیستم، رنجی است کههاهویت کتمان شده انسانعام و قتل ، تاپوستان

 . 4(2446)هزاره مغلی هم نیستدهد و فراموش شدنی را تکان میانسان آزاده

 گشتباز ن مشکلات  وضعف آموزشی فائق آیند.ستند تا حدودی بر ایتوانها هزاره

ویش خضعف باعث شد تا به  خانگی()مکتب ساختار اجتماعی سنتی فرهنگ و ها بههزاره 

 اره هنجبنا  یتوضع تضعیف حکومت  را برای مقابله با این درماندگی هاهزاره چیره شوند،
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ا های فرهنگی خود رریشهکه ای به اعتقاد نگارنده هر جامعه .ها مبارزه نمودندسالاقتصادی 

از  هاهبنا براین، هزار د.نتواند خویشتن را باز شناسی واحیا نمای، همواره میاز دست نداده باشد

موده  و را جبران ن م1874های پس ازتوانستند ناکامیبوده های غنی برخوردار فرهنگ وسنت

دین ترتیب آنان بار دیگر سهم به حیات خود ادامه دهند. ب رحمانههای بیبا وجود سرکوب

 ند.ایفا نمای سال اخیر هپنجاطی  فعالی در حیات سیاسی افغانستان

 

 هزاره جات دینی در همدرساولین 

 وده وب دار در افغانستانم مذهبی دوامدو جریان مه ،تشیع تسنن واهلکه وجود این با

ان نبوده سجریان یک برابر این دو گاه درحکومتی هیچ های سیاسی ونظام هستند، ولی برخورد

را ن تسنو رض عتم به عنوان یک جریان مخالف و را جریان تشیع های وقتدولتاست. زیرا 

 سیاه ای حکومتوقت که دوره اند.نمودهتلقی جریان موافق وحامی دولت  نیمهبه عنوان 

مت مال کردن کرا با لگد شویم کهمتوجه می نماییمرا مطالعه می خان جابر ناعبدالرحمامیر

 عبدرامی. سیاست نده بودبستما روی مردم ه ب همکاتب را برای همیشو مدارس  برِدَ انسانی

 توان زیست وحرکت ایکه در آن هیچ جنبنده زمین سوخته بود.حمایت از سر خان  الرحمان

هدام کامل ان ، تخریب،وم خشونت، تداخان ناعبدالرحمامیرسیاست قبیلوی  نددوباره را نداشت

عام های قتل یاری،مراکز آبها، ، تخریب باغهامنابع طبیعی، کاریزها، زیر بنا، هاکتابخانه

 کرد.ی را ارضا میبه نوعی حس غریزی امیر وحش فجیعی

 ،خان ناعبدالرحمحکومت امیردربار و عکاس پزشک ،اواخرسده نوزدهم در 

 های فجیع وعامقتل)با نویسد: می Dr. Lillias Ann Hamilton ر لیلیاس همیلتونوکتود

 وغروب کرد  هزارستاندر سر زمین  و دانش دیگر آفتاب علم ،هاکتابها وخانهآتش زدن 

 .1(1784)دختروزیر بزندهم جوانه  شد بازباور نمی

                                                                    
  م 1784سال 256ص Dr. Lillias Ann Hamiltonدختر وزیر، بانوی زیبای هزاره نویسنده دکتر لیلیاس  همیلتون  - 1
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 شیعیان اند؛ه دارای مدارس دینی و دولتی بودهک سنتخلاف اهلبر ،این رو از

گرچه  .اندهغیر دولتی بود هآنها هم دینی مدارس دولتی نداشته ویا مدارس دینی  افغانستان

اه به گتر به یاد دارند، ولی هیچها کمعامقتل بدری و تاریخ خالی از در های افغانستانهرهزا

 بد دیآبررسی تاریخ گذشته بر می  اند. چنانچه ازبه مشکل مواجه نبوده اندازه یک قرن اخیر

م تما یانسال طول این در است،هش بود.ه1359الی  1258های سال ،هاهزارهترین شرایط برای 

که  .نابود گردیدند محو و ،هامذهبی هزاره تاریخی و هایباکتحتی فرهنگی مراکز علمی و

در  و ملا فیض محمدکاتب هزاره التواریخ سراججلد سوم تفسیر در  شرح این ماجرا با طول و

فصیل ، به تیزدانیکاظمدانشمند شهیر کشور حاج  ها نوشتهدر تاریخ هزارهکتاب پژوهشی 

  آمده است.

 ره بزرگان هزا علما و گاههیچ :اندوری این موضوع ضروری است که گفتهولی یاد آ

خویش دست  یهاحیاء هویت فراموش شد مدارس دینی و جهت تأسیستلاش در سعی و از 

رای ب معروف به آخوند حاجی حسینالله حاج شیخ میرزا آیت . از جمله حضرتاندنداشته بر

طح در س المدارسند که به عنوان  امدزدینی  ، دست به تأسیس  مدرسهصوفبار در درهاولین

 .1(1354)مجله اوقافدارد.شهرت هزارستان 

الله حاج شیخ میرزا آیت)گوید: میشیخ عبدالحسین آخوند زوار  در همین مورد

 دینی رسمی در تمام نقاط کشور، حتی یک مدرسه آدم باغیرتی بود و در آن زمان حسین

 که به طور بود. در سطح هزارجات وجود نداشت و مدرسه آخوند حاجی اولین مدرسه دینی

  مناطق از تمام ه بود و شاگردان زیادیتأسیس گردید صوفدر منطقه دره رسمی توسط ایشان

 ه بوند.در این مدرسه جمع شد هزاره نشین

ینی دساخت و سومین مدرسه  نوالی الله شیخ علی جمعهآیت دومین مدرسه دینی را  

 رسه را آقای سید عالمو چهارمین مد بنا نمود در پسقل دایمیرداد را ملا دوست محمد آخوند

                                                                    
سال  34-22، صفحه ، انجمن تاریخ افغانستان. رهنمائی بامیان1354، سال:34شماره دوم، صفحه « هامدرسه»مجله اوقاف، - 1

 ، احمدعلی کهزاد.1334
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 و محله چهارکنتچهارمردم  سیس نمود و پنجمین مدرسه دینی را، تأبلخاب در دهن شرط

ت ساخت، که تقریباً با مدرسه ملا دوس ششمین مدرسه را شیخ خادم حسین کوه بیرون بهسود

 .1محمد آخوند همزمان تأسیس گردید

، تمام مردم هزاره در سراسر صوفدره مدرسه دینیسال از تأسیس  با گذشت چهل

 1344،1364هایدر سال دینی رسمی خویش را مدرسهکه هزاره جات جرأت پیدا کردند 

توان گفت از این لحاظ می 2ازی کنندـوسـن شور، تأسیس وـکرها و ولایاتـدر شه1337،

 .3(صوف روزگاری مرکز علم وفقاهت بوده استدره

 ه.ش در 1358در سال  شیخ عبدالحکیم صمدی جاغوریحاج الله آیت حضرت

نوشته « 5سفر نامه ترکستان زمین»در  4داشت در شمال افغانستان ینفری سفررأس هیئت شش 

دار تشیع مانند: های علمی و نامهمان مدرسة است که رجال وشخصیت فصودر دره) اند:

ر واعظ، روالله سیدمحمدسمیرحسین خاساری، آیتالله سیدالله سید ابوالقاسم بلخی، آیتآیت

ید نادر بحر، الله س، آیتالله شیخ محمد امین افشارمحمد ترکستانی، آیت  شیخ سلطاناللهآیت

  شیخ محمدالله،آیتشریفی چارکنتمدرسدمیرحسینالله سیآیتمبلغ،یلاسماعمحمداللهآیت

حیدر  سید اللهالله شیخ عبد الحسین، آیتواد نجفی، آیتالله شیخ محمد جاخلاقی، آیتموسی

 سید هیدعلی قندهاری، علامه شءالله توسلی، شیخ یعقوبالله شیخ عطاشمشیری، آیتدونجفی 

دیر م علی توسلیدیدار پدر علامه یعقوباسماعیل بلخی، مولوی اسحاق نوری قندوزی، ملا 

 مولوی نور ،کوه بیرون بهسودالله شیخ خادم حسین، آیتپاکستان امامیه کویته مدرسهمسؤل 

آخوند بلخی،آب، شیخ محمدعلی جبرئلی، شیخ حسن مصباح الحق هراتی، ملا ملک روی دو

الله رت آیت، افتخار شاگردی حضهاتمام این شخصیت روزگاری از یکاولنگ و... بکک

                                                                    
 نقل قول ملاغلام علی کربلائی - 1

 245-244سنده:محمدعزیزبختیاری، صفحه:، نویافغانستان شیعیان - 2

 187، چاپ چهارم، صفحه نویسنده: احمدعلی کهزاد، انتشارات مدرسه آشنائی با بناهای تاریخی مدارس افغانستان - 3

 نتشارات امام خمینیعبدالحمید ناصری داودی،ا 1397سال161ص 2ج مشاهیر تشیع در افغانستان - 4

 14،16، صص1368شیخ عبدالحکیم صمدی جاغوریحاج سفر نامه ترکستان زمین، آیت الله  - 5
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گاری ای است، که روزصوف  همان دره، درهصوفی را داشتنددره حسینحاج شیخ میرزا

 .1است هثانی معروف بود و قم به نجف اشرف

گ تلخ ای است که سران جهادی را پناه داد وبالاخره شرنصوف همان منطقهدره 

 امانپیشگ سیمای تأثیر گذار و صوفدره ند.از همانجا رقم خورد ها و طالبانشکست روس

مرکز تشیع و پایگاه ستارگان علم  این خطه، از دیر باز. 2دارد  ای در تاریخ هزارجاتبرازنده

های مسلمان، به راغ ملتها، ستارگانش چشم وچوادب بوده و امروزه پس از گذشت قرن

 در نجف اشرف، قم های بزرگ علمیه  شیعهاز دیر زمان با حوزه صوفآیند. درهحساب می

ها، از حرکت نیفتاده است، بر است، در دشوارترین ایام و سیه روزی ، در تماس بودهمشهد و

 مناطق شیعه نشین)هزارستان( مجزا  از سایر صوفمدارس دینی و روحانیت دره ساسا همین

 .3اندبودهو پیشگام بوده است و بیشترین طلاب از همین خطه مصدر خدمت  

 

 جایگاه فرهنگی

ترین ارکان تشکیل دهنده فرهنگ در آخرین موج جهانی سواد به عنوان یکی از مهم

محور دین روند  ده است جهان در حال توسعه و رشد ازبوای بر خوردار شدن  از جایگاه ویژه

کند از آنجای که فرهنگ بر تصمیمات جهانی حاکم بر جهانی شدن مرکزیت دینی پیدا می

گذارد که بررسی عوامل درونی در فرایند مهم کشوری و سازمانی اثراتی مهم و شگرف می

باید مورد توجه قرارداد. یکی از برکات الهی که نصیب جامعه هزاره  را مدیریت استراتژیک

 است که در سایه پر برکت کتاب الهی، سنت پیامبربهرمندی از نعمت فرهنگ است، شده 

 این غنای محتوای فرهنگی،پشتوانة فراهم گردیده است. بیت عصمتواهل اسلام  گرامی

                                                                    
 همان ص - 1
 .1397،نقش سیمرغ قمهای افغانستانموسوی، دکترسید عسکر هزاره - 2

 226همان ص - 3
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رهیختگان و ف محقیقینمطمئن برایگاهی ها تکیهعرصهتواند درهمهکه میبسیار ارزشمند است

 شود. تلقی 

ای هیژگی متمایز، قوتی است که جامعه هزاره را نسبت به سایر مجموعهداشتن این و

فرهنگی موجود، در بهترین حالت قرارداده است.آموزش و پرورش به عنوان یکی از نهادهای 

ترین آنها حفظ و انتقال فرهنگ به عنوان مهم اجتماعی، کارکردهای گوناگون دارد که مهم

 ها وضعیتعدی است و از این جهت جامعه فعلی هزارههای بمیراث مشترک انسانی به نسل

و اتب مکات علمی، مناسبی را در مقایسه با دیگران داردکه که ما فهرستی از مراکز مهم حوز

 شماریم. صوف را بر میتحصیلات عالی دره
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 فصل دوم

 ستانرابی هزاراز خ پس؛ دینی هسیس اولین مدرسأت
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 سرولنگ -دینی مدرسه                            

 

رار ق« بلخ»کوهستانی است که در قسمت جنوب آب وهوا سرزمین خوش ،صوفدره

را  های خشک بلخزمین و سر انجامهای آن سر چشمه گرفته کوهاز ایرود خانه  گرفته است.

از دیر باز مرکز تشیع و پایگاه ستارگان علم، ادب وفقاهت بوده  سازد؛ این خطهمرطوب می

 (رگبز )خراسانهای علمیهترین حوزهاز بزرگیکی صوفدره -سرولنگدینی مدرسهاست. 

حاج  اللهآیتحضرت  اوائل قرن بیستمحدیث کهن وتاریخ  پر فراز و نشیبی دارد. در  است.

 که خود مرد رنجبر در تاریخ هزاره کار ی ملاغلام علی کربلاییبا هم شیخ میرزا حسین

در خارج از  الله خانامان ، شاههایسفرهمزمان با  بود؛ صوفدره ایبرجستهعلمای   یکی از

برای اولین بار، در سطح  ش.ه1344سالدر  (ترکستان)ف صودره طوری رسمی دربه  کشور

ربوده  در ایران قم 2ای سبقت را از حوزه علمیه، که بگونه1کردسیس أت مدرسه دینی هزارستان

                                                                    
 تهران. 1383ت، سال:انتشارات: ادبیات هنرمقاوم 22ستاره شب دیجور، صفحه  - 1

 در دوران رضا شاه پهلوی بر اثر تعطیل حوزه علمیه تهران و انتقال علما شیعه در شهر قم حوزه علمیه قم بنا شد.  حوزه علمیه قم - 2

 http://www.hawzahqom.ir یهحوزات علم سایتقمری  منبع: 1231تأسیس حوزه علمیه تهران سال  –

 

http://www.hawzahqom.irسایت
http://www.hawzahqom.irسایت
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الله شیخ عبد الکریم حائری ه.ش توسط آیت 1341لمیه قم در ایران، در سالع است وحوزه

  تدریسدینی،  ن مدرسهای ها درسالیزدی بنا شد. و آخوند حاجی  با شرایط پر از خفقان، 

 . 1و شاگردان زیادی را تقدیم جامعه نمود کرد

شیب ملایمی از  با دریایی ، آبقریه سرولنگ دارای اقلیم گرم و هوای مرطوب 

 ان، در اطرافی فراوشود و درختان میوهسرازیر می از کنار این مدرسه جنوب به طرف شمال

سرسبز و خرم، که در فصول اربعه،  د و روستای خوش آب و هوااندهزمین مدرسه غرس ش

 این  استکاملاً برای تحصیل طلاب مساعد 

 امیرعبدالرحمان خان در سطح هزارستان عامقتلپس از نی مدرسه، اولین مدرسة دی

 باشد. می صوفدرهدر 

 مشخصات: 

 : امام حسن العسکریاسم مدرسه -1

 دره صوف بالا ولایت سمنگان -موقعیت: قریه سرولنگ -2

 متر مربع. 24444: ده جریبزمین مدرسه -3

  444x 84:حت: زیر بنای مدرسهمسا -4

 مدرس: دو باب -5

 باب 24اطاق ها:  -6

 مسجد جنوبی(  -مسجد: دو باب محراب)مسجد شمالی -9

های جلد کتاب چاپی و نسخه«1694»رامونکتابخانه: یک باب، که اکنون پی -8

 .2خطی در آن گرد آمده است

                                                                    
 1391سال  6ص 72هفته نامه وحدت شماره - 1

جلدکتاب توسط « 585»به تعداد ه.ش وکتابخانه شهرستان اندخوی1295قدیم درسال دانشگاه وکتابخانه عظیم استان بامیان - 2

 (جلد کتاب توسط طالبان624»صوف به تعداده.ش در اندخوی و دره1399آتش زده شد، در سال  نخا سپاهیان امیر عبدالرحمان

هن ک مدرسه« ملا فیصل نیازی»ها غذا طبح شدند، به دستور مولوی ابوالقحافه منصوریآتش زده شد و حتی در زیر دیکدان
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 آشپز خانه: یک باب  -7

 یک حلقه   حوض آب:  داخل حیات مدرسه -14

 .گذردمی وسط مدرسه  نهر)جوی(آب از -11

 لنگه دینی سرومدرس چهار بار تغییر کرده و نوسازی شده است. ساختمان این مدرسه

ال در س مجاهدین بود.مستحکم برای حمایت از  نگرس، در افغانستان هادر زمان حمله روس

ها تابککامل مبدل گردید. به خرابة درسهاین م به دره صوف حمله گروه طالبانبا ه.ش 1399

دینی  بان این مدرسهکاملاً به آتش کشیده شد، بعد از شکست طال بهای آنهای گرانو نسخه

سیدحاجی طالب واستادعزیزالله شفق  علی احمدی،استاد حاج شیخ احمدالاسلام توسط حجج

ه فعال پیوست مستمر و به شکل مدرسه تاکنوناین  گردید.ودی نوسازی و احیای مجددبهس

 شهرت دارد.  ستانسطح مدارس دینی هزار المدارس درامنام به  که .باشدمی

یده ردـوقف گ ربیک فرقه مشـ رف غلام نبیـاز ط رولنگ گویاــس زمین مدرسه  

، یکربلایوملا غلام علی )آخوندحاجی( حاج شیخ میرزاحسیناللهاز طرف آیتداً و بع است.

خریداری  روپیه پول سفید غجََری)قاجاری(« 454»الوهاب ازبیک به مبلغ از حاجی عبد

  .موجوداست(سند عرفی این مدرسه )گردید، که 

ن انتیجه شاگرد و در شده استتدریس می ویهای حوزهاکثر مضمون در این مدرسه

هرکدام شان  استهای علم و فقاهت و جهاد و مبارزه، تقدیم جامعه نمودهزیادی را در عرصه

 ند. اهاجتماع خویش بود جامعه تک ستارة در به نحوی

 سپری نمودن محبس و ها تدریس در این مدرسهسالبعد از سرانجام، آخوندحاجی

 نُه ماه سال به مدت چهارده ای مخوف ستم شاهی ظاهرخانیرون وسطایی دخمهق ()زندان

ه.ش به دسیسه عمال دولت 1334 سنبله18در  کابل و دهمزنگ بلخ در دهدادی هجده روز

                                                                    
صوف تخریب و به ویرانة  کامل مبدل شد. و در شهر مزار شریف قتل عام  فجیع انجام  داد که تاریخ از ذکرش شرم هسرولنگ در

 تأسیس گردیده؛ که افتخار جهان تشیع است. )ره(در قرن پنجم قمری توسط شیخ طوسی  دارد.  و حوزه علمیه نجف اشرف

   http://www.hawzahqom.ir حوزه علمیه قم سایتمنبع: 
  

http://www.hawzahqom.irسایت
http://www.hawzahqom.irسایت
http://www.hawzahqom.ir/
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و در همانجا به خاک  رسید ،ن به شهادتیده دالاامسموم و در منطقه کلان ز وقت در بلخ

 .سپرده شد

 

 نوالی -دینی مدرسه 

 1347 در سال الله حاج شیخ علی جمعه فرزند نصرالدین زوار ساکن قریه نوالیآیت 

به مدت سه  لی جمعه. شیخ عسیس کردتأ نوالی قریهدر  را صادقامام  دینی مدرسهش .ه

عازم  ه.ش جهت ادامه تحصیل1313، اما ایشان در سال در این مدرسه دینی تدریس نمود سال

با  دیگر بار این مدرسه متروکه گردید. سال تعطیلی یک و گذشت سی با شد. نجف اشرف

-او یکی از چهره نوسازی و فعال گردید. مجدداً ش.ه1344سال  در برگشت ایشان به افغانستان

یس ن حوزه علمیه تدرای ها درسال الله شیخ علی جمعهفقاهت بود. آیت یی علم وهای برجسته

  .د و شاگردان زیادی را به جامعه تقدیم کردندنمو

 فضای سر سبز و در  آب و هوا کوهستانی و روستای خوش دارای اقلیم نوالیقریه  

گیر و رفتان نسبتاً بمساعد است و در زمس املاً برای تحصیل طلاب علوم دینیفصول اربعه ک

 ت.  اس صوفدره ستان دررسه دینی در سطح هزاردومین مد که این مدرسهباشدسرد سیر می

 

 : مشخصات

  مام صادق: ااسم مدرسه -1

 ولایت سمنگان –دره صوف بالا  -موقعیت: قریه نوالی -2

 4446: سه جریبزمین مدرسه -3

 3544×94: مساحت زیر بنای مدرسه -4

 مدرس خانه: یک باب -5

 باب 18اطاق ها:   -6

 برنده(:  سه باب دهلیز) -9
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 مسجد: یک باب محراب -8

 یک باب  کتابخانه: -7

 آشپز خانه: یک باب  -14

  حوض بزرگ: آب داخل حیات مدرسه -11

 قدوق)چاه( آب:  یک حلقه -12

ها برای استفاده طلبه ملا غلام علیبه نام چشمه  ، چشمة آب زلالیدر کنار این مدرسه

لایی وقف شده است، این از طرف ملا حیدر کرب زمین مدرسه نوالی و مردم موجود است.

 این مدرسه دینی دو بار اعمار ی خاکی)عرفی( دارد و با کمک مردممدرسه نیز سند شرع

-یتآساعد نبود. ها مفرصت چندانی برای این کار ن روزگرچه در اوضاع پر خفقان آ گردید.

 سال قوس18در این مدرسه،  ها تدریس درسالپس ازنوالی،   جمعهالله شیخ علی

 به رحمت حق پیوست. سالگی به سن هشتاد انجام پیک اجل در رسید و ش سر.ه1361

 

 پسقل -دینی مدرسه 

ساکن قریه  ملا نیک محمد فرزند  آخوندسلام والمسلمین ملا دوست محمدالا ةحج

ل پسق بودند. ها مشغول تدریسسالکه سیس نمود أت دینی مدرسهش .ه 1314سال پسقل در

 اردسرسبز د یفضای ب وهوای است در موسم بهارآشدارای اقلیم کوهستانی و روستای خو

 باشد.گیر و سرد سیر میبرف که در فصل زمستان

 مشخصات:

 : امام جعفرصادقاسم مدرسه -1

 ولایت سمنگان -پسقل، دره صوف بالا موقعیت: قریه اویبلاق -2

 16444: هشت جریبزمین مدرسه -3

 6444×144 مساحت: زیر بنای مدرسه -4

 یک باب  :مدرس -5
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 باب 32 اطاق ها: -6

 سه باب : ) محل پذیرای  طلاب(دهلیز -9

 مسجد: یک محراب -8

 کتابخانه: یک باب  -7

 باب آشپز خانه: یک  -14

 نل کشی شده است. چشمه آب روان: آب داخل حیات مدرسه -11

برای باری دوم در سال  ی وقف شده است.، از طرف آجه و بابهزمین مدرسه

شتر وقف بیزمین ی حاج شرف و اسحاق کربلای ه.ش توسط شیخ علی حسین کربلایی1384

 رشیخ محمد صفیم فاضل، لام شیخ عبدالکرالاستوسط حجت گردید و ساختمان مدرسه

 ،به طوری اساسی توسعه داده شد. ملا دوست محمد آخوند مهدی فهیمیکاشفی، مشفق و 

  سالگی به رحمت حق پیوست.هشت شصت وبه سنش .ه1324سالاسد  24در

 

 جکم -دینی مدرسه 

 مدرسهش .ه1324سال در کمجقریه شفا ساکن  ملا فرزند کربلایی نبی شیخ محمد

  .بود مشغول تدریسدر آن مدرسه ها سال ایشانکه سیس نمود أت دینی

هوای است در دارای اقلیم کوهستانی وتگاب هموار و روستای خوش آب و کمج

صل سه ف باشد. درگیر و سرد سیر میصل زمستان برفدر ف سبز دارد وی سریموسم بهار فضا

 د.باشبرای طلاب علوم دینی مهیا می سال زمینه تحصیل

 مشخصات:

 : امام جعفرصادقاسم مدرسه -1

 ولایت سمنگان-دره صوف بالا -موقعیت: قریه کمج -2

 44412: شش جریبزمین مدرسه -3

 1644×44 ساحت: زیر بنای مدرسهم -4
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 یک باب : مدرس خانه -5

 باب 34اطاق ها همراه زیر زمینی:  -6

 دهلیز برنده دورانی:  چهار باب -9

 مسجد: یک محراب -8

 کتابخانه: یک باب  -7

 آشپز خانه: یک باب  -14

-سال یکربلایکه شیخ محمد نبی،بود وقف گردیده  از طرف ملا شفا زمین مدرسه

 سر انجام .ن زیادی را تقدیم جامعه نمودوشاگردا ه بودتدریس نمود در این مدرسه دینی، ها

 ه.ش به رحمت حق پیوست.1345درتابستان سال ایشان 

 

 چهارده -دینی مدرسه

 ،اردهساکن چهکربلای،عوضسیدنجفی فرزندسیدمحمدعلیوالمسلمین سلامالاةحج

 .مشغول تدریس بوددر این مدرسه  ها سیس نمود وسالأت دینی را مدرسهش .ه1322 درسال

در موسم بهار فضای  هستانی و روستای خوش آب وهوای استاقلیم کو چهاردهقریه 

مینه تحصیل زدرسه فصل سال  باشد،گیر وسرد سیر میسرسبز دارد که در فصل زمستان برف

 مساعد است.طلاب علوم دینی برای 

 

 مشخصات:

  : حجتیهاسم مدرسه -1

 ولایت سمنگان-دره صوف  بالا- موقعیت: قریه چهارده -2

 14444: پنج جریبزمین مدرسه -3

 114×94 مساحت: زیر بنای مدرسه -4

 ابیک ب :مدرس -5
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 باب 12اطاق ها: همراه زیر زمینی  -6

 یرای  طلاب سه بابدهلیز: محل پذ -9

 محراب باب مسجد: یک -8

 کتابخانه: یک باب  -7

 آشپز خانه: یک باب  -14

 یک حلقه  داخل حیات مدرسه :آبحوض بزرگ -11

 یک حلقه  :)قدوق(آب چاه -12

 

 حسنی برج -دینی مدرسه 

 رد ساکن قریه حسنی برجغلام حیدر فرزند نظرمولوی علی سلام والمسلمینلاا ةحج

 در این مدرسه هاسالایشان  .سیس نمودأت دینی درقریه حسنی برج مدرسهش .ه1325 سال

ر، جهت تدریس علوم شیخ عبدالحسین آخوند زوااز  چنانهم و .دبومشغول تدریس  دینی

عه بنایی این مدرسه توس با آمدن آخوند زوار به حسنی برج دعوت نمود کهدر این مکان دینی 

 داده شد.

، در موسم بهار، فضای یستانی و روستای خوش آب وهواحسنی دارای اقلیم کوه

سبزی ر س باشد و نیز تگاب هموار و درگیر وسرد سیر میسرسبز دارد و در فصل زمستان، برف

 غرس شده است. درختان میوه از انواع مختلف  این روستا

 )بر اساس مدرسه تگاب حسنی( مشخصات:

 : علی ابن ابیطالبمدرسه اسم -1

 ولایت سمنگان –دره صوف بالا -موقعیت: قریه حسنی برج -2

 44414: پنج جریبزمین مدرسه -3

 5444×54 احت: زیر بنای مدرسهمس -4

 یک باب :مدرس -5
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 باب 34اطاق ها: همراه زیر زمینی  -6

 دهلیز: محل پذیرای  طلاب سه باب -9

 مسجد: یک باب محراب -8

 کتابخانه:  یک باب  -7

 آشپز خانه: یک باب  -14

 آب  یک حلقه:)قدوق(چاه -11

 بای خریداری شدهاز خانم روزه  وی علی نظرمول توسط حسنی برج زمین مدرسه

تجدید بنا  شیخ غلام رسول عارفیالحاج مجدداً توسط  ه.ش1369سال . این مدرسه دربود

به کلی  آنساختمان  ه.ش به اثر رانش زمین1367این مدرسه دینی در سال که متأسفانه.شد

بار دیگر  ایی جدید مدرسه حسنی در تگاب حسنی ه.ش بن1394سال  و در .تخریب گردید

یس ها تدربعد از سال انجام مولوی علی نظراعمار گردید. سرتوسط شیخ غلام رسول عارفی 

 به رحمت حق پیوست. ه .ش در شهر مزارشریف1354اسد سال 3در  دینی علوم 

 

 نوامد -نیدی مدرسه 

 وامدساکن قریه نزوار سید یحییفرزند  سلام والمسلمین سیداسحاق نجفیالا ةحج 

این  و به مدت سه سال، در .نمود سیس أتدینی را در این ساحه  مدرسهش  .ه1334 در سال

، رفبه نجف اش امه تحصیلجهت اد مدرسه دینی مشغول تدریس بود بعد از مسافرت ایشان

محمد ش شیخ .ه1391سال در. متروکه گردیدو  سال تعطیل وچهارسی  این مدرسه به مدت

 تجدید بنا نمود وو ا نوسازی، این مدرسه دینی رحاجی غلام سخی عابدین احمدی فرزند

-می صوفرهجزء مدارس فعال د یالاسلام شیخ محمد امین رضایبا مدیریت حجت اکنون

 باشد.

 ی، در موسم بهار، فضایهوادارای اقلیم کوهستانی و روستای خوش آب و نوامدقریه 

 اشد، برای بفصل زمستان متوسط می سرسبز  و نیز تگاب هموار دارد،  در تابستان گرم و در 
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 کاملاً مساعد است. درس خواندن طلاب

 مشخصات:

 : امام محمد باقراسم مدرسه -1

 ولایت سمنگان -دره صوف بالا-موقعیت: قریه تگاب نوامد -2

 4444مترمربع : دو جریبزمین مدرسه -3

 2544×54 مساحت: زیر بنای مدرسه -4

 یک باب  :مدرس -5

 باب 12ها: همراه زیر زمینی اطاق -6

 ل پذیرای  طلاب، سه بابدهلیز: مح -9

 مسجد: یک محراب -8

 کتابخانه: یک باب  -7

 خانه: یک بابآشپز -14

  داخل حیات مدرسه :آبحوض بزرگ -11

 یک حلقه  چاه آب: -12

 سیداسحاق نجفی گردیده است،فوق بیک علیرجبازطرف حاجی  زمین مدرسه

قوس سال  24درایشان سر انجام  ها ماندگار شد.سال در نجف اشرف ت ادامه تحصیلجه

الیت مستمر فعبه شکل این مدرسه تا کنون  نجف اشرف به رحمت حق پیوسته.ش در1355

 .1دارد

 شیخه -دینی مدرسه  

 1341الس در ،شیخه قریه ساکن زوار فرزند خال محمد نوری شیخ نوراحمدالله آیت  

. مدرسه علمیه در مشغول تدریس بوددر این مدرسه  هاسال سیس نمود وأت دینی مدرسهش .ه

                                                                    
 .3ص 117شمارةمسلسل  (. کابل1443ی معارف اسلامی. )نامههفته - 1
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ار سرسبز وکنارآبش موقعیت دارد که از محیط خوب دختران( شیخهنة کوه چهل تن)چهلدام

 .برخوردار است

ت، در موسم بهار، فضای دارای اقلیم کوهستانی و روستای خوش آب وهوا اس شیخه

 گیررد وبرفسو در فصل زمستان  هوای معتدلدر تابستان  کوهستانی دارد.سرسبز و نیز تگاب 

چشمه کوه  آب کاملاً مساعد است، برای درس خواندن طلاب باشد. این مدرسه دینیمی

یل دارد و زمینه تحص تأثیر خاص بر فضای این منطقه گذرد ومی از کنار این مدرسهتن چهل

 . ساخته استرا برای طلاب کاملاً مهیا 

 :مشخصات

  : محمدیهاسم مدرسه -1

 ولایت سمنگان –دره صوف بالا  - موقعیت: قریه شیخه -2

 4444: دو جریبزمین مدرسه -3

 1244×74 مساحت: زیر بنای مدرسه -4

 مدرس خانه: یک باب -5

 باب 14اطاق ها همراه زیر زمینی:  -6

 دهلیز برنده: محل پذیرای  طلاب، سه باب -9

 مسجد: یک محراب -8

 کتابخانه: یک باب  -7

 آشپز خانه: یک باب  -14

 گذرد. می جوی آب: از داخل حیات مدرسه  -11

 شیخ نور احمد نوری کهد. وقف نمو مین را برای مدرسهز جریب دو پیر نظر صوفی 

سر انجام  این مدرسه ها تدریس دربعد ازسالایشان  بالای آن مدرسه دینی اعمار نمود.

 .1به رحمت حق پیوست و اع گفتدش دارفانی را و.ه1361سال حوت 27در

                                                                    
 .3ص 122سل شمارةمسل (. کابل1443ی معارف اسلامی. )نامههفته - 1
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 کوته دایمیرداد-دینی مدرسه 

 آخونددوست محمد ملا فرزند توسلی لیع سلام والمسلمین شیخ محمدالاةحج 

در این ها سیس نمود وسالأترا ش حوزه علمیه .ه1355 درسال کوته دایمیرداد ساکن قریه

  .و ایفای وظیفه نمود دبومشغول تدریس ، مدرسه

ش آب و هوای است، در موسم دارای اقلیم کوهستانی و روستای خو کوته دایمیرداد

رای درس باین مدرسه باشد، گیر میبرفو سرد  ز دارد و در فصل زمستانبهار، فضای سرسب

 خواندن طلاب  در سه فصل سال مساعد است. 

 مشخصات:

  : المهدیاسم مدرسه -1

 گاندره صوف بالا ولایت سمن - موقعیت: قریه کوته دایمیرداد -2

 4444: دو جریبزمین مدرسه -3

 8444×84 مساحت: زیر بنای مدرسه -4

 یک باب  :مدرس -5

 باب 15اطاق ها: همراه زیر زمینی  -6

 یرای  طلاب سه بابدهلیز برنده: محل پذ -9

 مسجد: یک محراب -8

 کتابخانه: یک باب  -7

 آشپز خانه: یک باب  -14

 شیخ محمدعلی توسلی وقف گردیده است. اب ناظرحسیناز طرف ارب زمین مدرسه  

 شولگره ولسوالی در ه.ش1394ثورسال 23در سرانجام در این مدرسه ها تدریسد ازسالبع

 شتافت. معبود خویش جواره ب و گفته را لبیگ اجل داعی ولایت بلخ ()بوینه قره
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 تیوتاش -دینی مدرسه 

 اششاه ساکن قریه تیوتفرزندسید ملاحیدر حیدریحسن علیحاج سیدالاسلام  حجة 

 .دیه تدریس کرها درآن حوزه علمسیس نمود وسالأت دینی را مدرسهش .ه1361 سال در

آب وهوای است، در موسم بهار کوهستانی و روستای خوشرای اقلیمدا تاشتیو

اشد این بدر تابستان گرم و درفصل زمستان متوسط می ضای سرسبز و نیز تگاب هموار دارد.ف

 کاملاً مساعد است.  برای درس خواندن طلاب مدرسه

 

 مشخصات:

 ری: امام حسن العسکاسم مدرسه -1

 ولایت سمنگان –دره صوف بالا  - موقعیت: قریه تیوتاش -2

 مترمربع 4446: سه جریبزمین مدرسه -3

 3544×94 مساحت: زیر بنای مدرسه -4

 یک باب :مدرس خانه -5

 باب 12اطاق ها همراه زیر زمینی:  -6

 باب یرای  طلاب سهدهلیز برنده: محل پذ -9

 مسجد: یک محراب -8

 کتابخانه: یک باب  -7

 : یک باب آشپز -14

 )کنده( حوض: بزرگ سنگی پهلوی مدرسه -11

 گردیده است، واقف آن معلوم نسیت اعمار ی مسجد کهنهیدر جا ساختمان مدرسه 

 ش دارفانی راه.1373 سالثور 24در  انجام سر ها تدریسبعد از سال  حیدری آقای

 به رحمت حق پیوست. ، ووداع گفت
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 جرس -دینی مدرسه 

ش .ه1383  درسالجرسقریهساکنحمزهملاامیرفرزند حلیمیاحمدشیخ علی اللهآیت 

  نمود.علمیه تدریس حوزه ها درآن وسال کردسیس أت دینی را مدرسه

، ردآن سردی داهوای  و آب آن سرسبز  فضای ی اقلیم کوهستانی بوده کهادار جرس

 باشد.ر میسرد سیو گیر زمستان برفدر فصل  در سه فصل سال برای تحصیل طلاب مساعد و

 مشخصات:

 العابدینامام زین علمیه مدرسه :اسم -1

 انولایت سمنگ –دره صوف بالا  -موقعیت: قریه جرس -2

 4448: چهار جریبزمین مدرسه -3

 1244×24 مساحت: زیر بنای مدرسه -4

 یک باب  :مدرس -5

 باب 13اطاق ها همراه زیر زمینی:   -6

 یرای  طلاب چهار بابدهلیز برنده: محل پذ -9

 مسجد: یک محراب -8

 کتابخانه: یک باب  -7

 آشپز خانه: یک باب  -14

 آب داخل حیات مدرسهحوض بزرگ: ذخیره  -11

ر ها دسال استاد حلیمی بای وقف گردیده است.از طرف محمد ابراهیم زمین مدرسه

 میهلمدیریت مدرسه عنقل مکان نمود وشهر مزار شریف  بهپس ، سمودن تدریس این مدرسه

 ارد.را نیز بر عهده د  ات شمال افغانستانو حوز مدارسثقلین و ریاست 
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 خواجه بلند -دینی مدرسه

ریه ساکن ق ملا فیروزفرزند  الدین شریفیشیخ غلام محیالسلام والمسلمین ةحج 

به دلیل  ،نمود نیدی مدرسهحولی شخصی خویش وقف ش .ه1388سال در خواجه بلند بهسود

 و هرات مثل مزار شرف،کابل های بزرگ افغانستانروستاها به شهرکوچ نمودن مردم از 

 باز ماند، صرف مسجد اعمار شد. فتتاحمدرسه از ا

خواجه بلند دارای اقلیم کوهستانی و روستای خوش آب وهوای است در بهار فضای 

 لاببرای درس خواندن طخواجه بلند باشد گیر میبز دارد و در فصل زمستان سرد برفسرس

 در سه فصل سال مساعد است. 

 مشخصات:

 :  رسول اکرماسم مدرسه -1

 ولایت سمنگان-دره صوف بالا -موقعیت: خواجه بلند بهسود -2

 4448ار جریب: چهزمین مدرسه -3

 3544×54 مساحت: زیر بنای مدرسه -4

 یک باب :مدرس خانه -5

 تعداد اطاقها: ده باب -6

 دهلیز برنده: یک باب -9

 مسجد: یک باب محراب -8

 کتابخانه: یک باب -7

 آشپز خانه:  یک باب -14

 حوض بزرگ: ذخیره آب یک حلقه -11

 چاه آب)قدوق(: یک حلقه -12

 الدین شریفی، وقف گردید، زمین مدرسه غلام محیاز طرف، شیخ  زمین مدرسه
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اسد   24، سر انجام درالدین شریفیباشد. شیخ غلام محیآماده اعمار ساختمان مدرن روز می

 به رحمت حق پیوست. کویته پاکستاندر شهر 1378سال 

 

 حوزه علیمه خاتم النبیین 

حتجوی تساکن قریه  عبداللهفرزند علی امینیاستادشیخ محمدم والمسلمین سلاالاةحج 

با حمایت مردم را  النبیینحوزه علمیه خاتمش .ه26/3/1372در ،صوفولسوالی درهمرکز 

تدریس نموده و مشغول تربیت  است که در آن مدرسه سالومدت نه سیس نمود أت محل

 تقدیم نموده است. های خوبی را به جامعهعالیتفرزندان مردم است، تاکنون ف

آب و هوای مناسب و دارای  تانی است، فضایکشکک دارای اقلیم کوهسقریه 

 باشد.در چهار فصل سال برای تحصیل طلاب مساعد می معتدل بوده.

 مشخصات:

  :  حوزه علمیة  خاتم النبییناسم مدرسه -1

 ولایت سمنگان -وف بالادره ص-موقعیت: قریه دهن کشکک -2

 متر مربع 2444: یک جریبزمین مدرسه -3

 24×25حدودا  مساحت: زیر بنای مدرسه -4

 دو  باب  :مدرس -5

 باب  6اطاق ها:  -6

 سالون و برنده: یک سالون، دو برنده. -9

 ===مسجد:  -8

 کتابخانه: یک باب  -7

 آشپز خانه: یک باب  -14

 ک حلقهچاه آب:   ی -11



  113اولین مدرسه دینی،پس از خرابی هزارستان/فصل دوم 

 

ت علوم تعلیما در این مدرسه حل وقف گردیده است.از طرف مردم م زمین مدرسه

المقدمات تا لمعه و منطق، شاگردان مشغول تحصیل هستند، این دینی، ادبیات عرب از جامع

 قرار گرفت و به صورت یکی از بخش مدرسه از بدو تأسیس، تحت پوشش وزارت معارف

ق تطبی در این مدرسه شود، لذا نصاب تعلیمی معارفصورت رسمی اداره میهای معارف به 

صیل داده و با  اسناد صنف ادامه تح دهمزاصلین از صنف اول شامل وتا صنف دوشود و محمی

 مشغول تدریس است. تاد امینی تا اکنون در این مدرسهشوند، اسفارغ می دوازده

 

 طور -دینی مدرسه 

 در ،سرطورساکن علیعوضفرزند  فاضلیعلیشیخ خدمتالسلام والمسلمین ةحج 

ها درآن حوزه علمیه سیس نمود وسالأت)ویژة خواهران( را  دینی مدرسهش .ه1374 سال

 .دنموتدریس 

ر آب وهوای است در موسم بهاکوهستانی و روستای خوشدارای اقلیم طورقریه 

واندن برای درس خاین منطقه باشد گیر میبز دارد و در فصل زمستان سرد برففضای سرس

 طلاب  در سه فصل سال مساعد است. 

 مشخصات:

  :  فاطمه الزهرااسم مدرسه -1

 ولایت سمنگان –دره صوف بالا  -موقعیت: قریه دهن طور -2

 4444: دو جریبزمین مدرسه -3

 824×18 مساحت: زیر بنای مدرسه -4

 یک باب :مدرس -5

 باب 13اطاق ها همراه زیر زمینی:  -6

 دهلیز برنده: محل پذیرای  طلاب چهار باب -9

 مسجد: یک محراب -8



 114/ فصل دوم اولین مدرسه دینی،پس از خرابی هزارستان

 

 کتابخانه: یک باب -7

 آشپز خانه: یک باب  -14

نون تا ک هگردید است این مدرسفوق سلطان حسین اصغریملاطرف ، ازهزمین مدرس

 1.فعالیت دارد

 

 مرکز دره صوف -دینی مدرسه 

الله شیخ علی جمعه، آیتفرزند دهرضا شیخ زاشیخ محمدسلام والمسلمین الاةحج 

ها سال نصوف اعمار نمود که ایشادینی در مرکز دره مدرسهش .ه1375 سال در نوالیساکن 

  .دباشمیتدریس مشغول آن حوزه علمیه  در

 عتدلمآن سر سبز و آب هوای  کوهستانی بوده که  فضایای اقلیمصوف دارمرکز دره

 باشد.می فصل سال برای تحصیل طلاب مساعد دارد، در چهار

 مشخصات:

 صوف دره : امام جعفرصادق مرکزاسم مدرسه -1

 ولایت سمنگان –وف بالا موقعیت:  مرکز دره ص -2

 4444:  دو جریبزمین مدرسه -3

 1444×24 مساحت:  زیر بنای مدرسه -4

 یک باب  :مدرس -5

 باب 12اطاق ها همراه زیر زمینی:   -6

 یرای  طلاب یک بابدهلیز برنده: محل پذ -9

 مسجد: یک باب محراب -8

 کتابخانه: یک باب  -7

                                                                    
دگی نامه علما، زن پایین موفق به تهیه صوفالله رشاد ودیگر بزرگان درههای مکرر با مولوی صاحب حبیبمتأسفانه با تماس -  1

 لیست مدارس دینی نشدیم. بزرگان و
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 باب  آشپز خانه: یک -14

 حوض بزرگ: ذخیره آب داخل حیات مدرسه -11

 ده است ویک بخشوقف گردی (ای کابلی)افشارمطرف قو، اززمین مدرسه بخش از

ها در این مدرسه تدریس سال شیخ محمد رضا شیخ زاده داستا آن خریداری گردیده است

 .تا اکنون نیز فعالیت دارد مودهن

 

 )جهیل( چیل -دینی مدرسه 

ن ساک ،دادمحمدعطا فرزندعلیوآخوند محمدشیخ پایندهحاجالسلام والمسلمینحجة 

ها سالایشان  سیس نمود وأت مدرسه دینیش .ه 1348سال در ،روی دوآب -سرآسیاب چیل

 .ندمشغول تدریس بود جادر آن

ضای فسال  بهار آب وهوا است در فصلهستانی و روستای خوشدارای اقلیم کو چیل

باشد، برای درس خواندن طلاب  در سیر می گیر و سردسبز دارد و در فصل زمستان برف سر

 . 1سه فصل سال مساعد است

 مشخصات: 

  مدرسه ولی عصر :  اسم  مدرسه -1

 .ت سمنگانولای –روئی دوآب -موقعیت: چهل  -2

 84444: چهار جریبزمین مدرسه -3

 .2254×45 مساحت: زیر بنای مدرسه -4

 باب 39اطاق ها: همراه زیر زمینی  -5

 مسجد: یک باب محراب. -6

 کتابخانه: یک باب . -9

 آشپز خانه: یک باب -8

                                                                    
 دارم. داده شده است کمال سپاس آقایی ضیاییالاسلام والمسلمین این اطلاعات را توسط ثقه - 1
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جریب زمین است. به مساحت چهار  های چنارمدرسه باغ میوه و درخت زمین اطراف

 استاد  است. و زمین اطراف آن راوقف نموده  را ملا سخی داد کربلائی زمین اصلی مدرسه

این مدرسه تا اکنون  فعالیت  ی برای مدرسه خریداری نموده است.شیخ محمد حسین ضیائ

 سال م درسرانجا ها تدریسبعد از سال ،عطا محمدوآخوند  حاجی شیخ پاینده محمد دارد.

 .1ستندبه رحمت حق پیو هش دارفانی را وداع گفته.1384، 1365

 

 پیچگاه آبخورک -دینی مدرسه 

آب روی دو -له مزار آبخورک اتساکن قریه  محمد باقر نوریالسلام والمسلمین ةحج

 مشغول تدریسن مدرسه دینی در آها سالایشان سیس نمود أت مدرسه دینیش .ه 1366 درسال

 بود.

آب وهوای است در موسم رای اقلیم کوهستانی و روستای خوشدا پیچگاه آبخورک

رای درس باین قریه باشد گیر میبرفو ارد و در فصل زمستان سرد سیر بهار فضای سرسبز د

 . 2خواندن طلاب در سه فصل سال مساعد است

 مشخصات: 

 مدرسه رسول اکرم  :  درسهاسم  م -1

 .سمنگان -روئی دوآب - موقعیت: پیچگاه آبخورک -2

 44444: دو جریبزمین مدرسه -3

 .844×24 مساحت: زیر بنای مدرسه -4

  19اطاق ها: همراه زیر زمینی  -5

 مسجد: یک محراب -6

 یک باب  کتابخانه: -9

                                                                    
 .3ص 123شمارةمسلسل  (. کابل1443ی معارف اسلامی. )نامههفته - 1

 .3ص 124شمارةمسلسل  (. کابل1443ی معارف اسلامی. )نامههفته - 2
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  آشپز خانه: یک باب -8

 چاه آب: یک حلقه -7

 هاسال محمد باقر نوریوشیخ  است. را حاجی ولی محمد وقف نموده مدرسه زمین

 1تا اکنون فعالیت دارد. این مدرسه  ،استبوده  مصدر خدمت  در این مدرسه

                                                                    
 الاسلام والمسلمین شیخ عبدالحمید مدقق داده شده است کمال سپاس دارم.این اطلاعات را توسط ثقه - 1

 *رس دینی دره صوف پائینمدا* 

 مدرسه زیرکی -1

 مدرسه دهی -2

 مدرسه دهمکی -3

 مدرسه تاقچی -4

 مدرسه پیشی -5

 مدرسه توقسن -6

 مدرسه میانه -9

 مدرسه لبابی -8

 مدرسه اولجه قدوق -7

 مدرسه بازارک -14

 مدرسه شمالک -11

 مدرسه نیکک -12

 مدرسه گوله -13

 مدرسه زیدوری  -14

وف صطر وخامت امنیتی مسیر راه موفق نشدیم، تا تاریخ تأسیس مدارس دینی درهفراوان بخا یگیرها و پیمتأسفانه با تلاش

 پائین ونخبگان آن دیار را یاد داشت نمائیم.
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 -دره صوف دینی مدارس –لیست 

 بر اساس سال تأسیس ترتیب شده است.
قریه

سمنگان

1
ی)ع(

امام حسن العسکر
10/1/1300

خ میرزا حسین
حاج شی

گ
سرولن

//
فعال

2
صادق)ع(

امام جعفر 
19/2/1309

ی جمعه
خ عل

حاج شی
ی

نوال
//

فعال

3
صادق)ع(

امام جعفر 
15/7/1312

ت محمد آخوند
لا دوس

م
پسقل

//
فعال

4
صادق)ع(

امام جعفر 
5/3/1320

ی
خ محمدنب

شی
ج

کم
//

فعال

5
حجتیه)عج(

4/6/1322
ی

ی نجف
سید محمد عل

چهارده
//

فعال

6
ب)ع(

ی ابن ابیطال
عل

10/6/1325
ی نظر

ی عل
مولو

ی
حسن

//
فعال

7
امام محمد باقر)ع(

3/9/1334
ی

سید اسحاق نجف
نوامد

//
فعال

8
ص(

محمدیه)
7/7/1341

ی
خ نور احمد نور

شی
شیخه

//
فعال

9
ی)عج(

المهد
1355

ی
ی توسل

خ محمد عل
شی

کوته
//

فعال

10
ی)ع(

امام حسن العسکر
14/8/1361

ی
ی حسن حیدر

سید حاج عل
ش

تیوتا
//

غیرفعال

11
امام زین العابدین)ع(

1/11/1382
ی

ی حلیم
خ احمد عل

شی
س

جر
//

غیرفعال

12
ص(

رسول اکرم)
25/5/1388

ی
ی الدین شریف

خ غلام مح
شی

خواجه بلند
//

غیرفعال

13
صادق)ع(

امام جعفر 
6/3/1395

خ زاده
ضا شی

خ محمد ر
شی

ف
صو

مرکز دره 
//

فعال

14
ص(

خاتم النبیین)
26/3/1392

ی
ی امین

خ محمد عل
شی

ک
کشک

//
فعال

15
س(

فاطمه الزهرا)
6/2/1392

ی
ضل

ی فا
ت عل

خ خدم
شی

طور
//

فعال

16
ضا)ع(

امام  ر
ی

حاج احمد
زیرکی

فعال

17
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 بلخی شاکر مولانا                        

 
 
 
 
 
 
 
 

 در آفریننقش و زرگـب یهاشخصیت؛ ودـخ انـدام در وارهـهم زارهـه یعهـامـج

 هاجملهازآن یکی که مولانا شاکربلخیداده استپرورش زمین (خراسان) تاریخ افغانستان

-یرهد)درةصوفمولانا شاکر در  صوفی وارسته عالم و شاعر، سده قبل نیم و حدود دو است.

شعر زندگی کرد و از شاعران پیش از خود  ةکه با اندیشزاده شد. شخصیتی بلخ (یوسف

، رازی، جامی، انوار و بیدل تأثیر بسیار پذیرفت. تبریزیچون مولانا، حافظ، سعدی، شمسهم

تین یاد الحکمو الجامعالقاطع ، کلیات برهانتوان از دیوان خطی مولانا شاکر بلخیآثار او می

  .کرد

ی فرهنگ ،های بارز علمیو شخصیتمحـل ظـهور عالـمان و نخبگان  روزگـار بلـخ

ردم گـرچــه! مظلومیت مبرحال واحوالش وقوفی نیست. بوده است چون مولانا شاکر بلخیهم

 های مفاخرهما در افغانستان در این دو سـه قـرن اخـیر به حـدی بـوده است که حـتی چهـر

د انخوش تحولات شده آثارشان دست نام و جایگاه علمی آنان تخریب وعلمی آنها هم گم

 نام تاریخی قرار گرفته اند.به انزوای گمو 
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 تحصیلات مولانا شاکر/ولادت

 کافـمدتـمح لاـم ابن بلخی(یوسف)درهصوفیةردرـاکـش محمد صوفی ولاناـم

م در 1934ه.ق 1155المبارکرمضان16در قرن هفدهم در .1(448: 1363بلخی،  بلخی)حنیف

 اسـتان بلخیوسف( ازتـوابعبلند( امـروزی درةصوف)دره)خواجه ی خـوج و بلنددهکـده

جوانی گرفت. در نوفرا و تحصیلات ابتدایی را در زادگاه خودجهان گشوده  باستان دیده به

حکمت  م ولاــک قه،ــیر، فـادب، تفس تحصیل به گشت و اراــی بخیهـامنظ یمدرسه پاررهس

راوان ی فلاقهـجاز، حبشه و دهلی سفر کرد. پدرش به وی عـش، حـراکـپرداخت. سپس به م

ه رارو درسفرها او را با خود همکوش بار بیاید از اینآبدیده و سخت تا فرزندش داشت

و  از  بودکه در کنار پدر از این و مولانا شاکر2(12: 1442راه عدالتی امهنروز) .ساختمی

 د.حال بود، خوشنموتجارب او استفاده می

 

 سفرهای مولاناشاکر

ی حکومت سلسله قلمرو پدرش در. ی سرشناس بوداانوادهـخ ازبلخی اکرـش ولاناـم

رو به انقراض  آن وقت که حکومت بلخ 3(346: 3891هایی داشت. )خلیق،  اشترخانیان سفر

ردید و ـگ اراـی بخشه بود روانهـپی در مولانا شاکر)ملا تکاف( که مرد علم و تجارتـبود، پ

ن سامان آیار کرد و مولانا شاکر در ـوقان سکونت اختـرغانه و قـجان، فـدر مناطق نمنگان، اندی

 .4(95:  1377)توسلی، طلوع شان و متصوفه درآمدـدروی  لکـبه س

 بـود                  مــرشـد شیــخ این دیــــار بـوددار فی کشـپیـــر فـرغـانـه

 ی مـــــزار بــودســاکـن بـلــده        پیـشوا، از بـــرای اهل ســـلوک          

 خـــمار بودمست از آن رو، بـی         د         جـرعه نوش است از می تـوحی

                                                                    
 نا.اول، پشاور: بیدرآریانا.چاپ(. پرطاووس،شعرفارسی1363حنیف بلخی، محمدحنیف.) -1

 .12ص6(.شمارةمسلسل1442عدالت. )ی راهنامهروز - 2

 .خ: انجمن نویسندگان، بلو یکم. کابلسدة بیستتا اوایلروزگارانترینبلخ،ازکهنادبیات(.تاریخ1389.)محمدخلیق،صالح -1

 بلخ صوف: بیهقیدرهبرازندگان(. سیمای1377عبدالمؤمن. )وطلوععلیتوسلی،محمدنایب-2



  123مولاناشاکربلخی/                                              صوف                                فصل سوم  سیمایی، برازندگان دره

 

 ی                  صــــاحب قـــدر و اعتــبار بودخـــواه قـوقنـد، خـواه فـرغانه

سوار وادی خـرِد و اندیـشه بود که خـون نافـش در خاک تک مولانا شـاکر بلخی

باستان ریخـته شده بود. بلخ روزگاران محل ظهور عالمان،  پر تپش سر زمین متلاطم بلخ

بـر حـال و احـوالش وقـوفی نیست؛ مولانا شـاکر  های بـارز فـرهنگی بودنخبگان و شخصیت

وعـارف صوفی بود، در عصر  اسـلامیی هجدهم میلادی، درویـش شـاعر پـارسی زبان سده

ی هـامـنروز)شد ـنوی و شعور شـعری  شـناخـته میتـرین اسـتادان معخود یکی از بـزرگ

  .1(3: 9113 وحدت.

 

 آثار مولانا شاکر

رکی و های عربی، تبر فارسی، زبان آید که او افزوناز آثار مولانا شاکر چنین بر می

 دمتبرای تحصیل علم به دهلی هند رفته در خ  . در جوانیاست فهمیدههندی را خوب می

طی  ار های نقشبندیه، قادریه، چشتیه و سهروردیهمیر مظهر برائچی مراحل سلوک در طریقه

دین به العلام رفته نزد شیخ محمد راسانـپس از آن به اردبیل خ .و کسب فیض کرده است

سفر کرده  اراـحکمت پرداخته است. سپس با جمعی به بخگرفتن دروس منطق، فلسفه و فرا

-دار اهلید و دوستـهاتی درآمد. او عالم جَـهر جیـمحمد مظابوالقاسم بنمولانا اگردی ـبه ش

دارای استعداد، هوش  خوانی را در بخارا رواج داده بود. مولانا شاکربود و مرثیه نبی بیت

را خوبی فعات تدریس شده را بهی موضوی شعری بود که همهسرشار، علم آموزی و قریحه

. عنوان داملا و مولانا شاکر شهرت یافت زودی نام او به کرد. بهمیگرفت و به شعر تبدیل می

 رد او جمع شدند و مشغول تدریس گردید. چون به بخارا بازگشت گروهی از شاگردان، گِ

زلیات، ید، غپس از بازگشت از اردبیل به بخارا به تدوین دیوان خود که شامل قصا

مقطعات، مسمطات، ترجیعات، رباعیات، مستدرکات، مثنوی، مقالات و قصاید عربی بود 

آثار مولانا شاکربلخی در یک شک بررسید. بیپرداخت و آن را در دو بخش تنظیم کر

                                                                    
 .3ص45سلسلشمارةم (.کابل1391ی وحدت. )نامهروز -1
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مطلب تمام نشدنی نیست، اشعار مولانا به ویژه در میان فارسی زبانان کشورهای فارسی زبان 

ربلخی نیز محبوبیت بسـیاری پیـدا کـرده است، مولاناشاک ، تاجیکستان و افغانستاننظیر ایران

: 1363بلخی،  )حنیفای خویش بوده است دار ترین ادیبان وشاعر بلندآوازة سدهاز نـام

744)1. 

 

 بازگشت به زادگاه

رچه زمان، ـگشت.گ بلخ باز به زادگاهش م.1841.ق/ه1222 در سال مولانا شاکر

 یهعجام بر آوریخفقان تنگ و را اوضاعـزی داد؛ـرهنگی را برای او نـهای ف ی فعالیتاجازه

رچند ه .رسیدمیگذشت زمان مولانا شاکر به پختگی علمی  حاکم بود؛ اما با انروزگارآن

رای او تنگ کرد و تا حدی فشار بر او وارد شد که از فرهنگی را ب های شرایط زمان صحنه

 ها دارد:روزگارش شکوه

                                                         *** 

 بوالعجب عصری که اکنون حق زباطل نیست فرق       

 دان و عـاقل نیـست فرقپیـش چـشم عـالَم، نـا                                                        

 خاموش بنشین کانـدر این دولاب دون        "شـاکرا"

 جُـغد با طـوطی و یک زاغ، عـنادل نیـست فرق                                                      

                                                        *** 
 دائـم بهـار غربتی بگـذرد   تانـزمسـ  چون              غربتی  نشـینان روزگارمشکل است ای هم

 تد بر دیار غربتیـعاجزاست آن کس که اف            بود اندر جهان"یوسف ثانی"المثل چونفی

 

 مولانا شاکر و تصوف 

  ی خرقهفرد قدند که اوـمؤرخان معت .تصوف بودترکستانی بلخی اهل مولانا شاکر

                                                                    
 . پشاور: انجمن ادبی بلخ.(. مفاخر بلخ1397حنیف بلخی، محمدحنیف. ) -1
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کرد؛ اما موسیقی گزین و اهل تأمل بود، از امور دنیوی اعراض میه، عزلتشـپی دـپوش، زه

 . 1(256: 1442داشت )خلیق، سماع را دوست می

( انخراس)ی وجود گذاشت که شرایط افغانستانعرصه شاکر در زمانی پا بهمولانا

 که از چهار لایه دارد. برای آناز این رو او گاهی از روزگار گ .زمین، آلوده به خفقان بود

 یابد. او عقل وـرآن بـی خود را در قکرد عقیدهچوپ تعلیمات قرآنی خارج نشود سعی می

دارد که ابداع در زمان خاص اتفاق نیفتاده اما اظهار می ،داندواع آن را ابداع خداوندی میـان

ای از آمیزه ی مولانا شاکراست. او معتقد است عقل فعال ارسطو الهام قرآنی است، فلسفه

 بوی اسلامی دارد. و درایت رنگ ،حکمت

های او داشت؛ مرثیه ی فراوان به اهل بیت پیامبری بلخی علاقهشاکر هزاره مولانا

 ا میها رمرثیهکوچک و بزرگ این  کرد وپا میهیجانی بهشور و و بلخ ردم هزارستانـدر م

سند بود. پ سرایی عام به مرثیه بلخی کردند. اشتغال مولانا شاکرمی)حفظ( خواندند و از بر 

 اشعارش باعث شد که فضلا و خواص به شعر او تمایل بسیار داشته باشند.

ا یک مولان)نویسد: طور میسید امیرحسین ترکستانی در وصف مولانا شاکر این

ء اکه او عاشق خالق هستی و سفیرش خاتم الانبینوع خاکی و زمینی آن بلعاشق بود، نه از 

ه توحید، وصف نبوت و عشق ب یتمام اشعارش گویای. بود بیت طاهرین آنالمرسلین و اهل

 .(بیت و عرفان اسلامی استاهل

عمر خود را به سر برد  2در حرارت عشق و فراق سوخت؛ در تقیه مولانا شاکر بلخی

 متوفی  یصوفةالله شیخ عطاالله توسلی درچه آیتباشد. چناناشعارش گویای زبان حالش می

وده که ی بحد سرایی مولانا شاکر بلخی به شهرت مرثیه)  :وی گفته است ةش در بار1373

ار که در روزگبا این ع قرار داده بود. مولانا شاکرالشعاعلما و نخبگان زمان خویش را تحت

 خود در ردیف شاعران بزرگ بود، از شعرای پیش از خود به ویژه سعدی، مولانا، شمس،

                                                                    
 باستان.  (. عرفان و تصوف اسلامی در بلخ1442محمد. )خلیق، صالح -1

 خود داری، از آشکار کردن مذهب خویش برای حفظ جان.  - 2
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 د:گویدر اشعار خود چنین می (جامی، بیدل انوار و حافظ تأثیر بسیار پذیرفته است 

                                                          *** 
 ا مَولیَـدکَ من لُطفک یَـیَ عَبـانظرتَ اِلـف       ا(شــاها     ـَسـرو سـامانم )اِرحَمتَ لَنمن بی

 ـَهاراـوالنــ بِا الــیلِ   شـــقاواتٌ  الَیــلِ فیَ         عَاصِیا ــحرِ مَـالبیـأغـرَقـتُ مِنَ الغفـلَت فَ

 
                                                        ***         

 مـولـوی و شمـس و حافـظ، و بیـدل و انـوار هم     

 خن در جنگ و بحثـاحب سـجامی و سـعدی ص                                                  

 شیـخ و شــاب و زاهــدان و عابـدان و عـارفـان    

 نگ و بحثــغان و اهـرمـن در جـدهـریان، پـیرم                                                   

 هان    ـو نـبود در جـهیـچ سـر خـالـی ز سـودای ت

 ران وبت شکن درجنگ و بحثـتان، بتگـرسـبت پ                                                 

 ر     کـند شـوق تـو آخــر بـر دل هــرکـس اثــمی

 ده دل با خویشتن درجنگ وبحثـوریـش "شـاکر"                                                

 

 الحیات خویش نوشته است: .ش. در نظمه1352سالمتوفی  محمد خستهمولانا خال

 ی از بزرگ. یکبرخوردار بود رانهـیانه و شاعـکار بلند صوفـمولانا صوفی شاکر بلخی از اف)

 ، الدین بلخی بودی مولانا جلالبه مثابه راسانـدر میان مردم خ ترین عـارفان عصرش بود،

 (.اشعار مولانا شاکر تنها انتخاب برای من بود

 !روا داری که من غمگین نشینم؟            نمـزیــو را تنها گـالم تـمن از ع »

 «شادمان و گر حزینم ز توست ار           قلم اندر کف توستدل من چون 

هی گا.هان فرو بستـشم از این جـش چـال پیـجاه سـپن دود دوصدوـحمولانا شاکر

دارد،  هاگوید، گاهی از زمانه شکوهارزشی دنیا میدهد و از بیخود را مخاطب قرار می

 جا نمانده است.هرحال جز نام نیک  از او بهبه
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 دگارعری یاــبعـد مرگت تا بمـاند چند ش    کلکت خرامان است جهد کن بیا       "کراشا"

به  الجامع الحکمتین راو رهان القاطع ـیات بـکل ،عارـوان اشـ، دیبلخی اکرـمولانا ش 

ا وشته شده است؛ مردم دیوان مولانبختانه این آثار او در زمان حیاتش نخوش .یادگار گذاشت

، ابلی ملی کقدیمی آن در بین مردم و در کتابخانهخطی های کنند و نسخهرا بسیار قدر می

 ، دوشنبه و تاشکند فعلاً موجود است.نجابپلکهـ نا

 

 اولین کتاب معارف هزارستان

خان بر مردم هزاره رفت و در یرعبدالرحمانباری که به دستور امی غمبعد از حادثه

این قوم را قتل عام کردند و تمام مکاتب  %62(. 249: 1392، 1ق )خانوف .ه1313م  1872سال

از این  .ده و از بین بردندـوزانـها را سناد و اوراق تاریخی آنـاس یو همه و مدارس هزارجات

/ 3: ج1373، 2شد )کاتب هزارهرفت و از میان مردم محو دی ها رو به نابومعارف هزاره جهت

وا و به انز عبدالرحمان خانامیر ی ها بعد از غائلهی سید عسکر موسوی هزاره(. به گفته92

(. اعزام ملاهای حنفی 225: 1367، 3تجرید فرهنگی کامل قرار گرفته بودند )ریاضی هروی

ی دایزنگی در رأس آن قاضی میان هزارهدر ستانزارـناطق هـمابر برـحکومت ج مذهب توسط

 )زابلی ها(،)هزارهها تحمیل کردندفی را برآنـخان به زور قواعد مذهب حنداملا عبدالقیوم

جز  ،شد حتی یک کتاب چاپی هم پیدا نمی ستان(. و در تمام  نقاط هزار186: 1332، 4مغولی

 . ان خطی مولانا شاکرهزاره بلخی که از چشم مأمورین حکومت به دور مانده بوددیو

شه در اسلام دارد به ـکه خود ریها با استفاده از فرهنگ غنیزارهدر این مرحله ه

تر شناخته این سیستم در دنیای خارج کم "سیستم آموزش سنتی )مکتب خانگی( رو آوردند

                                                                    
 اسماعیلیان.مؤسسه: ره. مترجم عزیزطغیان. چاپ اول، قم(. تاریخ ملی هزا1392خانوف، تیمور. )  -1

 : مؤسسه انتشارات عرفان تهران. /3التواریخ. ج(. سراج1373محمدهزاره. )کاتب، فیض -2

 محمودافشارتهران. اول،:بنیادموقوفاتافغانستان.چاپتاریخالوقایع(.عین1367هروی،محمدیوسف.)ریاضی -3

 نا.: بیدرتاریخ هزارةمغول.کویته(.مختصرالمنقول1332وطن.)بن،محمدافضلزابلی مغولی -4
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ترین دستاوردهای تمدن گذشته یکی از عالیقرن 14ی در ط هاهزارهاین روش  "شده است

ی وحدت، نامهها )هفتهها  ومکتوبی فرماناسلامی است. از و رود محصلین هزاره ذریعه

شد و این امر ممنوع اعلان شده بود . در تمام مکاتب مدارس دولتی جلوگیری می1(5: 1391

ها صادر شدند پندار، فرمان اهر شاهحتی، در زمان حکومت محمد ظ .2(222: 1397)موسوی، 

یحیی از طُرقُ آل. خاندان3(157:1392فرزندان هزاره را ازمکاتب منع قراردادند، )یزدانی 

گیرند. ها را بمختلف به صورت ماهـرانه کوشیدند جـلو رشـد فکری؛ علمی و فرهنـگی هـزاره

اپ های چممنوع بود، در حال که کتب در افغانستان ، نجف اشرفهای چاپ ایرانورود کتب

از میان دود  4(25:1331آزاد افغانستان،آزاد بود)روزنامهشوروی به زبان پشتو درافغانستان

د ناخاسته جهل و جنون، بازهم چه مرواریدهایی بر ی لشکریانوآتش خاکستر برجامانده

روحانیون آرام ننشسته عقاید و باورهای مذهبی خویش را سینه به سینه حفظ کرده نسل  ،علما

ی ذغال چوپ ترکیب ی و دوات بردند که از جوهرهنَبه نسل انتقال دادند و دست به قلم

نوشتند و در مکاتب خانگی درس گردید. عقاید، اخبار و حوادث روزگار خویش را می

 شد.  خوانی یاد مینام مکتب بچهچه بهدادند، آن

 دانشمندان بس بزرگ از مکتب خانگی برخاسته)گوید: می کربلایعلیملا غلام

 ربی، ابن رشد، ابن خلدون، غزالی، البیرونیـارابی، ابن عـیام، فـنا، خـسی همانند رازی، بوعلی 

ی ، حملهن  قرآن کریمدستان و روحانیون فعال ما شروع به نوشتو بسیار دیگر. بازهم قلم به

 .(5کردند بلخی مولانا شاکردیوان، و دیوان شاعران از جمله فردوسی حیدری، شاهنامه 

 بعد از حـادثه سـیاه امیرعبدالرحمان خان آنان که قـد بر افـراشتند مصدر خدمات در 

                                                                    
 . 5ص 97شمارةمسلسل  (. کابل1391ی وحدت. )نامههفته  -1

 هرانهنری نقش سیمرغ تشفایی: انتشارات مؤسسه فرهنگیاسداللههادرافغانستان.مترجم(. هزاره1397موسوی، سیدعسکر. ) -2

 قم ها. لیتوگرافی: انتشارات عرفانهزارهدرتاریخ( پژوهشی1392علی)یزدانی، حسین -3

 .6ص 25(پشاور شمارةمسلسل1331،)آزاد افغانستانروزنامه - 4

 
5 - ht t ps ://amu.t v/f a/- آمو 

https://amu.tv/fa/-
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صوفی اولین سین هزاره درهحاج میرزاحالله شیخجامعه خویش شدند عبارت اند: از آیت

ه کوکربلایی، شیـخ خادم حسینعلی، ملا غلامسطح هـزارستاندینی در مؤسس مدرسـه

 ل بلخی،اسماعی، سیداولنگ، سیدعالم بلخابیکه ،آخوند بککبیرونی، سیدحسن رئیس

 حزب پایگاه اطلاع رسانی -رسانی ترکستانی، سید سرور واعظ)پایگاه اطلاع شیخ سلطان

 و... 1( عدالت وآزادی

نا مولاخود اند: ها قرار ذیلاسامی آنرا نوشتند  که دیوان مولانا شاکر بلخی انآن 

شاه، ملامیرزاعلی، ملا ، سید مسلمنَوامد حسنلامـملاغ ربلایی،ـکعلیملاـغ ملا ،2بلخی شاکر

زرگ خط این مردان بعلی، ملا حمیدالله نظری)بابه حمید( که اشعارمولانا شاکر از دستقربان

پایگاه ؛ )ی ما اشعار مولانا شاکر نقُل محافل و مجالس استباقی مانده و تا هنوز در بین جامعه

هر طفل که بتواند دیوان خطی مولانا شاکر را در مکتب خانگی  .3آفتاب(ی پیامرسانهاطلاع

 گوید پسرم کتاب شاکر را خوانده توانایی خواندنشکند و میبخواند پدرش به آن افتخار می

فاوت مکتب خانگی از مکتب دولتی ت ،ددهبالا رفته دیگر ملایی نیست که پسرم را درس ب

 .4( توسلیعلیمحمدنایبرسمیصفحه.)بحث نیستداشته قابل 

 

 در نظر دیگران بلخی،مولانا شاکر

.ش ه1318سال ()محمد ظاهرشاه5شاهیی دوراننامهنگارگاهمحمدیونس جریده ملا

وده است. بکه بلخ بامی در درازنای تاریخ خالی از اندیشمندان و بزرگان ن ،نوشته است در بلخ

 عنوان یکی از بزرگان بلخ یاد کرده است. به بلخی اکرـود از مولانا شـی خالهـاو در رس

                                                                    
1- af.org-s://jfphttp - عدالت وآزادی                                      پایگاه اطلاع رسانی حزب 

2 - ht t ps ://www.khabaronl i ne.i r/ ایرناخبر 
3-  aftab.com-https://www.payam - آفتابپیامرسانیاطلاع پایگاه                                               

4      https://www.mfacebbook.com - توسلیعلیمحمدنایبرسمیصفحه                                  

 . 4(. روزنامه. ص1318/ بیدار. )جریدة بلخ -5

https://www.khabaronline.ir/
https://www.mfacebbook.com/
https://www.mfacebbook.com/
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 ترین روزکهن از ،در تاریخ ادبیات بلخ1ها(ی معلومات درمورد هزارهرسانه )پایگاه اطلاع

 ضمیر بودعر و عارف روشنویکم آمده که مولانا شاکر شای بیستگاران تا اوایل سده

آمده مولانا شاکر در زهد و تقوا از همه سرآمد « ارمغان سمنگان»در  .2(345: 1389)خلیق، 

آمده که  او مدرس و امام « سیری در ادبیات دری»در کتاب .3(32: 1384)حسن، روزگار بود 

: 1365)نائل، رهیزگار بود پژوه و پشخص دانش ،پارسای ولیابونصر جماعت مسجد خواجه 

ی قلم، نوشتار و مضامینی شیوا داشته در وادی نظم و نثر آثاری مولانا شاکر در عرصه .4(297

به الفاظ ادیبانه  او ای از اشعار و غزلیات، در قالب دیوان مجموعهاست دهنامیادگار بهاز او 

ن است اشعارش در بین مردم د و بیش از دو قردنشی او میی خرقهکه مردم مجذوب و شیفته

خود  آثار او توجه اهالی قلم را به .5(234: 1397)حنیف بلخی،  یافته استسینه به سینه انتقال 

تر جلب کرده است. اشعار مولانا شاکر بلخی و کلیات برهان القاطع، الجامع الحکمتین بیش

 ارسته، مرد شاعر والا مقامشاکر  بلخی، ملا و صوفی و ااست؛ اما مولان/شعرهزار بیت چهاراز 

لی و )توسزیسته و چند شعری از آن به طبع رسیده بلند می در مناطق خوج و و گمنام بود

 اند:در وصف وی چنین نوشته .6(1/174: ج1377طلوع، 
 

 انشـارفـفلـک در غبـطه بود از عـ             ود در فصل و زمانش        ـچه صوفی ب

 داد و شیفتگانشان میـالم جـبه ع           رفان         ــلم و عــتـاز عهـبه خـاور یک

در کتاب المزارات الشهر البلخ مؤلف ابوالاسفار بلخی در مورد مولانا شاکر آمده 

صوف رهد و در منطقه خوج و بلند)خواجه بلند( یوسف ترکستان بلخ یاو از ملِک دره) :است

                                                                    
1  https://www.mfacebbook.com-Great Hazara Jat - ها معلومات در مورد هزاره            

 .، بلخ: انجمن نویسندگانو یکم. کابلسدة بیستتا اوایلروزگارانترینبلخ،ازکهنادبیات(.تاریخ1389محمد.)خلیق،صالح -2

 : انتشارات نعمانی.نامة مشاهیر علمی و ادبی(. کابل)زندگی (.ارمغان سمنگان1384حسن، محسن.) -3

 و ادبیات دری(. افغانستان )انستیتوت زبانعلوم:اکادمیسدةسیزدهم.کابلدریدرادبیات(.سیری1365نایل،حسن.) -4

 . پشاور: انجمن ادبی بلخ.(. مفاخر بلخ1397یف. )حنیف بلخی، محمدحن -5

 . تاریخ: انتشارات بیهقی بلخدرگذربحرانصوف(.درّه1377عبدالمؤمن.)وطلوععلیتوسلی،محمدنایب -6

https://www.mfacebbook.com/
https://www.mfacebbook.com/
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. که این منطقه فعلاً از توابع 1(385/ 6:ج1355، بینوا)المی دانای بودزیسته مرد با کمال عمی

ی ملامحمدیونس در رساله.2(29: 1444)توسلی،  باشدمی ولایت سمنگانبالا  صوفهدر

ات و کلی بلخی نوشته شده که دیوان عالی مولانا شاکر .3(4: 1318)جریده بلخ، بیدار، بلخی 

هزار شعر در خود گرد آورده است و این  چهارتر از برهان القاطع و الجامع الحکمتین بیش

-اه اطلاع؛)پایگپنجاب فعلاً محفوظ است ـ نای لکهکتابخانهو نسخه در آرشیف ملی کابل

.ش در کابل ه1318بخشی از اشعار مولانا، در سال  4(بهسودبابهاجتماعیفرهنگیرسانی مجمع

ی بلخ به طبع رسیده چنین توضیحات داده اما مولانا صوفی شاکر  بلخی از توابع نام جریدهبه

 منام بود در مناطق خوج و بلند میگشاعر والا مقام وجبال البلخ ملا و صوفی وارسته، مرد 

 (.4: 1318ی بلخ، بیدار، )جریده .تزیسته و چند شعری از آن به طبع رسیده اس

در بزم  درس تفسیر قرآن، احکام، فقه، فلسفه وحمکت تدریس   مولانا شاکر بلخی

تسلط بر علم قرائت  چنانکرد؛ بیش از هزاران شاگرد ومریدان خاص داشت. ایشان هممی

 یسترهدرگبانپارسیرسانی ه اطلاع؛ )پایگاخوردار بود داشت از فصاحت و بلاغت خاص بر

  واجه ابو نصر پارسا در بلخـماز مسجد خـن شـو پی درسهـتاد مـمدتی اس 5وفرهنگ(ادبیات

در ، شتم در بلخ درگذ1854اله.ق، 1291الحراممحرم25[ میلادی در 18ی ]در سده .بود

 رسانیع ؛ )پایگاه اطلای هندوان شرقی شهر بلخ و نزدیک قبر رابعه بلخی مدفن گردیددروازه

آن نصب قبر جمعی از مردم و شاگردان وی لوح سنگ بر  6صوف سرزمین آزادگان(ةدر

هویدا  اهخان مهمند آن قبرگلمحمدوزیر زمین  الاختیار ترکستانتامکردند. تا زمان حکومت 

                                                                    
 .عات وکلتور افغانستان: وزارت اطلا)به زبان پشتو(. کابل 6آریانا ج( دایرةالمعارف1355بینوا، عبدالروف) -1

 .قرن بیستم: انتشارات اکبر کابل(. خاطرات  نیمه دوم سفر نیم1444علی. )توسلی، محمدنایب -2

 . 6(. روزنامه. ص1318/ بیدار. )جریدة بلخ -3

4- https://mfabbehsud.com -  بهسود بابهاجتماعیفرهنگیمجمعپایگاه اطلاع رسانی                     

5- https://parsiban.com - ادبیات وفرهنگ                  یبان در گسترهپایگاه اطلاع رسانی پارسی 

6 - omsuf.blogfa.c-http://www.dari - آزادگان                            صوف سر زمینپایگاه اطلاع رسانی درة 

https://parsiban.comپارسی
https://parsiban.comپارسی
http://www.dari-suf.blogfa.comدره
http://www.dari-suf.blogfa.com/
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ی جریده)آن قبرها تخریب گردید و بعد از آن ناپدید گشتنابخرد بود به دستور آن وزیر، 

.1(6: 1318، بیدار، بلخ

                                                                    
 6(. روزنامه. ص1318/ بیدار. )جریدة بلخ - 1
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-که به عنوان بزرگانی بود، ازدانشمند یکی 1318-1264،آدینه محمدعرب داملا

خستین ن در زمان کهبود ی ایملعشد. ایشان یکی از میدر روزگارش شناخته  ،دینین عالمرت

 هصحنه جهاد آمد با شاگردانش کفن پوش در ه.ش1349درسال به افغانستان ،هاتجاوز روس

 انگیری شبرای دست ،که شوروی وقت ودب مبارزی؛ اعلان جهاد کرد ،علیه کفروتجاوز و

عالمی که با صفای طینت در . دانستدر برابر خود می ،کرد و او را بانی جهادجایزه تعیین

 دکنار آموقت،  ی حکومتچنان با دربارهاهمایستاد.  تمام با شهامتها روسبرابر تجاوز 

 .بود مردم تأمین امنیت وآرامش در ،کار خوب نظاموهم
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 ولادت       

 ق ولسوالی حضرت سلطانه کوکه بلایقر دره.ش 1264عرب، درسال محمدداملا 

وز که امر .نامش آدینه محمد است و به قوم عرب تعلق داشت ،به دنیا آمد ،سمنگانولایت 

دری  -ند، زبان عربی را فراموش کرده اند و به فارسیکنمیدر آن نواحی زندگی  اقوامش نیز

 (1ستهازبان مبارزات علمی او تاهنوز سر ،عالم با جرئت و باهیبت بود)نمایند میصحبت 

تدریس کرد. دو سال  ،و مزارشریف خلممدارس در ،مدت طولانیعرب داملا 

به نمایندگی ه.ش 1347درسال  ،دوران نادرخان یهدر لویه جرگ .مدرس دارالعلوم کابل شد

 .درود حیات گفتب ،در خلم دراثر مرض وباه.ش 1318ت کرد و در سال شرک مردم بلخ

برای انجام واکسن به  ،بلخ هافرادی از نائب الحکوم ،گویند: در آن زمانمردم می

 با شدخودش گرفتار وُ ،عرب آنها را اجازه نداد، تا مردم را واکسن نمایند آمدند. داملا خلم

مرض وبا ناپدید شد. مردم چنین باور دارند، وقتی در مرض  ،. به قولی بعد از آنو وفات کرد

محمد قاسم خان  گوشه مدرسه در ،شود. داملاشخص بزرگی وفات کند، مرض محو می ،باوُ

 .تاریخ وفات او این ابیات سروده شده است در. دفن شده است ،ولسوالی خلم در

 یا وهم ادبـلم وحـدن حــمع                    ربــــلا عــت دامـا رفغــوادری

 نبه چهارم از رجبـروز سه ش                    شته شهیدــا گـب یر وُـون زتأثـچ

 طان ربـاو به امر حضرت سل..!!                    ضاــرده قـد کـرج اسـم بــنه

 بـد سبـا را شـطع وبـث قـباع                    هانــی ازجـالـن آن ذات عـرفت

 وتش زیغشها طلبـخ فــاریـت                    سال رحلت را حسن واضح بگو

 

 ازدواج               

 ،بای عربدخترعبدالرحیم همسر اولش، بار ازدواج نمود عرب سهآدینه محمد داملا

 دختر میرزا نصرت الله خان از خرم سمنگان بود و ،دومشهمسر بود،  سمنگان قاز کوکه بلا

                                                                    
 445ص 1444خاطرات سفر نیم قرن بیستم، کابل - 1
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دو پسر ماند  ،بود. از داملا بامیاناز کهمرد هزاره،  علی خان سومش دختر میرزا نجفهمسر 

املا، که با شاگرد دبه نام صفیه مخدوم یحیی و یک دختر  مخدوم اسماعیل وبه نام: صوفی 

 شهید کردند. هاکمونیست را مولوی علاء الدین. کرد ازدواج فاریاب از مولوی علاوالدین

 

 فضائل وکمالات داملا عرب  

در خاطرات مولوی کمال سمندابی، از قول مولوی سید نظر سمندابی، که هر دو از 

 کند:شاگردان نامدار مولوی عرب بودند، در فضیلت استادش چنین تعریف می

 صاحب نظر در فلسفه ونظیر، عالم برجسته،ت بیداملا عرب واقعاً یک شخصی

 حکمت متعالیه بود. او هم در ابعاد عقلانی وهم در ابعاد عرفانی متبحر بود، او اهل تفکر و

الله بود. او شخصی وارسته، با فضیلت، اهل تقوا ، مرد عارف روشن ضمیر بود. اندیشه و اهل

ستاد، ایاما در مقابل حکومت، مانند کوه می لرزید.در شب نمازی، چنان بود که مانند بید می

 .1گرفته بوداش را از شجاعت حضرت علی فکر انقلابی بود وشجاعتاو یک روشن

 

 آموزش و تدریس

از کودکی گوسفندهای اشخاص  ،دنیا آمده خانواده فقیر بیک در  ،آدینه محمد

ی که کتابی در دست حال در ،گویند: روزی آدینه محمد کوچکچراند. میدار را میمال

فندهای گفت: گوسبود،آمد و لرغان سمنگان که از بزرگان قریهخانسلیمان ایبه خانه ،داشت

به درس خواندنم راضی نشد از او آرزده شدم و اینجا  ،خواندمچراندم و درس میکسی را می

خواند و هم از آن هم درس می آمدم. ایشان به او نگاه کرد و او را پذیرفت. آدینه محمد بعد

به دهنه  ،چراند، وقتی اندکی بزرگ شد و درسش پیشرفت، برای آموزش بیشترگوسفند می

سوات در نیم  ةپس از مدتی از آنجا روان رفت و آموزش را ادامه داد. غوری ولایت بغلان

لاخره اخورد. و بامیمدتی ملخ  ها مواجه شد.در آنجا به سختی :شودگفته می ،قاره هند گردید

                                                                    
 .1392شاور ، عبدالحمیدتوانا، چاپ پ89-85، صفحه خاطرات مولوی سمندابی، سمنگان - 1
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به کشور برگشت. کسانی که در آن روزگار در نیم قاره هند تحصیل  ،جسته به حیث عالم بر

دست  ههای بخارا، لقب داملا را بگرفتند و تحصیل یافتهکردند، لقب مولوی را به خود میمی

لقب داملا را : گویندند. اما آدینه محمد را هم مولوی عرب و هم داملای عرب میدآور می

تحصیل کردة بخارا بودند  ،که در شمال همه دانشمندان ،برای او علمای شمال کشور داده اند

ر داملا بعد از ختم تحصیل، دچون در نیم قارة هند تحصیل کرده بود.  شدندداملا گفته می

کرد، میتدریس  ،بایدرسه اسماعیلدر خلم و م ،قاسم ، مدرسه محمدمیرولی خلم مدرسه

رئیس تنظیمه ، مؤسس مدرسه امام محمد قاسم خان، قاسم خان امام میرزا محمد درآن زمان،

 . کردکه داملا محمد عرب در آن مدرسه، نیز تدریس می مزار بود

 

 شاگردان ملا عرب

شهور م ،الله شود: داملا امانتربیه نمود از جمله گفته میرا شاگردان زیادی ملا عرب، 

 از سرپل، ، داملا نعمت اللهمحمدخان، داملا قوت از سمنگان به داملا حاجی صاحب، داملا نور

ه اسدی مدرسهاستاد منطق در ،عمر ومولوی محمدصوف داملا صوفی میرزا حسین هزاره از دره

 خلیلی اللهاستاد خلیل شاعر معاصر کشور ما شاگردان او بودند. به قولیجمله از مزارشریف، 

 واندهخنزد ایشان هدایت النحو را  به خصوص مثنوی و به شاگردی نشسته است. نیز نزد او

 ،در بلخ ،عرب که داملا ،روایی امیر حبیب الله کلکانی باشدو این شاید در دوران حکم  است

نیز در آن  ،لیخلی اللهستاد خلیل، ابودخان ه حبیب الله یرئیس تنظیمکه  ،نزد میرزا قاسم خان

 .داشت سن سال 24حدود  است، که بوده روزگار در بلخ مستوفی 

 

 قدرت علمی داملاعرب

ز در رو ،اختلاف ایجاد شد ،در زمینه مولود خوانی ،میان علما وصوفیان: گویندمی

یا  6خواندند و حین خوانش بند ت میشادند ب 12متنی را که  ،خوانانمولود ،پیامبرمولود 

شدند. در این رابطه علما نظر داشتند که باید ایستاد نشوند، اما همه ایستاد می ،نامه مولود 9
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یان مناقشه علما و صوف ،روی این موضوع؛ کردندرا تبلیغ میشدند و آنصوفیان ایستاد می

 ةشود که جلسمیداده از مرکز هدایت  داده شد،موضوع را به پایتخت اطلاع فت؛ گرشدت 

 شریف جلسه روضة در گردد، حل، موضوع از علما وصوفیان شمال دایرگردد و در آن جلسه

از  و شده بودندجمع ، از مناطق دیگر هم علما ه بوددآمیبک داملا سیدقل آد. از شهر شدایر 

همراه چند نفر شاگردانش از جمله داملا صوفی میرزا حسین  داملا آدینه محمدعرب خلم

غرب  پوشیده در الدین ومحل حوض سرءبها مدرسه جلسه درآمده بودند.  صوفهزاره دره

ند و داایستد، همه به پا یرس همراه شاگردانش . وقتی داملا عربشده بودروضه شریف دایر 

، مردم او را بیشتر قدر آمد عالمی از دولت آباد و گذشتیی . چند لحظهنمودنداو را قدر 

 آمدند.دروازه به مقابل او  نزدیک د و تاشدنایستاد همه به پا  دنمودن

 :، دا ملا صوفی میرزا حسین هزاره گفتداملا عربشاگرد با دیدن این وضعیت، 

چرا ایستاد  ،دنگیررا می اسلام گرامیوقتی نام پیامبر ،شوندآییم، همه ایستاد میوقتی ما می

که ریاست جلسه را به عهده داشت، حرف داملا صوفی  ،عبدالجمیل ولویم ؟ داملادیشومین

 . دشه فیصل عرب، داملاشاگرد  کند و موضوع با همین سخن ید و قدر میأیرا ت میرزا حسین

این قدر ملایی فهمیده است،  حسینمیرزا داملا صوفیگوید: )داملا عبدالجمیل می

داملا عرب، تاهنوز لب به سخن باز نکرده فیصله همین است و بس و لفَ دستار مبارک 

حسین، انداخت، داملا عرب، شاگردانش را خیلی یی را به گردن داملا صوفی میرزاداملا

 می بانی قرارداشت وشاگردش داملا میرزا حسین هزاره را، بیشتر مورد شفقت ومهردوست 

داد، از این کار استادش، سوال برای دیگر شاگردانش پیش آمده بود که چرا داملا صوفی 

 میرزاحسین، را این قدر مورد شفقت ومهربانی قرار می دهد...!؟

 

 وظایف رسمی

فقط دو سند موجود است که از دو وظیفه  .پیوسته مصروف تدریس بود ،داملاعرب

عنوان به وزارت معارف ه.ش 1346میزان  27نخست نامه مورخ . دندهرسمی داملا خبر می
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ین در ا ،مولوی آدینه محمدخان، مبنی بر رد استعفای او از تدریس در دارالعلوم عربی «ف»

 :نامه چنین آمده است

 شما را در بین خود فاضل فهمیده ،به خود شما بهتر معلوم است که اهالی تاشقرغان)

 ،رتصو ، در اینندفرستاده ا معارف به وزارتو انتخاب کرده  ،دارالعلوم دریس درتبرای  و

قدر زودتر به کابل تشریف وزارت معارف استعفای شما را قبول کرده نمی تواند... هر آن

 ید(.روآ

 ،برای تدریس به دارالعلوم ،با انتخاب مردم خلمعرب، که داملا دهداین نامه نشان می

کابل رفته است. این که درکدام سال به این وظیفه رفته و تا چه زمانی ادامه داده است معلوم به 

 .رده استتدریس ک کابلداملا دو سال در دارالعلوم  ،سمنگانبزرگان بر روایتی از  بنا ؛نیست

دهد که داملا به اعتماد نامه وکالت داملا عرب است این سند نشان می ،سند دوم

، درلویه جرگه کابل شرکت نموده است ه.ش1347اسد  6اساس وکالت خط شرعی مورخه 

 .1ندبه استناد این دو س

 در ،از لحاظ سیاسی و اجتماعی، شخصیت برجسته ،داملاعرب را از لحاظ علمی 

ه حیث مدرس دارالعلوم کابل ک که به ،یابیممی سمنگان و در بلخ به خصوصشمال کشور 

چنان هم شود وسیس شده بود، انتخاب میأدرکشور ت ،به عنوان نخستین مکتب 1341درسال 

را  کنند که نادرخان اوروایت می .نمایدشرکت می ،در لویه جرگه نیز به عنوان نماینده مردم

ن نیز تا بعد از آ. اریمندموثق ین زمینه سندی ااما قبول نکرد. البته در .القضات ساختقاضی

گرفت، وحتی بعد از وفات او که وفات کرد، معاش مستمری از دولت میه.ش  1318سال 

 .گرفتندرا میایشان مدتی فرزندانش معاش 

 

 

 

                                                                    
 هردو سند در نزد  فرزندان ایشان موجود است.  - 1
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 داملا اهل الله بود

ت حیات اسدر قید که اکنون دانشمند بزرگ اسلامی ولایت سمنگان ،کمالمولوی

 1اللهاز اهل ،داملاعرب من و داملا میرزا حسین هزاره، شاگرد: گویددارد میسن سال  114و 

نام  هاز روی دوآب است و ب خلیفه بهرام که اصلاً  ،درکوکجر :کندروایت می یم کهبود

ود. روزی الله بکشف و مرید اهل، اهلداشت بینام تاش بیه زنی ب بود وخلیفه صاحب مشهور 

خلیفه  که اهل راز بود، بابیروند. تاش بیرت خلیفه میبه زیا ،با مادر داملاعرب ،بیتاش بی

زرگ فقط مردان ب ،شودشاهد این مسئله است. گفته می، کند و مادر داملاصاحب صحبت می

 ،گوید: تو توان دیدن این رویداد را نداشتیبه مادر داملا می ،بیاهل کشف اند. تاش بی

داملاعرب  ،به این اساسخواهد بود؛  انزرگباست، از اهل راز و از شکم تو  ی که درفرزند

 از اهل الله طبیعی بود.

 

 سیاستمرد داملاعرب 

دار بود و مدتی هم برای میرزا ، مدرس نامخان اللهدر زمان امیر امان ،مولوی آدینه

د میرزا رد. شایکبود، امامت می و رئیس تنظمیه بلخ که از سارباغ سمنگان ،قاسم خان محمد

 علمی، استفاده از دانش و تجاربگذاری فراوان وولوی را جهت حرمتقاسم، م محمد

 .داشته بوداش، نزد خود نگهمذهبیو سیاسی نفوذ ،اجتماعی

 از او پذیرایی  ،به شمال سفر کرد، میرزا محمد قاسم خانخان، امان الله شاه وقتی 

 که آن آمادگی را دید، به  خان امان اللهشاه ود. قالین فرش نم هشاهانه کرد و چند متر را

 .2تاینجا بوده اساصلاً گوئیم، شاه همراهان خود گفت: ما بی مورد خود را شاه می

 محمد قاسم را با خود به کابل برد، از کار برکنار کرد و نظر بند ختم سفر میرزا در

                                                                    
( لغت 114اهل الله به معنی: مردان متقی و پارسا: مردی از اهل الله رسید و وقوف به مددی را به ایشان تلقین)انیس الطالبین ص - 1

 نامه مرحوم دهخدا.

 از زبان فرزندان داملاعرب نقل شده است. - 2
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 یمورشاهت هقبرممقابل  را در کرد و مسجد اندرابیزندگی می ،داشت که درگذر اندرابینگه 

 .عرب، درخلم تدریس خود را ادامه داد داملا ، بعد از این رویداد ،ساخت

س تنظمیه باره رئی ، دوخان قاسم محمد وقتی حبیب الله کلکانی به قدرت رسید، میرزا

شخصیت  ،ربعمستوفی بلخ مقررگردید و داملا  ،الله خلیلیخلیلاستاد  ،ین وقتا شد. در بلخ

 .چنان مصروف تدریس بودهم و سیاسی، دینی، بزرگ علمی

درحمایت امان الله  ،خان چرخیبه راهنمایی غلام نبی ،قوای شوروی ،در این زمان

: بعد از آمدن نویسدمی ،به افغانستان هاروس شد. خلیلی درکتاب نخستین تجاوز خان وارد بلخ

 ،مجلسی با بزرگان نشستند در ،قاسم خان، داملا آدینه محمد عرب محمد روسیه، میرزاقوای 

و اعلان  1مقابل کفر متجاوز فرض است جهاد در، گفت: امر جهاد را نوشته کنعرب داملا 

 ده بودند و آماده جهاد بودند. میآم پوشکفن ششود داملا با شاگردانجهاد کرد.گفته می

که درمجلس حاضر بود، خطاب جنرال عبدالغزیزمارملی  دهدادی 18ه گویند: قوماندان فرق

ین زمان ا گیریم. درها مشوره کنیم، بعد تصمیم مینظامیبا گفت: بگذارید، عرب به داملا 

اد .استبه آن جنرال گفت: اعلان جهاد کار علماست و به شما تعلق ندارد کرد، خطاب داملا

 و شهر مزارشریف را اشغال کرد و ما به طرف خلم ،نویسد: قوای شورویمی خلیلیالله خلیل

را  ورقهای پارچه ،بالای خلم ،های شورویاین وقت طیاره در .عقب نشینی کردیم ،یبکآ

اسم، ق محمد، انداخت که در آن نوشته شده بود: چهارتن از خائنین و دشمنان خلقمی

 قوماندان فرقه ،شاید ،ونام نفر چهارم فراموش شده خلیلی الله، خلیلعرب ملاآدینه محمد

 ود.شخوبی نصیب شان می انعام ،دنتسلیم نمایو گیر هرکس آنها را دست، باشددهدادی 18

 مورد توجه نظام عرب،، در زمان نادرخان، داملا بعد از عصر امیرحبیب الله کلکانی

ه ک دادند، چنانگزارش میخود به اوائات حتی از اجرد، پیوسته با او ارتباط داشتند وبو

حمد مهای نادرخان وها وفرمانگزارش مقابله و شکست ابراهیم بیک را به او نوشتند. نامه

 سی ورین نوشته برا کرده اند، دربه نفع خود استفاده میعرب که از نفوذ داملا  ،ظاهرشاه

                                                                    
 انتشارات اسماعیلیان1394میر محمد صدیق فرهنگ سال 585ص 2در پنچ قرن اخیرج افغانستان - 1
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ردد گاز روایتی آشکار می ،سیاسی داملا عرب بازشناسی گردیده است. اما شهامت دینی و

ان خگویند: وقتی نادرخان کشته شد، هاشم می کنند، از او نقل میخان که بعد از مرگ نادر

ه برای ظاهرخان بیعت گرفت. ب ،از مردم میمنه، در میمنه بود ،اعظم شد برادر او که بعد صدر

ه بهاشم خان،  ؛ مردم را جمع کندکه اطلاع داد  ،جمیل خان نایب الحکومه مزارشریفالعبد

ت اطراف آن جمع لایاتا بیعت اینجا را هم بگیرد. اهالی مزارشریف و و ،مزار شریف آمد

را نماینده عرب مردم داملا ، پرسید شده بودند، هاشم خان از آنها در مورد بیعت مردم بلخ

 .معرفی کردندخود 

پیش شد، در مقابل هاشم حسین هزاره را گرفت دست شاگردش داملا میرزاداملا 

-حضور همه مردم چنین گفت: تعیین شاه امر مهمی است، وقتی مرا نماینده ساخته خان و در

ولی اگر  ،کنممن بیعت می ،اند، باید بگویم که شاه باید عادل باشد، عملش اسلامی باشد

 انمدمن معزول می ،ید، خلع است و شاه ما نیست. اگر از شریعت عدول کرداندک تخلف ورز

و داملا میرزا حسین، به هاشم خان خطاب کرد: اگر شاه از دستورات اسلامی سر پیچی کند، 

کند و شاه فریب کار زیبندة یک شود وشاه را عزل میتمام مردم در مقابل شان ایستاد می

 کشور اسلامی نیست.

اطمینان داد و گفت: من همراهش هستم، امانت را به من بسپارید، شاه هاشم خان 

را زندانی  آنهاکردند. هاشم خان مردم فکر می ،لله مسلمان است. بعد از این رویداداالحمد

دولت خواست او را ازخود  ،عرب نفوذ داملا دیدن شهامت و خواهد کرد، اما برعکس با

 .رسیدمیعرب ها و تقدیرهای شان به داملا فرمان ها،همان بود که همیشه نامه ،بسازد

 

 ها توجه دربارها و ارسال فرمان

در دربارها نبود، ولی همه شاهان زمان، به او توجه داشته  تقربمند هعلاق آدینه،داملا 

ن ها، ارسال فرامیی حسن نیت او را حفظ نمایند. یکی از این شیوهبه گونه ندخواستو می

 شاهان با این عمل وحرمت، عرب است های گوناگون، عنوانی داملاسبتبه منا ،مختلف
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اعتماد او را جلب  ها، توجه وانسان نظرداشت غریزه خود خواهی در خواستند با درگذاری می

سخن  ،امباره نظ سبب گردد تا در ،این امر یا  ،سخن داشته باشد خوددر دفاع از  شاه تا .نمایند

 ،های شاهانکه ارسال نامه، تر از همه این بودمهم .ن هم موفقیت بودکه ای ،دنواب نگویاثن

نی عنوا. این اصل را زیاد توجه داشتند ،کرد و شاهانمسجل می ،بار وابستگی او را به در

د به مناسبت اعیاد و موار ،های تبریکیفرماناش داملا میرزاحسین و شاگرد لایقداملاعرب 

 رابطه به ها درمتن فرمان. بار بار ارسال گردیده است ،رشاهظاه از سوی نادرخان و ،دیگر

 فطر و... است و در ضمن خواسته شده است به حکومت و ،فضیلت ایام عید، قربانی، صدقه

 .دنوطن نمای و ی خیر درحق دین ید ودعانوفادار باش ،وطن

و  طی فرمان شاهی، وضعیت شمالی را به داملاعرب ،نادرخان ه.ش1347اسد  22در

 و صاحب عرب داملا مآبان، فضیلتبه اخلاص، : تقدیم نمایدشرح می داملا میرزا حسین،

 :ودره یوسف بلخ مسکونه تاشقرغانداملا میرزا حسین خان، 

امنیت وآرامی  خیریت وبه مندان هاز خیرخواهان وعلاق ،رابزرگواران چون شما 

به ذریعه این فرمان، از اوضاع عمومی مملکت وجریانات امورآن  دانم، خواستم کهوطن می

 .را مطلع گردانممعززین شما 

 اصلاحات عمومی نویسد... برای انتظامات وذکرسرکوبی اشرار شمالی می بعد از

مند، مهخان ب محمدگلآمتحت ریاست عالیقدر جلالت ،یک هیأت تنظیمیه ،سمت شمالی

غاوت را ب  این، ی وخصوصیدر نتیجه تحقیقات سرّ ،نب دیگروزیر داخله فرستادیم و ازجا

 ،ندکاز مرکز هم در آن کار می ،از اثر یک سازش بزرگ دیدیم که دست مغرضین ومفسدین

عدام، ا شاملیت شان  ،گیر کرده به قدر مراتبهم مجموعاً دست ،لهذا مشمولین این سازش را

 فرار و حبس کردیم. 

صاحب  آگاه عزیزم داملال فضای  نویسد:چنین می 1347دلو  34در فرمان دیگر 

 از تبریکی عید ... بعدودره یوسف مسکونه تاشقرغانحسین خان هزاره وداملا میرزاعرب 

فطر، صداقت به حکومت، محبت به وطن، خدمت به اسلام را از لوازم حیاتیه خویش دانسته، 
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وطن عزیز  اسلام را خراب نکند و ،عالم خداوند دعا کنید که ،از روی اخلاص و صمیمیت

 ن داشته به ترقیات مشروع برساند.ؤاتفاقی مصما را از مخاطرات بی

عزیزم داملا آدینه محمدخان » شود: داملاچنین خطاب می ه.ش1314در فرمان سال 

 شماره ه.ش 1314( ماه ثور 344) فرامین شماره آیدو بعد ذکر تبریکی عید فطر می« عرب

یعنی در یک سال بیش از ه.ش  1314دلو  15مورخ  424شماره  ه.ش1314قوس  183-922

 .رسیده استعرب وداملا میرزاحسین به داملا  ،از سوی نادرخان ،فرمان 6یا  5

وداملا  خان آدینه محمد مشهور به ملا ،عرب داملا معزیز»نویسد: می 1344در فرمان 

 ومحمدظاهرشاه همین گونه نادرخان ،گویدیاضحی را تبریک م عید «میرزاحسین خان

جدی، فرمان های ضمن تبریکی ایام  24اسد،  14حمل، 16های مختلف درماه 1312درسال 

 .دفرستمی وداملا میرزاحسین خان عرب عنوانی داملا ،عید و پانزدهمین سالگرد استقلال

است، که نام از داملا  عرب لامنی داعنوا ه.ش1315دلو  13در ظاهرشاهمحمد فرمان 

چاپ  ،ارسال یک جلد قرآن شریف.»آمده است نامه در آن حسین نیز برده است،میرزا

غرض تلاوت به  اکنون تمام شده ،آغاز شده بود ،خان نادر که چاپ آن درعهد  افغانستان

وص به خص ها ودربار را به شخصیتها، میزان نیاز نگاهی به عناوین فرمان «شما ارسال است

 .دهدعرب نشان می داملا

عرب و شاگردش ، داملا پیدا نکرده بودکه نظام هنوز استقرار  ه.ش1347در سال 

اید. نمب میفضیلت آگاه عزیزم خطا فضیلت پناه و اخلاص همراه و را بهداملا میرزا حسین 

عزیزم ه.ش  1311درسال  ،گویدخان عرب می عزیزم داملا آدینه محمده.ش  1314سال  در

کم شدن القاب، غلطی نام را نیز  که با ،داملاعرب مشهور به آدینه محمدخان آمده است

 همراه دارد. 

که دیگر فضیلت پناه،  ،گرددعرب خطاب می عزیزم داملاه.ش  1312درسال 

 بار درنامش دور گردیده است. این بدان معناست که  کنار اخلاص همراه، صاحب و خان از

 .با استحکام نظام، احساس قدرت نموده و نگاهش به بزرگان درجهت رعیت تغییر یافته است
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 روابط با دربار

-که مورد توجه دربار بود، هم چنانبه عنوان شخصیت متنفذ شمال، هم ،عرب داملا

ه او ب ینامه ،عرب رسد، داملازمانی که نادرخان به قدرت می .کار و یاور نظام نیز بوده است

 ه.ش1347سرطان  18در  ،لتحریر شاهیرارئیس دا ،نوروز به امضای محمد که نامه ،فرستدمی

 دارانه شما که نسبتذات ملوکانه از احساسات دین»رسد: به او می ،که پاسخ نادرخان را دارد

 4در« اظهار رضایت ومسرت فرمودند ،یدربه ترقی واعتلای حوزه اسلامیت این خاک دا

 ،رسد که در آن از سرکوب شمالی و فرستادن هیأتعنوانی او می ،فرمان شاهه.ش  1347اسد

 ،تدستان بغاوفرار هم و داماع گیری ودستمهمند، محمدگل خان جلالتمآب وزیربه ریاست 

 است. گفتهسخن  ،درکابل

 کار بودهم ،عرب با نظام درمقابله نادرخان با مهاجران و مجاهدان آسیای میانه، داملا

 عزیزم داملا عرب ه.ش1314قوس18، یی چنین تقدیر شده استدرنامه خان و از سوی نادر

گذاری شما که در از حسن خدمت یوسفدره ،ساکن تاشقرغان وداملا میرزاحسین خان

قوب یع مآب محمدبه معیت والاشان جلالت ،در مزارشریفخان، شریف ی ابراهیمغایله

میمنه ابراز داشته اید... خرسند گردیدم. اینک والی و رئیس تنظیمیه مزارشریف و ،خان

 ،ذاریگ شما ابلاغ داشته مزید توفیقات خدمته ب ،مراتب خرسندی خود را ،ی این نامهذریعه

 برایتان خواستاریم. 

 خان شاه افغانستان.ادرن محمد                                                                

نویسد: به اخلاصی که به وزیر حربیه است به او می و شاه محمود که سپه سالار

که اداره  ،باشیددانم که به خاتمه یافتن معامله اشرار منتظر میمی ،حکومت عادله خود دارید

اسارت  روز دهم. بعد از آنشما معلومات می  نصرت عساکر ما را بشنوید. این است که ذیلاً به

خانواده همراه ابراهیم بیک و فرار او به آن سوی دریا و غرق شدن فراوان افراد نفر و 1544

 .گویدسخن می یی کوکچهدر دریا
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گذاری نویسد: از اخلاص وخدمتشاه محمود وزیر دفاع می ش1314حمل 3در  

 ،یار غازیاعلیحضرت شهر ،الامر خودورضای اول ناموس و تان که در راه حفاظت دین و

ار بیدار وهوشی ،ناموس وطن خود ابراز داشته اند... خرسند گردیدم. همواره به حفاظت دین و

 باشید.

نویسد: مراسله چنین می داملاعرببه  ،هاشم خان صدراعظمه.ش  1311ثور  18در 

لا و او ارادتمندی تان وخیریت وامنیت آن حجه شما که مشعر بر اظهار دعاگویی والذی  16

حسن خیرخواهی وصداقت شعاری ام رسید، ازکومه بود، به ملاحظهالحر خوب وکیل نائبامو

 رشدم.که به حکومت اسلامیه خود دارید، خرسند ومسرو ،شما

دولت شاهی، والا مقام، دو مدال  هاست که وزارت حربیه یکارنظر به این هم

نشان  داملا میرزاحسین خانداملا عرب خان وبرای شاه امان الله خان را،  اعلیحضرت غازی 

 صداقتی که برای امنیت نظر به فداکاری و که در آن آمده است:  ،دهدفداکاری می خدمت و

ه، ابراز داشت زمین قطغنشمالی و خدمتی که برای دفع اشرار  آرامی مملکت عزیز خود و و

صاحب عرب  ای داملابر ،اعلیحضرت غازیوالا مقام از حضور مبارک  ،این نشان ذیشان

 د.داده ش وداملا میرزاحسین خان
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 نیآیة الله ملا محمد قائ
 
 
 
 
 

که  ه.ش( 1241-1295) ملامحمد قائینیاللهآیت بیت عصمت وطهارتفقیه اهل

 ایخوردار بود. در زمینه هنرهاجتماعی برهای کم نظیر علم وعرفان و از افکار بلند از استوانه

، ای علمیه جامعه هزارستانهحوزهو ازاساتید بزرگوار .بود آمدارزشمند شعر وخوشنویسی سر

ه.ش بوده است، در مناطق هزاره نشین، خدمات بزرگی انجام 1264الی  1245های سالدر

 ندخو)آ الله شیخ عبدالحسینوده است. آیتروز نمشاگردان زیادی را تقدیم جامعه آنداده و

 ست.حاجی( خوانده ا حسین )آخوندالله حاج شیخ میرزاآیتان را اولین استاد شیعی ایش زوار(

 

 ولادت 

ای میان خانواده، در مقدس ایران ن مشهده.ش در قائ1241درسال  این فقیه ربانی 

ایان ه و زادگاهش به پرا در محل یطبق معمول تحصیلات ابتدای متدین دیده به جهان گشود.

مان طفولیت از خود نشان که در زور داری از هوش و استعداد سرشاریرساند، به خاطر بر خ

 از این که اطرافیانش علاقه زیاد به مکتبی رد توجه خاص اطرافیانش قرار گرفت.مو داده بود

 های علمیه نمایند. ، تصمیم گرفتند او را وارد حوزهداشتند بیتغنی اهل
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 تحصیلات

 در حالی که هنوز به ز طی تحصیلات مقدماتی در زادگاهشپس ا ملا محمد قائینی

هسپار ر ر چشمة زلال علم وعرفان و معنویتسن تکلیف نرسیده بود، جهت سیراب شدن از س

پس روانه س رحل اقامت گزید و مشغول تحصیل شد.ابتدا در کربلا معلی،   عتبات عالیات شد.

 د.یات عرب و اصول فقه را تلمّذ کرشد، نزد اساتید آن روز، ادب نجف اشرف

 شهر مزارنی را در قائ( جریان آمدن ملامحمدزوارالله شیخ عبدالحسین)آخوندآیت

)آخوندحاجی( چنین تعریف نموده حسینالله حاج شیخ میرزا، از قول استادش آیتشریف

 است:

بود، جهت تحصیل  مقدس ایران نی، اصلاً از قائن شهر مشهدالله ملا محمد قائآیت)

مشغول تحصیل  در جوار بارگاه ملکوتی حضرت مولا علی علوم دینی در نجف اشرف

ای کسب دانش بوده، در تمام مدت دوران د، از بس که عاشق تحصیل علم و تشنهیدگر

-نندهار ناراحت ک، که مبادا اخببود خواندهنم بود رسیدهتحصیل نامه های که از طرف خانواده 

یر فرشش ز نکرده زای باشد و او را از تحصیل علم باز داشته، دلنگرانش کند، پاکت نامه را با

ن نامه ها را که ای د از مدت طولانی، یک وقت تصمیم گرفت، بعبودگذاشته دکه بوریای بو

 باز کند.

  بخواند که از طرف چه کسی آمده  است...؟ 

  چه چیز نوشته است...؟ 

  چه خبر های است...؟ 

آورد و پاکت نامه را باز وقت که نامه های نا خوانده را از زیر فرشش بیرون می

 در گذشت پدرش را که از طرف بستگانش نوشته شده است.خواند ها را میامهکند و نمی

مادرت بدون سر پرست گردیده و برادران وخواهرانت یتیم شده است،  گویند وتسلیت می

 د. به ایشان توصیه شده بود هرچه زود تر باز گرد

  اند: مادر داغدیده ات دارفانی را وداعخواند که نوشتهکند مینامه دومی را باز می
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 گفته و برادران وخواهرانت چشم انتظار شمارا دارند. 

جراح قسمتی  باشد. مثل تیغکند، بیانگر پیام تلخ دیگر برایش  مینامه سومی را باز می

پاشد، هر نامه را که دارش مینمک بر قلب جریحه به عوض دارو، زند،از قلبش را زخم می

ای ههای وارد شده را در طول سالاید، مصیبتربنی میکند، تاب تحمل را از ملا قائباز می

وار نی، از شنیدن اخبار ناگشیخ محمد قائخلاف انتظار شود برتحصیلی اش، یکجا خبر می

 .(گردددچار شوک و فشار روحی و روانی می

 

 باز گشت به زادگاهش

ه با شود کنی، مجبور میقای محمد قائفرماید: )آمی حسینمیرزا الله حاج شیخآیت

لمیه دهد، حوزه عکند و فکرش را آزار میانبوهی از غم و مصیبت که در قلبش سنگینی می

گردد، بعد از مدتی خسته و کوفته را ترک نموده، عازم شهر و دیارخویش می نجف اشرف

ها آن چیز های را که در نامه ا باوریشود که با تمام نبه زادگاهش که می رسد، متوجه می

شیخ د، بینو... را خالی می خوانده بود، به واقعیت پیوسته است، جای پدر، مادر، برادر وخواهر

جهت تداوی به داکتر مراجعه  شودگردد، مریض میمضاعف مینی، فشار روحی وروانی اوقائ

 نی میرد، داکتر معالجش به قائگیولی نتیجه نمی گیرد.کند، مدتی تحت تداوی قرار میمی

 واه ، شما باید در مناطق خوش آب وگوید: بیماری شما با دارو، درمان امکان پذیر نیست

 سفر داشته وتفریح کنید...!
 

 

 سفر به هزارستان

ل شورش اوائدم بود،درالله ملامحمدقائینی استاآیت)گوید:می کربلاییملا غلام علی

 سفر یههای زیادی داشت. و نحوطلبه در منطقه ی بهسود خان مسلحانه امیر عبدالرحمان

ز ب افغانی)خراسانی( آنروطلا، ازنجف اشرفگونه است.که قبلاً دراین ایشان به هزارستان

ب و ( کوهستانی است، بسیار سرسبز و دارای آ)خراسان شنیده بود، که اکثر مناطق افغانستان
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. نماید گیرد که به افغانستان مسافرتنی، تصمیم میباشد، فلهذا شیخ محمد قائهوای خوش می

گردد و بعد از آنجا از طریق لعل و سر جنگل و می هرات لذا از طریق مرز تایباد، وارد شهر

ود، شگاو سوار میالاغ و حتی در بعضی جاها، مریض شده ودایزنگی، قریه به قریه، توسط 

رسد، وارد منزل یکی از اشراف قول ولنگ میاه رفتن هم نداشته، تا به ملک یکهچون توان ر

گردد و شب را در آنجا منطقه میهای)سرمایه دار( ز بایعید محمد حسین، یکی ابه نام س

گوید! و صاحب کند همه اهل وعیالش آمین مینی دعا میماند بعد از صرف غذا ملا قائمی

 نی سوال می کند که شما ملا هستید؟ تعجب از ملا محمد قائخانه با کمال 

 گوید: بلی! ملا محمد قائینی می

 دانی...؟ دینی میگوید: مسئله  صاحب خانه می

 توانی...؟ ذخیره اصفهانی را درس گفته می

نتخب مکند برای من درس  گوید: بلی! صاحب خانه پیشنهاد مینی میو باز ملا قائ

شود،  برای صاحب خانه درس عملیه، کند و همانجا ماندگار میعملیه بده وشیخ هم قبول می

 گذرد.ی بدین منوال میو مدت گویدبرای فرزندانش درس احکام شرعی می
 

 ازدواج 

 یشود تصمیم مماندگار می نگنی، مدت در ملک یکه ولکه شیخ محمد قائتا این

رایم کنم، بکند من ازدواج میید محمد حسین پیشنهاد میعو برای سگیرد، که ازدواج کند 

یدا ره را، برای شیخ پبای هزاحسین دختری غلام حسنید محمدعن، سیک زن مناسب پیدا ک

 کند. و مدتی باخانمش، در منزل پدرنی با دُربیگم دختر بای ازدواج میکند، ملا محمد قائمی

 خوب نبود. در هزارستانایشان دهد، چون وضع اقتصادی مصارفش را می ماندهمسرش، می

قتصادی اکه وضع  نیبیگوید: شیخ تو خودت میبعد از مدت طولانی، برای شیخ می 

ما به ش که برایت بیشتر از این کمک کنم،  و خود زندگی خوبی ندارم و من خوب نیست

 ع درآمدی نداشت، در ات باش، شیخ محمد قائینی هیج منبفکر مخارج و مصارف زندگی

 .(ای پیدا کندد  تا شاید را ه چارهافتاوتلاش  تب
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 علی خان هزارهدیداربا سردار شیر

ی را ن، شیخ قائمیرعظیم خان سجک یکه ولنگ)گوید: کربلایی میملاغلام علی 

که در سنگ  علی خان هزاره، نزد سردار شیرکند که برود در منطقه جاغوریرهنمای می

مک  کو نشان است، با او دیدار کنید، به شما حتماً  شانده جاغوری است و او آدم صاحب نام

رساند و ایشان مهمانخانه علی خان هزاره میرود تا خودش را نزد سردار شیرکند، شیخ میمی

نمودند، آمدند و در آنجا شب را سحر میعمومی داشت که مسافرین شناس و نا شناس، می

که خودش را معرفی کند و بدون این یونددپنی در جمع مهمانان نا خوانده میشیخ محمد قائ

ند که بیکه یک روز میگذرد، تا اینخواسته هایش را مطرح کند، چند روزی بدین منوال می

کنند، حولی و زنند ومرتب میخدمت کاران درتب و تلاش است و مهمانخانه را جاروب می

از خدمت کاران سوال  شود،کنند، برای شیخ سوال پیدا میجلوی دروازه را آب پاشی می

شود خان هزاره امروز مهمان های دیگر چه فرق دارد... ؟ برایش گفته میروز کند امروز بامی

 دارد.
 

 تفسیرآیه قرآن کریم

داد خان، یکی از میران سنگ شانده میرحسین)گوید: می ملا غلام علی کربلایی

دار مان سرگوید؛ امروز حاکم، قاضی و قوماندان امنیه اعلی، مهای ملا قائینی می، برجاغوری

ی ابعد از پذیرایی وصرف غذا،  قاضی آیه شند. بعد از مدتی مهمانان آمدند.بامیشیرعلی خان 

را اشتباه  1لَّهمُْ وَطَعَامُ الَّذِینَ أُوتُوا الْکتَِابَ حِلٌّ لَّکُمْ وَطَعَامُکُمْ حِلٌّاز قرآن کریم را خواند 

اشتباه معنی نمود، به اصطلاح خودش اهل مجلس را موعظه نمود و درد آور تر  خوانده و

 ی مینکردند، ملامحمد قائاهل مجلس فهمیده و نافهمیده سخنان ایشان را تأیید می که این

وره ز سی اآیهشناخت، از این که قاضیکسی مرا نمیگوید: من دم درب اتاق نشسته بودم

 ، چون معلوم بود سواد کافی نداشتکرد، ناراحت نشدمغلط معنی می و واندخرا، دروغ  مائده
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و درب بد نمود، از جلتأثیر کردند، به من که اهل مجلس فهمیده و نافهمیده تأیید میولی این

مجلس ساکت اهلدیدم همین که گفتم غلط خواندی!  دروازه( اتاق صدا زدم غلط خواندی؟)

کامل فرو رفت!  بعد از چند  ها در سینه حبس شدند، مجلس در سکوت، نفسندآرام شد و

 رو به من کرده و گفت پیش بیا بَچِم!(  ای سردار شیر علی خان هزارهلحظه

، من را گوید: من پیش رفتم وسردار شیر علی خان هزارهقائینی میملا محمد

درپهلویش جای داد و من در کنار سردار شیر علی خان نشستم، سردار  رو به من کرد وگفت: 

، شما این آیه قرآن را خوانده و معنی کرده گرفتیخوب تو حرف قاضی صاحب را اشتباه 

خوب مسلط بود، همان آیه قرآن را که قاضی خوانده سیرتفدر توانی؟ ملا محمد قائینیمی

 ره قرائت نمود وشروع به تفسیر نمود.بود، دو با

 گوید: هنگام که من بحث قاضی را مطرح نمودم وتفسیر میملا محمد قائینی می

 صاحب!!! مجلس کاملاً در سکوت گفت بلی بلیکرد میکردم، قاضی صاحب هم تأیید می

، رو به قاضی کرد علی خان هزارهسردار شیر بود وهمه مردم متحیر مانده بودند.فرو رفته 

 د، بلی خان صاحب! ملاییو فهمیده داریم، قاضی هم تأیید کر گفت: ما خوب ملا های زبدهو

ی کند، حاکم و قاضتر است، خلاصه مجلس خاتمه پیدا میه است، از من کرده ملاشما فهیمد

هزاره، من را  نعلی خاشیرمنزل کاملاً خلوت شد، سردار و مهمانان، همه رفتند، وقت که

ی یا ملائکه؟ از کجا پیدا شدی؟ تو از آسمان آمدی؟ یا از زمین خواست وگفت تو جن

ای! که قاضی در برابر استدلال و سخنان شما، ؟ گفت: تو چه قدر خوب ملایی بودهبرآمدی

ای افتخارم گردیدی، درود بر تو، شیر مادر حلالت ز آمد، چشمم را روشن نمودی، مایهعاج

 .(فرین بچَِمباد آ

 
 

 تدریس در منزل

مسافرم، منظور خود را که جهت تقاضای کمک آمده  گوید: مننی میملامحمد قائ

م من هم قبول کرد ها را درس بگوبودم نگفتم،  فرزندانش را جمع نمود، به من گفت: این
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ام  هخانوادبعد از مدتی، به فکر  خان را در منزلش درس دادمتی فرزندان سردار شیرعلیمد

دهی. زن و را درس می شیر علی خان هزارهاینجا فرزندان سردار افتادم و با خود گفتم

خطور کرد، های نجف به ذهنم ه ات کجاشد...؟ لحظة یادی ازنامهفرزندانت کجا شد...؟ خان

آمدنم نزد  و علت ود راسرانجام مجبور شدم که منظور اصلی خ اشک در چشمانم حلقه زد

 سردار شیر علی خان برایش مطرح کردم.

 فوراً به کندوقت سردار شیر علی خان، از آمدن ملا محمد قائینی، اطلاع پیدا می

قدار ظرف و م ملا محمد قائینی را از قبیل فرش تمام مایحتاج دهدخدمت کارانش دستور می

کنند ( الاغ را بار می15به تعداد) کنندهمه را آماده می اد خوراکی تهیه کنند، خدمت کارانمو

 همراهی میولنگ یکهتا  نی رامحمد قائد. وملاکنو یک اسب سواری برای ملا آماده می

گردد، مدتی در نی، با خوشحالی وآبرو مندانه، نزد خانواده اش بازمی، ملا محمد قائکند

 کند.زندگی می ولی باد آسیاب بهسودچُ رشقه، و دهن ولنگیکه

 
 

 خان آغاز حکومت امیر عبدالرحمان

فِرْعوَْنَ علََا فیِ  نَّإ فرعون بود:ی بر تری جوی داشت، کسانی که روحیهاولین 

بد ترین کاری دسته دسته د، جویی کر فرعون در زمین برتری 1الْأرَْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِیعًَا

کردن قوم وملتش بود! بعد قوم خود را بر قوم دیگر ترجیح داد! کار به جای رسید که مردان 

   گذاشتند.شان را به عنوان برده زنده می قوم سبطی را سر بریدند، زنان

توسط  نی در هزارجاتت ملا محمد قائموجودی)گوید: می کربلاییملا غلام علی

 بدعشده بود. و زمان که امیر دادهخبر کابلو سیدنقی شاه مارقولی به سید اکبرشاه ورسی

ستگیری پنج طائفه را صادر کرد )ملا، کربلای، ( فرمان د17، در حکم نمبر)خان الرحمان

اند یختهکند به ستیزه بر انگمیر، زوار، سید وجیه( اشخاص فتنه جوی مفسد که مردم را اغوا می
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راه ت؛ همها هس، که فساد زیر پای همین1(187: 1392گذرانده شود،)غرجستانیهمه از دم تیغ 

، انتمام مناطق هزارست وسط این امیر خشن،د، تشهای خونین شروع جنگبا صدور این فرمان،

حکومت  نی راادا ملا محمد قائکه مب، هراس داشتندند. مردم بهسودشدگیر جنگ فرسایشی در

، باز هم آورد ولنگیشان را توسط ملا زوار علی به یکاا ،رحم گرفتار نماید. طبق مشورهبی

ردند او را به همراه ملا رئوف بکک نزد حاکم بلخاب محمد علی خان احساس خطر کمردم 

 اببلخ ند، ایشان مدتی در دهن شرطادفرستصوفی بود در عبدالعلی خان درههزاره که پ

 د.یگردنی مشغول تدریس ند و ملامحمدقائزیادی نزد او جمع شد، شاگردان زندگی نمود

عبدالرحمان خان، امیرخاطر سر پیچی از دستورات حکومت مرکزی، ه ره بخان هزامحمدعلی

ا همراه خویش به رمحمدقائنی  ، بعداً محمدعلی خان هزاره ملایدرداز منصبش عزل گ

ین بود، در ب د، در آن زمان، شخصی ظالمی به نام عبدالله خان حاکم بلخمزار شریف آورشهر

و  دماندگار ش ی مدت در منطقه یلمربملا محمد قائینهرت داشت ردم هزاره به ابن زیاد شم

 .(ددرس دینی را شروع نمو

شیخ سید شاه احمد وحاج غلام محمد، از منطقه گردنه، محمد رضا تیرک، همراه   

 درس را شروعد آیت الله ملا محمد قائینی نزیف ، درمزار شر(آخوند حاجیمیرزاحسین )

غول مش ئینیهم نزد ملا محمد قا یک عدة دیگری کاظم وسیدپدر  ند، سید محمد عظیمنمود

ریف عرب( مزارشمد قائینی در منطقه یلمرب)ایلملا مح کهزمانی.نددشفراگیری علوم دینی 

انه میمنه را یگ شهر، بنا به مشوره بزرگان یلمرب، عبدالرحیم خان هزاره، نمودخطر  احساس

د. و افرست برای ملا فیض محمد چرمگر میمنه بیند، و نامه)خطی(جای مناسب، برای او می

ند عباس، به میمنه روان کردث و غلام نی را با فامیلش، همراه صوفی غیاالله ملامحمد قائآیت

 د، مدت یک سال بیشتر، در میمنهنشدب خان، کاکایی ملا چرمگر ساکن و در خانه حاج گلا

 نه ملا محمد قائینی را مردم میمنه، به که فعلاً خا 2د.یردگند وآنجا هم مشغول تدریس ماند
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 د . ایشان بعد از چندنگرناند، جای ملا را مردم  به دیده قدر و قداست میمسجد تبدیل نموده

ش را اسال زندگی در ملک میمنه، بار دیگر، به مزارشریف باز گردید و خرمن پر فیض علم

 برای شاگردانش پهن نمود.
 

 دیار غربت 

 در هزارستان قائینیمحمدالله شیخگوید: )آیتمیمدعالمی بلخابیمحالله سیدآیت

سخت ترین شرایط در مناطق هزارستان، ( ملامحمد قائینی درگردیده بودمصدر خدمات شایان

دور از  دینی، به مزارشریف و میمنه، بعد از چندین سال تدریس وتعلیم وتربیة طلاب علوم

سالگی،  64اش، در دیار غربت نسبت مریضی که عاید حالش گردیده بود، به عمروطن اصلی

ی قبرستان عمومودر ، روحش به رحمت ایزدی پیوستمنطقه یلمرب بلخه.ش در1265سال در

لا محمد  ماللهشد، که اکنون بعد از گذشت یک قرن،  قبر مرحوم آیتیلمرب به خاک سپرده 

توسلی، به نقل از محمدالله بای، فرزند داد محمد، فرزند روزی علیقائینی توسط محمدنایب

گاهی روزهای جمعه به زیارت قبر قل بنا به نقل مرحوم ملا خادم حسین هجده نهر که گاه

ه.ش بار دیگر 1377خواندند، پیدا شد ودر سال ای میآمدند، حمد سورهملا محمد قائنی می

 .1(1377 :228طلوع با لوحه سنگی علامت گذاری شد،)توسلی، ط عبدالمؤمن طلوعتوس

                                                                    
 (دره صوف در گذر بحران تاریخ، انتشارات بیهقی بلخ1377توسلی، طلوع،) - 1

 برستان یولمرب شهرمزارشریفدر ق -سنگ بنایی مقبره آیت الله ملامحمدقائنی
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 الاسلام والمسلمین ملا غلام علی کربلایی حجة

 

 

 

 

 

  

 

 

 

نر و رهنگ، همردان ف های تابناکزمین، به چهره نای تاریخ پرافتخار این سردر دراز

های پیگیر در راه سعادت مردم، نام خود را در اوراق زرین خوریم، که با تلاشسیاست بر می

 تاریخ جاویدانه ساختند.

یرا ز توان گنجانید.نمی در قالب هیچ کشور و قومیفرزندان نابغه راگرچه مردان بزرگ و 

که ت ها، آن اسن نسبت آنکه بهتریوسعت ملک آنان، به اندازه وسعت نظر ایشان است، بل

بار نکربلائی است که دوران خویکی از این نوابغ، ملاغلام علی ایشان را فرزندان تاریخ نامید

 ت.آن بوده اسوادث تلخ روایاتحهدشاچشم سردیده و را به خان عبدالرحمانپرور امیرو سفله

بادی، آاحمد دولتکاظم یزدانی، بصیرحاج ،کشورگر شهیرمحقق و پژوهش ،وانات نویسنده

اند.هزاره( خوانده مرد رنجبر تاریخ)ایشان را  صمدی جاغوریالله شیخ محمد حکیمآیت
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جمله معدود عالمان دینی روزگارش بود. ه.ش(از1393-1247کربلائی)ملاغلام علی

 به تبلیغ علوم دینی و تربیت شاگردان بسیاری از اقصی نقاط هزارستاننزدیک به چهار دهه 

پرداخت، وی افزون بر فقه و اصول، در ادبیات عرب تبحر داشت، در زهد و پارسائی نیز 

ماه مبارک رمضان، شب 17سرآمد و زبانزد خاص وعام بود. این عالمِ بزرگوار، در شب

، شاعر قرن در زادگاه مولانا شاکر بلخی طالبین علی ابن ابیالموحدضربت خوردن مولی

زندگی و شخصیت ه.ش چشم ازجهان فروبست، درذیل به1/1/1393دی به تاریخهجدهم میلا

 شود.های اجتماعی او پرداخته میو فعالیت

 

 ولادت

ه.ش 1247جوزا سال12دم رضا، درسپیده علیفرزند میرکلب ،کربلاییملاغلام علی

خانه مردی قدم گذاشت که در المرجب، میلاد پر برکت امام علیمقارن با سیزده رجب

فرد بسیار محترم، محبوب و به زهد وتقوا و پارسایی شهرت داشت، پدرش یکی از میران 

قل ای باد آسیاب)دیوالمنطقهشن ساخت درآمدنش چشم او را رودارهزاره بود، که بانام

فه ایشان ازطای، چشم به جهان گشود. از توابع ولایت میدان وردک لی( ولسوالی بهسودچُو

تمور اسم های خود شان به طایفهوهشت( نسل طبق صحبتنامه به)سیشجره بابه بهسود بود که

رسد، اسلام می گرامی پیامبرالقدر عبدالله انصاری، صحابةی جلیلبهسود،به خواجه

 .1( 88:1312)کربلای

 
 تحصیلات

کتاب، حمله حیدری، ملاغلام علی، در مکتب خانگی زادگاهش قرآن کریم، پنج

نامه فردوسی را آموخت و سپس بهگلشاه و شاهحافظ، دیوان مولاناشاکربلخی، ورقهدیوان

                                                                    
 دره یوسف خواجه بلند بهسود1312کشف النسب،دستخط ملا غلام علی کربلای،- 1
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وشن زمین ر ه وکنار بهسوددینی دیوال قل باد آسیا رفت.که آتش جنگ، در گوش مدرسه

 کردند، درآن لحظاتشده بود، مردم  در برابر لشکر مهاجم امیر عبد الرحمان خان مقاومت می

حساس مردم از درس و تدریس فرزندان خویش غافل نبودند. ایشان دروس مکتب خانگی 

نحو، سیوطی، مغنی و المقدمات، صرف، را نزد ملا زوار علی آخوند فرا گرفت. کتاب جامع

الله ملا محمد قائنی آموخت. در آن زمان در مناطق دیوال قل بهسود، مکاتب تفسیر را نزد آیت

 رسمی دولتی، وجود نداشت.

، در زمان حکومت امیر غلام علی، اوضاع هزارستاندرآغاز دوران طفولیت ملا 

رو به وخامت گذارده  بود و هر روز درد و رنج و سیه روزی و اسارت جابر،  عبدالرحمان

گمی از سوی حکومت ها،آوارگی وسردرکشورما شاهد قتل عامشد. مردم وها بیشتر میهزاره

 :کندوضعیت ملت را چنین تعریف می )ره(وقت بودند، که علامه شهیداسماعیل بلخی

 که گفتا خون مظلومان حلال است   نصیحت، نشنوم از مفـــتی شــهر            

 

 بازماندة فاجعة بهسود

ن گرفتار م به اسارت و بردگی دژخیمان زما1871ه.ش1294ملا غلام علی، در سال

 ی زنان وآه و نالهرا دیده بود، هزاره های مردان و زنانکشتهگردید وخود با چشم سر،

قت فرسا، های بسیار و خستگی طا. پس از تحمل مشکلات و سختیرسیده بودکودکان به ثریا 

سید ر ، به کابلی بهسودبا پای پیاده در اسارت غول و زنجیر جهل و جنون، از دورترین نقطه

خود بیگانگی و تهی دستی سرگردانی سفر اسارت، یتیمی و از دست و با کمال سر درگمی، از

 زانش، با غول های وحشی چنین دست و پنجه نرم نمود. دادن عزی

کاپیسا  –، تا کابل، از کابل الی کاپیسا در سرزمین تگاب کاروان اسارت از بهسود

سای( لنگر به زمین انداختند، او را مانند فولاد آبدیده کرد. و در پرتو منطقه اله سای)علی

ای علم ههای تگاب کاپیسا، پلهداشت. نزد ملا و مولویاستعداد درخشان و سعی فراوانی که 

و معرفت را پیمود و به سرعت سطوح متوسط عالیه )سیوطی، مغنی، تفسیرشریف جلالین،گنج 
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چون داملا نورالدین، مولوی صوفی مدرسین نامی همدقائق و...( را نزد علمای بزرگ وال

 آدینه محمد و... فراگرفت.محمد اقبال، مولوی

ودم، منطقه اله سای تگاب کاپیسا به: )درجریان تحصیل، درخود در این باره گفتوی  

کم رو به خاموشی گرائید من درآن زمان، جوان رشید بودم پس ای امیر وقت، کمآتش فتنه

طن زمین رفتیم و در و از گذشت چندین سال اسارت مهاجرت به دستور امیر واپس به بهسود

 ام و نشانی از خانه و کاشانه باقی نمانده بود(.ام ناجدادی

 سامان دادن زندگی،پس ازدید و بازدید ازسرزمین آبائیش جهت سرو ،ملا غلام علی

نمود تا مردم منازل وسرپناهی برای داده مردم را تشویق به مردم خود، هردم تلقین همت 

رحم، روز مره های بیتاراج کوچیخودشان بسازند؛ اما ازسوی دیگر مردم در تهاجم و

مخاصمات و رفع مسائل کربلای، درکارهای اجتماعی وحلغلام علیگرفتار بودند، و ملا

 گیر داشتند.حقوقی ومرافعات آنان در منطقه، شرکت  فعال و چشم

ه.ش 1294زمین، سال ای بهسودای فاجعهگوید: )من باز ماندهملا کربلای، خود می

کست السیف آن ش بقیةشه در بهسود قدیم دارد، مانند دیگر برادران خود، جزء هستم، که ری

 شوم آواره شدم.

ه.ش از بدی حادثه، روانه ملِک ترکستان زمین 1284در سالگوید: )کربلایی میملا  

آنجا ساکن شدم، مردم از ملا غلام علی دعوت نمودند، صوف رسیدم و درشدم تا به مِلک دره

-ایکُول پهای اوَریِعوض درس گفتن، ملا  زمینشان درس دینی بگوید و درفرزندان تا به 

صوف را،  برای ملا غلام علی دادند، تا ملا برای خود سر پناهی کوتل قلاء )قلعه( مرکز دره

 . 1کندصوف را ملا خریداری میهای دور مرکز درهبسازد و قسمتی از زمین

 الله حاج شیخ میرزا حسین )آخوند حاجی( ملا غلام علی، یگانه یار و مشوِق آیت

 بود. « سرولنگ» دینی در سطح هزارستان برای انتخاب موقعیت زمین و اعمار ساختمان مدرسه

                                                                    
 af.org   -https://jfp-.سایت حزب عدالت وآزادی افغانستان - 1



  161/ملاغلام علی کربلایی                                                               صوف       فصل سوم  سیمایی، برازندگان دره

 

های کوه خواجه حاجت، برای کند که دامنهملا کربلایی، برای آخوند حاجی، پیشنهاد می

 رفت.ها قرارخواهد گدر موقع خطر، کوه یگانه پناگاه طلبه ساخت مدرسه دینی مناسب است،

جوهرش خالی نکرد، اما ققنوس های آتشینش را ازآهنین و نفسیملا کربلای پنجه 

سطح هزارستان، از ، درخانعبدالرحمانخرابی امیرازبار پسای دینی را برای اولینمدرسه

ایشان  ها پیوست داد،ند کرد و به اوج قله)قریه سرولنگ( سر بلدرون خاکستری به جا مانده 

ه.ش قد 1334روز، قبل از )سنه(گوید:)تمام علمایی که در مناطق هزارستان آندر این باره می

اکنون  اند(بر افراشته بودند، یک بار زانوی شاگردی را در مدرسه دینی سرولنگ خم نموده

لیت دارد و علمای زیادی را بیش از یک قرن است که مدرسه دینی سرولنگ، مستمر فعا

 تقدیم جامعه نموده است.

 1343لسا ی کبیره منعقده پغمانچنان در برگذاری جرگهملاغلام علی کربلایی هم

بچه الله خان کلکانی )ها( اشتراک نموده بود ودر قیام تاریخی حبیب) لغوی برده داری هزاره

بیک فرقه مشیر درمخالفت با بچه سقو از نادر  غلام نبی کربلایی، همراهسقََو( ملا غلام علی

 خان حمایت نمودند.

تا  رفتند و تلاش نمودند ه.ش منحیث نماینده مردم ترکستان به کابل1348در سال  

کاری نمودند مردم را با حکومت نادرخان آشنایی داده و در ختم غائله جنگ با نادرخان هم

ان ای زندگی ایشها در کارنامهن نادرخان سهم فعال داشتند، این فعالیتودر به قدرت رسید

 (.6:1348نامه نادرشاهیثبت است،)سال

 

 اطلاع قتل عام مردم هزاره به مرجع تقلید

جابر  عبدالرحمانهای جنگ با سپاهیان امیرگوید: )در سالمی ملا غلام علی کربلایی

ها و اماکن عمومی مردم هزاره و قتل عام مردم هزاره، تخریب زیر بناها، آتش زدند کتابخانه

ا به اطلاع ر افغانستان بار شیعیانکسی بودم اوضاع رقتبه چهارطرف دنیا آواره شدند من اولین

عروف به میرزای بزرگ( رساندم، وی با وزارت مرجع بزرگ تقلید جهان حسن شیرازی )م
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در تماس شد خواستار مداخله جدی ایران در توقف کشتار شیعیان افغانستان  خارجه ایران

ی خویش انگلیس را عامل اصلی این تراژدی شیعیان دانسته و از دولت قاجار شد، طی نامه

جلوگیری از ادامه جنایات امیر عبدالرحمان خواست با حکمرانان هندی تماس گرفته خواستار 

 در افغانستان شود ولی تأثیر نکرد(.  خان

رفت، من و رفیقم ملا محمد جنایات امیرعبدالرحمان خان به شدت تمام به پیش می

قت وافضل ارزگان این نامه)خط( را مهر تأیید کردیم، من به ملا محمد افضل سفارش کردم 

ی از ملا محمد ه.ش نامه1331در نجف برای تحصیل رفتی تاریخ هزاره را بنویس، در سال

رایی من ب پاکستان افضل با یک جلد کتاب خطی توسط زواران عتبات و عالیات از کویته

 1(22ص1ج1397رسید.)ناصری،

 

 ی پغماناشتراک در جرگه منعقده

اقتصادی، استثمار فرد از فرد است که  -برده داری، نخستین صورت بندی اجتماعی

خصلت خانوادگی داشت، عبارت است از غصب مالکیت زمین، جایداد،  درکشور افغانستان

داری و تصاحب برجان فرد نیز بود، کشور افغانستان، بنا بر عدم استقلال سیاسی و عمال برَده

تان که در کشور انگلسای دولت انگلیس، به سیاست برده داری ادامه داد، با آننشانده دست

م، در آن کشور 1811ه.ق و1232م  برده داری لغو گردید، و در سال:1849ه.ق 1228در سال 

صص  13696داری همراه با مجازات، تبعید و نفی بلد معیّن گردید )غرجستانتجارت برده

18،6)2. 

 من خان، با پول و اسلحه دولت انگلیس در داخل کشور ادامه حیات داد امیرعبدالرح

  ره نشین و مناطق هزا گرفته بودگناه خود را به اسارت و بردگیوطنان مسلمان بیامیرجبار هم 

                                                                    
 عبدالحمید ناصری داودی، انتشارات امام خمینی 1397سال 22ص 1ج مشاهیر تشیع در افغانستان -1

 1369سال دوم، 18ص 6غرجستان، نشریه مرکزانسجام امورملیت هزاره، شماره - 2
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، به بازار گرم برده فروشی تبدیل گردیده بود، خرید و فروش کودکان و سرزمین هزارستان

 های دولتی تصدیق و تأیید شده بود.هزاره رسماً ذریعه فرمان زنان

خریداران کنیز و غلام، باید جنس خود را در حضور قاضی و یا حاکم رسماً ثبت 

های مسلمان، در شد، زنکرد و یک دهم قیمت کنیز وغلام به خزانه دولت سپرده میمی

دار که در مقابل یک مقشدند، بلو فروش می کشور مسلمان در برابر پول نقد و جنس خرید

ادله سیرگندم و جو، نیز قابل مبدله بودند، یک انسان در مقابل دوجنس ناچیز، نیز قابل تبا

پل  در کابل کرد،بیداد می گونه مسلمان فروشی درکشور مسلمان به نام افغانستانبودند، این

و کودکان هزاره در این محل خرید و فروش  گی نیز معروف است. زنانبه نام یک پیسه

 شدند.می

ی، نوشتم در حضور شاه خورشیدی من عریضه1343که در بیست سرطان سالتا این

(نفر نمایندگان مردم، از سوی شاه امان الله 1144پیشکش کردم؛ نظام بردگی، در حضوری )

، ید، در این جلسه فیصله گردیدرسماً ملغی اعلان گرد ای پغمانخان در جرگه کبیره منعقده

 ، این مطالب ذکر گردید: )حریت"ده"ماده؛ در ی افغانستانفصل یازده، حقوق عمومیه تبعهدر

ات نظاماز هرگونه تعرض و مداخلت، مصونیت دارد و هیچ کس بدون امر شرعی و شخصیه 

قوف افغانستان اصول اسارت، بالکل موودرشود(کرده نمیگرفته ومجازاتحت توقیفمقننه،ت

ی باشند، به طور اسارت استخدام است و هیچ کس زن و مرد مسلمان را از هر قوم و طائفه

تواند، و در نظام نامه دولت، اخذ رسوم گمرک کنیز وغلام پولی، از عوائد دولت کرده نمی

 حذف گردید.

بردگی، از همان آغاز، مورد استقبال گرم مردم قرار گرفت و از آن، همه  الغاء نظام

ملا  ، ملاغلام رضابیگ،ای پغمانبه نیکی یاد کردند. خوانین هزاره در جرگه کبیره منعقده

هی ترکستانی وگا ( بودم، حاضرین مرا گاهی ملاینورمحمد و خودم)ملا غلام علی کربلایی

کردند. و با کمال شوق از جایم بلند شدم، این ابیات را با ی دایزنگی خطاب میملای هزاره

 صدای بلند زمزمه کردم:
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 همچون کنیزان شدی بیع و شراء            ـت خـیرالـوراء دخـــترک ام

 کار بدگشت به خوبی بدل این     یوه هنجار بد        از تو این چنین ش        

ی حاضرین به گریه افتادند، از کار شاه تحسین کردند نه تنها ملیت هزاره برده همه

دند، شباش، ایماق و ازبیک را نیز شامل میکه ملیت تاجک، پامیر، نورستانی، قزلنبود، بل

کار ماهیت ضد دینی و ضد ملی داشت که امت مسلمان را در عصر روشنائی، به بردگی این

 .گرفته بود

شاه امان الله خان، بلند فریاد زد! مردم دلیل صدور لغو بردگی، همانا این بود که این 

و  خوشنودی حضرت محمد  )ج(مردم اسیران مسلمان و مسلمه است، به لحاظ خداوند

خرسندی اینجانب خادم دین اسلام )شاه امان الله خان( از قید و بند اسارت آزاد است، به تمام 

دهان، امر است، اگر از این فرمان، سرپیچی کنند، گردن شان نزد خداوند اکبر، والیان و فرمان

تند، دیگر هسو شرع انور، بسته است که عفو عمومی را رعایت نکنند، و مسلمانان، برادر هم

سان است، هیچ کس از کسی دیگر برتر نیست. خداوند اجداد مان را و حقوق همه اتباع یک

چی اند، هرکه از این امر سرپیاتفاقی را در بین امت مسلمان کاشتهنیامرزد، تخم کینه و بی

شود، این حکم به امضاء مبارک هزار الی ده هزار روپیه، پخته کابلی جریمه میکند، از یک

 .1(96،ص1343لویه جرگه دارالسلطنه 218،1375والامقام مهر گردید، )کاظم

انت پناه اعلیحضرت غازی میر امان این اعلان، به امضاء مبارک شهریار والامقام دی

، در مطبعه جلیلةی حربیه 1723مارچ 21برابر 1343جوزا سال14مورخ 34الله خان، در شماره

مه ، به چاپ رسید، بعد از آن هو هرات دارالسلطنه وجریده اتفاق اسلام، از مطبعه دولتی کابل

های خود رفتیم، من اولین کسی بودم ن، به طرف خانهما اشتراک کنندگان، خرسند و شادما

، رساندم و انعام خوبی نصیبم که خبر خوشِ لغو برده داری را، به عزت الله خان، حاکم بلخ

 2(.1343- 27،ص34شد، ) اتفاق اسلام ش

                                                                    
 "1343، 96دارالسلطنه ص یرهجرگه کب لویه رویداد" 1375داکتر سید عبدالله کاظم، -1 

 اتفاق اسلام1343- 27ص34جریده شماره - 2
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 وادی تبلیغ  

نچه آ گیر دارد، ولیتردیدی نیست که تبلیغ، در هدایت جامعه، نقش مهم و چشم

برای یک مبلغ اسلامی مهم است، این است که در کنار بیان احکام دینی و مسائل  شرعی، به 

امور اجتماعی وسیاسی جامعه نیز بپردازد و علت انحطاط، فساد و انحراف جامعه را ارزیابی 

 ها را بخشکاند.ی گمراهی ها وبد بختینموده و با آن به مبارزه بر خیزد، تا ریشه همه

نشسته،  در منبر تبلیعاو کربلایی، روحانی فعال و مبارز ودور اندیش بود.علیغلام ملا 

ها، بابیان شیوا وجذابش مسائل اساسی، مشکلات و عقب کرد، در سخنرانیهمیشه، سعی می

یابی نماید، به دلیل برخورداری از هوش و ذکاوت بالای اجتماعی های جامعه را ریشهماندگی

ردم ی خویش توانست جایگاه و موقعیت خاصی را درمیان مو زمانه و درک شرایط عصر

مصدر خدمت قرار گیرد. ملا کربلایی، قرآن کریم  را در دوران کودکی حفظ کسب نموده و

ر بود برای چهار کم نظیدرمنطقه از نگاه تفسیر نموده بود و در تفسیر قرآن کریم تسلط داشت.

 1قینخود، سوغات سفر، کتاب تفسیر کبیر منهاج الصادبا د وشای سفرکربلای معلی بار، روانه

دینی)حوزه علمیه( سرولنگ آورده بود، که مورد تشویق علما و  را برای اولین بار به مدرسه

روز قرارگرفتند. او یکی از بنیانگذاران وحامیان مدرسه دینی، درآن عصرخفقان نخبگان آن

 ه.ش بود.1344در سالصوف ی سرولنگ درهدر منطقه

همزمان با سفرهای شاه امان الله خان در خارج ازکشور، مدرسه دینی سرولنگ را  

ای نوالی توسط شیخ علی ه.ش در منطقه1347ی دیگری، در سالبنیانگذاری کرد و مدرسه

مدرسه رکرد که دگیری ملا کربلایی، مردم را تشویق میهای پیبود، تلاش جمعه بنا شده

دینی سرولنگ و نوالی بیایند، به فرا گیری علم و دانش بپردازند؛ از سوی وی نمایندگانی به 

-شده بود، تا برای بقا مدرسه و فراهم سازی امکانات آموزشی، مدرسهچهار سمت فرستاده 

 دینی را کمک و مساعدت مالی نمایند.

 دار، سیاست ره، مردی ناممیرکلب علی رضا، پدر ملا غلام علی، یکی از میران هزا

                                                                    
 ود.رتفسیرکبیر منهاج الصادقین تألیف ملا فتح الله کاشانی است و از تفاسیر مهم شیعه در قرن دهم ه.ق به شمار می - 1 
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، کشی لشکر امیرعبدالرحمان جابرمدار، سخنور و پهلوان بود، که در برابر سرکوب و نسل

جانانه مقاومت و از مردم خویش، پاس داری کردند، عبدالرحمان جابر، از او احساس خطر 

لریز، منطقه جای مذاکره، ملاقات و تشکیل جلسه)جرگه( در کرد، تا سر انجام او را به بهانه

 که  پس از چندی، وی را به شهادت رساندند. ساختند اسیر و روانه زندان

شد و او کربلایی، توأم با جنگ و خون ریزی، آغاز دوران نو جوانی ملا غلام علی

تعلیم وتربیه،  مجال نیافت تا  به خیال آسوده،  به آبادانی و پرورش فرهنگ ناب محمدی

تم و ی ظلم، سبزرگ، توسط شمشیرها اش بپردازد، به زودی هزارستانمینی آبائیبه سر ز

ای دور و حاکمیت عبدالرحمان جابر، زیر قیمومیت حکومت مرکزی، درآمد و یک دوره

 دراز استبداد تاریک تاریخی آغاز شد.

علم ودانش،  از عبدالرحمان، هیچ نوع خبریامیردر دوران سیاه حاکمانی پس از 

که هیچ گونه توجهی به این مردم، در ملکِ ترکستان نبود. بل هزارستانفرهنگ، در سراسر 

صوف از سوی حکومت مرکزی صورت نگرفت، اما تلاش های پیوسته و مستمر ملا ودره

 چنان ادامه یافت.غلام علی هم

ری بیشتری در اینجا)مدرسه های بالاتر، شماجویندگان علم، برای کسب مرحله 

و  ای که باعث شد تا چراغ علمسرولنگ( به فرا گیری علوم دینی مشغول بودند، دلیل عمده

ادبیات فارسی و سنت حوزوی  دانش، در این ناحیه، همواره روشن بماند، داشتن فرهنگ غنی

اده بودند دفرهنگ را سینه به سینه پرورش  سنتی و شفاهی، این که به طوربزرگ بود، خراسان

ساخته بودند. کتاب خوانی، قصه گویی و خوش نویسی، این سه زمینه بقا و دوام آن را فراهم 

کِ ، ترکستان وملراسر هزارستانـای فرهنگی بود که همواره در سسنت حسنه و بر جسته

که تمام د،این راه داشتنای در سهم برازندهکربلای ماندنه بود وملا صوف، زندهدره

ه شدند، ایشان در این باراندیشمندان و نخبگان جامعه آن روز، ابتدا وارد مکتب خانگی می

 گوید: )مکتب خانگی یک داد خدا بود.(می

 خطابه، زمان  گوید: )ملا کربلایی در فنملا محمد ملک مبلغ روی دوآب، می
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لم عکرد،گاهی ازمخاطبین، سخنرانی میافکار سطحباشناس، مخاطب شناس ومتناسب 

 ا ومثالهگفت، داستانگفت، گاهی با لحن متعارف عامیانه با مردم سخن میافلاک سخن می

ارج نظیر و در خنمود، در خطابه، در داخل کشور بیهای مستدل، برای تفهیم مطالب، نقل می

 تقلید، در حضور جمعی ازعلماء ومرجعکشور کم نظیر بود، در حوزه علمیه نجف اشرف

، چه عالمی در افغانستانالله حکیم فرمود: حضورچنینکرد. آیتالله حکیم، سخنرانیآیت

ه ملا کربلایی الصادقین را بکتاب تفسیرکبیر منهاجنیازی به علمایی نجف دارد، در اخیر ایشان 

سرولنگ بود، که از آن، علما به عنوان منبع علمی  ها، در مدرسهلتحفه داد، و این کتاب سا

 .1(1377، 225 طلوع )توسلی، کردنداستفاده می

 

 خدمات علمی وفرهنگی

خان جابر، ( از زمان یورش وفشارهای امیرعبدالرحمانمردم مناطق مرکزی)هزارستان

شکنجه، تبعیض، سرکوب و فشارهای روانی قرار داشتند،  علاوه بر محرومیت، تحت انواع

یز از آموزی نمردم هزاره علاوه برناتوانی در تأمین امکانات اولیه زندگی خویش، فرصت علم

ها سلب شده بود، از این جهت، چراغ علم ودانش، در بین جامعه هزاره، رو به افول گذاشته آن

 بود.

قاء سطح دانش فکری، اطلاعات علمی، سیاسی کربلایی، در صدد ارتملا غلام علی

سیدن به ی استبداد و رو زدودن افکار خرافی و ضد دینی بود و باورمند بود از بین بردن سلطه

آید، ایشان شب و روز، درتلاش ای تحصیل به دست نمیای مردم جز با زمینهاحقاق حقه

ا فعال شوند به همین خاطر، ملا کربلای، ب بودکه باید ابتدا مراکز علمی در سراسر هزارستان

ها را تهداب و پایه گذاری کمک مردم در جاهای مختلف، مراکز علمی، مساجد و تکیه خانه

 کردند که قرار ذیل است:

                                                                    
 ه.ش.1377انتشارات بیهقی،بلخ 225ص1ج«دره صوف در گذر بحران تاریخ»توسلی، طلوع -1
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 الله شیخ میرزاحسینسمنگان)همگام با آیت-دینی سرولنگ دره صوف مدرسه -1

  (حاجیآخوند

  آخوند(الله شیخ میرزاحسینبلخ)همگام با آیت -دینی دولت آباد مدرسه -2

 وردک میدان -دینی رشک بهسود مدرسه -3

 بغلان -آغلی پشت بنددینی جنگ مدرسه -4

  بامیان)همگام با آخوند بکک( -دینی نیک یکاولنگ مدرسه -5

 بامیان -مسجد وحسینیه سیاه دره یکاولنگ -6

الله شیخ میرزاحسین آخوند، حاجی کابل)همگام با آیت -مسجد وحسینیه چنداول -9

  نورالدین خان(

 بامیان -مسجد وحسینیه سرغازی سیغان -8

 بامیان -مسجد وحسینیه هاجر کهمرد -7

 پشت بند بغلان -چشمه مسجد وحسینیه آق -14

 (مسجدوحسینیه پشت قشلاق بهسودی های سرولنگ)منبر غریب -11

 سمنگان -، دره صوفمسجد وحسینیه خواجه بلند بهسود -12

 سمنگان -، دره صوفخواجه بلند بهسود -مسجد راه برا  -13

 سمنگان -، دره صوفنوامد -مسجد وحسینیه  لالیا -14

 بلخ -مسجد وحسینیه دالان بوینه قره -15

 بلخ -بوینه قره وحسینیه  پل برق مسجد -16

 بلخ -مسجد وحسینیه  شانجیر چهارکنت -19

 سازی را داشت، وقت یک طرف  کربلای، فرهنگ مسجد و مدرسهعلیملا غلام

ه مسجد نداشت، نظر به تراکم جمعیت مردم را رسیدککرد، در دهی و قریه میمسافرت می

 رفت، ابتدا جاینمود، وقتی ییلاق یا گندم دِرَو میتشویق به ساخت مدرسه و مسجد می

، )توسلینمود، کرد وچنین کار را به دیگران نیز توصیه اکید میمسجد را درست می
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ها، از سهم یه خانهای مصارف و ساختن این مراکز علمی، مساجد وتک. همه(352،1441طلوع

وکمک مردم بود، لکن سر پرستی در ساختن آن و تعیین روحانی، مدرس  مبارک امام

 ای زیادی میو... از سوی ایشان بود، زحمات و مشقات فراوان نیز همراه داشت وحوصله

 ی هر کسی این کار ساخته نبوده ونیست. اخواست، که از عهده

 

 تواضع و فروتنی

علمای  که وی ازبود، با این کربلاییهای ممتاز ملا غلام علیویژگی تواضع، یکی از

 یتبتر از یک قرن تدریس در مکتب اهلی کمبزرگ و مشهور و شناخته شده و با سابقه

بود، تواضع و فروتنی نسبت به اشخاص و افراد، به خصوص اهل علم و  وطهارتعصمت

وکرم داشت، این صفت حسنه، در اوج خفقان و سیه روزی و سر درگمی  صاحبان فضل

گوها و مباحثات، ملا کربلایی، پرهیز های مکتب خانگی وگفتبزرگ، در درس هزارستان

وی  هایگریز از مطرح شدن، از جمله ویژگییهوده و نفاق افگن در بین مردم وهای بازحرف

به  الله حاج شیخ میرزا حسینله افرادی بود، که شخصاً حضرت آیتبود، او دقیقاً از جم

سراغش رفت، که ایشان عاشق علم هست و ارادت خاصی به آخوند حاجی داشت، ایشان 

اد دکوچک ترین قدمی در باره مطرح شدن خویش، در بین مردم، بر نداشت و ترجیح می

ک بحث و عبادات خود، بپردازد وکوچ ی داشته باشد، به درس وو زندگی متواضعانه که سیره

ترین اهتمام نداشت که صاحب مقامی باشد، در گفتار و کردار، خیلی نزاکت را مراعات 

کرد، که مبادا سبب رنجش خاطر کسی شود و شاید پرهیز از مشهور شدن باشد، او زندگی می

« د بهسودچشمة شریف، خواجه بلن»ای را درکوهستانی خوش آب و هوای بسیار زاهدانه

 داشت.

 تهجد و تواضع

 درعرف پرهیزگاران، راز و نیاز به درگاه خداست، اکسیر اعظم وکمیایی « تهجد»

 تواند مِس تیره وجود انسان را، به طلایی ناب مبدل کند، قرآن کریم اکبر است، این کار می
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 فرماید:در اثر دهی فوق العاده تهجد، در نماز شب، چنین می

  َمَّحمُْوداً مَقَامًا رَبُّکَ یَبعْثَکََ أَنوَمنَِ اللَّیْلِ فتََهَجَّدْ بِهِ نَافلَِةً لَّکَ عَسى1  پاسی از شب را از

 .)نماز( بخوان! این یک وظیفه اضافی برای توست و خواب برخیز، قرآن

های ملا کربلای، تهجد وتواضع بود، هر شب یک ساعت مانده به یکی از ویژگی

 آورد، بعد از نماز صبح،خواست، نماز شبش را با حالت خاصی بجا میاز خواب بر میصبح 

فرمود: خواندن قرآن، لذت خاصی دارد، درحال که قرآن پرداخت و میبه تلاوت قرآن می

داشت،  ی، اهتمام ویژهمجید را کاملاً حفظ بود. ایشان به زیارت جامعه کبیره و زیارت عاشورا

تهجد وتواضع ملا غلام علی، زبانزد خاص وعام بود. زمزمه های نیمه شب ملا کربلای، بعد 

 از درگذشت او نُقل مجالس علما بود.

 

 راز داری

ود ای یک قرن تجربه را، با خاین مردکم نظیر علم و عرفان، در سیر و سلوک، سابقه

حاج شیخ میرزاحسین، آیت عرب، آیت الله آدینه محمدداشت و عارفان بزرگی، چون مولوی

،آیت الله شیخ خادم حسین کوه بیرونی، آیت الله سید محمد حسن الله شیخ علی جمعه نوالی

ولنگ، سید آخوند میرعلی احمد حجت،آیت الله سید سرور واعظ، آیت الله شیخ رئیس یکا

 زوار، به وی عنایت خاصی داشتند. آخوند و حجت الاسلام عبدالحسین محمد امین افشار

ه.ش 1327ه.ش الی سال1316صوفی، از سالآخوند میرزاحسین هزاره درهوقت حاج

 محبس بود، او با درد و محنت در کابل و دهمزنگ بلخ دهدادی سال در محبس مدت چهارده

رود وگذارشات منطقه را در قالب دهدادی و دهمزنک کابل، به حضورآخوند حاجی می

 کند به آخوندحاجی، گذارش روز را ، بیان می2شعر، فکاهی و به شمارش انگشتان  دستش

                                                                    
 97اسراء/ -1

ود، شباشمارش انگشتان دستش به حروف ابجد کبیر با آخوند حاجی اشاره و تکلم دارد، ولی کسی متوجه حالتش به خوبی نمی -2

 گیرد.در حال حاضر کار بهلول زمان را به خود می
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 کند.تقدیم می

، زارشریف بودم دهدادی ملا فیض محمد چرمگراندخویی، یکی از محبوسین زندان

دهد تا به فامیلش در منطقه یلمرب مزارشریف برساند، اما ی با اطمینان به وی میکه نامه

رد( خوکند، )میشود وآن نامه را کتوم میمتأسفانه، از سوی مأمورین حکومت شناسای می

 که مبادا اسرار آن آشکار شود.

 

 البیتمجلس مناقب اهل 
ر را دیگهاست که همی از منکر، وظیفه همه مسلمانگرچه تبلیغ، امر به معروف نه

از کار خلاف باز دارند، به عمل خیر و صلاح، سفارش نمایند، ولی مسؤلیت روحانیت، به 

خاطرآگاهی و آشنائی شان، بیشتر از دیگران است، مردم را با تبلیغ و ارشاد شان، از گمراهی 

های جمعه و ایام ماه محرم ، روزها، شبوضلالت به راه راست هدایت نمایند، ملا غلام علی

مود. نعاشورای حسینی، منقبت خوانی با سبک روش سنتی منقبت و مرثیه خوانی برپا میو

درحالی که مردم در اوج خفقان و سیه روزی قرارداشتند، در عزای سرور و سالار شهیدان 

ه ین مردم ما به وجریختند، این سنت حسنه، تا اکنون در باشک ماتم می  حسین ابن علی

ه.ش در دامنه جر، پشت قشلاق بهسودی 1281گوید: درسالشود، ایشان میاحسن اجرا می

رفتم، خدای رحیم شنونده وگریه کننده بود، فقط دو نفر باهم ها، منبر میسرولنگ، شب

ل کارگندم درَِوم است؛ روزی در منطقه دالان، مشغو بودیم. و امروزه مشهور به)منبرغریب(

بودم،  ایام و ستارگان را شمردم که ماه محرم است، از دالان تا قشلاق اَولَی هشت ساعت راه 

لَی)اولی( رساندم، خبری از  مجلس عاشورای بود پیاده طی نمودم، تا خود را در منطقه آب

نی حسیای عاشورای را نیافتم، آن شب گذشت، از گوشه وکنار سوال نمودم، جلسه حسینی

حسینی را  برایم گفت، عصر روز،  کجاست...؟ فقط کسی، رمزی، بر پای جلسه عاشورا

برپاست،   ی هر کی آب پاشی و جاروب است، آنجا جلسه عزای امام حسینجلوی خانه

آنروز را تاشب لحظه شماری کردم، شب فرا رسید، با رفیقانم سر نمایی یکی پی دیگری 
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و قشلاق حرکت کردیم، مبادا گرفتار مأموین حکومت شویم، تا رمز جلسه را طرف آبادی 

پیدا نموده و داخل خانه زیر زمینی شدیم، خانه کاملاً  انبوه از جمعیت، ولی آرام و ساکت 

 یاکشیدند، من از صاحب مجلس اجازه گرفتم، چند تا دیباچهبودند که انتظار روحانی را می

بخوانم، برایم اجازه داد، وقت  بالای  منبر قرار گرفتم از  تهی دل، را   امام حسین«مرثیه»

ا به ها ری مصیبت جانسوز صحرای کربلا کردم، اما در اول روضه اسارت هزارهیک استغاثه

ولوی کردند که ماسارت زینب کبرا پیوند دادم، مردم یک پارچه مثل ابر نو بهار، گریه می

 خدا  نظر از گریه غش کرد. 

را با آواز  ، سخنور توانا بود و نوحه و روضه امام حسینکربلایی غلام علیملا

 1گفتند امروز ملا کربلای )در منبرکردند و میخواند،  همه مردم او را دعوت میزیبا می

 قشلاق از مو روضه بخواند، اگر نخوانی هیچ نموشه(.

 

 فکری  نبوغ استعداد و

 د،بوای برخوردار از استعداد و نبوغ فکری فوق العاده ،ملا غلام علی کربلایی

ر د آخوند طهماسب، ،به عنوان نمونه ؛دارندمیبه این امر اذعان  ،دوستان و شاگردان ایشان

سیار قوی دارای استعداد ب ملا کربلایی»گوید:چنین می ملا کربلایی،ی ذکاوت و استعداد باره

دارای حافظه  ،که ایشان ضمن این، فهمیدزود و خوب میرا  طرف مقابلحرف ایشان  ،بود

ایشان  اگر از ،هاپس از مدت آموخت،ها میاز لابلای کتابکه  سأله دینی رام ،بسیار قوی بود

ما از ایشان در این گفت، بالبداهه جواب میآورد. شد، به راحتی آن را به یاد میسؤال می

 .بردیمهای فراوان مدت بهره

 ملا کربلایی، دارای اعتبار قوی بود و سخنش، در میان مردم، نافذ و عملی  بود و 

 کسی را یارای آن نبود که بر وی اشکال کند، ملا کربلای حریف و رقیب از نگاه علمیت

                                                                    
 و خواجه بلند بهسود ای، دادک، بهسود، حاجی محمد رحیم بملا غلام علی کربلای در منبر قشلاق سرولنگ، حسنی، نوامد -1 

 پرداخت تا دم مرگ از تبلیغ غافل نبود.رفت به تبلیغ و ارشاد مردم میپیوسته منبر می
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ی انداشتند، در زمان خود شخصیت کم نظیر بود و مردم نیز محتاج به چنین عالم وارسته 

 «بودند

 

 شاگرد پروری تدریس و

افراد زیادی هستند که سواد وقدرت علمی دارند و اگر بخواهند از عهده تدریس 

آیند، ولی حال و حوصله گفتن چند درس را ندارند، یک عمر زحمت و ها بیرون می کتاب

آیند، ملا کربلای خودش خاصیت، از کار در میخون جگر خوردن و آخرالامر، فرد بی

 من طلبه پروری یک اصل بود. دارد، برایاظهار می

از ویژگی وخصوصیت ملا غلام علی، این بود که بسیار پشت کار داشت و علاقه 

 کرد، در این زمینه برای ترویجگفت، اظهار خستگی نمیمند به تدریس بود هرچه درس می

علوم دینی و فنون اسلامی که با سواد ساختن فرزندان مردم، زحمات فراوان کشیدند و 

دان بسیاری را تربیه نمود؛ این شاگردان ایشان به چهار سمت رفتند و به گسترش علوم شاگر

گویان، خوش نویسان، نویسندگان و میرزاهای بسیاری، در این دینی پرداختند. ادیبان، قصه

دند. شدوران پدید آمدند، که وجود شان در بقا وگسترش علوم و فرهنگی، مغتنم شمرده می

که خوش نویسانی که در آن زمان پرورش یافتند، شمارشان درجامعه باید اعتراف کرد 

های دست نویس فراوانی باقی مانده، که از جمله امروزی اندک است. از ملا کربلای، کتاب

  آنها کشف النسب است.

ر و چه آنانی که د صوف بودنددرهچه آنانی که در  ،اکثر علماحدود یک قرن پیش 

اند؛  ایشانواسطه و یا با واسطه از شاگردان بیبودند، مصدر خدمت  هزارستانجاهای دیگر 

 :برخی از شاگردان ایشان عبارتند

خ الله شی، آیتالله شیـخ خادم حسین کـوه بیرون، ملا دوست محـمد آخـوندآیت

ی، آخوند ترکستان  شیخ محمدسلطاناللهاخلاقی،آیتالله شیخ محمدموسیآیتمیــرزا حسین،

عبدالحسین معروف )آخوند زوار( آخوند طهماسب، شیخ نوراحمد نوری، شیخ محمد امین 
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، کاولنگحسن رئیس یسیدسرورواعظ،آیت الله سیدمحمدللهابحر،آیتالله سیدنادر،آیتافشار

د سید میر احمد حجت، ملا غلام حسین، ملا زمان چوبه و ملا یعقوب ملا یعقوب بکک،آخون

 ی زمان خویش  بودند. ها همه در عصرخویش، از بهترین علمایی نخبهو... که این خزاندار

 

 دهمزنگ ی از آخوندحاجی از محبسنامه

لند از قول پدرش ملاغلام علی کربلائی چنین نقل شیخ عبدالله کربلائی خواجه ب

 ، کابلدهمزنگ ی از آخوندحاجی میرزاحسین، از محبسش نامهه1326در سال کند: )می

دی و منبرایم رسید، که ضمن سلامتی خود، برای من نوشته بود عرض درود و سلام، صحت

 از خداوند متعال مسئلت دارم.جان جوری شما را 

کربلائی برادرم یار و یاورم، مشاور عالم دلسوز در تمام کارهای دینی، ملاغلام علی

دینی، مرا یاری نمودی و زحمات زیادی را متحمل شدی،  که در تأسیس مدرسهاز جمله این

ون و محفوظ باشید، من خداوند به شما پاداش خیردهد و از تمام حوادث تلخ روزگار مصئ

م و ایشان کنباشد، معرفی میمی ای را که به نام شیخ محمدتقی بهلولبرای شما عالم وارسته

ت آمده اس آزاد گردیده است و طبق مشوره من به ولایت بلخ کابل دهمزنگ تازه از زندان

 صوف ببرید، تا در مدرسهی درهشود به منطقهخواهم که ایشان را به هر طریق میو از شما می

سرولنگ برای طلاب آنجا درس بگوید و شما زمینه اقامت از نظر جاه و مکان برای ایشان، 

کند، سید خواجه محمد نعیم صوف مهیا کنید و شیخ بهلول هم حتماً قبول میدر ملک دره

، یکی از شاگردان من، در زندان است و ایشان فعلاً علاقه دارخلم، از خویشاوندان عبدالله نخا

 باشد، من برای ایشان سفارش شیخ محمدتقی بهلول را کردم و شما میخان حاکم بلخ می

دالله ه محمدنعیم خان، از عبگیری نمایید و سید خواجتوانید، این کار را از طریق نعیم خان پی

مالا ، موافقت نماید که احتصوفای درهخان حاکم بلخ که با اقامت شیخ محمدتقی در منطقه

 نماید.قبول می

 محمدهاشم خان اخته، در آن زمان صدر اعظم بود، فضای اختناق و خفقان را در  
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  انست، گرچه فعلاً محمودخان برادرشتوکشور به وجود آورده بود، کسی نفس کشیده نمی

 صدر اعظم است، ولی باز جوِّی اختناق حاکم است.

 به صوفگوید: من سه روز طی طریق نمودم، پیاده خود را از درهملا کربلای می 

تم فمزار شریف خودم را کارگر و گندم دِرَو معرفی کردم و ررساندم و در شهر ولایت بلخ

شب در خلوت از ایشان احوال شیخ کردم وبه سراغ سید افضل طبیب، در خانه او کار می

خواجه  است، من شنیدم سید بهلول را گرفتم.  او گفت شیخ بهلول ایرانی در بلخ در محبس

تو فعلاً برو در آورد و ، شیخ بهلول را به علاقه داری خلم میمحمدنعیم خان، علاقه دار خلم

صوف مدت یک ماه صبر کردم، باز دلم آرام نداشت، منطقه خود و من برگشتم درملک دره

دو باره روانه بلخ شدم، زمانی که در بلخ رسیدم، مجدداً به سراغ سید افضل طبیب رفتم و از 

ا  وکسی احوال ایشان را گرفتم و آن شخص به من گفت: سید افضل طبیب، به بخارا رفته تا د

لحفاظ خلم بود و من ن الله، او امام جماعت مسجد دارابیاورد، من شب رفتم به منزل داملا اما

برای ایشان گفتم که من برای درس خواندن آمدم و او با لبخند ملیح گفت: داملا عرب فوت 

شده و دیگر ما ملای زبده نداریم که درس بگوید و من جرئت نکردم که از ایشان احوال 

وز قنبر گشتم. یک رول را جویا شوم در شهر خلم سرگردان به دنبال شیخ بهلول میشیخ بهل

علی گلکار را پیداکردم و ایشان از اقوام بهسودی ما بود و شب در خانه آن مهمان شدم، از 

دانی کجا است؟  او گفت کدام بهلول همان بهلول ایشان سوال نمودم که شیخ بهلول را نمی

ناسم ولی شگویم و گفت من شیخ بهلول را نمی! من شیخ بهلول را میطبیب؟ و من گفتم نه

ر داها در منزل خواجه محمد نعیم خان، علاقهبهلول طبیب ایرانی در اینجا آمده است و شب

 توانم  او گفتدهد و من گفتم او را کجا پیداکرده میخلم است، ولی هرکسی را راه نمی

 ید.آداران میهای مریضخودش درخانه

زدم و یک روز مأمورین خلم، من را مورد قدم می های خلممن حیران و سرگردان در کوچه

که با وساطت سید افضل، لت و کوب قرار داد و مدت سه روز من را حبس نمودند، تا این

چنان در شهر، به دنبال شیخ من را آزاد کرد، من باز هم قنبرعلی و سید خواجه نعیم خان،
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محمدتقی بودم، یک وقت دیدم مرد قد بلند و لاغر اندام و رنگ زرد، اما سیمای نورانی و 

آید، در حال که یک طفل در بغل میرزا قاسم خان می که از طرف مدرسهدوست داشتنی

ست ا و عیالش در ایرانداشت، با خود گفتم حتماً همین شخص، شیخ بهلول است،  او که زن 

اش نکرده است و و آخوند حاجی هم او ر ا در نامه تنها ذکر کرده است و یادی از خانواده

 داد که این شخص شیخ بهلولطفل که در بغل دارد، از کیست؟ و دلم خیلی زیاد گواهی می

علیک السلام  ت:ند ملیح گفباشد، نزدیک ایشان رفتم و گفتم السلام علیکم و ایشان با لبخمی

ی؟ املاغلام علی کربلائی خوش آمدی! و از صورتت پیدا ست که دوشبانه روز، نان  نخورده

باشد و با وجودکه هنوز خودم را معرفی من یقینم کامل شد، که این شخص شیخ بهلول می

ودم  را ی و خدهنکرده بودم، ایشان مرا با نام یاد کرد و گفت دو شبانه روز است که نان نخور

به ایشان نزدیک کردم و با ترس و لرز در گوش او گفتم: شما شیخ بهلول استید؟ ایشان گفت: 

 خواستم حرف دلم را بگویم که ایشان فوراً راه افتاد و من را به خانه یعقوب علیبلی من می

اهل تشیع  ای؟، و در آنجا مردمصوف آمدهخان برد و در آنجا به من گفت: شما از ملک دره

ی آخوندحاجی را دادم، همین که شیخ بهلول چشمش زیاد است؟ من گفتم: بلی و بعد من نامه

به نامه آخوند حاجی افتاد، اشک در چشمانش حلقه زد و بغض گلویش را گرفت و صدایش 

ت و اس کابل دهمزنگ به لرزه آمد و گفت: این نامه یکی از شاگردان ممتاز من، در محبس

گاه مظلوم است، او در کشورش مظلوم است و در شهر و این نامه از شخص مظلوم و پناه

 دیارش مظلوم است و او مظلومانه حبس است. 

  و بعد شیخ بهلول داستانی را تعریف کرد و گفت داملا مرادبیگ قزاق قبچاق، در زندان

ه به کمزارشریف، در حالی که دست و پاهایش به زنجیر ستم بسته بود، دخترش دهدادی

ملاقات او آمده بود، مورد تجاوز شخصی به نام خالدگل، مأمور زندان قرار گرفت و دخترش 

کند! و از او انتظار کمک دارد، در حالی که دست و پای پدر به زنجیر به پدرش استغاثه می

آمد، داملا مرادبیک، متوسل به داملا صوفی میرزاحسین ز پدرش برنمیبسته بود، کاری ا

که ایشان هم مثل همه زندانیان، دست کند، در صورتهزاره شده و از ایشان طلب استمداد می
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، تا عمل بنددو پاهایش، به زنجیر ستم بسته بود، ولی ایشان عقد دختر را، به خالد گل می

 کار و پناهگاه مظلومکمکداملا میرزاحسین، در محبسزشت خالدگل خلاف شرع نباشد، 

بود و ایشان سفارشاتی، به من کرد، که مدرسه من در اختیار شما است، ولی من فعلاً تحت 

ود! و شباشم و ببینم چه می، میدارخلم و سید خواجه محمد نعیم خاننظر و مکلفیت علاقه

 را با وی مطرح نمایید. شما این مطلب

من رفتم نزد سیدخواجه محمد نعیم خان و موضوع را گفتم و ایشان گفت: شما یک 

، به ار خلمد، در خواست انتقال شیخ بهلول از علاقهعریضه بنویسید، از عبدالله خان حاکم بلخ

ردم و کاشد،. من یک عریضه نوشتهبصوف نماییدکه آن هم از توابع بلخ میداری درهعلاقه

دار خلم نزد عبدالله خان رفتم و عریضه را فردایش همراه سیدخواجه محمدنعیم خان، علاقه

به حاکم بلخ دادم و حاکم بلخ عریضه را خواند و عصبانی گردید و عریضه را پاره پاره کرد 

منتظر  ر بیرون دفتر حاکمو به عسکر دستور داد که من را به زور از دفترش بیرون کند، من د

، از نزد عبدالله خان بیرون آمد و حالش گرفته بود و به ماندم، تا سید خواجه محمد نعیم خان

قت نکرد، ، موافصوفمن گفت: حاکم بلخ با انتقال شیخ محمدتقی بهلول به علاقه داری دره

داری خلم رفتم، شب در منزل سید خواجه اجه محمد نعیم خان، به علاقهمن به همراه سیدخو

محمد نعیم خان بودم و شیخ بهلول هم آنجا بود ومن موضوع را به شیخ گفتم و ایشان از ما 

تشکر نمود و گفت ملاغلام علی، خواست خداوند متعال چیزی دیگراست، من با سید اینجا 

ایت کنم، تو برو به امورات زندگی خود برس و سلام بمانم خوب است، تا این مردم را هد

من را به داملا صوفی میرزاحسین، برسان و به ایشان بگو خواست خداوند متعال چیزی دیگری 

 است و باهم سه تایی گریه کردیم.

 

 برنامه غذا

 اماندم و شیخ بهلول آنج من دو شب دیگر در منزل سید میر اکبرخان آغا، در خلم 

پیدا شده بود، شیخ بهلول، به من سفارش کرد که ملاغلام علی « وُبا»بود و آن وقت مریضی 
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تنظیم کن، درحال داشتن روزه فقط وقت  ی غذایت، را طبق برنامه غذای امام رضابرنامه

افطار غذا بخور و با یک گیلاس آب قناعت کن و در زمان که روزه نیستی، در دو شبانه روز 

بخور، یعنی روز اول صبح، غذا بخور وظهر غذا نخور، شب اش غذا بخور، باز  سه بار غذا

روز دوم صبح غذا نخور و ظهرش را غذا بخور و شبش را نخور و باز روز سوم صبح و شام 

ود، ، در امان خواهی ب"وبا"غذا بخور به همین ترتیب، غذا خوردنت را تنظیم کن، از مریضی 

نامه غذایم را تنظیم کردم و چندین سال است که مریض نشدم من طبق سفارش شیخ بهلول، بر

شهور به کار، مبی که نام پدرش قنبرعلی گلِبیو شیخ بهلول با دختری بنام شرین/بس

کند. و بعدها به لغمان و جلال آباد تبعید گردید، زن و فرزندش فوت شکوربای، ازدواج می

انشگاه ، در دم، شیخ بهلول، به کشور مصرگردد، یک وقت شنیدکند و ایشان زندانی میمی

کند، من خیلی خوشحال شدم و بعد از چند سال دیگر، از زواران عتبات الازهر تدریس می

ندانی ز عالیات، شنیدیم، شیخ بهلول در نجف مشغول تدریس است. سپس شنیدم که در ایران

 نی خوبت را چه قدر سخت مورد امتحان قرار گردیده است و من گفتم خداوندا بندگا

 .1دهی! مصیبت پشت مصیبت گرفتاری پشت گرفتاریمی

 

 آیت الله عبدالحکیم صمدی داشت،یاد 
  های صالحان و اولیای الهی، خلق و خوی نیک است، امام علییکی از ویژگی

فرماید: رد و میشماهای مؤمنان را، بشاّش بودن برمیترین ویژگیدر خطبه همام، از مهم

تقریباً تمام کسانی که با ملا غلام « 2 المُؤمِنُ هُوَ الکَیِّسُ الفَطِنُ ، بشِرُهُ فی وجَهِهِ وحُزنُهُ فی قَلبهِِ»

، سروکاری داشته، نخستین چیزی که از وی به خاطر دارد، اخلاق نیک و علی کربلایی

 .شدکه از سوی ملا کربلائی، به مخاطبین هدیه می مخصوصاً تبسم شیرینی است

                                                                    
 //:suf.blogfa.com-dariwww.http -دره صوف سر زمین آزادگان  - 1

 باب علامات و صفات مومن 226ص 2الکافی، ج  -1
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 کند: عطوفت وآیت الله صمدی، چه زیبا به این خصلت ملا کربلائی اشاره می 

اِلقَ » مهربانی آمیخته با صداقت و راستی، چهره شکفته و انبساط وجه داشت قال الباقر

ای هو مشکل ترین پیش آمد تبسم ملیح حتی در شدیدترین حالات« . أخاکَ بِوَجهٍ مُنبَسطٍِ

ه تأدیب به آداب پیشوایان مکتب اسلام است، از گوشکه نشان دهنده ایمان به مکتب واحتمالی

شد، سیمای صالحان و خوبان، در پیشانی وی، نقش جاودانه داشت، و لبان او تبسم دور نمی

 یبزرگوار مقناعت و وارستگی، در فراز و نشیب دنیای ناپایدار، در زندگی آن روحانی 

 درخشید.

 خاموشی شمع

 1393سرانجام شمع فروزان عمر این عالم جید و ربانی، همزمان با عید نوروز سال 

هولت سن، در شب نوزدهم ماه ثر کایشان گذشته بود، برا عمرسال از124خاموش شد، ه.ش 

در زادگاه شاعر   طالبابیعلی ابنالموحدینرمضان، شب ضربت خوردن مولیمبارک

قرن هجدهم مولانا صوفی شاکر بلخی، بِدرود حیات گفته و روحش به ملکوت اعلی پیوست، 

ی وادهآصف ن درکنار قبر خواجه سید محمدو« خواجه بلند بهسود»تان قَلفَک که در قبرس

 سید برکه اندخویی، به خاک سپرده شد.

ای برچیده نشد و با سینه اش خوشهبا  تأسف! در آن زمان، آنچنان از خرمن علمی 

مالا مال از علم، دانش به دیار باقی شتافت؛ گویی وی پیش از زمان خودش به دنیا آمده بود 

 . 1و زمان از درک وی عاجز بود

ت در جامعه خویش بود، مصداق عاشَ سعیدا وماتَ سعیداَ اکربلای، مصدر خدمعلیغلامملا

، َْویََومَْ أَمُوتُ ویََومَْ أُبْعَثُ حَیًّا وُلِدتُّوَالسَّلَامُ عَلیََّ یَوم2  ،روحش شاد یادش گرامی بود

 .3باد

                                                                    
1 fabbehsud.comhttps://m2 - بهسود بابهاجتماعیفرهنگیپایگاه اطلاع رسانی مجمع       

 33مریم/   -  2

 .1378، سال 21ص:  3، شماره فصل نامه بازتاب سمنگان - 3
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                                                            *** 

  حکیم صمدی جاغوریعبدالآیت الله شیخ  پیام تسلیت،          

 

در  البیت، معاونیت مجمع جهانی اهلجاغوری الله شیخ عبدالحکیم صمدیآیت

گوید: متن پیام معاونت را تسلیت می پیامی، رحلت عالم فرزانه، شیخ غلام علی کربلایی

 به شرح ذیل است. البیتمجمع جهانی اهل

 بسم الله الرحمن الرحیم

عالم فرزانه و خدوم، شیخ غلام علی کربلایی، را  لارتحابا نهایت تأثر و تأسف! 

دریافت نمودم، من شناخت کامل از ایشان دارم، این فقید سعید، در طول سالیان متمادی، با 

ی های خانگهای مستمر دینی را در مکتبآگاهی از اوضاع پر خفقان زمان خویش، فعالیت

ه.ش به 1344؛ در سالرسطح هزارجاتای دینی دادامه دادند، او پشتیبانی و حمایه مدرسه

 ،وفصی درهمدیریت حضرت آیت الله حاج شیخ میرزاحسین، مدیر و مدبر توانا، در منطقه

 های و در سایه این مراکز، به ترویج معارف قرآن و عترت، تلاش ستدانوظیفه خود می

 وزوی و علمی را بر جای گذاشت.فراوان کرد، که از خود آثار ارزشمندی ح

همه مقدس و  مشهدشور وـدرک البیتروان اهلـناگ را به پیای غماین ضایعه

 نمایم. ازویژه خانوادة آن  مرحوم،  تسلیت و تعزیت عرض میه مندان، ارادتمندان،  بهعلاق

گانش، صبر و سلوان بارگاه خداوند متعال برای آن مرحوم علوی درجات و برای بازماند

 مسألت دارم.

 انا الله وانا الیه راجعون                                                          

 «صمدی»آیت الله شیخ عبدالحکیم                                                    

 1393حمل28مقدس  مشهد                                                      
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 حسینی بامیانیآیت الله محمد علی پیام تسلیت،                     

                               

 بسم الله الرحمن الرحیم                                                  

 وانا الیه راجعون انا الله                                                   

الاسلام والمسلمین آقای ملا غلام علی  حجةالقدر، جناب خبر ارتحال عالم جلیل

ف جانب گردید. آن بزرگوار عمر شری)طاب ثراه(، موجب تألم و تأسف این توسلی کربلایی

عصمت و طهارت)علیهم  البیتشان را بیش از یک قرن، در راه ترویج معارف قرآن و اهل

السلام(  و وعظ و ارشاد مردم، صرف نمود، و با گفتار و رفتار خویش، ازخدمت گذاران 

 ای دین و مذهب بودند. جزاه الله خیراً جزاء المحسنین.نمونه

 الا مقام را، به بستگان محترم و دیگر علاقمندانی فقدان آن عالم  وجانب ضایعهاین

صوف و فرزندان ایشان، تسلیت عرض نموده و از خداوند شریف دره ایشان، و به عموم مردم

متعال، برای آن فقید سعید علّو درجات و برای باز ماندگانش، صبر جمیل و اجر جزیل مسألت 

 دارم.

 حسینی بامیانیآیت الله محمد علی                                                                         

 1393حمل28مقدس  مشهد                                                                 

 

 

 پیام تسلیت، بصیر احمد دولت آبادی                

 انا لله وانا الیه راجعون      

انی روحنامید، « مرد رنجبر تاریخ»توان که او را به حق می )ره(ملا غلام علی کربلای

نگر و مرد پرکار بود. او در طول عمر شریفش، بیش از یک قرن، مند، ژرففعال و مورخ درد

دینی سرولنگ را در اوج خفقان و سیه روزی زمان، به  بهای بکر و مدرسهبس گران آثار
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 یادگار گذاشت که غیر از او کسی را یارای خلق و حمایه آن نبود. با اندوه و تأسف فراوان،

ثراه( که عمر شریفش را در راه تبلیغ القدر، ملا غلام علی کربلای) طابوفات عالم جلیل

 ردیم. خداوند عالی ترین اجر و پاداشبت از مؤمنان سپری کرد، در یافت کشرع حنیف و مراق

 نیکو کاران را به ایشان عطا فرماید.

و عارفان به فضلش،  داراناین مصیبت دردناک را به خانواده گرامی او و همه دوست

ی، گویم و از خداوند قادر، مسألت دارم که آن مرحوم را، مورد رحمت واسعهتسلیت می

د گردانائش)محمد و اهل بیت مطهرش( محشوررضوان و خوشنودی خویش قرار دهد و بااولی

 و به بستگانش صبر و آرامش عنایت فرماید.    

 آبادیاحمد دولتبصیر                                                                     

 1393حمل28مقدس  مشهد                                                                    
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 حسین)آخوندحاجی(الله حاج شیخ میرزا آیة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

های فرهیخته علمی، پرورش چهرهمهد رویش وبزرگ ()خراسانافغانستان سر زمین

انده، نام مگم های اجتماعیاست، که در اثر حوادث و نا بسامانیبوده فرهنگی وهنری فراوان 

د نکها میسر نگردیده است، از این رو، نسل حاضر احساس میو فرصت شناسایی این چهره

ای این هکه نقطه نقطحالیایم؛ درعلمی، فرهنگی و اجمتاعی نداشتهکشور مفاخرکه در تاریخ 

که در نشرهنری و اجتماعی را پرورانده است. های علمی، فرهنگی،شخصیت ؛سر زمین
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معارف، فرهنگ دینی وتمدن بشری، نقش عظیم داشته وخدمات انکار ناپذیر انجام 

روزی زمانه، به یادگار ارزشمندی از خود، در اوج خفقان و سیه سنگ وداده اندکه آثارگران

 اند.گذاشته

 الله حاج شیخ میرزا حسینهای ماندگار و شاخص، حضرت آیتیکی از این چهره 

رگ، بز های مختلف علمی، فرهنگی و اجتماعی هزارستانعرصهصوفی است، که درهزاره دره

 کم نظیر است.بزرگ خدمات ارزشمندی، انجام داده است که در تاریخ هزارستانِ

 

 ولادت

 دادجهان داری ز رویش نــور می       داد  رخش سیمای عدل از دور می

الله حاج شیخ میرزاحسین)معروف به آخوندحاجی( فرزند غلام محمد در آیت

دریک خانواده مذهبی، چشم  ولایت سمنگان صوفی سرولنگ درهقریه ه.ش در1264سال

به جهان گشود وتا سن هفت سالگی درآغوش گرم خانواده پرورش یافت. میرزاحسین در 

های هم سن وسالش، از جسارت، دوران کودکی بسیار پرتحرک وتیز هوش بود، نظر به بچه

بالای برخوردار بود. و از همان آوان کودکی، توجه خانواده را به خود شهامت و شجاعت 

جلب نموده بود. پدرش بیشتر متوجه تعلیم وتربیت فرزندش میرزاحسین بود، لذا او را به سن 

 کوچک از استعداد وخانه محلی نمود، از آنجای که میرزاحسینهفت سالگی روانة مکتب

های ه اندک زمانی، خواندن قرآن کریم و برخی کتابالعاده بر خوردار بود، بهوش فوق

ذارد گشود و در دنیای جدید، قدم میتر میکم  بزرگفارسی را نیز آموخت، میرزاحسین، کم

 از نگاه جسمی و از نظر فکری، رو به رشد بود.

ر تبه سن و سال نوجوانی رسیده بود و در بین هم سن وسالانش، از هر جهت بر جسته 

 که زندگی او از طریقآمد. غلام محمد، پدر میرزاحسین، زمین زراعتی زیادی داشتمیبه نظر 

 شد.دهقانی وکشاورزی تأمین می

ارهای کم با ککه او توجه خاص به تعلیم و تربیه فرزندش داشت، او را کمضمن این
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  ارلات افزبه کار نجاری وآکار بود و ضمناً کرد و ایشان درکنار پدر، مشغولروز آشنا می

 کشاورزی، مورد نیاز آن روز، مهارت پیدا نمود.

 

 دوران تحصیل

میرزاحسین، از همان دوران نوجوانی انسان با غیرت، تیزهوش و با استعداد بود، زمانی 

یشان اش شد، اکه به سن جوانی رسید، کم کم متوجه وضعیت نامطلوب وفلاکت بار جامعه

 برند، این نکته از وضعیتفقر فرهنگی، شدیداً رنج میمتوجه شدکه مردم اکثراً از جهل و 

 داد، که آثار آن از سیماییزندگی آنها هویدا بود، فقراقتصادی نیز توده های مردم را زجر می

 تک تک مردم نمایان بود.

بودند، که از لحاظ  سنتهمسایگان شرق و شمال دره صوف،  مردمان هزاره اهل

مختلط هستند، در آن زمان حکام وقت، آتش بیاران معرکه بودند، که بر این قومی با هم 

زدند، تیغ برهنه بر پیکر زخم خورده مردم ما بود، ظلم حاکم، جهل جاهل، اختلافات دامن می

داده، سر نوشت سیاهی را، برای مردم، تعصب کور، و فقر اقتصادی،  همه دست در دست هم

 ما رقم زده بود.

 بردند و تمام مراسم دینی و، در حال تقیه بسر میره در تمام نقاط افغانستانمردم هزا 

را به دور از چشمان افراد حکومتی، در دامن   مذهبی و به خصوص ایام عاشورای حسینی

 کردند.ها، با صد ترس و دلهره برگذار میها و زیر خانهکوه پایه

، در حین گوید: )ملا غلام حسن در شهر مزارشریفمی1شیخ عبدالحسینِ آخوند زوار

در قشد. ایشان را آن سخنرانی دهه عاشورای حسینی، توسط پولیس، دستگیر و روانه زندان

حسین، از این وضعیت، سخت ضربات شلاق وچوب جان داد. میرزا شکنجه دادند، تا در زیر

کرد، شرایط را خوب درک احساس می علوم دینی را ین جهت تحصیلبرد و از ارنج می

 شد، تا راه چاره را پیدا نمود(.نمود در قدم اول، باید با سلاح علم و دانش مجهز می

                                                                    
 الله شیخ عبدالحسین)آخوندزوار(ثبت نوار)کسیت(.مصاحبه اختصاصی، با آیت -1
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  الله حاج شیخ میرزا حسینآخوند زوار در مورد چگونگی درس خواندن آیت

گیرد، درس بخواند، ولی در مناطق هزاره نشین، چنین میرزا حسین تصمیم میگوید: )چنین می

، باستان ، درشهر بلخسنتدینی وجود نداشت، درآن زمان، مدارس علمیه برادران اهل مدرسه

با  . میرزاحسیناز رونق خوبی برخوردار بود و طلاب زیادی،  درآنجا مشغول تحصیل بودند

مفکوره بلندی که داشت، پردة جهل را کنار زد و با روحیه بلند خویش، به قصد تحصیل، 

سنت و جماعت گردید و باشور و شوق زاید عازم شهر بلخ شد و جذب مدارس برادران اهل

الوصف مشغول تحصیل گردید، با اندک زمانی، ادبیات عرب، صرف، نحو ومنطق را در نزد 

جا، تلمذ کرد و ازآنجای که روح  بلند و نا آرام او، تشنة علم بود، مدرسه علمیه بلخ اساتید آن

شده  قرغان(ترک کرد و بالاخره وارد مدرسه علمیه تاش)خلمداری تاشقرغانرا، به قصد علاقه

سنت و بزرگ اهل که یکی از علما متبحر و 1و نزد ملا آدینه محمد معروف به مولوی عرب

 جماعت بود، مشغول کسب علم ودانش شد(.

گوید: شیخ محمدطاهر مفید، از زبان یکی از فرزندان آخوند حاجی، چنین می 

)آخوند حاجی کتاب مطول تفتازانی، ایساغوجی، هدایه شریف وتفسیر جلالین و... را نزد 

( تحصیل ،)خلموجماعت درشهر تاشقرغان سنتعلمیه برادران اهل مولوی عرب، در مدرسه

 نموده بود(.

کند: حاج محمد هادی، یکی از فرزندان آخوند حاجی، از قول پدرش، چنین نقل می

 یمهعل )وقت مولوی عرب استادم، از عقایدم با خبر شدکه من شیعه مذهب هستم و در مدرسه

آن گردید، بعد ازوجماعت مشغول تحصیل هستم، بسیارخرسند وخوشحال سنتبرادران اهل

سخت مورد علاقه و احترام استادم قرارگرفتم و برایم درس خصوصی گذاشت که من را به 

 کرد(.درس خواندن وکسب علم ودانش تشویق می

                                                                    

لیه  آمد، ورهبری  قیام ع ها، از بخارا به بلخه محمد عرب یکی از مبارزین وعلما بخارا بود در زمان اشغال کمونیستمولوی آدین -1 

 هادر شما ل کشور رابه عهده گرفت.روس
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وجماعت،  سنتوفقه اهل گوید: آخوندحاجی، به ادبیات عربآخوند زوار می 

ولوی گفت: مکرد و میتسلط کامل داشت، همیشه از استادش مولوی عرب، به نیکی یاد می

-عرب، شخص فاضل، مولای وارسته و دانشمند بود، درهمین زمان، آخوند حاجی در تاش

بدالرحمان( سران مردم هزاره، در ، مشغول تحصیل بود، بخاطر ظلم امیر وقت )امیرعقرغان

 مناطق خویش، پرچم مخالفت علیه دولت خودکامه او بلند کرده بودند.

ه گوید: )فساد، زیر پای پنج طایفامیرعبدالرحمان خان بخاطر سرکوبی مردم هزاره می

یر ای  پیدا شد، باید دستگاست ملا، میر، سید، زوار وکربلایی( این آشوب گران، در هر نطقه

ها گردد، تا نیست ونابود شوند. امیر وقت عبدالرحمان خان، فرمان نابودی روانه سیاه چال و

ه ورتر شد، در منطق،آتش مخالفت شلعهادرکرد. درمناطق هزارستانـفه را صـج طایـاین پن

م از ترس مشغول تدریس بود، مرد 1الله ملا محمد قائنیولنگ، شخصی روحانی، به نام آیتیکا

نمایند، یم این که مبادا، حکومت وقت ملا محمد قائنی را دستگیر نماید، ایشان را روانة بلخاب

که در آن زمان حاکم بلخاب بود، تحویل دادند، محمد  2صوفعلی خان درهایشان را به محمد

 الحمایه خود قرارداد.لا محمد قائینی را تحتصوف بود و مدره علی خان از شیعیان

ولنگ، ملا محمد قائنی را از گوید: مردم متدین یکاآخوندزوار، در همین رابطه می  

ر فرستادند، مردم ملا محمد قائنی را از ه ترس گرفتار کردن توسط حکومت وقت، به بلخاب

اب رسید، ملا محمد قائنی، در بلخاب، مدت شدند، تا به بلخمنطقه، حد به حد، تسلیم می

الحمایه حاکم بلخاب محمد علی خان هزاره بود، پس از عزل محمد علی خان هزاره، از تحت

آورد، ملا محمد قائینی در منطقه داری بلخاب،  ایشان ملا محمد قائنی را به مزار شریف علاقه

 شد شروع به  تدریس نمود.یلمرب ساکن 

 کند: )من زمانی که نزد از قول استادش آخوند حاجی، چنین نقل میآخوند زوار،  

                                                                    

 مانپیش ازحمله وخرابی امیر عبدالرح باشد درحوزات علمیه هزارستانمقدس می شهرمشهدملامحمد قائنی اصلاً از قائین اللهآیت -1 

 مشغول تدریس بودند.وخدمات شایان برای جامعه علمی آن روز نموده است. خان
 صوف.محمدعلی خان هزاره، پدر عبدالعلی خان دور مرکز دره  -2
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خوانم، ملا محمد قائنی گفت: شما باید در اول ملا محمد قائنی رفتم، گفتم: درس صرف می

ظ نمودم الاملثه را حفالامثله را حفظ کنید وسپس صرف بخوانید، من هم یک هفته شرحشرح

، ادبیات وجماعت، در بلخ سنتهم نزد علمای اهل لاًو بعد از آن صرف را خواندم،گرچه قب

سنت وجماعت وتفسیر جلالین را خوانده عرب را از قبیل سیوطی، ملاجامی، مطول وفقه اهل

 بودم(.

در اوج خفقان وسیه روزی زمان امیرعبدالرحمان خان، تعداد زیادی ازعلما و بزرگان  

در منطقة ایلمرب مشغول تحصیل بودند، ازجمله  ئنی، در شهر مزارشریفنزد ملا محمد قا

شاگردان ملا محمد قائنی، سیدشاه احمد شوراب، حاجی غلام محمد، از قریه گردنه، سید 

 توان نام برد.عظیم پدر سید حاکم، آخوند میرزاحسین وتعداد دیگر را می

گوید: )وقت که من نزد ملا آخوندحاجی چنین میآخوند زوار، از قول استادش، 

کرد، او به مسؤلین خواندم، در همسایگی ما یک خانواده نا اهل، زندگی میقائینی درس می

دولتی راپورداده بود که در منطقه ما، یک ملایی هزاره وشیعه پیدا شده،  برای مردم، درس 

رسد، ایشان با مشوره محمدعلی خان دهد؛  این حرف به گوش ملا محمد قائنی میملایی می

ند و کصوفی که مبادا گرفتاری برایش پیش بیاید، مزارشریف را به قصد میمنه ترک میدره

نماند، تا این حرف به فراموشی سپرده شود و در مدت یک سال بیشتر در میمنه، اقامت می

یش آنجا هم شرایط برا شود،ل تدریس می، مشغوخانهمیمنه، هم در منطقه باغ و بستان و بلوچ

گردد و مجدداً ، دوباره روانه مزارشریف می1عبدالباقی مینگ باشیشود، به مشوره تنگ می

کند،آخوند حاجی، منطق و اصول فقه را، نزد در منطقه یلمرب درس و بحث را شروع می

ن عصر امیرعبدالرحمان خان، دچار کند، ملا محمد قائنی، در اوج بحراملاقائنی تلمذ می

شود، ولذا به رحمت حق می پیوندد ودر قبرستان عمومی یلمرب به خاک سپرده مریضی می

 شود.می

                                                                    
کی شوند پدر، پروفیسور غلام محمد میمنگی، یبعداً از طرف امیرعبدالرحمن خان از دم تیغ کشیده می عبدالباقی مینگ باشی - 1

 فاریاب -از بزرگان میمنه
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ل ، که قبلاً جهت تحصیبعد از ارتحال ملا محمد قائنی، مرحوم سید حسن عالم بلخاب

 ز تحصیل علوم دینی به زادگاهش، برگشته بود ومقدس رفته بود، بعد اعلوم دینی، به مشهد

کند آخوند حاجی شده بود؛ این خبرآخوند حاجی را خیلی خوشحال میمشغول تدریس 

کند، مدتی در بلخاب، نزدی آقای سید عالم، مشغول مزارشریف را به قصد بلخاب ترک می

س ن )سیدرئیشود، آخوند حاجی، نزد سید محمدحسین مقدس، و سید محمد حستحصیل می

 ولنگی( نیز درس خوانده است.یکه

یدی، از قول فرزند بزرگ سید حسن )سیدرئیس( ـوند سعـالله شیخ محمد پیآیت

ن )آیت الله حاج شیخ میرزاحسیگوید: ول پدرش، سید رئیس میـشان از قـولنگی و ایهـیک

شغول اید الوصف، مصوفی، خیلی انسان جدی با استعداد و تیز هوش بود، با شور و شوق زدره

داد و همیشه مشغول خواند و از خود جدیت نشان میکسب علم ودانش بود، تا اندازه درس می

کرد، اما کتابش باز می ماند، لحظة سرش را به درس ومطالعه بود وگاهی، خوابش غلبه می

 باش برطرف شود. درآن زمان، کتاکرد تا ناراحتیداد و مختصر خواب میدیوار تکیه می

ای هکم بود، میرزاحسین آخوند، فقط دوکتاب را دست نویسی کرده بود و تا خیلی مدت

گفته  صوفی درسولنگ، کتاب درسی، دست نویس شیخ میرزاحسین درهیکه زیاد، در مدرسه

 باشد(.شد، که فعلاً یکی از آن کتاب ها  نزد شیخ سید حسن جوادی میمی

فرمود: من این علم را به زحمت، به د: )آخوند حاجی میگویحاجی ملک حسین می

رم، آبگوشتی و... مهیا باشد، هر جا درس ـریه بگیــبودم که شهـما نـدست آوردم، مثل ش

خواندم بستر خوابم، همانجا بود،  من به سراغ خواب نرفتم تاخواب به سراغ من آمد، فرق می

ها ریسمان را درکاکل خود و که شباین سری خود را موی)کاکلُ( گذاشته بودم، به جهت

یشترین کردم وببستم، تا خوابم نبرد و روزها، باز میسری دیگر ریسمان را در سقف اتاق می

 وجماعت خوانده بودم. سنتعلمیه اهل درس را در مدرسه

:)من گویدند زوار میالله شیخ محمد پیوند سعیدی، از قول استادش، مرحوم آخوآیت

از ابتدا تا لمعتین ومطول وقوانین و... را نزد آخوند حاجی، درس خواندم و ایشان از معلومات 
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توان گفت: آخوند حاجی شخصی دانشمند پر ای برخوردار بود، بدین لحاظ میالعادهفوق

امورمدارس  دربرکتی بود، از تمام جهات، از نظر سیاسی، علمی، فقه، ادبیات، تفسیر وعرفان 

علمیه، طلاب، رهبری جامعه، نظارت براوضاع وشرائط حاکم بر منطقه، از مدیریت قوی 

 برخوردار بود(. 

فرماید: در آن زمان، روحانی شیعه، درمنطقه خیلی اندک بود و تنها آخوند زوار می 

صوف، از آخوند حاجی به طوری آخوند حاجی، شخصی معتبر بود، یکی از بزرگان دره

وخی سوال نمود، ملای کلان در منطقه کی است...؟ آخوند حاجی به شوخی فرمود )در ش

 .چنین است بینی؟( ولی ایشان اعتراف کرد یقیناًتر وملاتر میمنطقه از من کرده عالم

 

 سفرحج

که در شهرمزارشریف مشغول تحصیل بود آخوندحاجی شخص مستطیع نبود، زمانی  

 شناختند و بعضیجار ملی شهرمزارشریف، آخوندحاجی را میاشخاص زیادی، از بزرگان وت

ند کها اخلاص و ارادت خاصی به ایشان داشته است. یکی از تاجران، از ایشان دعوت میاز آن

که امسال، در سفر حج مکه مکرمه، هم سفری اوشود. وآخوند با اسرار زیاد از طرف این تاجر 

کند و تمام هزینه مصرف رفت و برگشت، به می مواجه شده سرانجام، دعوت ایشان را قبول

 ای آن تاجر بود.عهده

به مکه  ه.ش آخوندحاجی، از شهر مزارشریف1341گوید: )درسالآخوند زوار می

معظمه رفته بود ایشان مستطیع حج  نبود، مال و پولی نداشت، چون پدرآخوند زنده بود وهزینه 

ل محمد، پدر سعید حاکم وحاجی غلام حیدر، به دوش گرفته سفرحج را حاجی سعیدگ

 بودند(.
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 ازدواج

ا بار بگوید: )شیخ میرزاحسین، دو بار، ازدواج نمود. اولینآخوند زوار، چنین می 

سرولنگ بود که از این همسرش، صاحب یک فرزند  خواهر حاجی نور بای، از قریه جمبوغه

ه.ش 1349وت کرده بود. دومین ازدواج آخوند حاجی، در اول سال گردیده بود وآن هم ف

های محمد جواد، محمدهادی و صورت گرفت که از این همسرش دارای سه فرزند، به نام

یک دختر به نام سروده بوده است و همسر دوم آخوند حاجی،  دختر ارباب امیر، خواهر غلام 

 )شاعر معاصر(.زاده بوده است رسول خان، پدر اسدالله دهقان

 

 نظم درکار

دهد رشد و انکشاف علمی و پیشرفت دانشمندان در جوامع انسانی و تاریخ نشان می

صعود شان در قله های بلند دانش وابتکارات، نظم دقیق در زندگی این اندیشمندان بوده است. 

عد از بنظم دقیق در زندگی آخوند حاجی، برای ما بسیار آموزنده است. در طول تحصیلات و 

آن، ساعات و دقایق عمرش، تقسیم بندی شده بود، از جمله حضور مرتب او در جلسات درسی 

 . ای درسی غیبت نداشتشد، در هیج جلسهنظمی ارادی دیده نمیترین تخلف و بیاست، کم

کار بود و تمام امور را، یکی ازعوامل مهم موفقیت آخوندحاجی: پای بندی درنظم

ش اش، پولی که مصرف نموده بود حسابکرد، مثلاً در دوران تحصیلیمی بسیار دقیق محاسبه

یک وقت »گوید: را داشت؛  چنانچه آخوند زوار به نقل ازاستادش آخوند حاجی، چنین می

زدم و شمارش کردم، پولی که درآن زمان های را که درس خوانده بودم، ورق میکتاب

دیدم هر ورق آن یک روپیه آن زمان تمام شده مصرف نموده بودم، با هم مقایسه نمودم که 

است،گرچه خیلی با مشکلات زندگی نمودم ودرس خواندم که وضعیت معیشتی من خوب 

 نبود.
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 تأسیس حوزه علمیه

، از زمان یورش و فشارهای امیرعبدالرحمان خان، تا دوران مردم مناطق هزارستان

و داود خان، علاوه بر محرومیت از امکانات، تحت فشارهای تبعیض  استبداد محمد ظاهرشاه

ناتوانی در تأمین امکانات اولیه زندگی، فرصت  رـوسرکوب نیز قرار داشت، مردم علاوه ب

ی اروز، یک حوزه علمیهآموزی هم از آنان سلب شده بود، که حتی در سطح هزارستان آنعلم

الله شیخ میرزاحسین)آخوند حاجی(، درصدد ارتقاء سطح ت آیتوجود نداشت، از این جه

علمی مردم بود. آخوندحاجی، بعد ازسعی وتلاش فراوان و تحمل رنج ومشقت های زیاد، 

جهت کسب علم و دانش و رسیدن به درجه بالای علمی، احساس مسؤلیت نمود شروع به 

یری، مکان، برای چنین امر خطان وگرچه اوضاع وشرائط زمعلوم دینی کرد.تربیه طلابتعلیم و

 مهیا نبود، درتمام مناطق هزارستان حتی یک مدرسة دینی هم وجود نداشت. 

ه.ش با تشویق ملا غلام علی کربلایی، تعلیم وتربیه طلاب 1344آخوندحاجی، در سال

ی، وند حاجبا خبر شد، آخ صوفعلوم دینی را شروع کرد. بعد ازگذشت شش ماه، حاکم دره

داری، جلب نمود، با آمدن ملا غلام را با ملا غلام علی کربلایی وحاجی نوربای، در علاقه

 ای دینی را کی تأسیسکند، مدرسهکربلایی، رنگ جلسه عوض شد، حاکم سؤال میعلی

گوید: من تأسیس)جور(کرده ام.  از کی اجازه گرفته اید...؟ )جور( کرده...؟ ملا غلام علی می

صوف نسبتاً آدم ملایم بود گوید: درکار خیر، اجازه لازم نیست، حاکم درهغلام علی می ملا

 گوید: سبق شما خلاف حکومت و امر شرع نبی نباشد.می

شده بود و به تحصیل علوم دینی در مدت کوتاهی، شاگردان زیادی، دور ایشان جمع 

تهیه  اد که مکان مناسب را برای طلابافتپرداختند. تا این که آخوند حاجی، به فکر این میمی

ر به نظر تی داشت، نسبتاً امنـله کمـنماید. آخوند درقریه بالاتر از محل سکونتش که فاص

 دینی را تأسیس علی، زمینی را تدارک دیده و مدرسه مد، با کمک مردم ومشوره ملا غلامآمی

 ها( موقعیت داشت.سودینمود که این مدرسه پشت قشلاق حاجی افضل )به

 ردند، بگوید: )زمانی که مردم منطقه درحال تقیه به سر میشیخ محمد نبی سرکار می
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و رسومات  شد، مراسم عاشوراو جماعت اجرا می سنتتمام رسم و عنعنات مردم، به طریق اهل

چنین شرایطی، در قریه بالا پشت قشلاق  گردید، آخوند حاجی، درمذهبی، درخفا برگذار می

ای دینی ساخت، که چند تا اطاق و یک باب مسجد داشت که فعلاً هم حاجی افضل، مدرسه

 شود(.کهنه یاد می به نام مدرسه

 قشلاق حاجی افضل، ساختمان مدرسهکه آخوند، پشتفرماید: زمانیزوار میآخوند 

ی کرد، من تازه به تکلیف رسیده بودم، ملا فیض عمویم گفت: برو درس بخوان را اعمار م

-من سال اول نرفتم و سال دوم، وارد مدرسه شدم شروع به درس خواندن نمودم. درس مجموع

خواندم، که یک معلم هم داشتم، او نیز همراه من، وارد مدرسه شد، که او الرسائل را می

 الله اصفهانی را میی صرف، نحو و ذخیره العبادالله آیتهاحدودی چهل سال داشت، کتاب

 خواند.

 1خابیالله سید حسن بلگرفت، آیت زمانی که آخوند حاجی تصمیم به ساختن مدرسه

داد )خط( و نامه فرستاد )آقای شیخ میرزاحسین، من شنیدم با ملا غلام علی، برای آخوند، پیغام

کار در چنین شرایطی، صلاح نیست و شرایط ، به نظر من، اینتصمیم داری مدرسه بسازی

انم، دای علوم دینی است وخوب میکند، ولی مردم تشنهسیاسی و اجتماعی کشور، اقتضاء نمی

                                                                    

مضمون:  رسید به این  ه.ش خط از جانب سید عالم بلخاب1276گوید: عصر روز خزانی بود سال کربلایی میملا غلامی علی -1 

  آقای ملا میرزا حسین وملا غلام علی کربلای السلام علیکم ورحمة الله برکاته خبرهای به گوش ما رسیده که قصد اعمار مدرسه

رسمی دینی دارید شرایط زمان ومکان و اوضاع کشور برای چنین کار و ساخت مدرسه دینی تا هنوز مهیا نیست این کار شما به  

 کشی است، و به قیمت جان شما تمام خواهد شد باید صبر کرد تا وقت مناسب پیدا شود.                    مثابه خود 

 بلخابعالمسید محمدحسن                                                                                                                                                                               

  رسیده است ملا کربلایی با مکث کوتاه آید خطی از سید عالم بلخابکربلای مید حاجی برای مشوره پیش ملاغلام علیآخون

گفت آقای عالم بلخاب شرایط را خوب درک کرده است، ملاغلام علی کربلای با تدبیر ومشوره آخوند حاجی در جواب خط 

 الله برکاته  لام علیکم ورحمتکند:  السچنین جملات را  نوشته می

نی باید دی دانیم ما مصمم بر این هستیم مدرسهدر پناه حضرت حق باشیدآقای سید عالم اوضاع و شرایط مکان و زمان را نیک می

 ایم هرچه بادا باد.ساخته شود مردم از فقر فرهنگی بدرآید ما تصمیم خویش را گرفته

 کربلایملا غلام علی                                                                                                                                                                               
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افتد، و خود را حتی یک مدرسه دینی، وجود ندارد و جان شما در خطر می در تمام هزارستان

 گیرند(.م در تنگنا قرار میدهی ومردبه کشتن می

 آخوندحاجی، همراه ملا غلام علی در جواب پیغام سید عالم بلخابی چنین نوشت: 

که به قیمت جانم تمام شود، باید مردم از این وضعیت سازم، ولو ایندینی را می )من مدرسه

 فلاکت بار نجات پیدا کند(.

د: )زمانی که آقای سید حسن بلخابی، از گویشیخ عبدالحسین )آخوند زوار( می

زمان شیخ خادم حسین کوه بیرونی، در گفت، همبرگشت، ایشان در منزلش درس می مشهد

داد، تماماً علی به طوری مخفی در منزلش، درس میداد، ملا غلامدرس می منزلش در بهسود

 شدند.گفته میها درمنازل شخصیدرس و بحث

 یرداده دایمـوتـریه کـتر از یک سال، در قـدت بیشـابی، به مـسید حسن عالم بلخ

صوف در مودر چنین نقل قول صوف، درس گفته بود. بزرگان و محاسن سفیدان درهدره

شد که آقای عالم بلخابی در منطقه نمودند: )در قریه کوته، عروسی بود، در آنجا صحبت می

ولنگ برود. آخوند حاجی در آن منطقه د سنک آمده بود و قرار است که به طرف یکهزر

ذارد فرستد، تا او را نگشنود وچند نفر اسب سوار، به دنبال آقای عالم میبود، این خبر را می

 ولنگ برود و ایشان را به کوته بیاورد، تا برای اطفال مردم، درس دینی بدهد(.که به طرف یکه

گوید: )آخوند حاجی،آدم با غیرتی بود درآن زمان در تمام نقاط وار میآخوندز 

ی آخوند حاجی، اولین مدرسه رسمی دینی وجود نداشت. مدرسه کشور، حتی یک مدرسه

  صوف، در سطح هزارستانرسمی، توسط آخوندحاجی، در منطقه دره علمیه بود که به طور

 ، سومین مدرسه دینی، را ملاالله شیخ علی جمعه نوالیتأسیس گردید، دومین مدرسه را آیت

 ، چهارمین مدرسه را آقای سید عالم در دهن شرط، در پسقل دایمیرداددوست محمدآخوند

و ششمین مدرسه را شیخ خادم  ، پنجمین مدرسه دینی را مردم چهارمحله چهارکنتبلخاب

که تقریباً با مدرسه آخوند ملا دوست محمد  همزمان ساخت حسین کوه بیرون در بهسود

 تأسیس گردیده بود.
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ها سر دینی، کم کم از دل خانه ، مدرسهه.ش در سراسر هزارستان1314بعد ازسال

درآوردند و به شکل رسمی تعمیر مدارس ایجاد گردید ولی بخاطر ترس از حکومت وقت؛ 

 اند.چندان بازدهی نداشته

 و ، قندهار، هراتمانند: کابل در آن زمان در هیچ یک از شهرهای بزرگ افغانستان

ه.ش درمنطقه چنداول، حاجی 1315دینی شیعی وجود نداشت. درکابل سال ، مدرسهبامیان

زار هخان، به تشویق آخوند حاجی، زمینی را از بابت تأسیس مدرسه دینی، به مبلغ سینورالدین

وندحاجی ثبت نمود ولی مدرسه دینی روپیه کابلی خریداری کرد. و قباله آن را به نام آخ

 اعمار نگردید، صرف به اعمار تکیه خانه اکتفاشد.

دینی سرولنگ، به تدریس شروع نمود، جلسات  آخوند حاجی بعد ازتأسیس مدرسه 

 شد و طلاب زیادی جمع گردیدند.تر میتر و پر رونقو درس و بحث آخوند، هر روز گرم

گوید: )جلسات درس آخوندحاجی، از جذابیت خاصیّ ارمیشیخ محمد نبی سرک 

 بر خوردار بود، چون ایشان قدرت بیان خوبی داشت و درعین حال، جدی ومنظم بود و در

که ساختمان مدرسه، اندک زمانی طلاب زیادی نزد آخوندحاجی جمع گردیدند، تا این

ه مدرسه دینی، به مدت دهای معدودی وجود داشت. این گوی نیاز طلاب نبود، اطاقپاسخ

رفت، آخوند حاجی، در پی جای کم رو به بهبودی میسال فعال بود و اوضاع سیاسی کم

 تری برای مدرسه بود.مناسب

 به تعداد ده جریب زمین را در غلام نبی بیک فرقه مشر، برای احداث مدرسه

ین زمین ا صاحب اصلی زمین بود.ازبیک  اختیارآخوند حاجی گذاشته بود، حاجی عبدالوهاب

را عبدالعلی خان، از غلام نبی بیک فرقه مشیر، گِرَو گرفته بود.آخوندحاجی، در سدد پیدا 

نمودن صاحب اصلی زمین بود که مبادا فرقه مشر، این زمین را بدون رضایت صاحب زمین 

 تصاحب کرده باشد، تا رضایت او را جلب نماید.

گوید:)غلام نبی بیک فرقه مشر، بعد از د حاجی میحاج محمدهادی، فرزند آخون

ی( )سندعرف فرقه مشر از عبدالوهاب قبالة عرفیصوف بود وه.ش حاکم دره1349تحولات سال
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خوند دینی، دراختیار آ گرفته بود، غلام نبی بیک فرقه مشر، این زمین را جهت اعمار مدرسه

احتیاط که مبادا غلام نبی بیک فرقه مشر این زمین  حاجی گذاشته بود وآخوندحاجی، از باب

کی شان فرستد، یقره قروم )مقصود( می یریهـرا با اکراه و اجبار گرفته باشد، دو نفر را به ق

و دیگری ملا غلام رسول، از قریه  الاسلام سید محمد حسین از قریه نوامد)سیدشوخک(حجه

بروند و رضایت صاحب زمین را جلب نمایند وآن  ریه مقصودشوند که به قحسنی مأمور می

کنند، جریان احداث مدرسه دینی را مطرح دو نفر، به آن قریه رفته وصاحب زمین را پیدا می

شود، خیلی خوشحال شده و با خرسندی نمایند، زمانی که صاحب زمین از این خبر مطلع میمی

کند، که این دو نفر ازطرف آخوند حاجی، مبلغ چهارصد روپیه میرضایت خویش را اعلام 

دهند و یک قبالة عرفی به نام ملا میرزاحسین)آخوندحاجی( پول سفید، برای صاحب زمین می

 گیرند.از حاجی عبدالوهاب ازبیک می

 را ًنزدازعبدالوهاب ازبیک بود، ظاه گوید: )زمین مدرسهدراین مورد،آخوند زوار می

ر، که غلام نبی بیک فرقه مشعبدالعلی خان، پدر محمد عیسی پسته، گِرَو)رهن( بود، زمانی

شد، در قشلاق عبدالعلی خان مستقرگردید و  صوفه.ش حاکم دره1349بعدازتحولات سال 

سرک،  یرهای زبا دختر عبدالعلی خان، ازوداج نمود، غلام نبی بیک فرقه مشر،صاحبان زمین

های جنوب مدرسه( را یک به یک، خواست و پشت سرک وشرق دریا )زمین مدرسه و زمین

ا را، های شرق دریازآنها به نام میرحسین سندگرفت، غلام نبی بیک حدود ده جریب از زمین

 الله حاج شیخ میرزاحسین آخوند قرار داد.جهت تأسیس ساختمان مدرسه، در اختیار آیت

وید:  )یک گن، یکی از موسفیدان منطقه، از قول سید سکندر وکیل میالدیسید نظام 

، مال ما است و من شود، که زمین مدرسهوقت یکی از بستگان غلام نبی بیک، مدعی می

ه کو این مسئله را خدمت ایشان عرض کردم،  به ملاقات آخوند حاجی، در زندان کابلرفتم

کنند، زمین مدرسه مال ماست، آخوند حاجی، سخت بر افروخته وعصبانی ها ادعای میبعضی

اش خریدم و سند کند، من خودم این زمین را از صاحب اصلیخود میگردید و فرمود: بی

اش خریداری گردید، آخوند حاجی، دارم، بعد از این که زمین مدرسه از صاحب اصلی
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کند، شخصاً خودش کار ساختمان مدرسه را ولنگ را شروع میتأسیس ساختمان مدرسه سر

 نظارت داشت. گرچه شخصی به نام استا حسن و استا نبی جان از منطقه خواجه بلند بهسود

 انگاهی استا حسن واستا نبی جمسؤلیت بنائی ساختمان را بر عهده داشت، ولی آخوند حاجی 

 جان، مشغول کار بودند.دی، زیر دست استانبیکرد وکار گران زیارا کمک می 

را شروع نمود، در  گوید: )وقت که آخوند حاجی، ساختمان مدرسهآخوندزوار می 

 کردند، نفری که کرایهها هم به همراه کارگران کار میهر روز پانزده  الی هجده نفر، از طلبه

ار کرکنار استا، من چهار ماه، از صبح تا شبداد، دو نفر استا بود ودو نفر دیگر کارگمی

کنم، برادرم، ملا غلام رضا، روم کار میکردم، یک روز برادرم گفت: من به جای شما میمی

رفت مدرسه که به جای من کار کند، یک وقت دیدم آخوند حاجی، خانه ما آمد وگفت: 

 چرا نیامدی؟

 من به نفر نیاز ندارم، خودت گفتم: من جای خود نفر فرستادم، آخوندحاجی گفت: 

بیا تا، سر پرستی کارها را بکنی، حدود بیست و نُه اطاق درست نمودیم و مسجد را در آن سال 

 ها را کاملاً گاهگل کرده و همه کارهایش را تکمیل نمودیم. نتوانستیم درست کنیم، اطاق

مده آاسکان طلاب علوم دینیکردید و برای تکمیل بعد از این که ساختمان مدرسه

لله اشد، مشتاقان علم و دانش، از مناطق مختلف، پروانه وار دورشمع وجود عالم فرزانه آیت

کم مدرسه دینی سرولنگ رونق پیدا کرد، روز به روز، حاج شیخ میرزاحسین، جمع شدند وکم

 درسه از بابت اسکان،های مای که اتاقشدند، تا به اندازهتعداد طلاب علوم دینی افزوده می

 اتاق لیلیه ،یک باب گوی نیاز طلاب نبودند، درصورت که مدرسه، حدوداً دارای سیپاسخ

مسجد بزرگ و یک مَدرسَ بود، باز هم مدرسه گنجایش طلاب را نداشت. لذا مجبور شدند 

 طوریهای مجاور اسکان بدهند، آن ها، منابر و مساجد قریهکه تعداد از طلاب را در حسینیه

د، انشد، مجموع طلاب در مدرسه سرولنگ، در آن زمان مشغول تحصیل بودهکه گفته می

 رسیدند.حدوداً دو صدو پنجاه الی سیصد نفر می
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ونه گالله حاج شیخ میرزاحسین، این، در موردآیتشیخ محمدعلی نظری گلوانسای 

طی با امام زمان داشت. از خلوص نیت قوی بیان نمود: مرحوم آخوند حاجی، یک  نوع ارتبا

ایشان  ایشیعه شدند. در دوره سنت، توسط ایشان خیلی از برادران اهلبرخوردار بود، در زندان

 خواندند.سرولنگ درس می نفر طلبه در مدرسه 344بیشتر از

صی با همتی بود و همیشه در تلاش بود که گوید: آخوند حاجی، شخآخوندزوار می 

گوی دروس زمینه تحصیل طلاب را آماده کند، تعداد طلاب زیاد بودند، به تنهای جواب

ه ولنگی را به عنوان مدرس آورد، متأسفانطلاب علوم دینی نبود، لذا یک سال سید مقدس یکه

 آقای مقدس بیش از یک سال نماند.

، دو بار دیگر تجدید بنا گردید، زمانی که شیخ جواد، پسر بعدها ساختمان مدرسه

 هایآمد، تمام ساختمان مدرسه را تخریب کرد وکمک بزرگ آخوند حاجی، از نجف اشرف

های مدرسه اضافه نمود، ولی بود، به تعداد اطاق آوری نمودهکه از مؤمنین و مردم منطقه جمع

کاری سید سکندر وکیل، قسمت ، با همدها شیخ برات علی حمیدیتکمیل نتوانست، بع

دیگری از ساختمان را ساخت و باز تکمیل نگردید، چند سال بعد شیخ احمد علی احمدی، با 

ه در ککاری سید طالب حسین فاضلی تا اندازه ساختمان حوزه را تکمیل نمودند، تا اینهم

و القاعده، ساختمان این مدرسه، به کلی به آتش  توسط گروه متحجر طالبانه.ش 1398سال 

 کشیده و تخریب گردید.

 ، توسط شیخ احمدعلی احمدی،و القاعده، این مدرسه باردیگر بعد از شکست طالبان

 ا گردید.مک مؤمنین، تجدید بنسید طالب حسین فاضلی واستاد عزیزالله شفق بهسودی با ک

 

 جهل مردم

که آخوند گوید: )قبل از اینسید حاجی طالب فاضلی، ازقول پدر بزرگش می

در  بردند،دینی را تأسیس کند، مردم منطقه، درجهل وگمراهی تمام به سر می حاجی، مدرسه

مردم نماز، احکام، روزه مسائل شرعی، آگاهی کامل نداشتند، قبل از تأسیس مدرسه دینی 
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کردند، نماز را با دست بسته به جا ومسائل عقد و ازدواج را به دستورمذهب حنفی عمل می

م ای از قرآن کریای عقد، سورهخواندند. به جای خطبهآوردند و به جای تشّهد التحیات میمی

و  قفه، با خرافاتهای بدون وخواندند آخوند حاجی، با تأسیس مدرسه دینی و با تلاشرا می

 کرد. عنعنات  نا پسند شدیداً مبارزه می

ای رسیدند که چنانچه هر یک از شاگردانش، در آن زمان از نظر علمی در مرحله

أسیس دینی ت در منطقه خود مدرسه درنگتوانستند، چند نفر طلبه را درس بگویند، بلامی

ه های، بدون وقفه تبدیل بدادند. این تلاشی قرار میای را تحت تعلیمات دینکردند و عدهمی

نمود، تا برود در یک فرهنگ شده بود؛ آخوند حاجی، علماء را هم تشویق و هم حمایت می

 مناطق خود، تبلیغ  واحکام شرعی را به مردم درس بدهد، تا مردم از جهل و گمراهی بدرآیند.

 

 گسرولن عوامل رونق گرفتن مدرسه

ها، چند دلیل وجود داردکه درآن شرایط پر از اختناق، خفقان و سیه روزی هزاره

 دینی سرولنگ گردیده بود: سبب رونق گرفتن مدرسه

 ای، اولین مدرسه دینی)حوزهعلمیه سرولنگ یکی از عوامل مهم، این بود که مدرسه .أ

بود که به طوری رسمی تأسیس گردیده بود و با برنامة وسیع  درسطح هزارستانعلمیه( 

 درسی منظم به وجود آمده بود.

دینی، تعداد زیادی اتاق جهت اسکان طلاب و  دومین عامل این بود که، این مدرسه .ب

ه اسکان نداشتیک باب مدَرس و یک باب مسجد داشت، که طلاب غیر بومی مشکل 

باشند، درصورت که سید عالم بلخابی، طلبه داشت و درمنزلش به طوری پنهانی تدریس 

یخ ولنگی وشیکه ولنگ، نزد سیدمقدس، سیدحسن رئیسکرد، عدة طلاب در یکهمی

کوه بیرونی، درخانه شان به طوری پنهانی مشغول تدریس بودند، ولی خادم حسین

 شان درس مین رسمی به نام مدرسه وجود نداشتند و طلاب را درخانه شخصیساختما

گفتند، که طلاب غیر بومی از نظرمسکن دچار مشکل بودند، اگر مأمورین حکومت، از 
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 ها پیش خدمتان ما هستند نه طالبگفتند: اینشدند، در جواب میها با خبر میاین طلبه

 علم.

 که از مرتبة علمی بالایی بر ود در عین حالیسومین عامل جذابیت،آخوندحاجی ب  .ت

 خوردار بود، ولی انسانی پرهیزکار و با تقوی، آدم شجاع و نترس، که دارای جذابیت 

 چنان از مدیریت قوی بر خوردار بود.خاص بود و هم

آوری  وجوهات شرعیه، تا چهارمین عامل این بود که آخوندحاجی، از طریق جمع .ث

کرد و طلاب علوم دینی، با فراغت تحصیل طلاب را، تأمین می مره ای مخارج روزاندازه

 خیال وآرام، مشغول درس و بحث خویش بودند.

دینی، از آب و هوا و فضای مناسب برخوردار  پنجمین عامل این بود که مکان مدرسه   .ج

ق، طرف شرباشد،  ازبود، این مدرسه حدود ده جریب زمین دارد، که مستطیل شکل می

به قبرسان عمومی وکوه مرتفع  به نام کوه خواجه حاجت کشیده شده است، ازطرف 

 که به طورغرب به دریا، ازسمت جنوب و شمال منطقه، دوشادوش به جاده عمومی

های مزروعی ودرختان سرسبز مثمر وغیر مثمر، مانند دوشاهرگ مارپیچ از بین زمین

شود، در فصل بهار، تابستان وخزان، از حیات نموده منتهی میحیاتی درمنطقه تزریق 

هوای مطبوع منظرة دلپذیر، برخوردار است، ساختمان مدرسه، در وسط این زمین تأسیس 

گردیده است، که در وسط مدرسه یک حوض آب احداث شده است و از نگاه امنیتی 

تند، تا رسیدن مأمورین درآن زمان، طلاب کاملاً در یک فضای نسبتاً امنی، قرار داش

های کوه خواجه شدند، در موقع خطر، دامنهدولتی به مدرسه، همه متوجه قضیه می

ها را خطر تهدید کرد ومأمورین بار طلبهحاجت، پناه گاه طلاب بودند، البته چندین

 دولتی،  در مدرسه آمدند، جزملا غلام علی کربلای، کسی دیگر را ندیدند.

 ز کسیت...؟ گفتند: این خانه ا 

 .ملا کربلای: خانه مال من وتو است هرکسی حق اسکان وخانه را دارد 

  چرا اتاق به شکل قلعه ومنظم است...؟ 
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 ها را طوری ساختم تا از شر هرگونه درندگان، در امان باشم.ملا کربلای: این خانه 

 علی توسلی، مدیرمسؤل مدرسه جامعه امامحاجی ملا دیدارعلی پدرعلامه یعقوب

، که یکی از شاگردان آخوندحاجی بود، درمورد استادش چنین پاکستان کویته صادق

، روانه ترکستان زمین شدیم، تا های هزارجاتکند: زمانی، ما چندتن از طلبهتعریف می

هایت کهنه و چهره نقد بلند بر خوردیم،  لباس ، در مسیر راه با مردصوفرسیدیم به ملک دره

ای که هسرولنگ کجاست...؟ او سؤال کرد، بچه غریبانه داشت، ازایشان سؤال کردیم مدرسه

آمده، کجاست؟ آیا شمائید؟ برای ما راه مدرسه را نشان داد، بعداً ما متوجه  از مرکز هزارستان

گفت، که مثل شیرینی خوندحاجی بوده است، به ما اتاق داد، چنان درس میشدیم، ایشان آ

عسل درس ایشان تا هنوز درکامم است، آخوندحاجی، یکی از نوابغ هزارستان بود. که تمام 

رای ها بمناطق هزارستان آن روز را متوجه خویش ساخته بود، که از سراسر هزارستان، طلبه

 ها، عوامل رونق گرفتن مدرسه سرولنگ بود.نهآمدند، این گزیدرس خواندن می

 

 اساتید آخوندحاجی

 آخوندحاجی، در حوزات علوم دینی و در نزد اساتید ذیل تحصیل نموده است:

 و سنتکه یکی ازعلما بزرگ اهلآخوندحاجی مدتی نزدی مولوی آدینه محمدعرب -1

( تحصیل نموده بود.آخوند حاجی، )تاشقرغانعلمیه خلم جماعت بود، در مدرسه

گفت: مولوی عرب، شخصی فاضل و مولای کرد، میازاستادش، به نیکی یاد می

 وارسته و دانشمندی بزرگ است.

یف، شر شهرمزار ی یولمربمنطقهمحمدقائنی،درلله شیخاآیتآخوندحاجی، مدتی نزد -2

الله شیخ محمد قائنی، اولین استاد شیعی آخوند حاجی بوده تحصیل بود، آیتمشغول 

 است.

 ، در منزلش تحصیل نموده است.مدتی هم نزد سید محمد حسن عالم، در منطقه بلخاب -3
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اش مشغول تحصیل بوده ولنگ، در خانهمدتی نزد سید محمد حسین مقدس در یکه -4

 است.

، به کابل مزار شریف و دهمزنگ مخوف دهدادی در زندانزمانی که آخوند حاجی،  -5

گنابادی، پرفیسورمولوی صوفی غلام  محمدتقی بهلولالله شیخبرد، آیتسر می

ز در ولنگی، نییکه یارقل وسید حسن رئیسمولاناشیخ الحدیث چارمحمدمیمنگی،

اند، ایشان نزد این بزرگواران  نیز شاگردی نموده است. آخوند حاجی در زندان بوده

دوران عمر با برکتش، در جهت فراگیری علم و دانش، سعی و تلاش وافری نموده 

 بود.

شده  قلای از زندگی پر ماجرای ایشان است، که سینه به سینه ناین معلومات، شمه 

ایم به گوشه از زندگی پر فرازو نشیب آخوندحاجی است، اکنون ما با تلاش فراوان، توانسته

 دست یافته و آن را به رشته تحریر در آوردیم.

 

 سرولنگ درگذر زمان اساتید مدرسه

 (سرولنگ   مدرسهآخوندحاجی)مؤسسآیت الله شیخ میرزاحسین مشهور به -1

 ملا غلام علی کربلای  -2

  آیت الله شیخ علی جمعه نوالی -3

 سید محمد حسین مقدس یکاولنگی   -4

 شیخ عبدالحسین مشهور به آخوند زوار   -5

 آیت الله سید حیدر نجفی  -6

 آیت الله شیخ محمد جواد نجفی -9

 سین معروف به آخوند عربشیخ محمد ح  -8

 شیخ محمدرئوف روفی -7

 شیخ برات علی حمیدی -14



  245/خ میرزاحسین آیت الله حاج شی                                            صوف              فصل سوم  سیمایی، برازندگان دره

 

 شیخ غلام رضا زیرکی -11

 شیخ محمد نبی کمج -12

 شیخ حیدر ضیایی -13

 شیخ قاسم عالمی -14

 ملارضا رضوی -15

 سید جلال موسوی -16

 شیخ جواد کربلای حلیمی  -19

 شیخ محمدنبی امینی -18

 شیخ علی حسین عالمی -17

 شیخ محمدکاظم جعفری -24

 شیخ خادم حسین شفق -21

 شیخ خادم حسین محقق -22

 شیخ حسن حسنی -23

 شیخ احمد علی احمدی  -24

 سید حبیب الله حسنی -25

 

 تدبیر وآینده نگری آخوندحاجی

آخوندحاجی، انسان تیزهوش وبا بصیرت، دور اندیش وآینده نگربود، و از شعور 

نان چر بود. منافع تمام اقشار جامعه را در نظرداشت وهمسیاسی و اجتماعی بالایی برخوردا

مترصد اوضاع واحوال منطقه بودکه مبادا کسی مورد ظلم و تعدّی  قرار بگیرد، به خصوص 

 که درمناطقی باشندکه در اقلیت قرار دارند.کسانی

-که در قریهآخوند حاجی، همراه ملا غلام علی، جهت حمایت و پشتیبانی ازمردمانی 

 بودند، مسافرت تاریخی را ولایت بلخ آبادازتوابع ولسوالی دولت« سَردِه وپای مشهد» یها
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کردند. در اقلیت بودند، چون مردم آن منطقه، که در آنجا زندگی میانجام دادند، زیرا مردمی

ه همراه بستگانش، توسط حکومت یک عده از سران و بزرگان مردم تشیع هزاره بودندک

ودند، ، تبعید گردیده بو ارزگان ، به ویژه بهسودامیرعبدالرحمان خان، از تمام مناطق هزارستان

 ازقبیل غلام رسول خان، ابراهیم خان وغلام محمد خان، که درا ین مناطق ساکن شده بودند.

 و چندین « سرده»غلام شاه بابه، همراه یک عده از اقوامش در منطقه حاج نوروز و 

ای دیگر، در اطراف آن ساکن شده بودند که حاکمان وقت آنها را با دقت زیر نظر داشتند، قریه

ای شوم و توطئه حملة ازطرف دولت و عمال آن علیه آن مردم وجود که احتمال هرگونه نقشه

، مورد تهدید شدید قرار داشتند. این مردم  به طوری دسته داشت، ازاین جهت مردم هزاره

 کردند، که مبادا خطری، مردم را تهدید کنند.جمعی، زندگی می

داد، تا مردم از اعتقادات شان دولت وقت، مردم را در تنگناهای گوناگون  قرار می  

ی حکومت مهردست بردارند که درآن زمان بعضی مناطق، مورد چنین تاخت وتازها و بی

قرارگرفته بود، برای حفظ جان و مال شان، مردم در حال تقیه وخفُیه بودند، بخاطر این که 

های بعدی عقائید دینی شان را فراموش نکنند. آخوندحاجی، با دور اندیشی وتدبیرکه نسل

داشت، با مشوره سالم ملا غلام علی، جهت تأمین امنیت جانی و مالی و حفظ مسائل اعتقادی 

که یکی از بزرگان همان منطقه بود و پسر برادر شیخ م آن منطقه، برای حاج نوروز وکیلمرد

، باید کند که در این مناطقالله شیخ اسماعیل محقق، پیشنهاد میعلی محمد، برادر بزرگ آیت

 دینی ساخته شود که چندین ویژگی را داشته باشد: یک مدرسه

، وسعت لازم را داشته باشد، که در مواقع خطر گنجایش تمام مردم و ساختمان مدرسه -1

 اهالی ساکن آن ساحه را داشته باشند.

 ، دارای استحکام قوی و از ارتفاع مناسب حدود دو منزل بلندی برساختمان مدرسه -2

 خوردار باشد که به راحتی قابل نفوذ وتسخیر نباشد.

 و از امکانات رفاهی مورد نیاز ساکنین آن منطقه بر خوردار باشد های زیاد دارای اطاق -3
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را در موقع و حالات اضطراری، توأم با مواشی آن، تأمین  تا نیاز ساکنین داخل مدرسه

 امنیت کند.

 انبار وگدام مواد اعاشوی وعلوفه حیوانات، حد اقل برای یک سال دارا باشد.  -4

 .آب( در محوطه مدرسه)حوضآب، حفر یک حلقه چاه  -5

گاه انبارغله، که تمام زکات و وجوهات شرعیه خود را جمع نموده  در انبار ذخیره -6

، ذخیره نماید، تا حد اقل مصرف یک سال طلاب و اهالی را در آن مکان تأمین مدرسه

 نمایند.

طلاب جوان علوم دینی ومهیا ساختن نفر، از  154الی144فراهم نمودن لیلیه، به تعداد -9

مدافع  امام زمان زمینه تحصیل آنها، تا در موقع حالات اضطراری، این سربازان

 ای مردم، نگهبانان مرز دین، دیانت، جان، مال و ناموس این منطقه باشند.حقوق حقه

برید،  کند، بدانجا پناه بد میشودکه در موقع خطری که شما را تهدیمجموع این تدابیر، سبب می

و مردم این قریه حد اقل به مدت یک سال، بتواند از خود دفاع کنند، تا از مناطق دیگر  مدرسه

 به کمک شما آمده  و شما را نجات دهند. 

حاج نوروز وکیل و شیخ علی محمد، طبق توصیه آخوندحاجی، با انتخاب موقعیت 

 دینی را انتخاب و جای مدرسه« سرده پای مشهد»علی کربلای، در قریه  زمین ازنظر ملا غلام

به مدت دوسال  به همان شکل وطرح و دیزاین و کیفیت نقشه آخوند حاجی، که تعریف 

 باشد.نموده بود ساخته شد که فعلاً هم موجود بوده وفعال می

نظر ساختمانی، مانند قلعه نظامی، دارای حصار بلند و دژ تسخیر دینی، از  این مدرسه 

ناپذیر بوده، که دَور و اطراف و پشت بام آن دیوار محافظتی، به ارتفاع دو متر بالاتر از قد 

انسان کشیده شده است. که در هر دو متری آن جای تیرکش وجود دارد و اگر احیاناً مشکل 

داخل مدرسه، مهیا باشد، ساکنین آن مناطق، از خود دفاع پیش بیاید و امکانات دفاعی، در 

 توانند ویک راه مخفی برون رفت داشته باشد.کرده می

 علمیه، یک قلعه حفاظتی از مرز اعتقادی مردم و هم از  در واقع تأسیس این مدرسه
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ک شأت گرفته از یهای منطقه بوده است. طرحی به این زیبایی جز نجان و مال و ناموس توده

و  گر دور اندیشی و مبتکرانهبصیرت عمیق و نبوغ سیاسی و شعور والای اجتماعی و بیان

تواند باشد،که نه باعث حساس حاجی، ازکسی دیگرنمیی ملا غلام علی وآخونددلسوزانه

که عامل رفع های افراطی مواجه گردد، بلشدن دولت وقت باشد و نه با مخالفت همسایه

 ای تودهها و زمینه سازآگاهی و پیوند اخوت و برادری و وحدت اسلامی را برای همهنگرانی

 های ساکن در منطقه آماده کنند.

 

 فعالیت های فرهنگی

الله شیخ میرزاحسین)آخوندحاجی( به چند بخش تقسیم های فرهنگی آیتفعالیت 

 شود:می

 ای بود، کهیک عمل قهرمانانه و شجاعانه کارآخوندحاجیدینی: این تأسیس مدرسه -1 

-در آن شرایط سخت و خفقانی، هیچ کس به خود جرأت چنین کار پر مخاطره را نمی

م، شما افرستد من شنیدهداد، چنانچه سید حسن عالم بلخابی، برای آخوند حاجی پیام می

اسب ما منکنید؟!  به نظر من در چنین شرایطی، این کار شمدرسه رسمی دینی جور می

 وکشته شدن را در پی دهی، عاقبت غول، زنجیر، محبسنیست، خود را به کشتن می

کنم، ولو در دینی را تأسیس می گوید: )من مدرسهدارد.آخوند حاجی در جواب می

کار آخوند حاجی، یک عمل شجاعانه و سنت کشته شوم(؛ واقعاً عمل و نفساین راه

های علوم دینی، در کل ترکستان و ، در جهت فرهنگ سازی، تأسیس مدرسهحسنه

 صوف(، بلخ بود.روز،  به خصوص در )درهآن هزارستان

ی ازشاگردان آخوند حاجی، در کرد، عدهکم فضای اختناق فروکشبعدها کم              

کردند وتوصیه آخوند سه.ش مدارس دینی تأسی1347مناطق خویش، بعد از سال 

ای را درمنطقه خویش، حاجی، بر همین منوال بود که شما همت بگمارید، مدرسه

 ملا دوست محمد در پسقل، مولوی بسازید مثلاً: آیت الله شیخ علی جمعه، در قریه نوالی
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، حاج شیخ قمبرعلی در قریه در قریه حسنی مولوی خدای نظر در قریه دالان علی نظر

شیخ  نور احمد  شیخ محمد نبی شفا در قریه کمج، چهار محله علاقه داری چهارکنت،

 آخوند سید قدم در قریه غجورتو، شیخ حسن در قریه خوال کوته نوری در قریه شیخه،

 سید محمد اسحاقو قریه چهارده)جهیل(، سیدعلی نجفی درقریه چیلشیخ عطامحمد در

 1374ه.ش الی1347دست به تأسیس مدارس دینی زدند. بعد از سال  نجفی در قریه نوامد

 ، مدارس علوم دینی تأسیس گردید.صوف و هزارستانه.ش درتمام مناطق دره

تربیه طلاب علوم دینی:  این کار زمینه ساز توسعه وگسترش فرهنگ دینی، در  تعلیم و  -2

دراز مدت گردید و سبب حفظ و ترویج مکتب تشیع در سمت شمال)ترکستان( و 

کشور گردید، ایشان همیشه در تلاش بود که وضعیت تحصیل، از نظر مناطق مرکزی

 ی دریغ نورزید.کمی وکیفی بهبود یابد، که در این راستا از هیچ کوشش

هت ولنگی، جه.ش آقای سید عالم بلخابی وفات نمود، آقای سید مقدس یکا1311در سال 

آمده بود، آخوندحاجی، هم  داری بلخابعرض تسلیت و خواندن فاتحه، در علاقه

جهت عرض تسلیت در بلخاب رفته بود، ایشان از آقای سید مقدس یکاولنگی  دعوت 

صوف بیایند و در مدرسه سرولنگ تدریس نماید. ایشان هم این دعوت دره نمود که به

ای هسرولنگ تدریس کرد، در سال صوف آمد مدتی درمدرسهرا پذیرفته بود، به دره

ی، ت، مشغول تدریس گردید و مد، قریه کوتهبعد، آقای سید مقدس در منطقه دایمیرداد

 شد.در آنجا ماندگار 

، قدر ولع  داشتحاجی، برای تعلیم وتربیت طلاب، آنگوید: )آخوندآخوند زوار می         

اندن بودیم و سه که ما در بین هفته، چهار روز، نزد آخوند حاجی، مشغول درس خو

 و چهارکنت ، در منطقه چهار محلهشیخ محمد نبی کمج من را همراهروز دیگر هفته، 

 فرستاد، تا برای  طلاب آنجا درس دینی بگویم(.بود، می قره، که از توابع  بلخبوینه

ر ها را، به طوری جدی، مد نظهای تبلیغی: آخوند حاجی امر به تبلیغ و ارشاد تودهبرنامه -3

دای آخوند طهماسب، مولوی خ داشته بود وگروه تبلیغی را به سر پرستی ملا غلام علی،
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یلی های جمعه، ایام تعطنظر، شیخ عبدالحکیم قدم، تشکیل داده بود، که از روزها و شب

 هاو ماه مبارک رمضان و ایام محرم و عاشورای حسینی و... بهره گیری نموده در قریه

 رفته و مردم را از مسایل دینی ، عبادی و اجتماعی آگاه سازند.

 ها، جهت آموزش قرآن خانگی: در حد توان در تمام مناطق و قـریهبراه اندازی مکت -4

های فارسی مکتب خانگی ایجاد نمود، که در این باره، خیلی هم جدی کریم  وکتاب

شد و یا فرزندان شان را، به مکتب خانه بود، احیاناً اگرکسی در جلسات حاضر نمی

شد که لغین برای آنها گفته مینمی فرستادند، فقط همین قدر بس بود که از طرف مب

دانید آخوند حاجی، دیگر کسی جرأت مخالفت کردن را ما کار نداریم و شما می

گر آن است که آخوند حاجی، از محبوبیت و احترام خاصّی دربین نداشت،  این بیان

 ها، بر خوردار بوده است.توده

شخصاً آخوند حاجی،  چناندر آن زمان، کارهای فرهنگی و تبلیغی فعال بود، و هم

گر اهمیت دادن آخوند حاجی به این امورات کرد که این امر بیاناز مناطق مختلف، باز دید می

علمیه، توجه جدی به تعلیم و  های اجتماعی و فرهنگی تأسیس مدرسهمهم بود. از فعالیت

 تربیت طلاب علوم دینی و تشکیل مکتب

های کاری آخوند حاجی سات تبلیغی و ارشادی، که در رأس برنامهها و جلها در قریهخانه

 گردید.جدی از طرف حکام وقت دنبال می بود، به طور

ته بود و به گرفهای ایشان را، شدیداً زیر نظرنایب الحکومه ترکستان تمام حرکات و فعالیت 

گ آمده بود آن مدرسه را مورد های گوناگون، به مدرسه دینی سرولناشکال مختلف و بهانه

های فرهنگی آخوندحاجی بسیار حساس بود، در بازرسی قرار داده بود؛ و در مقابل فعالیت

گوید: )نزدیک ظهر، آخوندحاجی، در حال درس گفتن کتاب این رابطه آخوند زوار، می

ا که ر« کتاب ذخیره»مطول بود، که شخصی به عنوان مولوی، در مدرسه سرولنگ آمده بود 

ود، شبرد، بعدها معلوم میگیرد و با خود میای عملیه بود، از نزد یکی از طلاب مییک رساله

 این شخص مولوی نبوده و او از مخبرین دولت بوده است(.
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های فرهنگی آخوند حاجی، پر بار و با ارزش بود، به خصوص ثمر ونتیجه تلاش

 توان اشاره نمود:صوف، که به چند مورد میژه در درهو به وی درترکستان و هزارستان

 منافع اجتماعی و سیاسی. های مردم، از مسایل دینی وآگاه سازی توده -1

 رور زمان درمناطق مختلفـکه به مازیـه سـرهنگ مدرسـدینی و ف هـتأسیس مدرس -2

 صوف و هزارستان، مدرسه ساخته شد.دره 

ای است هصوف، یکی از ولسوالیوم دینی که فعلاً ولسوالی درهتعلیم وتربیت طلاب عل -3

 باشد.که بیشترین اهل علم را دارا می

صوف، ایجاد وحدت بین شیعه و سنی در سمت شمال و به خصوص در ولسوالی دره -4

های قومی و مذهبی بود و اگر احیاناً در بعضی مناطق که ثمره آن باعث ازبین رفته نفاق

باشد و توسط علما، حل و ورد پذیرش مردم نبود وتأثیر گذار هم نمیشد ممشاهده می

 گردید.فصل می

، های مردم بودای زحمات آخوند حاجی، بالا بردن سطح آگاهی و بینش تودهدر نتیجه -5

صوف، سهم ه.ش، مردم ولسوالی دره1349که به عنوان نمونه، در تحولات سیاسی سال 

 صوف، یک پارچهسقوی، مردم دره سیاسی انقلاب چنان در تحولاتفعال داشتند وهم

 اعم از شیعه و سنی، با هوشیاری علما از اتحاد و همدلی بالایی بر خور دار بودند.

 

 ۷۰۳۱نقش آخوندحاجی در انقلاب

کارهای تعلیم و تربیه طلاب علوم دینی مشغول بود. که بهآخوندحاجی، در عین حالی

تقویتی و  هایتفاوت نبود و با جدیت تمام برنامهای سیاسی و اجتماعی بیدر قبال فعالیت ه

کرد و فعالیت سیاسی و اجتماعی در صدر گیری میهای مردم، را دنبال و پیآگاه سازی توده

های کاری ایشان قرار داشت، همیشه مترصد اوضاع جامعه بود، چنانچه تحولات سیاسی برنامه

الله و فرار آن به ر به وجود آمد، که منجر به برکناری شاه امانه.ش درکشو1349که در سال 

کشور ایتالیا گردید، پرچمدار این تحولات، شخصی به نام حبیب الله خان کلکانی معروف به 
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بود، که مرکز سیاسی کشور را تصاحب نمود، اما عده با استفاده از شرایط موجود « سقو»بچه

د و به اموال مردم، دست درازی کردند، دست به قتل و و تحت پرچم او، دست به طغیان زدن

-های فجایع آن، سراسرکشور را عنقریب فرا گرفته بود، بزرگان و شخصیتکشتار زده و دامنه

فظ گرفتند که برای ح، به رهبری آخوندحاجی، تصمیمصوفهای سیاسی ترکستان و دره

جهت بهره برداری از فرصت پیش آمده، برای های خانمان سوز و مردمش، از این جنگ

احقاق حقوق مردم و رهایی از جور و ظلم حکام، در قرون گذشته و حال، این تحولات را 

ت صوف را به دسیک فرصت شمرده، به خاطر جلوگیری از هرج و مرج، کنترل ولسوالی دره

 گرفتند.  

انی زم»گوید: نین میصوف چدر این رابطه حاج  ملک حسین، یکی از  بزرگان دره

صوف، نیروها، جهت تصرف آغاز گردید، از تمام مناطق دره صوف انقلابکه از دره

صوف از قریه صوف، حرکت نمودند، از طرف شرق درهوآزادسازی مرکز ولسوالی دره

گ، نوراحمد بی، به فرماندهی غلام نبی بیک، رجب علی بیگ، محمد حسین وکیل، نوآمد

 دولت بیگ وحیدر بیگ بودند. 

حاج گردی شاه، امام قلی یوزباشی، عزیز وکیل، محمدیوسف خان،  از قریه شیخه 

صوف قریه خواجه بلند دار بودند. از شرق درهجم خان قریهامیرعلی خان، پذیر وکیل، علی

-الله خان، محمد سلطان )سلطان دادی(، زوارعلی، حاجی، ارباب محبکربلایی علی ملا غلام

کمند، سید محسن شاه، میر احمد خان وجمعه خان زوار خاننبی دادَکِه، نوراحمد، نایب غلام

، حاج میرزاحسین، حاج داراب علی، مهدی بیگ، حاج امیر، حاج بودند. از منطقه دایمیرداد

 رشک، شرف وکیل از قریه لیله بودند. عبد الوکیل

صوف حاج افضل، ارباب حسن، ارباب شمس، سید پهلوان، رسول زوار، از غرب دره

 دار، یوسفصوف حاج میرزا یعقوب علی خزانهتوان نام گرفت از مرکز درهنائب صادق می

سی علی خان، حافظ خان، آمده بودند، از قریه سرولنگ حاجی غلام محمد پدر شهید مو
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دار وتعداد از مردم و روحانیون بودندکه در رأس همه این نیروهای نظامی، آخوند حاجی خزانه

 قرار داشتند.

 ه را بصوف صوف حمله نمودند و مرکز ولسوالی درهها بالای مرکز ولسوالی درهآن

 ه در ولسوالی مستقرهای کی از نیرویمحاصره کامل در آوردند و بعد از درگیری شدید، عده

 بودند، کشته و زخمی شدند و تعداد فرار نمودند و برخی به اسارت در آمدند و تسلیم شدند. 

آخوند حاجی، فوراً دستور داد، کسی تیر اندازی نکنند، چون دشمن شکست خورده 

ا هها وسرایاست و دیگر کسی حق ندارد، دست به مال مردم دست درازی کنند، درب دکان

 را، تنطیم صوفو نباید اموال مردم تلف شود و فوراً امور اداری مرکـز ولسوالی دره بزند

صوف، تعیین نمود و شاه مراد بیگ )ولسوال، نمودند، نور احمد بیک را به عنوان ولسوال دره

 حبیب الله خان بچه سقو( را عزل نمودند.

 ، را هم پاکداری نوآمدند، که علاقهکنوراحمد بیگ، به آخوند حاجی پیشنهاد می

بود، آخوندحاجی، به همراه غلام  دار نوآمد، قندآغاخان، از مردم چاریکارسازی کنید، علاقه

اری را دداری نوآمد رفتند و دور علاقهنبی بیگ، با تعدادی از نیروهای جنگی شان، به علاقه

ر دست ای که دداری، رفته با تفنگ نُه تیرهدار، بالای پشت بام علاقهمحاصره نمودند علاقه

صاً کنم، آخوند حاجی، شحگوید: پیش نیایید که فیر میکند ومیداشت، مردم را تهدید می

ند و کگیر وخلع سلاح میدار را دستبه همراه غلام نبی بیگ، بالای پشت بام رفته، علاقه

رد گیدار را میوش طلایی داشت، آخوند حاجی پوش دندان علاقهدار، چند تا دندانش پعلاقه

گیرد و فردای باشد و تفنگش را هم میالمال میها از پول مردم وجزء بیتگوید: اینو می

 آورند.صوف میدار، را  نزد نور احمد بیگ به مرکز ولسوالی درهروز، علاقهآن

 نیروهای مردمی درآمد ونظم بر قرار گردید، لکنتربه ،صوفکه بازار درهاینبعداز

صوف، به آخوند حاجی،  جهت وحدت و هماهنگی  بین مردم شیعه و سنی ولسوالی دره

ه بیائید با ک و فولاد رفتند، تا به آنها ابلاغ نمایند همراه عده از بزرگان منطقه، به قریه مقصود

را حفظ کنیم، تا مردم ما در این حوادث، دچار خسارت نگردد،که خود هم باشیم و اتحاد 
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متأسفانه مردم قریه مقصود و فولاد، اتحاد و هماهنگی را قبول نکردند، در قریه دهی، جنگ 

الله بچه سقو، کشته شدند و بقیه آنها فرار داران حبیبمحتصر شروع شد، چند نفر از طرف

 تحت فرمان آخوند حاجی، درآمد. نمودند، قریه دهی، به تصرف نیروهای

)وقتی  گوید:نو میدر همین رابطه، سیدگلُگ یکی از محاسن سفیـدان  قـریه کـته 

ال صوف، در ح، به طرف ولسوالی درهکه لشکر طرف داران بچه سقو، از طرف قریه مقصود

حرکت نمودند، حاجی  حرکت بودند و از طرف غرب، حافظ خان، نایب خان و صادق خان،

غلام محمد خان، به همراه نیروهایش، از طرف شرق بالای کوتل، غلام علی جان حرکت 

نمودند و نیروهای تحت فرمان آخوند حاجی و غلام نبی بیگ، به طرف آنها فیر نمودند که 

 تمام آنها دست به فرار زدند(.

دم قریه دهی توسط گوید: )بعد از آن که مردر این رابطه، حاجی ملک حسین می

، در محاصره کامل درآمد، ایماق علی خان، پدر غلام علی جان، از صوفمردم ولسوالی دره

داران بچه سقو، در خانه او بود و خودش هم یکی از قریه دهی که انبار غله لشکر  طرف

شنهاد احمد بیگ پی صوف، برای نورداران حکومت بچه سقو بود، بعد از فتح  بازار درهطرف

ام، در امان دهم، ولی من به همراه خانوادهجات را در اختیار شما قرار مینمود که تمام غله

باشم، غلام نبی بیگ، امنیت فزیکی او را تأمین نموده و انبار غله که در خانه ایماق علی خان 

مردم  اد غذایی را در بینکند، این موگیرند و سیدهای شوراب پیشنهاد میبود، را در اختیار می

تقسیم نمایند، غلام نبی بیگ، با دستور گرفتن از آخوند حاجی، تمام انبار غله را در بین مردم 

 کند(.توزیع می

ی حکومت صوف را ازسیطره، ولسوالی درهصوفگوید: )مردم درهآخوند زوار می 

و تاتار را نیز تصرف نمودند و سلاح و تجهیزات زیادی را  سقوی آزاد نمودند، شهر سمنگان

ی از داربه غنیمت گرفتند. به دنبال این واقعه، میرزا قاسم خان، نیروی زیادی را به طرف

قوی، آماده نمود و از سمت مزار شریف، به مقصد تصرف دو باره ولسوالی ـومت سـحک

به فرمان دهی غلام نبی بیک، رجب  های مردمی،صوف حرکت نمودند، از طرف نیرویدره
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علی بیک،حافظ خان )پدرحاجی هاشم( نایب صادق از هشتلیز، حاجی غلام محمد)پدرموسی 

گز( جنگ شدید، کشنده )درهداریدار( به طرف مزارشریف حرکت نمودند، در علاقهخزانه

قاومت خت مخان وغلام نبی بیگ رخ داد، نیروهای حکومت سقوی، سبین نیروهای میرزاقاسم

ها، خود را، به عقب جبهه شود، از پشت تپهکه حافظ خان اسپش را سوار مینمودند، تا این

رساند، وقت که از پشت جبهه دشمن صدای فیر شنیده شد، یک دفعه در بین دشمن می

صوف، به نیروهای مهاجم، سخت وحشت افتاد، تمام آنها  فرار نمودند، نیروهای مردمی دره

غلام نبی بیک، دشمن را تا تنگی چشمه شفا تعقیب نمودند و در آنجا غنایم زیادی  فرمان دهی

 را گرفتند(.

ر د ، که سفیر افغانستانگوید: در آن زمان، غلام نبی بیگ چرخیآخوند زوار می 

شد، شهر مزارشریف را درتصرف  وارد شهر مزارشریف بود، از بندر تجارتی حیرتان روسیه

کمک خواست ، غلام نبی بیک  صوفخود درآورد، غلام نبی بیک چرخی، از مردم دره

لف تهای مخ، حدود سیصد نفر جنگی آماده کرد و همه را مسلح نمود وآنها را به دستهنوآمد

تقسیم نمود، یکی از فرماندهان جنگی شان دادعلی خان کرنیل هزاره بود، که به سمت 

را تصرف نمودند، ولی شکست  و دهدادی مزارشریف حرکت کردند و شهر مزار شریف، بلخ

نجام ا خوردند، مرحله دوم ساز و برگ نظامی تشکیل دادند و آماده نبرد سخت شدند، که سر

دشمن را به شکست مواجه نمودند و پیروز شدند، اما مناطق تصرف شده را نگه داشته نتوانستند 

 و تلفات زیادی دادند و شکست خوردند.

ه را ب ، شهر مزارشریفصوفی با کمک مردم چهارکنتبار دیگرغلام بیگ دره

 باره شکست خوردند وخیلی تلفات دادند. تصرف خود در آوردند، ولی دو

، ولسوال را غلام نبی بیک نوامد الله در مسکو)سفیر( شاه امانغلام نبی بیک چرخی

 و صوف، مرکز تحولات و پایگاه قوی نظامی شده بودمقرر نمود، ولسوالی دره صوفدره

ل: پیوسته بودند، مثل افراد ذیگاه امن، برای آنهایی بود که به نیروهای مقاومت مردمی پناه

علی خان، محمد بیک خان فرقه مشیر فرمانده غلام نبی بیک چرخی، دادمحمدخان، رجب
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 وفصداران بچه سقو به درهکه او هم بعد از شکست از طرفی، طرف ( دهدادی بلخ18فرقه)

 پناهان شده بود.گاه بیصوف پناهپناه آورده بودند، دره

گوید: )غلام نبی بیک، رجب علی بیک را به همراه عده افراد الدین میسید نظام

لی عصوفی، به فرماندهی رجبفرستاد، نیروهای دره تحت فرمانش، به کمک مردم بامیان

وفی، به صرا تصرف نمودند. وقت که نیروهای دره بیک، به سرعت ولسوالی کهمرد و سیغان

بامیان رسیدند، سید عسکر بامیانی، که حاکم بامیان بود، سلاح، مهمات و تجهیزات زیادی در 

 اختیار رجب علی بیک قرار دادند.

، تحت هدایت و ارشادات آخوند حاجی، به فرماندهی غلام صوفمردم ولسوالی دره

تاتار و  ،، سمنگانعلیه حکومت سقوی جنگ نمودند، شهر مزار شریف، تاشقرغاننبی بیک، 

 را فتح نمودند. بامیان

، در به قدرت رسیدن نادر خان، سهم زارستانـردم مناطق هـو م صوفردم درهـم

( نفر از بزرگان دره صوف هریک: 12ه.ش  به تعداد )1347می داشتند، درسال العاده و مهفوق

خان کرنیل هزاره، سلطان دادی، نایب خان کمند غلام نبی بیک، رجب علی بیک، دادعلی

ی، در رفتند، آنها مدتی زیاد وسید رضا شاه و... جهت گرفتن رتبه و منصب دولتی به کابل

 سته شدند.کابل ماندند، تا خ

، تنها غلام نبی بیک را رتبه فرقه مشری داد و ماه پنجصد صوفنادرخان، از مردم دره

-چنان غلام نبی بیک چپه شاخ و فتیح محمد خان، که از نیرویروپیه تنخواه )معاش( داد و هم

ن بچه شانور را، رتبه نایب بود، رتبه فرقه مشری داد و سعید احمد خا های مردمی بهسود

 سالاری داد.

 

 راهکارهای عملی تقریب مذاهب اسلامی

ا هبرد و اینها رنج میاز آنجای که آخوندحاجی، از محرومیت، فقر و بیسوادی توده

ه های کها وگرفتاریدانست، تمام نارسائیهای یک ملت و جامعه میرا عامل تمام بد بختی
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دانست، عامل مهم و اساسی آن را، فقر اقتصادی و فرهنگی میگردد، گیر جامعه میدامن

برد، پرده جهل و تعصبات را کنار زده و آخوند حاجی، در چنین احوال و اوضاعی به سر می

 گردد.یباستان م علمیه بلخ با روح بلند وحدت طلبی، جهت تحصیل علوم دینی، عازم مدرسه

ود ش، مشغول تحصیل میو جماعت در بلخ سنته علمیه برادران اهلایشان در مدرس

 شود، در نزد یکیعلمیه شهر خلم می رود و وارد مدرسه( می)خلمو بعد از مدتی به تاشقرغان

دهد ومدتی هم عرب، تحصیلاتش را ادامه می سنت، به نام مولوی آدینه محمداز بزرگان اهل

 ، درسصوفسنت و جماعت درهدر نزد مولوی عبدالحی، پدر ملا صبغه، یکی از علمای اهل

 خوانده بود.

، در تشیعو جماعت، با پیروان مذهب اهل سنتدر سمت شمال کشور، برادران اهل

ناطق، همسایه دیوار به دیوار هستند وآخوند حاجی، با تمام اقشار جامعه اعم از شیعه بعضی م

نت، سو سنی، اخلاق حسنه و رفتاری نیکی داشت و این عمل باعث شده بود که برادران اهل

های حقوقی در بین شان، نزد آخوند حاجی مراجعه کنند، ایشان هم جهت حل و فصل نزاع

داد، اعت، مسائل آنها را باز گو نموده به اختلاف آنها، خاتمه میسنت و جمطبق فقه اهل

ی که همه با رضایت کامل به داوری و قضاوت آخوند حاجی، سر تسلیم نهاده و حکم بگونه

سنت و جماعت، دادند، چون آخوند حاجی در بین برادران اهلایشان را مورد عمل قرار می

 از احترام خاصّی برخوردار بود.

های دلسوزانه آن عالم متعهد و آگاه، سبب شدکه تعصبات کور مذهبی، تلاشثمرة 

رنگ گردید، تا اندازه که بین پیروان کم صوفدر مناطق شمال، به خصوص ولسوالی دره

ز اوتشیع، پیوند خویشاوندی بر قرار شد، در صورت که  قبلاً  اکثر مراسم مذهبی،  سنتاهل

گرفت، با تلاش آخوند حاجی، پیوند دوستانه در خفا انجام می، قبیل مراسم عاشورای حسینی

و روابط حسنه، جهت  نزدیک شدن به افکار و نظریات علما، تفهیم و تفاهم بیشتر بین مدارس 

دینی شیعه و سنی، بر قرار شد و ارتباط نزدیک بین علماء مذاهب، به وجود آمد، که تا اندازة 
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سنت و جماعت، دیدن موفق گردیده بود، بارها شخص آخوند حاجی، از مدارس اهل هم

 های عملی، در راستای  وحدت شیعه و سنی بود.نمود، که این یکی دیگر از قدم

ه.ش، در کشور به وجود آمده بود و 1349چنانچه در تحولات سیاسی که در سال 

، از این بحران، مستثنی نبود، آخوند صوفاضاع کشور بحرانی گردیده بود، ولسوالی دره

صوف نگردد، و شخصاً گیر ولسوالی درهحاجی، تلاش نمود که بحران به وجود آمده، دامن

ند، صوف رفتمناطق دره سنتصوف، به دیدن علما و بزرگان اهلبه همراه بزرگان منطقه  دره

اتحاد خود را حفظ نماییم، تا مردم ما، در این تحولات،  درگیر  که برای آنها بگویند ما و شما

 جنگ و نزاع نشوند. 

 ه.ش، شخص آخوند1349گوید:)درتحولات سال در این رابطه آخوندزوار می

ند، ( رفتسنت)هزاره اهلحاجی، به همراه چند نفر دیگر، از بزرگان، بین اقوام  ازبیک و تاجیک

تا به آنها بگویند، ما با شما جنگ نداریم و ما با هم همسایه هستیم، ما و شما باید اتحاد خود 

نت، سرا حفظ نماییم، که تا مردم متضرر نشوند، متأسفانه با دسیسه عمال وقت،  برادران اهل

اران دقبول نکردند و در منطقه دهی، جنگ مختصر شد و با کشته شدن چند نفر از طرف

ها شکست خوردند، ولی مردم متضرر نشدند، روحیه وحدت طلبی، در ومت سقوی، آنحک

 وقفه آخوند حاجی بود،های بیچنان باقی ماند، این همه خیر و برکت، از تلاشبین مردم، هم

کم  ،این راهکار عملی تقریب مذاهب اسلامی در کشور است، که این کار در تاریخ افغانستان

 سابقه است. 

 

 علت زندانی شدن آخوندحاجی

اختن اند ، به زندانهای رژیم وابسته به نظام شاهنشاهی محمد ظاهر شاهیکی از برنامه

، سکوی قدرت را به دست گرفته، در صدد آن روحانیون بود. نظام شاهنشاهی در افغانستان

که از دست دادن هر یک از آنها، فاجعه وخلاء اعلماء و دانشمدان را از بین ببرند، چه اینبود، ت

 شد.بزرگ در جامعه محسوب می
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[ 4/1/1316مورخ 3947-1123طبق یک فرمان رسمی پادشاهی، حکم محکمه نمبر ] 

کشانیدن روحانیون و بزرگان ، طی چند ماده، حکم گرفتاری و به زنداندولت محمد ظاهرشاه

 را صادر نمودند که قرار ذیل است: ترکستان زمین و هزارستان

از  بوده لازم  وضروری است که افراد ذکور و اناث، رعیت دولت مستقیلة افغانستان    الف:

 ة را به اجرا گذارند.قوانین دولت تابعیت نموده و فرامین دولت مستقل

 هر شخصی تعرفة تابعیت دولت مستقله خود را اخذ و مکلف به پیروی از قانون دولت  ب:

 شود.سنگین مجازات میجرم   باشد، در غیر آن، بهمستقیله می

اگر شخصی بالغ وعاقل و مکلف، از اوامر دولت مستقلة،  تمرد و سر پیچی کند، به حبس  ج:

 شود.اعدام  محکوم میابد و یا به مجازات 

ها،)روحانیون( خود سر، دست به فعالیت ضد دولت در اخیر دیده شده، یک تعداد مولوی د:

ی ااند که این امر، خلاف امریهدینی،  در مناطق ترکستان، ساخته مستقیله زده، مدرسه

ها، این مولوی باشد،صدر اعظم محمد هاشم خان و دولت واحد مستقیله می "324"نمبر

 به زودی توقیف و به اشد مجازات، گرفتار خواهند شد.

ها، خیال رفتن به خارج از کشور را داشته باشند، گرفتار کشته، مال و اموال هر گاه مولوی ه:

گر، از تمام ملُک ترکستان، درجا گرفتار، هر مولوی اغتشاش شود،شان،  مباح اعلام می

  .ای عبرت دیگران باشندحبس و اعدام شود، تا مایه

رمان خان مهمند، فالاختیارمحمدگلمآب، وزیرتامالحکومه ترکستان، جلالتبه نائب

گران ترکستان را، متوقف و محاکمه کند وتمام خوانین، میران، مَلکِ و است، که اغتشاش

راست، در صورت نموده، محکوم به اعدام نمایند؛ فرمان قابل اج ها را قید محبسمولوی

 کوتاهی، شما معزول هستید.

جاست! چرا حضور آخوندحاجی و باقی بزرگان اقوام با هم برادر ترکستان، سوال این

 شود؟ ، گران تمام میشاهی محمد ظاهرشاهبرای دولت 
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ای رسایی وی را انداختند، تا صد به چند دلیل آخوندحاجی را نظام وقت، در زندان

 چند صباحی خاموش نمایند.

هاشم محمد  چشمانپیش عرب، ، درکنار مولوی مبارز آدینه محمدآخوندحاجیحضور -1

 ، در لوی جرگه بلخجهت تعیین محمد ظاهرشاه ، که صدر اعظم دولت وقت بود،خان

 ایستند.ر او میاعلان کردند، اگر شاه عادل نباشد مردم در براب

، میرزا قاسم خان خلم علم، ازآخوندحاجی در مدرسهاستقبال گرم مردم، به ویژه اهل -2

 الله میرزاایراد سخنرانی آیتوزیرگل محمدخان مهمندو در حضور مقامات رهبری،

 ندهارردم قحسین: اگر شاه عادل است باید تمام حقوق شهروندان بگونه مساوی باشد، م

ای ههای آن سوی سرحد، چرا زمین، هیچ فرقی با هم ندارند، مگر جز تقوا، پشتونو بلخ

 کنند؟ درحالی که در معامله، رضایت شرط است.مردم را، بدون بها، تصاحب می

داغ، پرشور آگاهی بخش و انقلابی آخوندحاجی، در روضه شریف، نظام سخنرانی -3

 شهنشاهی را بر سری دو راهی قرار داده بود.

 دینی رسمی، در عصر دولت امانی، تأسیس مدارس دینی، مراکز عمومی تأسیس مدرسه -4

رسه مد ممنوع قرار داده شده بود، ایشان جزء اولین کسانی بود که در سطح هزارستان 

 دینی تأسیس کرده بود.

داری کشنده)دره گز( نزاع به و علاقه صوفه همه ساله، بین مردم درهآبه کبهانه حق -5

 آبه قایل نبود.آمد و آخوندحاجی برای مردم کشنده حقوجود می

وتبادل افکار با علمای  دار آخوندحاجی، با حوزه علمیه کهن نجف اشرفارتباط دوام -6

 الله میرزا حسن شیرازی.آن زمان، از جمله، با آیت

 

 ()زندانمحبس

 به وجود آمده بودند، سخت از مردم، هراس داشتند،  های که در افغانستاننظام
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  1کند:چنین بیان می )ره(وضعیت و شرایط کشور را شهید علامه بلخی
 ن استرفت یک دو بیــشتر  مشـمار   بــا بیـــداد  گـر          ور شماری بیشتر، فرمان به زندان از               

 بلخیا کز راه شیخ          با غـرور بـی گـناهی در گناهان رفتن است سجده کن بر خاک زندان

حمد ظاهرشاهی را های قرون وسطایی ممیرمحمد صدیق فرهنگ وضعیت زندان 

سال در کرسی  19ش به مدت .ه 1325-1348محمد هاشم خان از سال چنین تعریف می کند: )

در دوره صدارت او، یک تعداد از اشخاص با اعلان جـرم  .نخست وزیری ایفای وظیفه نمود

 گونه الزام و حتی اعلان زندانی شدند. چون دورهی  بیشتر بدون  هیچاما بدون محاکمه وعده

های های ارگ، موتی و کوتوالی، سرایمحابس امانی برای این کار بسنده نبود، بر توقیف خانه

ل از بیرون  شک کمکی استملاک شد، ومحبس دهمزنگ مختلف در شهر به عنوان محبس

افته کیل یهای تاریک ومتعفن تشهای کثیف، دخمهقلعه نظامی داشت، اما در داخل از حجره

فکران آکنده بود، مدت حبس معین نداشتند زیرا جرم شان ثابت بود که از فاضلان و روشن

« باز»نبود، عسکرهای محافظ ظریفانه محبوسین را به دو دسته تقسیم نموده بودند با عناوین

ا سانی شاه یک« بار به کار شان رسیدگی شودباز یک»شد باز آنان بودند که گفته می« باشه»و

صدر اعظم گفته باشد، باشه در محبس بماند تا بمیرد، یعنی تا زنده است در محبس بماند. اما 

در عمل  هر دو گروه در حکم محبس ابدی بودند، زیرا هیچ کس به فکر رها ساختن ایشان 

 نبود(.

 کند: )ترتیب فهرست تمام محبوسینمحمد صدیق فرهنگ عاجزانه اعتراف میاما میر

که نا ممکن است، زیرا که در اکثر موارد این کار به امر شفاهی بدون ار است بلکار بسا دشو

( نفرکه اسامی آنها را بلدم یا از ثقافت 7564گرفت به تعداد)ثبت نام اشخاص صورت می

های مختلف بودند من آشنایی با آنها نداشتم، بنا بر این، ی زیادتر از ولایاتشنیده بودم وعده

ار را کطلبد امید است پژوهندگان تاریخ در آینده اینخوانندگان پوزش می از این بابت از

 مبارزه با اسبتداد داخلی که در راه وطنان در بنددنبال نموده و فهرست جامع از اسمایی هم

                                                                    
 )ره(دیوان شهید اسماعیل بلخی 1
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 (. 6521شان را از دست داده اند، فراهم نمایند)فرهنگ وخارجی جان و آزادی

 ندصوفی )آخودرههزارهحسینشیخ میرزاالله حاجآیتهایتمام فعالیتحاکمان وقت،

ی آرامی ندارد، شب و روز در بیداری دیدند که ایشان، لحظهحاجی( را،  زیر نظر داشتند و می

جوزا 16ها  و آگاه سازی آنها، از هیچ تلاشی دریغ ندارد و در نتیجه آخوند حاجی، رادرتوده

 .2(147)توسلی مزار شریف، محبوس کردند دهدادیگیر و در محبسه.ش دست1316سال

،  به کابل مزار شریف و دهمزنگ های دهدادیزمانی که آخوندحاجی، در محبس  

بس و هزاره، نیز درمح بار ازبیک، تاجیکبرد، یک تعداد از علما و متنفذین قوم، از تسر می

محمد چرمگر، ، ملا فیضدهدادی، صوفی غلام محمد، ملا عرب اندخوی بودند، در محبس

یک خان و علماء بقل، میرزا اتلوغ بیک، ملا یعقوب بلخابی، صوفی اللهملا کاشف، صوفی اثانه

 مولنگی، ملا غلایکا چنان درمحبس دهمزنگ، سید حسن رئیسدند، همو دیگر برزگان بو

 بردند.علی، از جمله کسانی بودند که با آخوند حاجی، در محبس به سر می 

 دهدادی آخوندحاجی، آن قدر به آموختن علم و دانش، علاقه داشت، که در محبس

علمی نموده بود و در  ، محیط تنگ و تاریک محبس را، تبدیل به مدرسهکابل و دهمزنگ

الحدیث چاریار قل ودر دهمزنگ محبس ولسوالی دهدادی، از نزد ملا کاشف، مولاناشیخ

و بعد از  ، کسب فیض نمودید حسن رئیسگنابادی، س الله شیخ محمدتقی بهلولازمحضر آیت

ل ولنگ رفت، مدتی در آنجا مشغول تحصیکه به یکانرفت، بل  صوفآزادی، مستقیم به دره

 شد.

 کند و ه.ش مرحوم داملا آدینه محمد عرب، به شاگردانش افتخار می1315در سال

الله و سید قل، علمای کم نظیر زمان هزاره، داملا نعمت گوید: داملا صوفی میرزاحسینمی

ی حیات عمر من، شاگردان من هستند، مانند داملا صوفی میرزا حسین خودش هستند و ثمره

                                                                    
 1394وفایی، انتشارات 658ص 1در پنچ قرن اخیرج فرهنگ، میر محمد صدیق افغانستان - 1

 147ص 1444چاپ کابل خاطرات سفر نیمه دوم قرن بیستم، محمدنایب علی توسلی - 2
  119،116همان ص، -3
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الله است و داملا عرب، پیوسته مصروف تدریس بود، فقط هجده سند هزاره که عارف و اهل

دهند که هد، این مکتوب ها، نشان میدموجود است که از دو وظیفه رسمی داملا، خبر می

ش داملا رفته، به جای العلوم کابلداملا عرب، با انتخاب مردم ترکستان، برای تدریس به دار

 نشیند. صوفی میرزاحسین هزاره به دارالحفاظ به کرسی تدریس می

داملا عرب،،  1(86سمندابی)بنا بر روایتی از محاسن سفیدان قریه سمندابی سمنگان

تدریس کرده است، در آن زمان تعدادی از شاگردان ملا آدینه  دو سال در دار العلوم کابل

وکابل بودند، ملا عرب، هفته دو بار، از شاگردانش، در  دهدادی محمد عرب، در محبس

به عیادت بعضی از شاگردانش، در محبس دهدادی ه.ش 1316نمود. در سال محبس دیدن می

الحکومه وقت، وزیرمحمدگل خان مهمند، خواستار رهای شاگردانش شد، رفت و از نایب بلخ

 الحکومه ترکستان، به رهایی شاگردان ملا عرب، موافقه نکردند.ولی متأسفانه نایب

در خواست کرد که من، بدون کدام  داملا عرب، خیلی ناراحت شد، از حاکم  بلخ

 خبر بگیرم، رفت وآمد من بدون کدام  مشکل باشد. دهدادی معطلی باید هفته دوبار از محبس

کند: )داملا عرب، وقت داخل محبس داملا فیض محمد چرمگر اندخویی، قصه می 

حسین هزاره، مثل طفل مادر مرده  صوفی میرزاملاگرفت، با داشد، همه ما را شناخت و در بغل

کرد و خیلی ناراحت بود، داملا عرب، بالا پوش خود را از جانش کشید، برای داملا گریه می

صوفی میرزا حسین هزاره داد که محبس، برای علمای کرام جای مناسب  نیست، این بالا پوش 

پَن را نگرفت، ملا عرب اصرار زیاد برایت ضرور است  و داملا صوفی میرزا حسین،  ابتدا چَ

ی علما، اکه در زیر سرخود ماند، در موقع شکنجهکرد تا بالاخره، چپن را گرفت و نپوشید بل

، هم کابل انداخت، این چپن داملا آدینه محمد عرب، در محبس دهمزنگبر روی ایشان می

ولنگ هزاره، در یکا روزی مولوی سید حسن رئیسهمراه داملا صوفی میرزاحسین بود. 

                                                                    
 86/ ص1368خاطرات مولوی کمال سمندابی - 1 
 88-89همان ص -2
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محبس کابل شکنجه کرده بود،آن چپن را داملا بر روی مولوی سید حسن هزاره انداخت، 

 کرد.داملا میرزا حسین از استادش داملا عرب به نیکی یاد می

 

 کار شاق، از نوع شکنجه

 محمداش، مولوی فیضجدّ مادری مولوی صوفی محمدامین میمنگی، ازخاطرات

 الحکومه تام، نایبکند: )زمانی که وزیر محمدگل خان مهمندچرمگر، چنین تعریف می

های سیاسی، ه.ش تعداد زیادی از علما و شخصیت1316الاختیار در ترکستان بود، در سال 

یر گو هزاره را، از تمام ولایات ترکستان زمین، دست فرهنگی و بزرگان اقوام ازبیک، تاجیک

نظامی بود، محبوس کردند و زندانیان، با انواع  ، که یک زندانبلخ دهدادی نموده و در محبس

 ن، سر زیـرآبقین وقانه، سر پایین آویزان کرد :شدند، از قبیلهای سخت مواجه شکنجه

ا، کارهای شـاق وطاقت فرسداشتند،  محبوسین را همیـشه بهکردن، تا سرحـد مـرگ نـگه می

کردند و از جمله، تمام نهرهای آبی بلخ که از کود برق منشعب گرسنه، وادار میبا شکم

گردد، توسط زندانیان حفر گردیده است، مثل نهر عبدالله، که به سمت بلخ ودولت آباد می

، در جریان است، رود، نهر شاهی، به سمت قزل آباد روان است، نهرامام که به سمت چمتالمی

ه.ش در 1321الی  1316هاینهر توب و نهرهای دیگر که همه را توسط زندانیان که در سال

 اند.محبس دهدادی مزار شریف بودند، کَنده شده

دند) نهری که از کود و برق منشعب وتا منطقه زمانی که زندانیان، درحال کندن نهر بو

 ردند وککاری میها کمشدند وبعضیها خسته میکند( بعضیشیرآباد فعلی ادامه پیدا می

ها نکنند آشدند، زندانیان کار نمیکردند، وقت مأمورین وعسکرها متوجه میخوب کار نمی

میرزا حسین، از این مسأله سخت  زدند. داملا مولوی صوفیکردند و شلاق میکوب میرا لت

مهری کنند، باز هم مورد بیناراحت بود که محبوسین با این هوای گرم و شکم گرسنه، کار می

 زنند، موقع غذای چاشتکنند و میها را لت کوب میای، اینگیرند، مأمورین به بهانهقرار می

ان توزیع کنند، مولوی صوفی نمودند که برای زندانیان، ن)ظهر( مأمورین، همه را جمع می
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میرزا حسین، از مأمور خدابخش وتولی مشر، فرید خان، خواست که برای زندانیان پنج، دقیقه 

لاف هایت، خصحبت نماید و مأمور خدابخش گفت ده دقیقه صحبت کن، به شرط که گپ

 حکومت نباشد.

 بسِمِْ،  الرَّجِیمِ لشَّیْطَانِا مِنَباِللَّهِ  أَعُوذُمولوی صوفی میرزاحسین، ایستاد شد گفت: 

شَیءٍْ  کلَُّ المَْاءِ مِنَوَجَعَلنَْا واین آیه از قرآن کریم را قرائت نمود  الرَّحِیمِ نِالرَّحْمَ اللَّهِ

حیات و زندگی تمام اشیاء، به آب بستگی دارد، برادران من، اگر آب نباشد، هیج زنده  1حیٍَّ

روز ما را مجبور به کار وحفر نهر آب کرده اند، ولی ما امماند،  درست است جانی زنده نمی

اگر باطیب خاطر و رضایت، به نیت آباد کردن زمین خدا و احیایی آن به قصد خدمت به خلق 

ها و بیابان های خدا، این نهر آب را حفر کنیم وآب در این نهر جاری گردد، به سمت دشت

گردد وکشت و زراعت مردم، رونق پیدا رم میها، سر سبز وختشنه سرازیر گردد، همه دشت

 کنند و از آبکارند و از میوه وچوب آنها استفاده میکند و درختان مثمر وغیر مثمر میمی

، تا آیدالعامه و صدقات جاریه به حساب میخورند؛ این کار ما، یکی از کارهای منافعنهر می

 ی ملیب آن شریکیم و این آب، سرمایهباشد، ما به ثوازمانی که آب در این نهر جاری می

 مردم ماست وکار ما یک عبادت است. 

 های مولوی صوفی میرزا حسین، محبوسین، با شوق وعلاقه کار میبعد از صحبت

 کردند و دیگر از لت وکوب مأمورین خلاص شده بودند.

، لخب آباد دهدادیدر همین مورد، غلام حسین، یکی از باشندگان قدیم منطقه شیخ

، وزیر مختار ترکستان زمین بود، تعداد زیادی، از گوید: )وزیر محمدگل خان مهمندچنین می

، را زندانی کرده بودند و برادر من، ملا قاسم علما و بزرگان اقوام هزاره، ازبیک و تاجیک

شدند و سر زندانیان، ها، مواجه میها با انواع شکنجهبودند، این علی،  نیز جزء محبوسین

 کردند وتمام نهرهای  مزارشریف، توسط زندانیان حفر شده بودند.کارهای شاقه می

 نین،های زنجیزآهبردند در گردن زندانیان، حلقهوقت محبوسین را برای کندن نهر می

                                                                    
 34انبیاء/ -1
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ای از هموده بودند، هر ده نفر را، با طناب، به حلقهانداختند و ده نفر ده نفر، تقسیم بندی نمی 

کردند و من چون در این منطقه سکونت گردن، بهم وصل بودند و دو نفر عسکر مراقبت می

وائل، گرفتم در ارفته، احوال میداشتم، هر هفته، چند بار از برادرم ملا قاسم علی، سرکارش 

ن بردم بعد از آکرها قُروُت، شیرینی ومیوه، میدادند، من برای عسعسکرها اجازه ملاقات نمی

ی کردم، ودلجوشان با برادرم دیدار میگذاشتند تا چند دقیقه به دور از چشم فرماندهانمی

ها، پیر مرد بودند وهمه ریش های دادم اکثر زندانیان، بالای چهل سال سن داشتند و بعضیمی

ندن کردم، زندانیان را برای کا برادرم ملاقات میهای دراز داشتند من زمانی بیشتر ببلند وموی

 بردند.می نهر عبدالله، طرف بلخ

 انتقال دادند و در  را، به کابل ه.ش تعدادی از محبوسین دهدادی1321در سال 

دهمزنگ کابل، ملاقات کردم  سکابل، حبس نمودند، چندین بار، برادرم را در محب دهمزنگ

دام دیگری اعگفتند، هر روز علما را یکی پیو برادرم خیلی پژمرده شده بود، برای من می

کنند، روزی نوبت ما خواهد رسید. بعد از مدت زیادی، روزی جلب به دروازه ما آمد می

همه ما آن وقت فهمیدیم،  قیمت مرمی که برادرم را به شهادت رسانده بود، از ما خواست،

روز خبر از برادرم ندارم، من هر وقت از اند، تا امبرادرم ملا قاسم علی را اعدام و شهید کرده

ش اافتم که در کندن نهرها، سهم داشتند وخاطرهخورم، به یاد برادر شهیدم، مینهر آب می

های آهنین در حال که حلقه کردیم،گردد، که در کنار نهر با هم ملاقات میدر ذهنم زنده می

ن بود، فقط گاه مزنجیر، در گردنش بود و با طناب به دوستانش متصل بود، کنار نهرآب، گریه

 آورم(.   دهم، یادی از روزهای سخت محبس برادرم را به یاد میخود را با آب نهر تسلی می

میرزا  ه.ش دیدم برادرم ملا قاسم علی، در پای درس مولوی صوفی1325در سال 

، زانوی شاگردی را خم نموده بود و مولوی عبدالمتین کابل حسین هزاره، در دهمزنگ

 ، این ابیات را زمزمه داشت.اندخوی
 گفـتم بـه من نــشان ده راه حــریم وصلت          گفـتا، ز خویـش بگـذر یـابی وصـال مـارا

 ز باشد سـرمـایـه ســـعادت؟            گفتا، به جان ودل گوش فرمان مصطفی راگفتم چه چیـ

 گفـتم حدیـث  نکــته دانــی!   چـه دانی؟           گفـــتا،  قبــول نمـــا  پنـــدار مــولانـا را
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 گفـتم صبـغة طریـق جمـع یـاران چه باشد          گفــتا، خمـــوش بــاش ادب کــن مـدارا 

 گفـتم ره شاگردی میـرزا حسین چه باشد؟         گفــتا،  یـقــــــین دار رهی اهـــــل الله را

 گفـتم عجـب که دانـا در قـید غـم گـرفتار          گفـتا مکـن فــراموش در هر نفس خدا را

 ناکسـان وفا را گفـتم در ایـن زمـانه  رســم وفـا نمــانـده           گفـتا چــگونه  جــویی از 

 چـه سِـریـست؟          گفـتا بـــزرگان یکـجا باشد از هـر کجارا دهمــزنگ گفـتم محـبس

 اتسـلیم  شـو قـــضا ر« متینت»گفــتم نصیـحـتی کــن در آخـر کلامـت           گفتا مــنال 

 

 قصد به جان آخوند حاجی در زندان دوسوء

 مولوی محمد امین روزی، از قول پدر بزرگش)مولوی فیض محمد چرمگر( روایت  

 داملابودیم، دو سوء قصد به جان  کابل و دهمزنگ کند، زمانی که ما درمحبس دهدادیمی

 صوفی مولوی میرزا حسین هزاره پیش آمد. 

الدین افراد متعصب افراطی که خودش هم زندانی وش، به نام زینیک نفر ماست فر 

 بود، ولی ضامن معتـبرداشت و به دولت ضـمانت داده بود که فرار نکند، کانتین)دکان( محبس

به او اجاره داده شده بود و تمام مایحتاج محبوسین را از شهر خریداری کرده داخل محبس 

، در معمول است های افغانستانی عسکری و زندانن کار در قشلهبه محبوسین بفروشد، ای

چند کانتین)دکان( از طرف دولت ساخته شده بود و عسکر و  ای عسکری و زندانقشله

 شد.های که ضامن معتبر دارند، به او اجاره داده میزندانی

 آورد،و آدم از حرارت زیاد طاقت نمی هوای تابستان مزار شریف خیلی گرم بود  -1

یک روز صبح بنده همراه داملا میرزاحسین برای خریدن ماست به کانتین رفتیم و 

د، و کرگویند، تهیه میها را جداگانه در ظروفی چوبی که به آن طِبشی میماست

کرد، ماست فروش، آوری میها آن ظروف را جمعفروخت بعد از اتمام ماستمی

های هر روزه قیماق کرد که قیماق دارد، ماستهای خود را تعریف میاستخیلی م

ما داد،  تر از قبل بهو روغنش گرفته شده بود، پشت پرده رفت این بار ظرف بزرگ

ید، به رسداد که به یک نفر نصف نان میدولت وقت برای دو نفر یک قرص نان می
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م، دادیشد، خود را به آن عادت میگفتند، آدم خوب سیر نمیآن نان، نان)سیلو( می

از گرسنگی نان و ماست را با اشتیاق خوردیم.کاسه را هم خوب لیسیدیم بعد از چند 

دقیقه حالت تهوع قیَ و اسهال به من و داملا پیش آمد، داملا بلا معطل من و خودش 

دیم بعد بود کشانید و مدتی داخل آب مان را داخل حوض آب که در درون محبس

داکتر  زایاز رعشه و تب و لرزشدید، حال ما کمی بهبود پیداکرد، سید فضل پوپل

موظف در محبس دهدای بود، آمد قَی ما را معاینه کرد و گفت در ماست مرگ 

دار حمله موش بخارا انداخته شده است و شاگردان داملا و همه مردم، به جان دکان

ند، بحد مرگ لت وکوب کردند، داملا همه کردند، کاسه و کرباس او را شکستاند

را منع کردند و گفت: آن لحظه که در بین آب بودیم،  ما این را بخشیدیم، کوتوال 

الدین خان اچکزی، از ، مختار خان مهمند، مدیر محبس سیفبلخ محبس دهدادی

زرگان دین ما این دستور داملا خواست که از او شکایت رسمی کند، داملا گفت: ب

را هفت مرتبه زهر دادند هیچ یکی از آن را  اند، امام حسن مجتبیرا به ما نداده

 تعقیب و مجازات نکردند. بعدها این آدم یکی از مریدان خاص آخوند حاجی شد، 

 و خط)نامه( آخوند حاجی را به ملکه حمیرا مادر ظاهر شاه همین آدم رسانده بود.

ه.ش، دوتا وچهار تا، برای تحقیق ما را  1324های ماه رمضان سال در یکی از شب -2

ند دادند مانگرفتند، شکنجه میبردند، اظهارات میدر صالون ولایت کوتوالی می

انداخت، آن شب مستخدمین آورد و میجان به حالت اغماء مییک تکه چوب بی

افراد نو در جای آنها جابجا شده ، و عسکرها همه تبدیل و و خدمت گذاران محبس

ه صبا زدند کدار)نگهبان( پشت دروازه عمومی با هم بلند حرف میبودند، دو تا پهیره

بسیار روز بدی است دیگری پرسید که چرا؟ اولی گفت: همین مولوی کلان که هر 

شود، داملا باالبداهه گوید، صبا با موی درازآن. دار زده میروز درس و سبق می

ب داد اگر ریسمان طناب دار شما کوتا است موی دراز مولوی ریشته طناب دار جوا

 است و صدای پهیره دارها دیگر خاموش شد.
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کار مؤظف درمحبس که نامش از یادم رفته، مرتب در بین یک نفر خدمت

کرد، آن شب نصف جمعیت بیدار ماندند و گردش می صالون و اطاق های محبس

ری الدین بدد، مشغول دعا و راز و نیاز با خالق خویش بودند، آه و ناله هلالنخوابیدن

یدار کندوزی، گوش همه را کر کرده بود، نزدیک سحر داملا همه را به سحری ب

کوزه آب دیگر چیزی برای خوردن نبود، آب کردند با یک تیکه نان خشک و

وردند ـرای خـرون بـبار آب از بییک ابل خوردن نبود، هفتهـور و قـش دهمزنگ

های محبوسین برای زندانی خود وزه خالی آب را فامیلـآوردند، فقط یک کمی

 کردند، داملا در بیست وآوردند و یا خود زندانیان از چینی فروشی خریداری میمی

آب خود را میل کند همین مستخدم خواستخورد، میبار غـذا میچهار ساعت یک

ی بلند داد زد صبرکن، صبر کن، صبرکن طرف داملا دوید و کوزه را گرفت با صدا

و آبش را برسرخود ریخت از سرتاقدم آن شارید معلوم شد داخل کوزه آب نبوده 

د خدا زنیل طوطیا و بریده شیشه آسیاب شده و تیزآب با هم مخلوط بوده، فریاد می

د م، عسکرها همه به جان او ریختنمن را نبخشد ملا و مولوی را به این بزرگی من بکش

بازخان، عبد العزیزخان صاحب و از چهار طرف شروع به زدن کردند، کوتوال طره

عرضه ما تو را بکشتن مأمور کردیم تو خود را به کشتن دادی گفت: او بیمنصب می

از بمدیر محبس دهمزنگ سید کمال بها، مدیر تحریرات محبس سرفراز خان، طره

 گید سیدارسلام، بردان کوتوالی، عبدالحکیم خان، مرستیال پلیس، صوبهخان، قوماند

خان معاون وزارت خان، عبدالقدوسخان برادرسردارمحمدداودخان، نعیمشریف

دربار، عبدالمجید خان رییس حربیه عمومیه، فیض محمدخان، مسؤل کره خانه. و 

یه هفت د، رئیس بلدیه ناحشکره خانه از ما پائین بود، صدای گریه کودکان شنیده می

کرد، صدر اعظم محمدهاشم خان ، میرغلام محمدغبار، از این تراژدی گریه میکابل
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قدر شکنجه دادند تا صدای صدر اعظم بلند شد! بس اخته، شخصاً حضور داشتند آن

 .1(68کنید، دیدند در زیر ضربات شلاق و چماق او جان داده است)بکتاش

 

 دهمزنگ از محبس مد ظاهرشاهبازدید مح

ه.ش سالروز 1329اسد سال  28گوید: )به مناسبتالله کریاب بدخشی میمولوی نعمت

دن دی کابل دهمزنگ ، با جمعی از اکابر و وزراء، از محبساستقلال کشور، محمد ظاهر شاه

، ها بودند،آزاد کردندنمودند و به همین مناسبت، تعداد محبوسین را که غیر از علما ومولوی

ها، بادست و پای بسته به زنجیر، جلوی روی محمد در صورت که ما جمع از علما ومولوی

 بودیم، مولوی صوفی میرزاظاهر شاه، در صف ایستاده بودیم و همه سرها را پایین انداخته 

ها گفت: چرا سرهای تان را پایین انداخته اید؟، حسین هزاره، با صدای بلند خطاب به مولوی

درحالی که عزت  2وَلِلمُْؤْمنِِینَ ولَِرَسُولِهِ الْعِزَّةُوَلِلَّهِ سر های تان را بلندکنید، صدا زد 

باشند، می فزیکی شما در زندان هایتنها جسم مخصوص خدا و رسول او و مؤمنان است؛ 

باشد، برادران من،  نباید سرهای شما پایین باشند و با دست انسانیت شما، عزیز وسر بلند می

ها در واقع در زندان و اسیر هوای نفس اشاره به طرف شاه و اطرافیانش کرد وگفت: این

. باشیددر محضر خدای بزرگ عزیز میباشند، نه شما علمای کرام، شما در بین مردم و می

های که در محبس ، به مسؤلین زندان دهمزنگ کابل، دستور داد، به مولویمحمدظاهرشاه

 ها اصلاح شده اند، دست از بودند، سخت نگیرید، از این به بعد،کمی مدارا کنید، مولوی

 اند. شرارت کشیده

مزنگ خواست. و طرف داملا اشاره کرده گفت؟ محمدظاهر شاه ازمدیرمحبس ده

 ها نیروهای فعال کشورند، ولی در محبسکارند، اینجا بیاین مولوی میگه؟ این جمعیت این

ها لازم است، هم برای خود چیزی یاد بگیرند و هم در آبادانی کشور کارنشسته اند، اینبی
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، نجاری های قالی بافی، گلم بافی، خیاطیلفید دستگاهسهیم باشند، داملا همراه دیگران شما مک

و... تهیه کنید تا در پیشرفت و انکشاف کشور شریک باشند و تعمیر یک باب مسجد برای 

از آن به بعد،  .1محبوسین ضروری است، حرف داملا به شاه، تأثیر کرد و شاه ترتیب عمل داد

 حسین هزاره شدند، گاهد خاص مولوی صوفی میرزاریم، روش شان تغییر ومأموران زندان

دادند، از جمله گل پاچا های مولوی صوفی میرزا حسین میگاهی در زندان، گوش به درس

 الفت صاحب بود.

 

 تدریس، در زندان

های الهی برای انسان، بر خوردار بودن از نعمت بیان است، چون انسان، یکی از نعمت

ا سواد و هر اندازه دانشمند باشد، اگر نتواند مطلبش را به دیگران بفهماند و از تفهیم هر مقدار ب

برند، به خصوص در مقام تدریس، ای از علم او نمیموضوع عاجز باشد، مردم چندان ثمره

، هم بلخ قرغانتاش یکی ازکمالات آخوند میرزاحسین، بیان عالی درسی او بود، در مدرسه

کرد، خیلی بیان عالی داشت، یکی از شاگردانش، محمد خواند وهم تدریس میدرس می

را  «صرف، نحو وادبیات عرب و... »ترین مطالبکند: بغرنج ترین وسختروزی تعریف می

د و به ه بوگردیدای بیان شاگردشداد که استادش مولوی عرب، نیز شیفتهچنان ساده نشان می

کرد، بعدها، ما پی بردیم که درس آسان نبوده، قدرت علمی، بیان رسا وقدرت او افتخار می

 داده است.تفهیم استاد میرزا حسین هزاره بوده که درس را ساده نشان می

 دهدادی محبسه.ش(1321الی1316نویسد: ازسال )توردَیقل میمنگی،میعبدالرحیم 

علما و بزرگان ترکستان زمین بود، از تمام نقاط  گاهترین شکنجهزارشریف، دخمه مخوفم

ن شکنجه کرده بودند، چناترکستان زمین، علما و بزرگان را گرفتار و به محبس دهدادی منتقل

 کردند که صدای علما، گوش فلک را کر ساخته بود.می
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 نا چاریار قل شیخ الحدیث، مولا1(86مولوی فیض محمد چرمگر اندخویی)میمنگی

 مزارشریف، را دهدادی و مولوی صوفی میرزاحسین، شرایط وحشتناک محبس 2(18)چرمگر

ضایی پر را تبدیل به یک ف که زندانبودند، بل کم تبدیل به یک محیط قابل تحمل نمودهکم

بودند،  تعداد زیادی از محبوسین را، اهل علم و تحصیل از معنویت و کسب علم و دانش کرده 

دادند عده اندکی بودند. که از سواد کمی، بر خوردار بودند، مولوی فیض ها، تشکیل میکرده

محمد چرمگر، مولانا شیخ الحدیث چار یار قل و مولوی صوفی میرزا حسین، تمام افراد را 

 18الی  19ها، در روزندی کرده بودند، برای ایننظر به سواد و درس مورد علاقه شان، تقسیم ب

درس  که از حفظ،گفتند، درحالی که نه کتاب، نه کاغذ و نه قلم وجود داشتند، بلدرس می

کردند؛ مولوی چرمگر کردند، که همه، درس را حفظ میدادند، آن قدر درس را تکرار میمی

ردیم، کمولوی میرزا حسین، سوال می کردم، ازگوید: در مطالب علمی، اگر مشکل پیدا میمی

 دهدادیدار علاقهزندان  گوید: یکی از افسرانمولوی فیض محمد چرمگر، در خاطراتش می

ین سمزارشریف، زمینه فرار چند نفر از علما را مهیا کرده بودند، از جمله من، مولوی میرزاح

اشد، چون بم و گفتیم: فعلاً  وقت فرار نمیحسین، قبول نکردیبودیم، ولی من و مولوی میرزا

از  باشد، اگرکار آماده نمیکنیم، در بیرون از زندان، زمینه ایندر زندان میکاری که فعلاً 

زندان  فرار کنیم، باید از خوفی که دو باره گرفتار نگردیم، مخفی زندگی کنیم و فرصت همه 

 صیتفکران، شخر صدو پنجا نفر ازعلما، روشنشود، فعلاً بیش از چهاکارها، ازما گرفته می

 و هزاره، پای درس و سخنان ما حاضر و به حرف ، تاجیکهای سیاسی و بزرگان اقوام ازبیگ

شود دهند و در بیرون از زندان، چنین شرایطی، برای ما آماده نمیهای ما گوش فرا می

 ونخواهد شد.

 ردهمیرزاحسین، چهامولوی صوفی)همراه گوید:می ئیالمتین اندخوعبدصوفیمولوی

، زندانی بودیم، کابل مزارشریف و دهمزنگ دهدادی سال نه ماه و هیجده روز، در محبس
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ا، به طوری مکمل خوانده و به دقت بار، قرآن کریم ر 124مولوی صوفی میرزا حسین، بیش از

وُجوُهَکُمْ وَأیَْدیَِکُمْ  فَاغْسِلوُاکرد، آیه مبارکهبه آیات آن، توجه کرده و برای ما باز گو می

فت،  گرا یکصدو ده بار تفسیر و ترجمه کرده است، هربار که برای ما درس می1إِلَى المَْرَافقِِ

و ر شریف جلالین وتفسیر شریف قندوزی را، من دکرد، تفسیمطالب نو و جدیدی استنباط می

المقدمات وشرح سیوطی را، در محبس دهدادی خواندم واستادم، داملا بار،کتاب تعلیقه جامع

بمَِا غفََرَ لِی ربَِّی  ،یَا لیَْتَ قَوْمِی یَعْلَمُونَصوفی میرزاحسین همیشه ورِد زبانش این آیه بود

کاش قوم من هم، از این نعمت بزرگ آگاه بودند که خداوند ای 2وَجَعَلَنِی مِنَ المُْکْرمَِینَ

 .رحمت فرموده است چگونه در حق من مغفرت و

گوید: در پای درس صوفی داملا میرزا حسین هزاره، مولوی فیض محمد چرمگر می

ه بعدها ام مأمور قربان، کو یک نفر مأمور شکنجه، به ن دهدادی حتی عساکر و نگهبابان محبس

 مرید مولوی میرزاحسین هزاره گردیده بود و یک نفر زندانی به نام یعقوب، از منطقه بلخاب

د، که  کرشدند؛ یعقوب اظهار میسرپل که سواد خواندن و نوشتن را هم نداشت، نیزحاضر می

ام و شوم، ملا شدهکه از محبس آزاد می  فعلاً آمدم، سواد کمی داشتم و وقت من به زندان

 گفتند.دیگران هم به او ملا یعقوب می

، از خشت وگیل، های  زندانها و سالونگوید: اتاقمولوی چرمگر، در خاطراتش می

از گذشت  پیچید و من بعدشد، صدا میو به شکل گنبدی بود، وقت درس گفته می ساخته شده

های گرم درس گفتن مولوی ستم شاهی، هنوز زمزمهقرون وسطائی و آزادی از محبس سال 64

مزمه شنوم و با خود زپیچید، به گوشم میصوفی میرزا حسین هزاره، را  که در سالون درس می

 دارم.

مزار شریف، فرق داشت، گرچه  دادی، با زندان دهکابل دهمزنگ شرایط در زندان

آنجا هم جلسات درس و بحث علمی بود،  ولی از کیفیت و گستردگی کامل، برخوردار نبود، 
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گاه علما و بزرگان بود، اما زندان مخوف دهمزنگ، زندان دهدادی مزار شریف، شکنجه

 قتلگاه علما و بزرگان بود.

مزار شریف، بین ملا کاشف و داملا میرزا حسین، بحث علمی  دهدادی در محبس

گوید: شما از من کرده عالم ترید، در آید، بعد از  بحث طولانی، ملا کاشف، میپیش می

 کنند  به ما درس دینی  بدهید، ملا کاشف میمحبس، مردم از ملاکاشف، در خواست می

ن کرده ملا است، مردم از مولوی میرزا حسین هزاره، گوید: مولوی صوفی میرزا حسین، از م

 کنند که به ما درس دینی بدهید.درخواست می

 هدادید ای مخوف محبسکند: فضای دخمهعبدالرحیم توردَیقل میمنگی، بیان می 

 مندوش وزیر محمدگل خان مهدینی شده بود، این خبر به گ مزارشریف، تبدیل به یک مدرسه

کند: داملا میرزاحسین هزاره، ملا سه نفر را احضار می 1رسید، وزیر محمدگل خان مهمند،

ید، آالله، بعد از ورود به قصر، بین او و این سه نفر، جنجال پیش میکاشف و مولوی حبیب

گوید: شما را کوبد. و میحسین میمیرزابر سرداملا وزیرگل محمدخان مهمند، با چماق، 

مت کشتمت، از این که حکوبیاورم  والله می حضرت والا مقام از من خواسته تا به کابلاعلی

ا، همرکزی، تعداد محبوسین را به کابل خواسته بودند، وزیر محمدگل خان، از کشتن این

ز محبوسین دهدادی مزارشریف، را به ه.ش تعدادی ا1321کند؛ در آخر سال صرف نظر می

 محبس دهمزنک کابل انتقال دادند.

لله اقل، سلیمان بیک، رحمتگوید: رئیس علی مردانعبدالحسین)آخوندزوار( می

بیک، صوفی یلدوز خان، دولت بیک، مولوی صوفی میرزا حسین، ملا یعقوب، حاجی نوروز 

 کاشف، صوفی ملا عرب، صوفی غلام محمد، ملا ملهم ، ملاوکیل، حاجی خداداد چهارکنت

                                                                    

« حبیب الله خان کلکانی»آمد به حاکمیت کوتاه  زمانی که نادرخان پدرمحمد ظاهر شاه به کابل خان مهمند وزیر محمد گل - 1 

رفت پس از کشته شدن نادر خان وآغاز دوره سلطنت محمد  پایان داد، محمد گل خان مهمند از بازوان پرتوان او به شمار می

شان الی  زمین گماشته شد از بدخ خان به مقامات بالایی دست یافت به عنوان رئیس تنظیمیه اقوام در ترکستان و قطغن هظاهرشا

 کرد.فاریاب وبادغیس فرمانروای می
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دارپل برق، ملا سید ابراهیم خان، ملا سرور، ملا قاسم، ملا شیرین سرپل، صاحب خان قریه

های ماهو، ملا الله، نایب علی خان کمند، از هزارهخاسار، رجب علی خان هزاره، مولوی حبیب

نظر، اسحاق خان هزاره، سید احمد بیک، ملا دار، صوفی خداسید عبدالواحد، کریم خان قریه

، منتقل کابل دهمزنگ ، سپس در محبسدهدادی و... در قدم نخست به زندان میرزا از خلم

 شدند و چند تن از این افراد در کابل اعدام شدند.

قدر درس را در نویسد: مولوی داملا صوفی میرزاحسین، آنمیمنگی میتوردیقل  

ند: ککرد، تا همه محبوسین آن درس را یاد بگیرند، صوفی ملا عرب قصه میتکرار می محبس

کرار ها را تکه درسهای که میرزا حسین هزاره گفته بود همه را حفظ کرده بودم، از بسدرس

ه ای سداد، تمام محبوسین شیفتهبس در دهن دروازه، به آواز او گوش میکرد، ملازم محمی

مزار شریف کتاب و قلم وجود نداشت، جز  نفر عالم دین شده بودند، در محبس دهدادی

 شکستند.صدای این سه نفر عالم دین،که فضای کور و مبهوت محبس را  می

نفر از محبوسین، درمدت  452گوید: به تعداد آباد کندوز میغلام حیدرخان، از خان 

مزارشریف، ملا شده  بودیم، ملازم محبس، غلام یاسا،  بارها  دهدادی پنج سال، در محبس

ی فرار همه را مهیا کرده بود، ولی به دستور این سه عالم دین، کسی از محبس فرار زمینه

ند و دیگران، همه از محبس آزاد شدند، یا بعدها فرار کردند، نکردند، عدة کمی اعدام شد

کرد، و دوست نداشت، از شد، مثل طفل مادر مرده گریه میآزاد می هرکسی که از زندان

شود، ملازمان زندان، در آخرین روزهای زندانیان آزاد شده را، به زور از محبس محبس بیرون 

کرد، و قره، وقت حکم آزادی وی را خواندند، گریه میراب بوینهکردند، ملا دابیرون می

روم؛ این همه مهرو الفت وشفقت را داملا صوفی میرزا حسین هزاره، گفت: من از اینجا نمیمی

 کردند.در بین ما ایجاد کرده بود، که حتی عسکرها ونگهبانان زندان گریه می

در زندان  مزارشریف وهم دهدادی که هم در زندانرغم اینعلیآخوندحاجی 

داد، همزمان وقت سید رئیس یکاولنگی، توسط حکومت ، زندانیان را درس میکابلدهمزنگ
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 ظاهرشاه، در زندان دهمزنگ کابل محبوس شد، ایشان از محضر علمی سید حسن رئیس

 نمود.الله محمدتقی بهلول گنابادی، استفاده میکاولنگی، آیتی

ه حسین هزارگفته است: حاج شیخ میرزادر خاطراتش، چنین) 1استاد خلیل الله خلیلی  

و سید حسن رئیس، به محض پایان دوران شکنجه، تدریس و ارشادش را شروع نمودند و 

سی که درحلقه دربود، از جمله کسانیحلقه درسی ایشان بسیار با صفا، سازنده و آموزنده 

لی ع، ملامیرزاحسین، رئیسخان چپه شاخایشان شرکت داشتند، عبارت بودند از: غلام نبی

الله بیک، صوفی یلدوز خان، دولت بیک، ملا قاسم، ملاجوره، مردانقل، سلیمان بیک، رحمت

نوروز وکیل، حاجی خداداد، ملاکاشف، صوفی ملا صوفی میرزاحسین، ملا یعقوب، حاجی 

دار، ملا سید ابراهیم خاسار، عرب، صوفی غلام محمد، ملا سرور، ملا قاسم، صاحب خان قریه

علی خان کمند، مولوی خالد فراهی، ملا الله، ملا نایبرجب علی خان هزاره، مولوی حبیب

حاق خان هزاره، عبدالحکیم خان دار، صوفی خدانظر، اسسید عبدالواحد، کریم خان قریه

 ، حاجی ملک نورستانی و... اینجانب خلیل الله خلیلی،رستاقی، سید احمد بیک، ملا میرزا

-الله میرزا حسین آخوندحاجی،  ازسید حسن رئیس یکادر تدریس آیت شاگردان او بودم،

 ر درسشد، بسیار با غروولنگ، دست بالاتری داشت، ولی ترس در چشمان وی دیده نمی

 که دانشگاه الازهر مصرکرد اینجا زندان دهمزنگ کابل نیست، بلگفت، آدم گمان میمی

 دهمزنگ کابل، مرید خاص آخوند میرزاحسین شده بودند(. است، بعدها نگهبانان محبس

، ه.ش، در ولایت سمنگان1385گوید: )من در سال مولوی محمد نادر بدخشی می

در منزل صوفی قیام الدین، فرزند مولوی کمال سمندابی، رفته بودم، او مکتوبی را برایم نشان 

، حاکی از این بود که مولوی آدینه محمد عرب، در زمان کابل دهمزنگ داد، راجع به محبس

، توسط محمدظاهرشاهمقام جناب مستطاب صدارت محمد هاشم خان، از اعلی حضرت والا

مادرش ماه پرور بیگم، که دختر یکی از میران هزاره بود و همسرش ملیکه حمیرا که هر دو از 

گیرد که این چهار کتاب مقدس را تفسیر جلالین، مریدان خاص مولوی عرب بودند، اجازه می

                                                                    
 خاطرات سیاسی: استاد خلیل الله خلیلی. -1 
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لم، توسط مولوی صوفی میرزا حسین هزاره، در تفسیر کابلی، صحیح بخاری وصحیح مس

محبس تدریس گردد و درس گفتن در محبس آزاد باشد؛ ولی متأسفانه این حکم اجرایی 

ی باشد، و اسم مولوی صوفالدین، موجود مینگردید و فعلاً این مکتوب، در نزد صوفی قیام

ند کیاز قوش تپه، نقل میالدین امولوی نجممیرزاحسین هزاره، در متن مکتوب مندرج بود(، 

که پدرم، مولانامفتی شیخ الاعظم داملا مراد بیک، در خاطراتش از محبس دهمزنگ کابل، 

 ، ما جمعی در حلقه درس داملا1328صفر المظفر، سال 18کند: روز سه شنبه این گونه نقل می

ندان اخان پوپل )کندک مشر( قوممأمورین محبس، آصف صوفی میرزاحسین هزاره بودیم،

کندک محافظ محبس دهمزنگ کابل و برادرش داکتریونس فرمان پوپل، موظف در شفاخانه 

محبس، رسیدند، هریکی ما را مورد لت وکوب شدید قرار دادند و ما را از حلقه درس متفرق 

 خوانی؟ و سَبقََت چیست؟گفتند: چه میهای زیادی به پاهایم زدند، به من میمرا دُره کردند،

خوانم، حلاوت و شیرینی عسل درس داملا کامم را شیرین کرده بود، م درس دینی میگفتمی

 و من چند بیت شعر را در زیر ضربات شلاق سرودم: اصلاً درد را احساس نکردم،
 ارزدارزد                            که داملا استادم است شیرین میکــنم  درس تـو را تمـرین  می

 ارزدانم موره از دست                            طـریق  مرشـید و ارشاد دین میاگر لبیک گویم ج

 ارزدآیـم با سر طرف تو                           به  تـن صـد  ضرب  دورین  میمن از ارُسـی  می

 ارزدمیشـدم  مخـمور  آن  صوت  دل انگیز                           چـو مست  از پیـمانه  دیرین 

 ارزدبخـوانم  با  زنجــیره هـای  آهنیــنی                            رفیـق  درس  تعلـیم   میـن   می

 ارزدنمناک وتاریک                            که آه  سرد و رنگ زرد این می میان محبس» قزاق»

داملا یافتم و پاهایم را که با از حال رفتم، وقت به هوش آمدم، خود را به آغوش 

دستمال در دست داشت، بسته کرده بود، مولوی کریاب بدخش، در پهلویم مدهوش افتاده 

و جوان تازه که به جمع ما پیوسته بود، به نام میر  چکید،خون میبود، از سر و ریش بلند آن، 

ا ها رشکنجه شده مرهم ونوشدارو که در دست داشت، طبق سفارش داملا، علی اصغرشعاع،

 کرد.مداوا می
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بار  35الله مجید و تفسیر شریف جلالین و صحیح بخاری را من تفسیر شریف کلام

ها، حتی ، خوانده بودم که اکنون بعد از گذشت سالکابل و دهمزنگ دهدادی در محبس

الله شیخ محمد ردم، در ذهنم نقش شده است و بعد از رهایی آیتیک حرف آن را از یاد نب

تدا شیعه و سنی به او اقد، ـلا داده شـه دامـمه بـفاق هـه اتـمازی بـش نـپی  تقی بهلول ایرانی،

 .1(17کردیم)فریادجاودان صمی

 

 ،آخوندحاجیشاگردان دولتی

نده نویس، مدیراطلاعات وکلتور و ، یونس حیرانفرهنگمحمدانیس وزیر اطلاعات و

یار، وزیرتکنالوژی و مخابرات، کخان ملخان پوپل، وزیرمعارف، عبیداللهاحمدانیس،روزنامه

 زاده پسرخوانده محمدخان وزیر دفاع، عزیز خان بدخشی، وزیر دربار وسلطنت، لطیفعارف

ه حبس ابد محکوم گردید و از خان بوخی قندهاری، )در جریان قتل نادرظاهرشاه، عزیزجان ت

، خواجه محمد نعیم خان، 4میرعلی اصغر شعاع 3آصف خان آهنگ 2افتاد( نوجوانی به زندان

ور، ریشخ 19فرقه غند  انرخان قوماندنظخان والی لغمان، قربان دالله، عبقوماندان امنیه کابل

، فرهادخان سردلگی میشرودلگی دهمزنگ حبسخان قوماندان تولی محافظ معبدالخالق

                                                                    
 ، زندگی نامه مولانا مفتی شیخ الاعظم مرادبیک قزاق قبچاق. 17صفحه  3941، عقرب 4ماهنامه فریاد جاودان شماره  -1 

 (، توخی از نوجوانی به زندانعزیزان جان توخی قندهاری، همصنفی عبدالخالق هزاره بود )قاتل نادرخان شاه وقت افغانستان -2 

بود، آخوند حاجی دو بار زمینه فرار وی را مهیا نمود، اما او بعد از گشت و گذار و افتاده بود و با بیرون کاملاً ارتباطش قطع 

                  سرگردانی و گرسنگی دوباره از روی مجبوری به زندان برگشت، وی در زمان زندانی شدن علامه بلخی در زندان بود.                        

 ایت ملاغلام علی کربلائی() رو.                              

، وی یکی از فرماندهان جنگ استقلال الله خانپدرش محمد مهدی خان هزاره، از بزرگان هزاره چنداول در زمان شاه امان -3 

 ی(، به دستور نادرخان اعدام شد.                   )روایت ملاغلام علی کربلائ1312میوند بود، در سال

اجی جزء شاگردان آخوند ح دهمزنگ گذار آریانا دائرة المعارف بود، ایشان در محبسمیرعلی اصغرشعاع، ادیب دانشمند، بنیان -4 

اش گذاشت گفت: ثمره تلاش من در محبس همین کرد، دست روی شانهبود، جسارت و شهامت او را آخوند برایم صحبت می

 ا است. هجوان

 )روایت ملاغلام علی کربلائی(.                                                 



  237/خ میرزاحسین آیت الله حاج شی                                            صوف              فصل سوم  سیمایی، برازندگان دره

 

محبس دهمزنگ،  18و  19خدمت محبس دهمزنگ، محمد علم خان،آمرمحافظ ترمیم بلاک 

های مشرقی، ضیاءالدین مشایخ، ملک قیس از رهبرآزادی خواه پشتون عبدالغفارخانخان

ی، دگروال میراحمد شاه، قوماندان بطریه توپچی، حاجی های مشرق های بزرگ پشتونخان

ر های دشت برچی کابل، ببرک کارمل، فرقه مشبای باهر ازبیک، صاحب اصلی زمینغلام نبی

نفر زندانی و پنجاه  4544الله خلیلی، میرغلام محمد غبار و بیش ازفتیح محمد خان هزاره، خلیل

 راک داشتند.  نفر افراد بلند پایه حکومتی بالعموم اشت

 

 ته خزانه/ گنج پنهانپُ

 از افغان پشتون ازشهروندان بسیاری نزد که «پنهان یگنجینه»یا « خزانهپُته»کتاب 

ان خاست.کتاب است که عبدالحی پشتون ادبیات و تاریخ درباره مهم و تاریخی هایکتاب

 . شود نقد دتوانمی گذر،ره همین از حبیبی آن را جعل نموده است

 محمدظاهرشاه جعل وتحریفی شاهنشاهی کارهای رژیم وگروه تربیت شدهیکی از

دار نمود و بیش از طول چند دهه تلاش دامنهدر کشور بود، انجمن )پشتو تولنه(در تاریخ 

جلد کتاب بزرگ وکوچک منتشرکردند و در هرکجا امکان داشت تعمداً تحریف تاریخ 144

محمدگل خان 1(227ترکستان/ سمت شمال را تغییر دادند)یزدانی صنام مناطق رادروحتی

، توسط نادر پادشاه وقت الحکومه ترکستاندی، به حیث نائبخورشی 1311سال در مهمند

، «شولگره»به  ،«قرهبوینه»ام نرسید.تغییرداخلهوزارتهاشم، به مقررگردید وبعداً درکابینه محمد

 .2در زمان وزارت وی صورت گرفت صوفبه دره یوسفدره دره گز به کشنده،

، صدارت نمود و 1329، تا 1312از سال  شاهمحمدهاشم خان کاکای محمد ظاهر

مدتِ  تغییرداد. مهمند در 1313های ، این نام را درحوالی سالگل خان مهمندمحمدگویا 

از  ارهای تاریخی کشور ، نامِ بسیاری از مکانشمال افغانستانسمت اش در حضور قدرتمندانه

                                                                    
 انتشارات عرفان. ، قم1392،2ها جیزدانی، حاج کاظم پژوهشی در تاریخ هزاره -1 

 /https://www.ariaye.com -آریایی  -2 
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رای زدودن های زیادی بتلاشدری، ترکی و ازبیکی به زبان پشتو تغییر داد و های فارسیبانز

 زبانان انجام داد. تاریخ غنی فارسی

تپه، به توان به مبدل کردنِ سبزوار و اسفزاز به شیندند، قرهها میاز تغییر نام مکان

کوت، ینچه به اسپ، چهار باغ گلشن به شینکی، قلعهجان در هراتتورغندی و فوشنج به زنده

ها نام دیگر هو د در بلخ بوینه قره را به شولگره، سبزگینه به طورکوت، نسمرقندیان به زرغو

 .1های تاریخی کشور را نیز تخریب نمود، بسیاری از مکانت کشور اشاره کرداولای تهادر د

خان گلنند که وزیر محمدکیید میأت چنینگزاز بزرگان و موسفیدان درة شماری

جایی که برای تعیین اربابان قومی و جابومناطق مختلف یوسف، درهقرهسفری به بوینهمهمند در

موران حکومتی و سران أآمده بود، در یک نشست بزرگ، به م هاداریاقوامش به این علاقه

 رکز تغییر یابد. در آن زمان م« شولگره»، به «قرهبوینه»داری از اقوام دستور داد تا نام این علاقه

 .2(15)وفایی کپرکُ بودحاکم نشین )ولسوالی( در آق

صدر اعظم وقت اش هریک حبیبی بادار ودسته عبدالحی خورشیدی1321سال در

 عبدالروف الفت، اپاچ گل خادم، خان نالدیقیام رشتین، خان الله صدیق ،هاشم خان محمد

 یبه زندان دهمزنگ آمده بودند، در محبس دهمزنگ جلسه برگذار نمودند. بعد از جلسه بینوا

 که در محبس دهمزنگ کابل برگذار شده بود.

در  کابل مجس دهمزنگها درمدت گوید: آنهادر این رابطه مولوی چرمگر می

 ردند، عبدکمی صوفی اشتراکهزاره درهاحسینالله حاج شیخ میرزآیتهای حضرتدرس

 به معزز اییعلم شما رسیده من به دست قدیمیای گنجینه: )حبیبی روزی بلند شدگفت الحی

 کنید(. امضا باید را آن چاپ سند و رسولش خدا خاطر

 (زانهپته خگنج پنهان/) ف وزارت معارف افغانستانیلأالتدر ریاست دارآن کتاب 

دو . بکشید برون خاک دل از را پنهان گنج این است کرام علمای شما مسؤلیت استموجود 

                                                                    
 /asanzameen.nethttps://www.khor - زمین خراسان -1

 بلخ.1374ولایت بلخ گزباستان، نیم نگاهی به ولسوالی شولگرهوفایی، مختار، دره - 2 



  241/خ میرزاحسین آیت الله حاج شی                                            صوف              فصل سوم  سیمایی، برازندگان دره

 

تأیید بزنید قلم اول را به مولانا مهرامضا وای به ماداد شما علما قلم و دو ورق کاغذ پنبه

 همه ما دیدیمداد،  هزارهمولوی میرزاحسین الحدیث و قلم،کاغذ دوم را به چاریارقل شیخ

 تو)مجله پشیید بزند وامضا نمایدأتکه باید مهرنوشته شده هاومولوی علما اسامی آن روی

1796)1.  

ه مرد یار قل پیرچار زندانیمرفیق گوید: )آیت الله حاج شیخ میرزاحسین چنین می

 صدا اب شدم دبلن خود جای از من است من طرف ،سالخورده بود متحیر است چه کند نگاه آن

کنُْتُ ال: قالخَلْق؟.  خَلقَْتَ لِماذا رَبّ یا»: گفت نبی داود حضرت من برادران کشیدم فریاد رسا

 را لوقاتمخ چه براییعنی: پروردگارا!  «کنَزا مخَفیّا فَاحَببَْتَ اَن اُعْرَف فَخَلقَْتُ الخلَقَ لاُعرَف

 را خلق سپ شوم، شناخته که داشتم دوست بودم، پنهان گنجی: فرمود تعالی خدای آفریدی؟

 .بشناسند مرا تا آفریدم

چاپ  ییدأت محبس داخل علمای از آمده عبدالحی تولنه پشتو رئیس ،امروزدوستان 

در  پته خزانه یا گنج باد آورده و گنج ؟چه معنی دارد پته خزانه دانیدگیرد میرا می (خزانهپته)

 اگر ت.نیس زندانی علمای تأیید به نیاز ندارد فزیکی وجود آن کتاب و اجسام پنهان ،پنهان

 چه سپ نیست، موجود کتاب آن اگر ببیند. همه تا را شاهوار گنجینه آن بیاور است موجود

 تانهزارسو  ترکستان ملک از همه کهغیرپشتون هایومولوی علما همه محبسدارد داخل  لزوم

 !.2عجبم( در پلان این از کند امضا را دیده نا خزانهپته است

 رکتح ازجایش ریخت فرو زندان سقف گوییزدکه نعره چنانحبیبی خان عبدالحی

است،  پدرم مهماناینها ا زندانی نیست، هاین کشید، فریاد محبس صالون داخل زنان قدم کرد

 ودب روزگار یگانه القلبیقسی در خان هاشم محمد اعظم درص گیرید،نمی سخت چرا پس

 از نمک چنان است، نشناخته هنوز تا را من و مرکزی ترکستانی اشرار هایمولوی )این گفت:

                                                                    
 1796، سال:6مجله پشتو، چاپ پشاور شماره هفتم، ص -1 
 /http://www.afghanpaper.com - اطلاع رسانی افغانستانشبکه -2
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 .1برآید( صدا کهنه هایاستخوان 

د رفتندار مییهای چوبهایهپ به جوقه جوقه من یاران پس آن آخوندحاجی افزود: از

 میراح ملکه به را پیام این بودیم، هولناک جنایات اینآمد هر روز شاهد میا درها به صدوتوپ

 رس از هامولوی ناله و آه شد. داده تخفیف محبوسین مجازات در اندک رساندم ظاهرشاه مادر

ده ش زجرگاه علما نگکرد، زندان دهمزمی کر را فلک گوش رسیدمی ثریا به صبح تا شب

 .3(148)اوحدی چاپ شد درکابل اوله.ش برای بار 1323ه خزانه در سال تاب پت. ک2بود

 

 کابل دهمزنگ محبسآخوندحاجی، ازفرار

 و دخمة مخوف دهدای بلخ ماه وهجده روز، در زنداننه سال  با سپری شدن چهارده

دیگری، جوقه جوقه، به شهادت ، که هر روز علما و بزرگان را یکی پیکابل و دهمزنگ

 که باید اعدام شود، خوش(تن ازعلما صادر شده بود،635)رساندند، حکم نهائی اعداممی

 علما گردید.دگل پاچا الفت، سبب نجات خیلی ازبختانه، سی

ور حسین بخش هزاره، به نویسند: مأمندخویی، درخاطراتش میمولوی عبدالمتین ا 

 ه.ش زمینه فرار مولوی صوفی میرزا1327ثور سال11سیدگل پاچا الفت صاحب، دردستور

ین حس کند، مأمورها را آزاد میساخته بود و این همحسین هزاره را همراه پنج نفر دیگر، فرا

ستگیر و زندانی شد و بعد از مدتی توسط سید بخش هزاره، به اتهام فراری دادن زندانیان، د

 گردید.آزاد  گل پاچا الفت صاحب، عفو و از زندان

مأمورحسین بخش هزاره، قبل از این که مولوی میرزا حسین و همراهان شان را از 

-یا به کجا مد، با  مولوی صوفی میرزا حسین هزاره، مشورت نمود که شمنفراری بده زندان

 أموربرویم، م فراه خواهیم به مقصد ولایتحسین گفت: ما میواهید بروید...؟ مولوی میرزاخ

                                                                    
 me.translate.goog/Darisuf_ziba-https://t -زیبا من کانال دره صوف  -1 

 / https://mfabbehsud.com-مجمع فرهنگی اجتماعی بابه بهسود -2 

 کویته.1441الرحمن قلندرخان مومند، مترجم ج جلال اوحدیخزانه در ترازوی سنجش، نوشته حبیبپتُه - 3 
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هماهنگی لازم را انجام داد، تا این که رابطه، با بعضی افراد دیگر،  حسین بخش هزاره، در این

، تحویل کابلغزنیسرای ز زندان رها، و همراهی نمود و دریک شبی شخصاً خودش ما را ا

فرستاد و از آنجا  دار گل احمد خان هزاره داد،  ایشان ما را به طرف ولایت میدان وردکقریه

به ولایت غزنی، به قریه سرآب رساند و بعد از آن، به منطقه به نام قیاق، تُرکن و بایتمور رفتیم 

کت کردیم، در بین راه مواد غذایی ما تمام شد، بهار سال از آنجا به سمت ولایت نیمروز حر

دان ستم زن ها، درسلولزار بود. بعد از سپری نمودن سالها خیلی سبز و خرم و علفبود بیابان

 ای گرسنههگرچه شکمقدم گذاشتیم، بالای طبیعت سبز و خرمدرفضای آزاد  بار دیگر شاهی

 ولی جای دلنگرانی نبود.

ه چید و بها را میحسین، از الاغش پیاده گردید و بعضی علفرزایمولوی صوفی م

داد و داد، و به دو نفر دیگر از همرا هان شان نشان میمن و مولوی فیض محمد چرمگر می

قل شیخ الحدیث، ها بخورید، مولانا چاریاراینها، خوراکی است، ازگفت: این علفمی

داد که بخورد و ها به ایشان میین، از آن علفحسزامریض بالای الاغ سوار بود، مولوی میر

خورد،  به همین صورت، به مسیر مان ادامه دادیم، تا خودمان را ها میخودش هم از آن علف

 داری)لاش جوین( در قریه لاشرساندیم و در علاقه به  مشقت و سختی فراوان، به ولایت فراه

 مستقر گردیدیم. دالوُو

 آخوند و همراهان شان، به دو دلیل رفتن به ولایت فراه حسیناج شیخ میرزالله حاآیت

 را انتخاب کردند:

بی ، تا به راحتی ردیارفتندها همه از سمت شمال کشور بودند و به طرف غرب میاین  -1

 گرفتار نشوند. ومجدداًوشناسایی نگردند 

 آخوندزندانی بود و با  کابل دهمزنگ صوفی خالد فراهی، نیز در زندان مولوی   -2

ن، از شرایط آو ایشان جز شاگردان لایق وی بود و از طریق  حاجی دوست شده بود

ا اه، هم مرز بدانستند که ولایت فر، اطلاعات کامل داشتند و میاجتماعی ولایت فراه

باشد، مردمش، داری لاش جوین که مربوط ولایت فراه میاست و علاقه کشور ایران
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اند و حاکم آن، شخصی به نام غلام حیدرخان هزاره اکثراً از قوم هزاره و شیعه مذهب

 نند.کروند ودر قریه لاش دالوو، سکونت اختیار میها به ولایت فراه میباشد، لذا اینمی

قل، از یارمتأسفانه مولانا شیخ الحدیث چارگوید: )مولوی عبدالمتین اندخویی می

 شدیداً مریض بود روز به روز و برددیده بود، سخت رنج می های که در زندانآثار و شکنجه

ای هتوانش را ربوده بود و تحمل سالگردید، مریضی، تاب وفرسوده میبدنش ضعیف و 

چنان کهولت سن در عالم ها و دوری از خانواده و اقوامش و همان را با شدید ترین شکنجهزند

غربت، نه طبیبی، نه دارو و نه درمان،  بدون امکانات معیشتی، زندگی روز به روز حالش بدتر 

الحدیث،  قل شیخمولانا چاریار تسلی قلب رنجوریکرد، تنها باعثاش شدت پیدا میو بیماری

دکه پرستاری او را یاران دوران زندانش، به عهده داشتند، گرچه شرایط وضعیت جسمی این بو

 های طولانی زندان را تجربهو روحی آنها هم بهتر از مولانا شیخ الحدیث نبودند وآنها هم سال

های کهنه در بدن داشتند و به پشت و پهلوی شان آثار کرده بودند و شکنجه شده بودند، زخم

 ها را با همدیگر، شریک بودند و شکنجهشدند و با تمام وجود، درد و غم، هممی شلاق دیده

گذار مرهمخوار وها را با هم خورده بودند، در تمام این مدت، یار و غمدیده بودند و شلاق

 کردند.ساختند و از هم دیگر پرستاری میسوختند و میو با هم می های هم بودندزخم

ت اش شدگردید و بیماریتر میلحظه به لحظه، حالش وخیم مولانا شیخ الحدیث،

رین فکرد، تا باالاخره درعالم غربت،  دعوت حق را لبیک  گفته و جان را به جان آپیدا می

   تسلیم نمود.

عالم هجرت، متأثر نموده و به غم نشاند، مردم سال های زندانش را در دوستان  دوران

زندانیش،  شیخ الحدیث را غسل دادند وکفن نمودند و  مولوی  کمک یارانقریه لاش دالوو، با 

خواند و جمعیت زیادی از مردم، صوفی میرزاحسین هزاره، بر جنازة مولانا شیخ الحدیث، نماز 

در تشییع جنازه شرکت نموده بودند، از جمله غلام حیدرخان هزاره، حاکم لاش جوین و 

مولانا شیخ الحدیث را در قبرستان عمومی قریه  مولوی خالد فراهی، تشییع با شکوهی، جنازة

 لاش دالوو، به خاک سپردند؛ فعلاً مقبرة مولانا شیخ الحدیث چاریار قل، محل زیارتگاه مؤمنین
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 باشد.آن منطقه می 

شد که فوت مولانا شیخ الحدیث غلام حیدر خان هزاره، حاکم لاش جوین،  متوجه 

ه شده بودکایجاد کرده است و دل نگران  هان عامه مردمی را در اذکفن  و دفن ایشان، سوالات

ها به گوش مقامات بالاتر حکومتی، نرسدکه مبادا برای بقیه مشکل، پیش بیاید، برای این حرف

الله حاج شیخ میرزاحسین و همراهان شان، مشورت داده بود که بهتر است، شما این محل آیت

ید، لذا مولوی فیض محمد چرمگر، به طرف ولایت را ترک کنید و متفرق گردید و با هم نباش

 د و دوستانشکرمنطقه تورغندی هرات، به طوری ناشناس زندگی میو در رفته بود هرات

رکز الله حاج شیخ میرزاحسین و مولوی عبدالمتین، در مآیت.نده بودگرفتمسیر دیگر را در پیش

شدند. غلام حیدر خان ای مولوی خالد فراهی، ساکن ی( در خانه، در منطقه )یزدولایت فراه

 شان را ها  احوالآمد و از اینگاهی، در خانه مولوی خالد میهزاره حاکم لاش جوین، گاه

 شد.جویا می

خالد فراهی، ه.ش درمنزل صوفی1327گوید: ما درسال مولوی عبدالمتین اندخوی می

اسماعیل بلخی، را شنیدیم، مولوی صوفی میرزا حسین،  گیری علامه سیدبودیم، خبر دست

سخت برافروخت و ناراحت شد، من گفتم آن مولوی کسیت...؟!  اوگفت: همان کسی که 

 آورده بود. وعبدالقدوس خان  کندک مشیر، قلم را  از ما گرفت.   قلم را در محبس

مه سید اسماعیل بلخی،  دی علامولوی صوفی میرزا حسین هزاره، برای  وساطت و آزا

فرستادکه آزادی وی را  خان هزاره فراهی، را نزد صدر اعظم محمد یوسف خانغلام حیدر

 بعدها این مسئله سبب عزل وی گردید. یجه نگرفت،فراهم کند. ولی نت

حسین اره، آمد، برای مولوی صوفی میرزاکه یک روز غلام حیدر خان هزتا این  

فر ، به سمت ترکستان سزاره و مولوی عبدالمتین اندخویی گفت:  قرار است محمد ظاهر شاهه

ای رکند و شما  باید یک  مکتوب برای نمایندگان ولایت خودتان بنویسید که آنها عریضة ب

آزادی  حکم آید، برای شاه بدهند وکه محمدظاهر شاه، به مزارشریف میشما بنویسند و زمانی

 حسین، با مولوی عبدالمتین اندخویی، مسیر راهاه تقاضا کنند، مولوی صوفی میرزاشما را از ش
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های شریف، نامه  به دست آنا زمان رفتن محمدظاهرشاه، به شهرمزارکنند که آیا ترا محاسبه می

نج روز در ، پ، تا بامیانرسد یاخیر؟ مسافت راه  را  از ولایت فراهکه برایش نامه می نویسند می

لنگ تا ومسافت بین یکهولنگ را سه روز وبین بامیان تا یکه گیرند و مسافت راهنظر می

و مزارشریف را هم دو روز  صوف تا سمنگانرا دو روز و مسافت بین دره صوفولسوالی دره

شود نامه را به موقع برساند، تا آن زمان غلام رسند که میاین نتیجه می گیرند و بهدر نظر می

 ه بود.ها گفت، تاریخ سفر شاه را به ترکستان به اینبود حیدر خان هزاره، حاکم لاش جوین

ای شیخ گوید: برعبدالمتین اندخویی می، برای مولویالله حاج شیخ میرزاحسینآیت

نبر وکیل و ق کند: وبرایی شیخ عبدالحکیم قدم و حاجی عبدالغیاثعبدالحسین سفارش می

و مولوی خدا نظر دالان... نامة بنویسد، مولوی عبدالمتین اندخویی، از طرف آخوند  چهارکنت

کند، مولوی صوفی خالد فراهی، امضا مینویسد و آخوند این نامه را ای میمیرزاحسین، نامه

ن شخص کند، ایالله حاج شیخ میرزاحسین، معرفی مییک نفر را جهت رساندن نامه، برای آیت

دهد و احمد تحویل میبرد، به شیخ نورمی طبق توصیه آخوند حاجی، نامه را  به ولایت بامیان

ولنگی کای فرستد، تحویل سید حسن رئیسلنگ میوشیخ نور احمد، نامه را به ولسوالی یکه

 دهد. می

، به وفصولنگی، توسط شخصی، این نامه را به ولسوالی درهوسید حسن رئیس یکه

 چنین می 1همین رابطه آخوندزوار)شریفی(رساند؛ درزوار، میدست شیخ عبدالحسین آخوند

 همزنگد ،  برای ما نامة فرستاده و نوشته بود که ما از زنداناز ولایت فراهگوید: آخوند حاجی، 

ودکه بباشیم، ضمناً خبر سلامتی خود را نوشته ، بیرون شدیم و فعلاً در ولایت فراه، میکابل

که در نزدیکی ولایت  ، جهت تفریح و شکار، در دره شکاریاست، محمد ظاهر شاهقرار

اه کند و شما عریضة را برای ش، نیز باز دید میاست، برود و ضمناً از شهر مزارشریف سمنگان

بنویسید و حکم آزادی و باز گشت من را از شاه تقاضا کنید، من به همراه مولوی خدا نظر 

ای نوشتیم و رفتیم ولایت سمنگان، شاه علی، نامهو شیخ عبدالحکیم قدم و سید زوار لاندا

                                                                    
 نوار(یخ عبدالحسین آخوند زوار ضبط کسیت)ثبتالله شمصاحبه ای اختصاصی باآیت -  1 
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ار، در از شکهمراه خدم وحشم خود، در دره شکاری، به شکار رفته بودند، ما تا بازگشت شاه 

کار ضروری دیگر پیش آمد و من به ولایت سمنگان، منتظرماندیم،  در این زمان، برای من

م، مولوی خدانظر دالان و شیخ عبدالحکیم قدم و سید زوارعلی، در ولایت صوف برگشتدره

ها، نامه را برای محمد ظاهر شاه دادند و شاه، سمنگان، منتظر ماندند، تا شاه از شکار آمد و این

 حکم آزادی و باز گشت آخوند حاجی و رفیق وی را امضا نمود. 

یز، ، به همراه چند نفر دیگر نچهارکنت و حاجی عبدالغیاث چنان شیخ  قنبر وکیلهم

، در مسیر راه شهر مزارشریف، ای نوشته بودند و در دامن تنگی تاشقرغانبه همین منظور، نامه

زادی آخوند حاجی را تقاضا کنند. ولی مولوی خدا آمدن شاه بودند، تا از شاه، حکم آمنتظر

علی، حکم آزادی آخوند حاجی را از محمد ن و شیخ عبدالحکیم قدم و سیدزوارنظر دالا

گرفته بودند و دوستان به سرعت حکم آزادی آخوند حاجی و رفیق شان را، در شاهاهرظ

 ن رساندند.به اطلاع ایشا ولایت فراه

 دارد: زمانی که محمد هاشم خان، از صدر اعظمی برچنان آخوندزوار، اظهار میهم

کنار گردید و شاه محمود خان صدر اعظم شد، تا  اندازة فضای سیاسی و اجتماعی، بازتر 

های سیاسی، آزاد گردیدند، از جمله سعید احمد خان شاه نور گردیده  بود و تعداد از زندانی

و برادرانش و فتیح محمد خان هزاره و سید  و برادرانش، غلام نبی بیگ چپه شاخبهسودی 

ان سال تابستالله کریاب بدخشی، ما را درولنگ، )به گفتة مولوی نعمتیکا حسن رئیس

ه ، بمزار شریف، از راه شش پل بامیان دهدادی ه.ش که هوا خیلی گرم بود، از محبس1322

 ولنگ، یک سال وانتقال دادند، مولوی سید حسن رئیس هزاره یکه کابل محبس دهمزنگ

هفت ماه پیش از ما، بندی)حبس( بود، مولویی وارستة محبس نمناک دهمزنگ را هر روز 

های پنهانی و به دور از چشم مأمورین محبس دهمزنگ کابل داشت، ، گپکردجاروب می

رها گردید. در مجموع، سید  ولنگ، از زندانایشان پنج ماه بعد، به وساطت اقوام هزاره یکا

 حسن رئیس، به مدت دو سال را، در زندان سپری نموده است.  

 وهزاره آزاد گردیده  بودند و اجیکسیاسی اقوام ازبیک، ت هایتعدادی از شخصیت
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فرار نموده بودند، از جمله آنها آخوند حاجی بود  یک عده، از فرصت استفاده کرده از زندان 

ای جهت آزادی ، نامهمحمدحسین)شوخک( سید خلیفهگرچه قبلاً من و مولوی خدا نظر و 

ماندیم  کابلبودیم، مدت چهل وپنج روز در شهر رفته کابلبودیم و بهآخوند حاجی، نوشته 

 شناسی را واسطه نمودیم که نتیجه نگرفتیم. های سرو شخصیت

، تعدادی از مردم کابل دهمزنگ گوید: در محبسمی 1مولوی عبدالمتین اندخویی 

ها مریض، شکنجه و ( نفر بندی)حبس( بودیم، بندی6846هزاره، به تعداد )و  ازبیک، تاجیک

 ( محکمه محبس دهمزنگ کابل، 46کردند، حکم نهائی نمبر)میها فرارشدند، بعضیاعدام می

حضرت والا مقام تمرد کرده، ها، از امر اعلیه.ش، یک تعداد از ملاها و مولوی1327در سال 

ن  له، زده بودند که در نتیجه، به مجازات سنگیییه دولت مستقگری علدست به شورش و یاغی

 طور نوشته است:اعدام محکوم گردیده  بودند، وی این

 ، اعدام گردید.صوفی نورالله خان قرائی ارزگان -1

 ، اعدام گردید.فتح علی خان هزاره از بزرگان ارزگان -2

 گردید.ملا صالح محمد شمالی، اعدام  -3

 اعدام گردید. از بزرگان میمنهمحمدرحیم مینگ  -4

 ، فرار کرد.بلخاب علی خان باجگاهاحمدعلی خان هزاره، پسرصفدر  -5

بود، که با عذر خواهی مردم  دهدادی حاجی داملا بلخابی، مدت دوسال در محبس -6

 .از محبس عفو و رها  شد ] سید میر حسین موسوی خاساری[ هزاره بلخاب

 گردید.غلام رسول غوریانی فرارگرد، در منطقه صفا قندار گرفتار ملا  -9

 فرار، سپس گرفتار گردید و در محبس  دهدادی داملا خدا بنده تغای خواجه، از محبس -8

                                                                    
این سند توسط مرحوم نصرالله خان مستوفی، مدیر تحریرات ریاست تنظیمی صفحات شمال، دست یاب گردید،  واقعیت آن  -1 

 ،های سیاسی و فرهنگی آن دوران، همانند مرحوم عبدالکریم نزیهی، ابوالخیرخیری، نظرمحمد نوای از شخصیتاست که عده

، گل پاچا الفت، عبدالحی حبیبی وافی، غلام حسن خان صافی مولانا خال محمد خسته، نصرالله خان رستاقی، نور محمد ترکی

 و...آگاهی داشتند، این سند در خانه مولوی اجمل جمیل، پسر خال محمد لرغان فعلاً موجود است.
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 اعدام گردید.دهدادی 

 دوست خان هزاره شهرستانی، فرار کرد.جنرال علی  -7

 عفو گردید. فرقه مشیر فتح محمد میرزاد خان هزاره، -14

 سعید احمد خان شاهنور هزاره، فرار کرد. -11

 ، به وساطت مردم، عفو گردید.محمد آصف فکرت چاریکار -12

 ، فرار کرد.ی ورس بامیانهاعبدالعلی بیگ، از هزاره -13

 گز فرار کرد.مولوی براق دره -14

 ، فرار کرد.علی خان هزاره باجگاهبرات -15

 فرار گرد. سید چمن الگگ جاغوری -16

 ، فرار و سپس عفو گردید.استا هاشم خان چهارکنت -19

 هزاره، عفو گردید. غلام نبی خان چپه شاخ -18

 ، به عذرخواهی میشران قوم، عفو گردید.ملا علاءالدین تخار -17

 حاجی عبدالرزاق چارتاق، اعدام گردید. -24

 داملا فیض محمد چرمگر، فرار کرد. -21

 یکاولنگ، به وساطت بزرگان هزاره، عفو گردید. مولوی سید حسن رئیس -22

 اسماعیل  مخدوم اندخویی، فرار کرد. -23

مام الدین، گرفتار و با تمولوی عبدالجلیل کهمرد، فرار کرد، که دو باره، از خانه غوث -24

 خانواده، اعدام گردید.

 ، فرار کرد و بعداً گرفتار و اعدام گردید.استا عبدالقیوم بیک خلم -25

 صوفی نعمت الله کریاب بدخشی، فرار کرد. -26

 سید قل فرار کرد.داملا  -29

 عبدالاحد هروی فرارکرد. -28

 شمالی اعدام گردید. قندآغا از چاریکار -27
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 دلجم خان بدخشی، به توب بسته، و اعدام گردید. -34

 ضامن علی خان غرجی هزاره، فرارکرد. -31

 صوفی نادر علی خان، فرارکرد. -32

 های ماهو، عفو گردید.علی جم خان از هزاره -33

 کرد.رفرا حضرت قل صاحب -34

 کرد.فرار سرپل مولوی سید رضا از بلخاب -35

جه که براثر شکن فرار کرد و درلاش جوین ولایت فراه مولانا شیخ الحدیث چاریارقل -36

 شده بود، فوت کرد.قبلاً 

 کرد.، فرار مولوی صوفی میرزاحسین هزاره -39

 کرد.فرار  خویعبدالمتین اند -38

 رفتار گفرارکرد به دشت اولی دهدادی از محبس داملا سید محمد حیدر تلواره بلخاب -37

 واعدام گردید.

 ملا صالح محمد یاروش فرار، و بعد گرفتار و اعدام گردید. -44

 صوفی غلام محمد، به دار آویخته شد. -41

ا فرار ، عفو  و به بخارطالقان یم نزیهی طالقانی، به وساطت بزرگان تاجیکمحمد کر -42

 نمود.

 دارالحفاظ امام صاحب داملا سید محمد لبیب با دو پسر وچهار برادر، از خانه و مدرسه -43

دش ملا لبیب با پسرانش اعدام جسعفو ودا  گرفتار، برادرانش به وساطت مردم تاجیک

 در توپ بسته شد.

 عبیدالله بیک قرلق، اعدام گردید. -44

 ،  فرار کرد.عبدالله خان، پسر سردار شیر علی خان هزاره -45

 صوفی محمد ایوب هراتی، اعدام شد. -46

 سته شد.، اعدام و جسدش به توب بسردار پاینده خان هزاره ارزگان -49
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 سلطان مودود خان، زنده به توب بسته و اعدام شد. -48

 اعدام شد. جاغوری موسی خان پسر سردار شیر علی خان هزاره -47

 همزنگد گردید، و در اثر تبلیغ دوباره، گرفتار به محبسداملا محمد صدرهراتی، عفو -54

خواند که همه زندانیان را به شوق وا ، بعد از دو سال، آورده شد؛ چنان درس میلکاب

 داشت تا بالاخره، اعدام گردید.می

 علی احمد نیک پی از دوشی فرار کرد دوباره گرفتار گردید. -51

 توره جان بیک، به دار آویخته وجسدش به توب بسته شد. -52

المدت خانگی، بر اثر شدت فقر اقتصادی ویلخسته، در یک حبس طخال محمدمونالا -53

 بدرود حیات گفت.

 داملا گل احمد جبل السراج فرار گرد وخانواده اش در محبس انتقال یافت. -54

 گهگدایی از خوست فرنگ اعدام شد.داملاعزیزالله  -55

 ؛ اعدام گردید.چمن علی خان از هزاره دوشی -56

 ، با پسرش و دوکاکایش، اعدام گردید.داملا سید احمد کیان هزاره دوشی -59

 کرد و...های حبش، فرارصاحب خان از هزاره -58

از یادم رفته است وتعداد زیادی هم فرار های دوران محبسم،اسامی خیلی از رفیق

شدند،که مصارف به قتل رساندن کردند و یا اعدام شدند، متهمین، به قتل و اعدام محکوم می

از اعدام  اقاربش قبل فامیل و یاباشد )قیمت سلاح وکارتوس را خود، یا میایشان، بدوش متهم 

 پر داخت و قیمت هر کار توس دو پیسه بود.می

بی، دختر مولوی فیض محمدچرمگر، وقت ملاقات با پدرش جلو بیاین ابیات را ماه

 ودشمن به گریه آمدند: ، با آواز بلند خواند، دوست دهمزنگ درب زندان

                                                          *** 

 کنمبابا می تـاش  بر من تنـگ شـد، رو به زنـدان

 کنمپـدر را ز اشـک خویش بلغا می روی زنــدان                                                   
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 ـــج زنـــدان نیـــست جـــایـی اهـــل عــــلم!!       کن

 کنم من خـــــــیال قـامـــت آن ســــرو رعـــنا می                                                  

 در کنــج زنـــدان محـــنت، همـنشین با اهـل علم 

 کنمرا زنــــوایی خـویــش شیــــداء می 1ــردهم                                                   

 مولوی صوفی میرزا حسین، درکنج غربت از غرور

 مکنگــرمَـنِ از بـهــر تو یکصد مکتوب انـشاء می                                                   

 یـار و هـمدم مـولانـا چـاریارقـلِ شـیخ الحـدیث

  کنمچرمـگر، مـاه بـی بـی! دخـترت سـر به بالا می                                                   

 از نــایی نـم مـولـویـان، خفــتگان و در محــــبس

 کنمدهمــــزنگت روزی ویـــران، من تـماشـاه می                                                 

 تجدید دیدار با یاران

الله حاج شیخ میرزاحسین و مولوی عبدالمیتن اندخویی، با وجود سپری نمودن آیت

، کابل گاه قرون وسطائی و زندان دهمزنگ، شکنجهدهدادی های طولانی، در زندانسال

صمیم کنند، تی شان را در یافت میقتلگاه علما وآزاد اندیشان مملکت، زمانی که حکم آزاد

یارقل، ارچرا ترک کنند، شبی آخر رفتند، سر قبر مولانا شیخ الحدیث  گرفتند، ولایت فراه

مودند ن الله مجید را قرائتشب را تا به صبح بیتوته کرده )بیدار ماندن( و نمازخواندند و کلام

اندوه و با چشمان اشک آلود، شب، با دل پر ازغم و و با خالق شان راز و نیاز کردند، فردای آن

قبرستان را ترک کردند، و به دنبال آن، با غلام حیدر خان هزاره، حاکم لاش جوین، و مولوی 

صوفی خالد فراهی، خدا حافظی نمودند و ولایت فراه را به مقصد یکاولنگ ترک کردند. 

ندخویی، به جهت تجدید دیدار با مولوی صوفی میرزاحسین، به همراه مولوی عبدالمتین ا

ستان د و زمآمدنولنگ می، به منطقه یکهدوستان دوران زندان شان، از جمله  سید حسن رئیس

 ه.ش، مولوی عبد1334حمل سال 6در د، کهحسن رئیس ماندگار شدنرا در خانه آخوند سید

                                                                    
 انداخته بودند. و قصر نشینان اوست، علما را در زندان مخاطب محمد ظاهر شاه - 1
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چنان چند ماه دیگر نیز، گردد و آخوند میرزا حسین، هم، زادگاهش میالمتین، عازم اندخوی

 ماند.ولنگ میدر یکه

ه.ش،  1334نویسد: در بهار سالمولوی عبدالمتین اندخویی، در خاطراتش چنین می

ز ، ترک کنم و به ناچار، ااندخویولنگ را به مقصد زادگاهم، شهرتصمیم گرفتم که یکه

اهی، ستم ش های طولانی، در زندانصوفی میرزاحسین هزاره، که در سالدوست دیرینم مولوی 

کردیم، آقای سید حسن غم و اندوه، خدا حافظیپر از در درد  و غم شریک بودیم،  با دلی

من را تدارک دید، یک اسب جهت سواری من و یک موده وسایل سفر، لطف نرئیس

ز نان )بوسراق( و مواد خوراکی، جهت مصارف راه و پنج نفر دیگر، که بنده را  خورجین پر ا

د حسین و دیگری سیاسم دوتای آنها را به یاد دارم، یکی سید کردند،تا زادگاهم، همراهی می

ولنگ و شهر اندخوی را عسکر، نام داشتند، این دومی، کارش تجارت بود و مسیر راه یکه

طی طریق و راه پیمائی، وقت نزدیک شهر اندخوی م، بعد ازچند روزفتادیخوب بلد بود، به راه ا

رسیدیم، خبر به خویشانم رسید، اقوام و بستگانم، در خارج از شهر، به استقبال من آمده بودند 

های زندان و دوری از اقوام و بستگان، اینک تجدید دیدار با اقوام و خویشاوندان، و بعد از سال

ها ضیگریستند و بع خوشحالی زیاد میها ازبعضی فراموش ناشدنی بود،حظات شیرین وچه ل

کردند، من از لوله گرفتند و غرق در بوسه میکردند و من را در بغل میهله هله و شادی می

 ولنگی، تحفه راه که برایم تدارک دیده بود، برای دوستان بوسراق  سید حسن رئیس یکه

 خوردند.ها را میگرفتند و این بوسراقاد میها با خوشحالی زیدادم و اینمی

 

 ورود آخوند حاجی به دره صوف 

های نظام شاهی، سکوی قدرت را در کشور، به دست گرفته بودند ومردم را در مهره

م و صدر اعظم محمد هاش داده بودند، به دستور محمد ظاهر شاهفقر فرهنگی و اقتصادی،  قرار 

ها، در حبس نگه ، در صدد شدند، تا علما و دانشمندان را گرفتار و سالو محمد داودخانخان 

دارند وسپس به هر نحوی، به شهادت برسانند، از جمله افرادی که همیشه خار چشم آنها بود، 
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وز، ماه هجده رنه سال  از سپری نمودن چهارده بود، ایشان بعد حسینالله حاج شیخ میرزاآیت

ه.ش، آخوند 1334، در ماه سرطان سالکابل و دهمزنگ مخوف ستم شاهی دهدادی در زندان

پس  ، سدم دیار بلخشریف آمد، بعد از دید و باز دید مرولنگ  به مزارمیرزا حسین، از یکه

های منطقه سر ناویزان)چپچل( دِرَو شده بود؛ خبر ورود شد؛ که گندم صوفای درهروانه

 صوف آورده بود، مردم چنان پر شور و با احساس، از آخوندحاجی را، دهقانش به دره آخوند

ک ، ازبیف، اعم از برادران تاجیکصوردند، که از تمام مناطق درهک حاجی استقبال گرمی

 آمدند.ها، به دیدار ایشان میوهزاره

با آخوند حاجی، ادامه داشت، بار  صوفدو ماه دید وباز دید مردم درهبیشتر از  

 دعوت شد، زمانی که ای عمومی در بلخجلسه ، در یکدیگرآخوندحاجی، از سوی حکومت

صوف، به سمت بلخ حرکت نمود، ایشان روزه داشت و لب بر کاروان آخوند حاجی از دره

 هم در هوای گرم، ایشانزد، اعضاء کاروان گفتند: روزه در مسافرت حرام نیست؟ اینآب نمی

 دانم.گفت نیک می

 

 باستان دعوت به بلخ

ه.ش، روانه خدمت 1334گوید: )من در سالمحمد نوروز بای دولت آبادی، می

هاشم خان پرماج،  د، در آن زمان،برآم بلخ دهدادی 18عسکری شدم و پیشک من در فرقه

، جرگة )جلسه( بزرگ، دایر نمود، علما و بزرگان  ظاهر شاهمحمدحاکم بلخ بود؛ به دستور 

تمام نقاط شمال کشور، به بلخ باستان، دعوت شده بودند، در ارگ منار ترکستان آن روز، از 

ه.ش تحت قیادت حاکم بلخ، جلسة 1334سنبله سال12شاهی بالاحصار بلخ، روز سه شنبه

 بزرگ برگذار شد.

 ردم م باستان داده بودم، الله حاج شیخ میرزاحسین را، به مردم بلخمن خبر ورود آیت

 بر سر راه آخوند حاجی، صف کشیده بودند، آخوند حاجی، مورد استقبال )ره(بکریدر پل امام 

 گرم مردم و اراکین دولتی قرار گرفت، همه با هم از پل امام بکری، تا بالا حصار بلخ، کاروان 
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 آخوند حاجی را بدرقة شاهانه وهمراهی نمودند. 

علما و بزرگان را آنجا دیدم خیلی از در سرای)هوتل( روزی قل، رسیدم، وقت در بلخ

ویا شدند، گگرفتند و جویایی احوال میدیگر را به آغوش میو آخوند حاجی و بقیه علما، هم

 شناختند.دیگر را میها در کنار هم بودند و همسال

آمد، تا درب صالون عالم و متنفذ قوم که میمن مسؤل قطعه تشریفات بودم و هر

ردم، من صدها عالم و بزرگ قوم را بدرقه نمودم وآخوند حاجی را وقت جلسه، پذیرای می ک

همراهی نمودم تا وارد صحن ومحوطه ارگ بالا حصار شد، لحظة درنگ وجملاتی را با خود 

 علی، به یادم آمد، لاحول ولا قوه الا باالله الزمزمه کرد، چماق زدن وزیر محمد گل خان مهمند

 العظیم گفت و داخل صالون جلسه شد.

د، شای از قرآن کریم، شروع میاین جلسه، سه روز طول کشید، هر بار، با تلاوت آیه

، هاشم خان پرماچ، با هم بحث بزرگان، مولوی ها واراکین دولتی، مخصوصاً حاکم بلخ

لهی رسید، برای ادای فریضه ا کشید، موقع ظهرها جلسه به درازا میوگفتگو داشتند؛ ساعت

نماز، وصرف غذا، ابتدا همه به سوی طعام خانه رفتند، دیدم داخل طعام خانه، غذاها مرتب، 

خوردند، حاکم بلخ، با آخوندحاجی، روی میزها، چیده شده، با یک کاسه دو نفری، غذا می

-عامدروازه ط از کریاب بدخشی، شانه به شانه اللهمولوی فیض محمد چرمگر و مولوی نعمت

خانه وارد شدند، در جای مخصوص نشستند، حاکم بلخ گفت: نوش جان کنید، همه غذا میل 

کردند، بعد از صرف غذا، نماز جماعت به امامت آخوندحاجی، اقامه شد، حاکم بلخ وتمام 

 روز، من از خوشو بزرگان اقوام و قبائل، پشت سرآخوندحاجی، نمازخواندند، آن هامولوی

دقیقه بعد از ظهر، جلسه دو باره آغاز شد، موضوع  1:34شدم، ساعت در لباسم، جا نمی حالی

 وآجندایی  جلسه را کاتب در بار چنین بیان نمود:

ها، به سرز مین خوش آب وهوای ترکستان زمین، هیچ مانع در سد راه آنها ورود کوچی -1

 وجود نداشته باشد.

 ، راجع به تأسیس در اعظم افغانستانوجوب اطاعت از دستورات محمد هاشم خان ص -2
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 خود سر مدارس دینی و مکاتب درسی، در مناطق ترکستان.

 و دره گز)کشنده(. صوفآبه ملِک درهراه حلی، برای حق -3

 .یهای غلجایی و پوپلزایی کندهار، به کوچیوا گذاری مناطق باغ و بوستان اندخوی -4

دار سو به سر حد های مالآباد کندز، واگذاری مناطق شان، به کوچیکوچیدن مردم خان -5

 .دیورند پاکستان

ای و پهفت مرحله تحویل دهی مالیات، به دولت از قبیل قید جریب زمین، روغن کته -6

 .مپای، خوش خریدی، چادر ملکه، کله پولی، سر چربی بی بی ودست چربی حاکریزه

آجندای مورد نظر، باید مورد تأیید علما و بزرگان اقوام قرار بگیرد و هر عالم و بزرگ  -9

ای خویش را روی جریده شاهی بزند، تا ثبت دفاتر املاک گردد. من قوم، مهر تأدیه

دادم، این بار دیدم رنگ و بویی جلسه عوض شده، وظیفه تشریفاتی خود را انجام می

از همه بلندتر شد در آن لحظه، جوانی را با دست بسته، داخل صالون  صدای حاکم بلخ

 جلسه آوردند، حاکم در غضب شدگفت: نامت چیست؟ 

آن جوان گفت: ابراهیم فرزند صوفی مخدوم برمک هستم، این جوان خیلی مؤدب بود، 

کرد؛ حاکم در غضب بود، فرمان قتل این حرفش بزرگ و درمقابل حاکم کرنش نمی

ن را داد؛ صدای آخوند حاجی را شنیدم که فرمود: ابراهیم برمک چرا تو را اینجا جوا

 آورده گناهت چسیت؟ 

ای از لهدن گو مشغول چرانی من در بیابان و صحرای بلخ چوپان آن جوان گفت:

گوسفندان بودم، ناگاه مأمورین دولتی آمدند، از من آب خواستند، من آب دادم، گفت: 

کوب و مرا لت و من خداست، مأمورین در غضب شدند گفتم پادشاه پادشاه تان کسیت؟

 دانم.!گناه من چیست من نمیجا آوردندنمودند و با دست بسته این

رین ـاضـبه ح شد، روـده بلندگرفته شـرة، با چه(حاجیداملامیرزاحسین)آخونددم ـدی

یا فساد در  ،بدون ارتکاب قتل ،ی راکس، انسانهر 1فَکَأَنَّمَا قتََلَ النَّاسَ جَمیِعًا طاب کرد:ـخ
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رد ک رو به حاکم بلخ ؛است ها را کشتهانسان یبکشد، چنان است که گویی همه ،روی زمین

، ابراهیم برمک، برو پشت کار تان :گناه را صادر نمودی، فرمودچرا قتل این جوان بی :گفت

وَلَسَوْفَ یُعطِْیکَ ربَُّکَ بلند شد، تو آزاد هستی؛ دیدم مولوی فیض محمد چرمگر، از جا 

را سر داد وگفت، حاکم باید عذر بخواهد، زیرا مرتکب گناه شده است، جلسه به  1فَتَرْضَى

سوم جلسه، تا نزدیک غروب آفتاب  ای شاهی را مهر نکرد، روزدرازا کشید، هیج کس جریده

 نمود. حاکم بلخ، در غضب بود، جلسه را به فردا موکولادامه یافت 

بودند،  بعد  ها و بزرگان همه، در ارگ، مهمان هاشم خان پرماچ، حاکم بلخمولوی

خانه رفتند؛ این بار، بر خلاف از ادای فریضه الهی نماز شام، همه طبق معمول، طرف طعام

مهمانان، یک کاسه غذا خوری جداگانه، ترتیب داده شده بود و  ایروش قبلی، برای همه

 م بلخ، آخوند حاجی، مولوی چرمگر و مولوی کریاب، را در پهلوی خود نشانده بود وحاک

های خواب رفتند، تا پاسی صرف غذا تمام شد، همه طرف اتاق خوردند،غذای جداگانه می

دار)نگهبان( دروازه شاهی بودم، دیدم مولوی چرمگر، با حالت خراب، از اتاق از شب، من پیره

ی، سرباز بلوک انضباط، زیر بغل مولوی چرمگر، است، به من گفت: خارج شد، جمعه گِلد

 ها خراب است.حال مولوی

ها و بزرگان، یکی پی دیگری، حالت شان خراب شده ای دیدم، مولویچند لحظه

از دوغ،  های پر، با کاسهزد، بیرون از قصر، مردم بلخرفتند، دلم برای آخوند حاجی، پر میمی

فت: گآمد ودیدم مرد بلند قامت، باریش انبوه وسفید، پیشگرفتند، ها را میمولویسراغ 

شناسی؟ گفتم: بلی، کاکای من است، گفت: خبر کرده عسکر جان! حاجی نوروز وکیل را می

توانی؟ حال آخوند حاجی خوب نیست؛ گفتم: مولوی صاحب نام تان چیست؟ گفت می

خبر را به حاجی نوروز وکیل رساندم، همه آمدند، خاک ملا غلام علی کربلای، من این 

ها و بزرگان را با حالت خراب، به هر طرفی بردند، حاجی نوروز وکیل، آخوند حاجی مولوی

اش برد، طبیب آورد، تحت تداوی قرار داد، در پشت و پهلوی آخوند حاجی و ملا را به خانه
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کرد، حالش کمی خوب شد، ولی می غلام علی کربلای، داغ ماندند وملا کربلای، استفراغ

 18آخوند حاجی، نتیجه نگرفت؛ اجازه و رخصت مرا از بیرگید حکیم خان، قوماندان فرقه

 بلخ، گرفتند. دهدادی

، حرکت کردیم، تا این صوفمن با کاروان خسته آخوند حاجی، به طرفی ملک دره

ه دالان، رساندیم، شیخ خدانظر، جلو آمد و گفت: پیاده شوید، که خود را در منطقه کلان زید

ها پایین شدند، دیدم آخوند آخوند حاجی، با دست اشاره کرد، پایین شوید، همه از اسب

آمد زیر درخت، رو به قبله هموارکرد،  حاجی، گلیمی روی زین اسبش بود، آن را گرفت،

آب خواست و تجدید وضوکرد و به ملا  شیخ خدا نظر دالان،یک شب در دالان ماندیم، از

های آخوند حاجی، خون بسته، شیخ خدا غلام علی کربلای، وصیتش را تمام کرد، دیدم لب

ای آب، آورد، تا آخوند لب به کاسه برد، آب با خون آلوده شد، این کار سه نظر دالان، کاسه

اَللّهمَُّ ؛ الرَّحِیمِ نِاللَّهِ الرَّحْمَبِسْمِ بار تکرار گردید، بار چهارم آب آورد، آخوند حاجی گفت 

لب به کاسه  فتََقبََّلْ منِّا اِنَّکَ انَْتَ السَّمیعُ الْعَلیمُ وعَلَیکَ تَوَکَّلنَا لَکَ صُمنْا وَ عَلى رِزْقِکَ اَفْطَرنْا

-تهدیدم لخبرد، آب از گلویش پایین نرفت، من آن وقت فهمیدم، آخوند حاجی روزه بوده، 

غریبانه  آید، مثل امام حسن مجتبیدهان آخوند حاجی، بیرون میگره شده، ازهای خون

سرش در دامن ملا غلام علی کربلای، روحش به جان داد، ما قدری با هم گریه کردیم، 

منطقه کلان زیده دالان، ه.ش در1334سنبله سال 18به تاریخ نمود،  پروازملکوت اعلی 

 بلخ، به خاک سپرده شد، روحش شاد یادش گرامی باد. ولسوالی بوینه قره

 ، برگشتم، بعداً شنیدم، مولوی فیض سری وظیفه خود، در دهدادیاز آنجا من بر

الله کریاب، دربرف ، مولوی نعمتجوزجان محمد چرمگر، در منطقه شیشه میده فیض آباد

... به و ، داملا سید قاسم، در نو شاد بلخ، مولوی نعمان، در نهرین بغلانمنگانکنک رباطک س

گان که علما و بزرند، از آن حادثه به بعد، حاکم بلخ، مردم بلخ را، به اتهام اینشهادت رسید

مخوف دهدادی را یک بار دیگر از مردم بلخ  را شما مسموم نمودید، روزانه گرفتار و زندان

 پر ساختند.
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 آیة الله شیخ علی جمعه نوالی

 

 

 

 

 

 

 

 

ائمه  طول تاریخ، پس از پیامبر واسلام، دربالندگی مکتب حیات بخش شکوفایی و

که با تحمل مشکلات و ها است. علمایـما وفقـدریغ علمات بیـمرهون زح معصومین

اند. حال بر ماست که دور استههای دینی و مذهبی، برخها، درحفاظت از ارزشهنجارینا

که گامی کوچک در نمایی از زندگی عالمان وارسته، را هرچند به اجمال، بنگاریم. امید آن

 آید.در عرصه عمل به حساب های درخشان این مردان علم،معرفی چهره

 انـراسـلام و)خـهان اسـای جرآوازهـهای پیتـشخص ته وـجس های بررهـچه یکی از

کار،آیت الله شیخ علی جمعه عالم عامل، متدین و راست صوفالخصوص درهزرگ( علیـب

ن یش از نیم قرهای دینی، بشخصی که با تبحر کامل، به آموزه (1284-1361د، )بو )ره(نوالی

نگی مردم و ارتقاء سطح فره  بیتلجهت ترویج مکتب اه همت بسته بود، شب و روزکمر

وقفه نمود.بی تلاش و تربیت فرزندان آن خطه
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 ولادت

خانواده مذهبی ه.ش در 1284الدین، درسال، فرزند ملا نصرالله شیخ علی جمعهآیت

، دیده به جهان گشود. ایشان توأم ولایت میدان وردک و روحانی، در قریه دهن رشقه بهسود

کوچکی، شامل مکتب خانه قدیمی خان جابر، درسن عبدالرحمانهنجار امیربا  بروز حوادث نا

 در مسقط ألرس خویش گردید. 

پس در س فارسی و نوشتن را به اندک زمانی فرا گرفت. کتبکریم وخواندن قرآن 

و شامل مکتب خانه محلی گردید، دروس مقدماتی شد یکاولنگ  کی، روانههمان سن کوچ

 در مدت کمی آموخت. کردحوزوی و ادبیات عرب را که آخوند محل تدریس می

 

 تادره صوف از بهسود

ه.ش، به 1347، درسالتأسیس و پایه گذاری دومین حوزه علمیه، در سطح هزارستان

به مدت سه سال در آن بود، ایشان  صوفدر قریه نوالی دره لا غلام علی کربلاییکمک م

 روانه زیارات عتبات عالیات گردید مدت در نجف اشرفمدرسه دینی تدریس نمود. بعد 

ا ، تعطیل و متروکه گردید، تشش سال، این مدرسهحل اقامت گذاشت، که با گذشت سی ور

و ه.ش بعد از برگشت ایشان از نجف اشرف، این مدرسه را احیاء 1344سال بار دیگر در 

بیش از صدها نفر طلبه درآن  ن حوزه علمیه، بسیار پر برکت بودد، اینموبازسازی مجدد 

 ت قرار گرفتند.احوزه، پرورش یافتند که  مصدر خدم

ط ها، توسکشتار فجیع هزارهو یه، در سطح هزارستانبا از هم پاشیدن حوزات علم

مدارس  بها انجامید؛ درمردم هزاره 62جابر، که به قتل عام %خان  الرحمان عبدلشکریان امیر

ز ا ای خونین سر درگمی و آوارگی،و مکاتب بسته شده بود، ایشان پس از گذراندن سه دهه

 . گرفتآزادی را در دستصوف، پرچمعلاقه داری درهدر مهاجرشده سرانجام ودبهس
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 تأسیس حوزه علمیه

ت آزاد  نیسکه از یک سو مطبوعات دید، در شرایطی، میالله شیخ علی جمعهآیت

ا اس است، ایشان تنها چاره رهای اسلامی حسدیگر، دولت خیلی نسبت به تشکل و از طرف

 شت، دردا د،  با آن استعداد عالی خدادادیبیند که باید حوزه علمیه تأسیس نمایبر این می

ه.ش، با  توجه به  وضع پیش آمده در منطقه، 1347ثورسال  17، درنشستکرسی تدریس 

 ریه نوالیقه را درکربلای، حوزه علمیعلی،که با مشوره سالم ملاغلامبیندمصلحت را بر این می

لاب ط بیش از صد وپنجاه  نفر، ک زمانینماید. پس از تأسیس حوزه علمیه، در اندتأسیس 

گرد شمع وجود آن عالم   صوف وهزارستاناز اطراف و اکناف دره و تشنگان علم و فیض،

 وارسته، حلقه زدند و خوشه چین خرمن دانش ایشان شدند.

 

 تحصیلات عالی

ه ک، اولین نسلی بود، که پس از فاجعه شوم و تاریخینوالی الله شیخ علی جمعهتآی

رو در تمام خوبی واقف بود، از این ها آمد، بر اهمیت کار علمی، فرهنگی، بههزارهبر سر

سی غفلت نکرد و شب کشور از این رسالت اساندگی خود، در داخل وخارج ازای زدوره

ه.ش جهت ادامه تحصیلات، 1312الایشان در س تلاش بلند بردن افکار مردمش بود. در روز

پر رونق دروس بزرگان وآیات محفل الیات و استفاده ازسطوح عالی و زیارت عتباتِ عدر

 ،آیت الله سید محسن حکیم، آیت الله آقا ضیاء عراقی، آیت الله سید ابوالحسن اصفهانیعظام 

 شرفبرکت نجف ا یر بزرگان، رهسپار حوزه کهن و باآیت الله سید ابوالقاسم خوئی و سا

که در این ارتباط، به روایت  آن بزرگواران  قرارگرفتد توجه خاصمور شد، در اندک زمانی

 نمایم:راویان اکتفا می
 

 راویانروایت/

شیخ علی جمعه، از رفقای صمیمی  آقای)فرماید:صادق روحانی میآیت الله سید 

الله العظمی محسن حکیم، نقش مؤثر درتعیین مرجعیت جانب بود و بعد از رحلت آیتاین
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یید حرفش قابل تأوبزرگان  شیخ علی جمعه،  مورد اعتماد  همهداشت و آقای  آیت الله خوئی

 .1(بود

  رماید:فاصفهانی به آقای خوئی می بوالحسنانماید: آیت الله سیدایشان یاد آور می

به  لما، عبعد از رفتن آیت الله خوئی را ترک نماید. نجف اشرفباید حوزه کربلا رفته و

آیت الله اصفهانی رسیدند و خواستار برگرداندن آقای صورت دسته جمعی و فردی، خدمت

یخ این که آقای آیت الله ش آیت الله اصفهانی، قبول نکرد، تادند. خوئی، به حوزه نجف ش

علی جمعه هزاره، نزد ایشان رفت و گفت: اگر بنا باشد آقای خوئی بر نگردد، ماها  هم نجف 

 خوئی درحوزه علمیه نجف  وآیت الله ود، که در نتیجه ایشان متقاعد شدرا ترک خواهیم نم

 .شتگبر

ن صمیمی دوستاالله شیخ علی جمعه، ازآقای آیتگوید:)می عالم بلخابیالله سیدآیت

 .(داشت لیت استفتاءات و کمک  به طلاب را به عهدهآیت الله حکیم بود که مسؤ

وزه وقتی ما وارد ح)گوید: شیخ حسین اخلاقی، فرزند مرحوم شیخ عبدالحکیم می

زاره جمعه هالله شیخ علییتحوالات آاجویایی آیات عظامشدیم حضرات نجف اشرف علیمه

فرمود: آقای شیخ علی جمعه، از میان روحانیت  محمد روحانیشدند وآیت الله سید

 2(233:1441آیت اللهِ مُسَلّم بود، )توسلی، طلوع  افغانستان

 

 ویژگی های اخلاقی

 و ترکستان زمین آن روز هزارستان ، در میان مردمعلی جمعه نوالیالله شیخآیت

دم خوبی در بین مربود و موقعیت اجتماعی  از جایگاه بلند برخوردار)سمت شمال کشور( 

نمودند، زیرا این درسی بود که شان، به وی مراجعه میکارمشکلاتحلداشت. و مردم در

فَبمَِا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لنِتَ لَهمُْ اید: فرممی قرآن به ما آموخته است؛ خداوند خطاب به پیامبرش

                                                                    
 مصاحبه اختصاصی، با حجه الاسلام والمسلمین محمدجواد پیکار. -1

 126همان ص - 2
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 ،رحمت الهی، در برابر آنانو )برکت( به 1وَلَوْ کنُتَ فَظًّا غَلِیظَ القَْلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلکَِ

در  . ایشانشدنددل بودی، از اطراف تو، پراکنده مینرم )مهربان( شدی! و اگر خشن و سنگ

گشاده رو و خوش برخورد بود و خدا اقتدا کرده بود، خوش اخلاق یگفتار، به اولیاسیره و

ای اخلاق، حلم و تواضع الگو بود، در هیچ شرایط، اصول اخلاقی را نادیده به حق در عرصه

ی برخورد شان، با طلاب، اعم از کوچک گفت، شیوهگرفت و با وقار و متانت، سخن مینمی

ام د، با آن مقداقائل بودند و به طلاب شخصیت می و بزرگ، یک  نواخت و به آنها احترام

 .2ردکواضح تدریس می طور نشست، و به طلاب بهعلمی که داشت، در کرسی تدریس می

 

 تألیفات 

وار به که انسان امیدآید؛ در صورتینویسندگی، برای انسان یک کمال به حساب می

ا خواهد کرد، علاقه پیدبه نوشتن  ارش باشد.انسانده قرار گرفتن نوشته وآثچاپ و مورد استفا

در  افتد، چنانچهآن جرم حساب شود، نویسندگی از رونق میکشوری که نوشتن درولی در

 چنین بوده وهست. کشور ما افغانستان

ق ی، در طول عمر شریفش، زحمت زیاد کشید وتحقنوالی الله شیخ علی جمعهآیت 

کرد، موفق شد، چندین جلد کتاب بنویسد، اما با کمال مطالعه می ود در پهلویی تدریسنم

کفایة برصفحه راجع به حاشیه « 5444»سنگی بیش از تأسف، نتوانست چاپ نماید وآثار گران

تقریرات  و الاصول و رسائل و فقه، به زبان عربی و تقریرات درس خارج اصول آیت الله خوئی

به جامانده است، اما متأسفانه به خاطر مشکلات ازایشان  حکیمالله سیدآیتخارج فقهدرس

، نتوانست آنها را به چاپ برساند و قسمتی از آنها بر اثر زیر خاک عدیده و تحولات انقلاب

 4ه، از بین رفته است،)فصل نامه، شمارکردن  به منظور عدم دستیابی حکومت کمونیستی
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 .1(1378:13ص، 

 امینی سرولنگ می نبی یکی از شاگردان آن مرحوم، جناب آیت الله شیخ محمد

ف و به نج گشت بهد را به خود مشغول داشته بود، بریکی از چیزهای که ذهن استا)گوید: 

 .2(85:13771که متأسفانه موفق نشد )توسلی، طلوع چاپ رساندن آثارش بود

 

 فعالیت های اجتماعی

ردم  شیعه منطقه، نسبت به محاکم درهای او، با توجه به وضعیت برجسته ترین فعالیت

 های مذهب حقه امام جعفره ترویج دستورات دینی، به خصوص دفاع از آموزهـزاره بـه

ان وقت مآنهم در قالب سخنرانی] که تنها وسیله ارتباطی روحانیت با مردم و حاک صادق 

ا تسلط شود. ایشان ببود[ و چندین جلسات سخنرانی به مناظره و پرسش و پاسخ کشانیده می

که بر کتب متون، اعم ازتاریخی و روایی شیعه وسنی داشت، همه علما و قضات حاکم  وقت 

ر اها، باعث سربلندی و افتخار مردم شیعه در آن جوِّ ناهنجمجاب نمود. و این مناظره را، کاملاً

و پر اختناق حاکم بود که هنوز خاطرات شیرین در اذهان عامه، تداعی و لذت آن  در مزاق 

 شود.مردم ما احساس می

 

 خاموش شمع تابناک

اشت بزرگد س از نیم قرن کوشش در جهت احیاء آیت الله شیخ علی جمعه نوالی، پ

 18ر انجام در س ،و در افغانستان تدریس درحوزات علمیه نجف اشرف هاشعایر الهی و سال

این عالم فرزانه، خاموش  یک سالگی، شمع تابناک وجوده.ش درسن هشتاد و1361قوس سال

ت. او یی بسته ناشدنی اسجبران  ناپذیر و رخنه ،مصیبت عالم پیوست.شد و به رحمت الهی 

تر از تحمل مرگ یک عالم سانکند، تحمل مرگ یک قبیله آست که غروب میستارة 

                                                                    
 .1378، سال 13ص:  4، شماره فصل نامه بازتاب سمنگان - 1

 ه.ش1377انتشارات بیهقی،بلخ 185ص1ج«صوف درگذر بحران تاریخدره»توسلی، طلوع - 2
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 مهای مذهبی و سیاسی مرداست، و پیکرآن اسوه علم و اخلاق، با حضور علما و شخصیت

 قریهر دآیت الله شیخ جواد نجفیپس از اقامه نماز به امامت حضرت صوف، تشییع ودره

مزارآیت الله شیخ علی اش به خاک سپرده شد، اکنون صوف، در جوار حوزه علمیهدره نوالی

 سید طالب آیند.است، مؤمنین روزهای چهار شنبه وجمعه به زیارت میعام جمعه زیارتگاه 

 .1ذکی چنین ابیاتی را در وصف وی سروده است

 ر فرازـمانی، بـــالــحل عــای م                        و راز  زـر رمـی پانهــ، خای نوالی

 امان سرودــدانش درآن س ةنغم                          بود؟یک«جمعهشیخ علیالله آیت»

 ه استندــد تابــتا اب« صالحاتش                          است ده ـزن« یاتشـباق»یامت ـق تا 
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 آخوندمحمد دوست الاسلام والمسلمین ملا حجة                

 

 

 

 

 

 

 

 راهکه عمرشریف خویش، را در متعهدون با سواد، روشن، مبارز ویکی از روحانی

ا می، سپری نمود، و در این راستتبلیغ فرهنگ ناب اسلاتحصیل و تدریس علوم اسلامی و

ی از ولپنجه نرم نمود. وی طاقت فرسا دست زندگ کشید و با مشکلات های فراوانمتزح

ایی را ستم شاهی قرون وسط دست نکشید، بدین جرم زندان ج وتدریستروی، تلاشفعالیت، 

 بود. آخوندالاسلام والمسلمین ملا دوست محمد حجة ز تجربه نمود،نی

 

 ولادت

 یش در قریه1252/ 5/ 21به تاریخ محمد، نیک ملا فرزند ،محمدآخوند دوست ملا 

 آمد، هنوز آتش شوم امیر به دنیا مذهبی، خانواده صوف، در یکولسوالی دره ،تهخوال کو
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ود، وسرزمین هزارستان زبانه نکشیده ب،زمین هزارستان، درسرعبدالرحمان خان

کسب علم ودانش فرزندان دانش پرور هزاره، در پید، مردم بربه سر می یوفایاوج شکدر

 خود بودند.

دوست محمد آخوند، تحصیلات ابتدای را که رایج آن روز بود، در همان قریه،  

نزد ملای محل، فرا گرفت، ولی از هوش واستعداد سرشاری بر خوردار بود، دروس مقدماتی 

 دک زمانی به پایان رساند.های فارسی، قرآن کریم و نوشتن را در انو خواندن کتاب

 

  تحصیلات
 منطقه های با نفوسسفیدان وچهره از بزرگان، محاسن محمد، نیک ملا پدرش، 

 دروس د،نمو آغاز زادگاهش در همان را زندگی ایشان رفت.می به شمار (پیشقل)دایمیرداد

و  ا تعلیمب ده بودکه پدرشیرس جوانی سن به تقریباًو  رساند به پایان زادگاهشرا در  ابتدای

  وی، که ودب بر این گردد، توجه پدرش با سواد فرزندش و نگذاشت دنمو مخالفت تحصیلش

ما ا درس بخواند. برود کهاین نه کند.سر پرستی را و زراعت داریو زمین و اموال باید مال

 در همان عرب، ادبیات کتب واندنخ به نورمحمد، بزرگش، برادر محمد، به کمک دوست

ی بالا رفته بود، کس هایشنحو، اندوختهو المقدمات، صرفازخواندن جامع بعد د،دا ادامه قریه

 ادامه را یلاتشتا تحص ببرد، پناه کیو به برود به کجا ود کهنبود که او را درس بدهد،  نگران ب

 به صورت  بزرگش، برادر محمدنور کاریو هم به کمک ،آخوند محمد دوست ملا دهد،

دینی  همدرس هک یکی از علمای بزرگ نزد و در آنجا، ولنگ رفته بودیکه به سمت پنهانی، 

 تب خانگیرا، در مک از تحصیلاتش قسمتی بعداً  د،دا دوام لمعه تا کتاب را تحصیلاتش داشت

 د.دا ادامه بلخابی عالم آقای نزد ،خاببل دهن شرط

 د، عشق پابوسی حرم ائمه یگرداشرف نجف روانه از آنجا بایک دنیا آرمان وآرزو  

های علم و شود، دروازهزداید، سعادت بزرگ نصیب وی میاز او می رنج غربت را احساس

، ایشان وارد حوزه علمیه پرآوازة و روح نواز نجف گردداز هر طرف به رویش باز می معرفت
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س درو متوالی دوره درسه ایشان. کندفیض می کسب بزرگ، علمای از محضر اشرف شده

انی وشیخ رالله خوئی، شیخ مجتبی لنکاصفهانی،آیت ابوالحسن سید اللهرا نزدآیت واصول فقه

 بروی اصفهانی ابوالحسن سید اللهکرده و لقب آخوندی را آیت تکمیل و...هروی محمدکاظم 

 الوثقی روهع کتاب فقهبر تقریظ حتی کهبود تقلید مرجع آن وی یکی از شاگردان گذارد،می

 قاویبلا از قریه ،دوست محمدآخوند ملا فرزندان مهاجرت به دلیل که بود، ایشان نوشته

ر علمی اث متأسفانه آن  بود داده   رخ شان پدر فوت بعد از آنها برای که اجتماعی مشکلات

 . دشنابود 

 

 بازگشت به وطن

 با تمام کردن سطوح عالیه درسی و روی کار آمدن حکومت استبدادی محمد ظاهر

 هرشاه، که مخالف علم ودانش بودو دوران نخست وزیری محمد هاشم خان، عموی ظا شاه

به مکاتب ودانش سراهای عالی،  هاهزاره از ورودان صادر نموده بود، که م خان، فرمهاش

 . جلوگیری صورت گیرد، در آن وقت، آخوند آهنگ بازگشت به وطن را نموده بود

 آخوند درحجرة)گوید: محمد آخوند می الله شهرستانی، ازآشنایان ملادوستآیت

، مشغول تحصیل بود، در ضمن با جدیت وتلاش شبانه روزی بخارایی ساکن بود و مدرسه

اشیه را در محضر وی تلمذّ نمود، من دروس سیوطی وحسطح را هم تدریس می تحصیل

 ه خاطرب آراسته بود، او از نجف اشرفو دانش با زیور تقوا از علم باری با کوله ایشان نمودم.

 ایشان نماینده گردد.بر می باستان، بلخ -صوفدره شدر زادگاه به مردم، اریگذخدمت

صل یک ا خدمت به مردم را و بعد از برگشت بود افغانستان  مرجع تقلید، در شمال خاص

گار تا روز نکرد، اختیار ها راحوزه کنج دیگر، علمای تعداد یک دانست و مانندمی اساسی

در  بسته  محکم را کمرشد اجتماعی واردکار و زار  جدید، که او با برداشتذراند. بلبگ

 . دهای اجتماعی و فرهنگی شمشغول فعالیت فتگر قرار مردمش خدمت
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 دینی تأسیس مدرسه

، احساس وظیفه و تکلیف، اجازه دگردمحمدآخوند، وقت به وطن باز می دوست ملا

می را نشر علوم اسلاو بدون فوت وقت، پرچم علم گستری وشود گرفته میاستراحت  از او 

ر دینی د حساس، به تأسیس مدرسه بسیار زمان در زادگاه خود خوال، بلند نمود و در یک

 نمود،که حکومت ستم شاهی محمد آغاز شاگردان پرداخت و به تربیت (پیشقلقریه خوال)

ت، ود و جوی خفقان و وحششدید، نفس کشیدن را از مردم هزاره گرفته ب تعصب اهرشاه باظ

از ترس دولت  ردم آزادانه مراسم مذهبی خویش رافرما بود، م ، حکمهزارستاندر سراسر

ر گیتوهزاره را، دس توانستند، علما و نخبگان قوم ازبیک، تاجیکشاهی وقت، برگذار نمی

 نمودند.می و روانه زندان

دینی خویش، به تربیت شاگردان  دوست محمد آخوند، در مدرسهزمان، ملا آن  در 

 یخش اللهآیت تلمّذ نموده بود، ایشان  ازجمله اشخاص که خدمت علوم دینی مشغول بود،

از  ،نهر هجده آیت الله محقق افشار، بل، محققدرکا مدرسه دینی مؤسس ،افشار امین محمد

 مزارشریف بودند.

اسب سنگ مکگران نهر،کتاب هجده ومحققنم)گوید:اخلاقی می شیخ عبدالحکیم

روز،  تمام نقاط ترکستان زمین آنخواندیم و از محمدآخوند دوست نزد ملا وکفایه را

  .(شاگردان زیادی پروانه وار دور شمع وجود آخوند، را احاطه نموده بودند

 وندآخ ، یکی از شاگردان ملا دوست محمدپدرم)گوید: علی صابری میشیخ حسن

، بلخاب رفت دهن شرط ، بنا به دعوت مردم، به مدرسهبود، بعد از فوت سید عالم بلخاب

ز د، بعد اشاگردان ممتازی را تحویل جامعه دامدت یک سال در آنجا مشغول تدریس بود و 

، در همراه ایشانالله سید محمد علی عالمی(آیتدریس، فرزند ارشد سید عالم بلخاب)ختم ت

 و افتخار شاگردی ایشان را دارد. نمودد، دروس خویش را آغاز آمدنمی مدرسه اویبلاق
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 دینی تأسیس دومین مدرسه

 هب ،بود هنمود ترک را زادگاهش ،سیاسی آخوند، بنا به دلایلیملا  دوست محمد

 مدرسه م ارا به ن  علمیه  مدرسه دومین و در همانجا ه بود، رفت پسقل، نزد اقوامش اویبلاق قریه

 تأثیر امه،ع افکار تنویر به خاطر کارش این د،کهنمو تأسیس  آنجا، مردمان با کمک  اویبلاق،

 از جمله دهد، می جامعه تحویل داری راو از این مدرسه، شاگردان نام ،اشتد یبه سزای

 .برد نام  توان افراد ذیل رامی آخوند،  شاگردان

  نجفی. حیدر سید -1

  بلخابی. عالمی علی محمد سید -2

 آخوندزوار. عبدالحسین اللهآیت -3

  .منگبینی از قریه  عبدالحکیم شیخ -4

 مولوی علی نظر از قریه حسنی برج -5

 الله شیخ عطاءالله توسلی خواجه بلند.آیت -6

 .خواجه بلند شیخ محمد حسین مجاهدالله آیت -9

  و... )فرزند ایشان(حسن توسلی محمد شیخ -8

 
 ( )زندان محبس

دوست محمد را زیر نظر  های آخوندتمام فعالیت ،محمدظاهرشاهشاهی  حکومت 

 ولتد به را متهم به جاسوسی ، سر انجام ایشانه بوددآمبر توطئه علیه وی صدددر داشت.

 دسیسه ا ایند، بونم اصفهانی ابوالحسن سید اللهآیت زمان، آن تقلیدمرجع ، به خصوص بهعراق

حضار ا صوفداری درهبا حیله، نیرنگ و دعوت به علاقه اویبلاق از قریه را  ایشان خطر ناک،

 گیهم ،دایمیرداد بزرگان ،را بر انگیخت مردم کار، خشماین ،انداخت به زندان بعدا ً نمود

 در محبس یک سال را مدت زیاد سرانجام ایشان هایند و بعد از تلاشدز اعتراض به دست،

 تاحتجاجات و ضمان با ایشان در دهدادی بلخ سپری نمود. ظاهرشاهمحمد استبدادی حکومت
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  عامه کاراف ویردست از تن هیچ گاهی ایشان د، ولیشسفیدان و بزرگان از محبس رها  محاسن 

 .اشتدبر ن

 

  جایگاه انتظار، در فرهنگ اسلامی

، توجه خاصیّ به زیارت عتبات عالیات داشت و معتقد بود، آخوند محمد دوست ملا

 ،که در نجف اشرفباشد، تا زمانیرفتن به زیارت ایشان می یکی از حقوق امامان معصوم

آمدن در گفت:)شد و میمشرف می طلبه بود پیوسته ومکرر، به حرم امیرالمؤمنین علی

 .(دربایمی را از منمهاجرت و مشکلات  مصیبتغم و ؛حریم دوست

نسبت به خاندان اهل بیت د، دارای قلب رئوف ومهربان بود وآخونملا دوست محمد

ویارانش، مدام  م حسین اما مخصوصاً درعزای سرور وسالار شهیدان  عصمت وطهارت

ای به جایگاه انتظار در فرهنگ اسلامی داشت، بسیار منتظر توجه ویژه اشکش جاری بود،

کرد و حالت انتظار از حرکاتش حضرت دعا میومکرر برای فرج آن بودعصرفرج امام 

 شد.کاملاً لمس می

 اهل بیت آخوند در جلسات متعدد که ذکر مصیبت)گوید: مرحوم آخوند زوار می

ند ریخت، آخوکرد و اشک ماتم میشد، مانند یک مستمع معمولی و ناشناس، شرکت میمی

کرد و عمرش، چندین جلسه را اداره مینبر و روضه بود، در همان سال آخرکه خود اهل م

وید: گ. بعضی از مستمعین آخوند می(بردندمندان، از انفاس پاک وقدسی ایشان بهره میعلاقه

ه حاکی از پایان عمر ایشان بود، بکه  آورد، سخنانی به زبان میرفتسی که منبر میدر مجال

 کرد.اشاره به مرگ خویش می نوعی

 

 ملحق با کاروان شهدا

  استبدادظلم و از چنگال مردم رهای برای مبارزه،و سرانجام بعد از یک عمرخدمت

  ددیده بو ستم شاهی محمد ظاهر شاه های  فراوان که در زندانبا آن شکنجه شاهی، حکومت
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 رمان، نتیجه نگرفت،آخرالامر در ششم محرمو د در بسترمریضی افتاد، با تداوی زیاد از دارو

سالگی  68د، به عمر آمد، با کاروان شهدای کربلا ملحق شکبوتر روح آخوند، به پرواز در

 .تشتاف معبود خویش گفته به جوار را وداع فانی دار 1324اسد 24 در تاریخ
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 «آخوند زوار»شیخ عبدالحسین الله ةآی                   

 

 

 

 

 

 

 

 

از فاجعه  که پسف به آخوند زوار، اولین نسلی بودالله شیخ عبدالحسین، معروآیت    

یک  ند،  در آن زمان درس خواندخان، شروع به درس خواندن نمو عبدالرحمانخون بار امیر

ه پس کاز جمله معدود عالمانی دینی روزگارش بود شد. ویجرم ثابت نزد دولت پنداشته می

 اش در ولسوالیزادگاه، به نجف اشرفتحصیـلات سـطوح عـالی علوم دینی، دراز کسب 

گشت و نزدیک به سه دهه تبلیغ، تدریس علوم دینی وتربیت شاگردان بسیاری صوف بازدره

و اصول، در ادبیات  فقهجوار پرداخت. وی افزون بر و ولایات هم صوفاز اقصی نقاط دره

عام بود، ایشان عمر شریف و با برکتی، سرآمد و زبانزد زهد و پارسایعرب، تبحرداشت و در
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، ارشاد و هدایت جامعه ش را، در راه تحصیل وتدریس علوم اسلامی، تبلیغ معارف الهی،خوی 

، یرانا گذشت، در قبرستان باغ بهشت قمانجام به عمر نودو چهارسالگی، درسر  سپری نمود.

 به خاک سپرده شد.

 

 لادت و

قریه دهن شوراب ه.ش، در1289رزندملاغلام، درسالفشیخ عبدالحسین)آخوندزوار(

هبی و روحانی، دیده به جهان گشود. پدرش ملا در یک خانواده مذ ولایت سمنگان غزنچی

داری، روزی تلاش از طریق زراعت و مالکه با کار وبود،  غلام انسانی پرهیزگار وصادق

 کرد.امرار معاش می آوردحلال به دست می

ذراند؛ در آن زمان، از درو دکی را درآغوش خانواده گعبدالحسین، دوران کوشیخ  

کمر  ختسهزارستان ت زندگی مردم، در، معیشباریدمیعدالتی، بی، فقر وهزارستاندیوار

گردید و قرآن خانه محلیسالگی گذاشت، شامل مکتب 9وقت ایشان، پا به سن  شکن بود.

آن  ها، درخانهرسی را در نزد ملایی محل آموخت. گرچه همه مکتبکریم و بعضی کتب فا

گردید، به نام مکتب خانگی یا بچه خوانی یاد جورحکومت وقت، در خفا برگذار میزمان از 

 شد.می

 

 تحصیلات

گوید: افتخار دارد که یکی آخوندزوار، در مورد زندگی شخصی  خویش، چنین می

، عیسی و پدر بلاغیزاحسین بود، )من همراه شیخ محمدیراز شاگردان آیت الله حاج شیخ م

واندیم و خرفتیم و آن وقت معالم الاصول و لمعتین را می سه تایی، جهت تحصیل، به بلخاب

 دتی در بلخاب، مشغول تحصیل بودیم.م

  که خرجی ما تمام شد، من به طرف خانه روانه شدم، آقای عالم که استاد منتا  این 

  .دهم و ما هم قبول نمودیم و ماندیمشما را می جا باش، من خرجگفت: همینبود، نگذاشت و
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 مدت زیادی، درمدرسه سرولنگ مشغول تحصیل بودم. بعد ازآنو

، از رونق خوبی، بر خوردار بود، جهت زیارت از این که حوزه علمیه نجف اشرف 

گردیدم، تحصیلات خویش را، از دو متن  روانه کشور عراقعتبات عالیات، و ادامه تحصیل، 

درسی سنگین حوزه علمیه در فقه و اصول، شروع نمودم و از محضر رجال نامی حوزه علمیه 

لله محمدتقی االله شیخ عبدالحکیم تبریزی،آیت الله سید عبدالاعلی سبزواری،آیتنجف، آیت

ن مهم مند را فرا گرفتم و متکتاب بسیار ارزش، این دونوالی الله شیخ علی جمعهرازی وآیتآل

ظومه را از ح منرسید و مقداری از متن درسی عمیق فلسفی شرکفایه الاصول، به پایان درسی

 فرا گرفتم. عباس قوچانیمحضر

 

 تقوا و پرهیزگاری

ابراز  ه  اوخیلی ب عالمالله بود، آیت ایشان فرد خیلی درس خوان، با تقوی و پرهیزگار

گاهی اهالله سید عالم، گهمین بس که آیت پرهیزکاری ایشانکرد، در باره تقوی و محبت می

گفت:  نماز جماعت را اقامه نمایید به ایشان می رفت وبرای اقامه نماز جماعت می ایبه بهانه

آمد، به نماز جماعت، توسط شیخ عبدالحسین، خود آقای عالم، میوپس از برپایی نماز

 کرد. جماعت شرکت نموده و به شاگردش اقتدا می

 

 کردوجوهات شرعیه مصرف نمی

کرد، مدتی ایشان در نجف مشغول تحصیل بود، از وجوهات شرعیه مصرف نمی

ماهانه به عنوان شهریه، جهت  چنانچه رسم  بر این  بود که مراجع عظام، پولی از سهم امام

برادرانش  هککرد، بلایشان در یافت نمیپرداختند وتحصیل، می مصارف برای طلاب در حال

که در وطن داشتند، پولی را تهیه کرده از بابت مصرف ایشان در از سهمیه حاصلات زمین

اساتید در نجف اشرف،  کردند، بعد از مدت کسب  فیض، از محضر، ارسال مینجف اشرف

ربیه گرفته و شاگردان زیادی را تعلیم و تمنشأ خیر و برکت قرار نگشت و بعد از آبه وطن باز
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  ینحسمیرزا الله حاج شیخ، یکی از شاگردان آیتآخوندزوار نموده و به جامعه تحویل داد.

ی ، براکنار استادشتحصیل بود، در که در نزد آخوند حاجی، مشغول به بود، ایشان ضمن این

ر استادش کاامور حوزوی و اجتماعی، یار و مددگفت و همیشه در تمام طلاب نیز درس می

 یل ادارهقبگردید، ازتوجه ایشانم هاحاجی، زندانی شد، تمام مسؤلیتبود، بعد ازآن که آخوند

کارهای اجتماعی، تا آزادی آخوند پرستی فامیل آخوند حاجی و دیگررسو امور مدرسه

، به عهده ایشان بود، وی خیلی انسان جدی، مدیر، مدبر، متقی اتامور تمام جی از زندانحا

 عام بود.تادش آخوند حاجی، زبان زد و پرهیزگار و مانند اس

ر ( د در افغانستان های علمیه شیعیانآشنایی با حوزهدرکتابش)حسن زاده غلام علی

 مورد آخوند زوار، چنین نوشته است: 

مرحوم شیخ عبدالحسین)آخوند زوار( سالیان درازی، مصدر خدمات ارزنده در  

امعه و تحویل ج خود تربیت نموده مدرسهمناطق بود، شاگردانی زیادی را درو سایر  صوفدره

ین، از سهمین مبارکالله شیخ حاج میرزاحسین،تداده است، وی نیز همانند استاد مرحومش، آی

  شد در عازم نجف اشرف وی جهت تکمیل تحصیلات حوزوی خویشنمود، استفاده نمی

گرفت، فقط از محصولات اراضی زراعتی که در آنجا نیز شهریه مراجع عظام تقلید را نمی

شد که ایشان، استفاده ، ارسال میصوف داشت، برایش سالانه جهت اداره امور زندگیدره

 نموده است.می

 

 به مدرسه حسنی برج دعوت

  ی برجحسن ، به مدرسهبنا به دعوت مولوی علی نظر آخوندزوار(، )شیخ عبدالحسین  

بزرگ علمی و فقهی  مرکزیت ه.ش این مدرسه دینی را وسعت داده و به1329د و درسال آم

طلاب علوم دینی، از  آمدن آخوند زوار، به مدرسه علمیه حسنی برج،که باساختمبدل 

ه، د و این مدرسجهت  فراگیری علوم دینی، رجوع نمودن سراسر شمال کشور، به  این قریه،

 ها در این د، لذا آخوند زوار، سالیگردمکان آموزش دینی و فقهی، مبدل ترین به بزرگ
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 .ت قرار گرفتاخدم ریس تکیه زده و مصددرسه دینی، به کرسی تدم

گوید: میچنین خویش مورد تحصیلات در 1مرحوم شیخ محمدعلی نظری گلوانسای

، درس خوانده بودم و یک سال در مدرسه سرولنگ، دو حسنی برج یک سال در مدرسه)

 .زار شریف، مدرسه شیخ سلطانسال در شهر م

 مرحوم شیخ عبدد:آخوند زاور، سوال نمودم او فرمودر موردگفتارشدرادامه 

 الحسین، شخص سیاست مدار و آدم با همتی، همانند استادش آخوند حاجی بود.

 

 و مهاجرت  زندان

ه.ش با تعدادی 1359سنبله سال  22، در شروع کودتای خلق و پرچم، در آخوندزوار 

عد شد، ب ولایت سمنگان گیر و روانه زندان، دستصوفزیادی از بزرگان و روحانیون دره

در  و ا دیگر رفقایش، از زندان رها شدهبا وساطت بزرگان هزاره، سر انجام ب از دو ماه حبس،

ه.ش، ایشان همراه 1359، در سال صوف، توسط مردم قریه طورمردمی دره شروع انقلاب

حسنی برگشتند،  به قریه نگبعد از فتح معدن  ذغال س ،پسقل رفتند فامیل شان، به  قریه اویبلاق

لذا  حاکم شده بود،صوف در درهیت جنگی وضع افغانستانبعد ازتجاوز نیروهای شوروی در

کشور زندگی نموده و های متمادی، درآننمود، برای سال مهاجرت کشو ایرانایشان  به

  یسنگ مکاسب شیخ مرتضی انصارگرانکتابگردید، ازجملهکتب حوزویتدریسمشغول

 . 2را که یک کتاب فقه استدلالی است، تدریس می نمود

 

 غروب خورشید 

وند کشور سایه افگنده بود، آخای تاریک جهل وظلمت کمونیستی، درکه ابرهزمانی

، مشغول تدریس شد، دیگر به کشور القراء قممهاجرت نمود و در شهر ام زوار به کشور ایران

                                                                    
 طلوع( بود.در مزار شریف شبی مهمان )عبدالمؤمن مرحوم آیت الله شیخ نظری گلوانسای -1

   121آشنای با حوزه های علمیه ص   - 2
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« داًیحاشاً سعیدا ومات سع» بر نگشت. ایشان تا زمانی که در قید حیات بود، مصداق حدیث

ین شیخ عبدالحس انجام داد، سرانجام، شائبه وخالصانهوی بیش از نیم قرن خدمات بی بود؛

عقرب 29آخوند زوار به عمر نودو چهار سالگی، در دیار غربت، به دور از وطن اصلی اش، در

ه.ش خورشید عمر ایشان غروب کرد و دار فانی را وداع گفت و روحش به ملکوت 1381سال 

اد ، به خاک سپرده شد روحش شو در قبرستان باغ  بهشت شهر مقدس قم ایراناعلی پیوست 

 گرامی باد. یادش
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 رغلام  نبی بیگ فرقه مش                           

 

 

 

 

 

 

 

ندگی یین زوتبحالای مردم، شرحعامهسودمندترین مطالب برایازییکتردید،بدون  

 کوشند زندگی خویش را برمبنای زندگیمردم میرفتاری است، و هایوان الگوبزرگان، به عن

وف صشخصی یکی از بزرگان دره. در این نوشتار، شرح حال زندگیدنآنان سرو سامان ده

 سررا )الاغ( شود خرحاضر می آوریم، که به خاطر تحقق احکام و شریعت محمدیرا می

ن جایگاه و مقامی که در بین مردم داشت، باعث احیاء گردچپه سوار شود، ایشان با لگد مال

ی سستی احکام شرع در بین مردم، او خود حاضر به قربانی عرصهشود، در احکام شریعت می

یک او غلام نبی ب کند.شود، و همه جایگاه اجتماعی خویش را فدایی اسلام میشخصیتش می

   کنند.ر است که  همه از او به نیکی یاد میفرقه مش

 



صوففصل سوم سیمایی، برازندگان دره                                                          غلام نبی بیک فرقه مشر         /  282 

 

 ولادت

خانواده متوسط چشم یک ه.ش در1269سالباشی درمحمدمینگدگلفرزنغلام نبی،

ری پدرش، روانه مکتب خانه محلی شد، وی با مشکلات فراوان و با همکابه جهان گشود. 

از این که دارای استعداد خاص وتیز هوش بود، درس را به  فرا گرفت. مریج روز رادرس 

آیت الله حاج شیخ میرزاحسین  زد ملا غلام علی کربلای وگرفت، مدتی نزودی یاد می

 .شاگردی نموده بود

 

 تحولات

 غـرور قـله ای روشن کجایی              ای میـهن کجایی        افـق بیشــه

 که ای سر تاج ماه من کجایی          باستان کرد            سپاهت فـتخ  بلخ

 1هن کجاییــح  میانه  فـاتـیگ           صوف          تو استی افتخارات دره

 ، آیت الله حاجکربلاییگی سیاسی و اجتماعی ملا غلام علیه.ش زند1271در سال 

ای گرِه و هتا انداز ر،ی واجتماعی غلام نبی بیک فرقه مشحسین، با زندگی سیاسیخ میرزاش

لی عغلامملا همکاریک فرقه مشیر، دوست صمیمی، یار وم نبی بغلا پیوند خورده بود،

وی آدم مذهبی و شجاع و دلسوز مردمش  بود، کربلایی وآخوندمیرزاحسین)آخوندحاجی(

آینده رگبیان ملا غلام علی کربلایی ارادت خاصی داشت، این نبوغوند حاجی وبود،  به آخ

 ه حامی دین و مطیع روحانیت و شخصهمیشداری اوست، چنانچه، درتمام امورنگری و دین

  .بلای بودکرآخوند حاجی وملا غلام علی

، صوفقیام عمومی مردم درهه.ش)سقو( 1349اجتماعی سالتحولات سیاسی ودر

از حکومت نادر خان، در سمت  صوفت و پشتیبانی مردم درهعلیه حاکمان سقوی، حمای

های اطراف آن و ، قریهداری نوآمدصوف، علاقهدره شمال کشور، از جمله تصرف ولسوالی

 .اشته بودر نقش مؤثر دیگ فرقه مشغلام نبی بوبغلان  مرکز سمنگان ، آیبک، خلمشهر بلخ

                                                                    
 دیوان اشعار، سردارمحمدحسین جهانی - 1
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 آخوندحاجیقصد به جان ء سو

های سیاسی و اجتماعی، دو شادوش لیتفعاوز درر، شب و رغلام نبی بیک فرقه مش

کرد، در همین زمان، غلام نبی بیک فرقه مشیر، کربلای، عمل میحاجی و ملاغلام علیآخوند

، آخوند حاجی را داشتبا تحریکات حکومت وقت، قصد ترور شخصی را به نام  قاسم، که

ی عبرت اید، تا مایهمحاکمه و اعدام نماکند،  غلام نبی بیک، تصمیم داشت او راگیر میدست

 گذشت و بخششکند. از اینآزادش میبخشد ورا می یگران شود، ولی آخوند حاجی، قاسمد

ند و کگیرد و ابراز ندامت و پشیمانی میآخوند حاجی، قاسم تحت تأثیر اخلاق او قرار می

د نملاغلامی علی کربلای، سر پیچی نکنخورد که دیگر از دستورات آخوند حاجی و قسم می

 فت.رو مزارشریف، یکی از فرماندهان نبرد به شمار می های سمنگانها، در جنگم بعدو قاس

و اجتماعی، را طبق مشوره آخوند  ر، تمام کارهای  سیاسیک فرقه مشغلام  نبی بی

های که درگدام خانه دولتی، در مداد، از جمله گند، انجام میکربلاییحاجی و ملا غلام علی

را شد، به دستور آخوند حاجی، بین  فقر، اداره میدهی، توسط غلام نبی بیک فرقه مش منطقه

در سطح  اولین مدرسه دینی دینی سرولنگ غلام نبی بیک، در تأسیس مدرسه تقسیم گردید.

 د.کربلای  قرار داجی وملا غلام علیآخوند حااختیارزمینی را وقف  نمود و در  هزارستان

 

 درک مردم

 وضعیت حاجی، وآخوند کربلاییعلی غلام ملا کاریهم با مشیر فرقه بیگ نبی غلام

 بینغلام بودند، توجه کم مردم مذهبی، عقاید ازنگاه و بود کرده درک خوب را خویش مردم

 جستجو روحانیون، همراه جدیت با را چاره راه و بردمی رنج سخت عیت،وض این از بیک

 و خیر و سعادت سویه ب داده نجات گمراهی، و ضلالت جهل دیو از را مردم تا رد،کمی

 .سازد رهنمون صلاح

 فدا و ایثار به حرکت این ولی شجاعانه، حرکت یک با مگر نیست عملی کار این

 و خلوص نهایت خواهدمی مشیر فرقه نبی غلام خواهد،یم قربانی و دارد، ضرورت کاری
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این  هکگردداز دستورات دینی را به مردم  بیاموزد، شخصاً خودش حاضر می پذیری تسلیم

 انکه ایشان یکی از سران و بزرگتقبول  نماید، درصور خودکشی راریسک  به ظاهر انتحار و

ای  و در ظاهر، براو سخت وسنگین بود  کاری، برایمردم است، قبولی چنین و مورد احترام

ای هکه از دست دادن ارزشبه این عقیده رسیده بود  شد غلام نبی بیکاو گران تمام می

  باشد،)توسلی، طلوعمعنوی، ناچیز میهای والاییآوردن ارزشظاهری، در مقابل به دست

1377،56)1. 

کربلای   ملا غلام علیحسین والله حاج شیخ میرزار، برای آیتلام نبی بیک فرقه مشغ

کسی  و نمایند لما اطاعتاز دستورات شما ع های مردم،که تودهکند:  به جهت اینپیشنهاد می

ما و ابهت بالایی برخوردار باشید، ش نکنند، شما در بین مردم از قدرت از فرمان شما سر پیچی

 کنید وا سر چپه خری سوارازات نمائید، مرای، من را در محضر عموم مردم، مجبه یک بهانه

ه ب ر(بی)فرقه مشن که غلام، تا همه مردم با چشم سر ببینند،به صورتم بکشید سیاه(لَی)گیلسیاه

 شود. خاطر ندانستن عقاید مذهبی خویش، چنین مجازات می

 ؟ ردندکخر )الاغ( سر چپه سوار 

 ؟)الاغ( در دهانش دادندرا  دم خر 

 ؟ کشیدن به صورترا  لَیسیاه 

 ؟  کردند سنگین چه مجازاتی 

و در بین مردم بگردانید، «به صورتم بکشید 2لَیسیاهکنید وخرسرچپه سوارمرا بالایی »

 ود،شکسی به دستورات شرعی خود عمل نکند، سزاوار چنین مجازاتی مینید، هراعلان ک

 خاطر ندانستن مسئله شرعی خود، چنینه که بزرگ شماست، بغلام نبی بیک فرقه مشیر

 شود، من حاضر به قربانی هستم.جازات میم

                                                                    
 .ه.ش انتشارات بیهقی بلخ1377،56،ص1ج«دره صوف در گذر بحران تاریخ»توسلی،طلوع - 1

مردم    هایکسی را برعکس بالای الاغ سوارکندکه آن هم مجرم  باشد، برای عبرت دیگران درمقابل تودهیعنی« خرسرچپه» -2

 «خرسرچپه» گویندبگرداند.می
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ن شوم و مرئیس قوم هستم  چنین مجازات می بزرگ و کهبیند، منوقتی مردم می

کسی دیگر جرأت  این را نخواهد داشت تسلیم هستم،دهم والعمل نشان نمیاز خود عکسهم 

 که بعد از آن،  از امر شما سر پیچی و اطاعت  نکند.

دا موافقت ر، ابت، با طرح غلام نبی بیک فرقه مشکربلاییعلیمملا غلاآخوند حاجی و

خوند گردد همین است. آراهی که دستور علما پیاده کند، تنهاکند،  ایشان خیلی اسرار مینمی

تماع که در یک محفل و اجمنتظر فرصت مناسب  است، تا این کربلایی،حاجی و ملاغلام علی

ه بود، تعداد زیادی گردید، برگذارومی،)میله نوروز( که در علاقه داری تگاب نوآمدعم

آخوند قدم علی، ملاسید محمد حسین نوآمد و ه بودند؛آن جلسه، اشتراک نمودازمردم، در

 سنی، ازنظرکربلایی، نسبتاً از لماء، حضور داشتند، ملا غلام علیآخوند طهماسب و بقیه ع

شمارد، از آخوند حاجی، چند تا مسئله فرصت را غنیمت می حاجی، بزرگ است، آخوند

آخوند حاجی، زمینه را حرف علما شود و نماید، تا حاضرین همه متوجهشرعی سوال می

بیند، این مسئله شرعی را از غلام نبی  بیک  فرقه مشیر که بزرگ قوم است، سوال  مساعد می

ه مسائل گویا کماند،چنان ساکت میشود، ایشان همتکرار میکند؟ این سؤلات چندین بار می

شود، آخوند حاجی، با ناراحتی، دستور به مجازات می داند و محکومشرعی خویش را نمی

بکشید،  لَی در رویشکنید و سیاهدهد؛ غلام نبی بیک فرقه مشیر را بالای خر، سرچپه سوار می

 تا همه مردم بفهمند.  بزنید  1(جرجار) در بین مردم بگردانید

شد، مرتکب جرم میکه احیاناً مردم منطقه رسم بر این بود، کسی در آن زمان، در بین

یکی از راه های مجازات همین بود، تا عبرت برای مردم شود، که دیگران، کار خلاف آن  

به دهانش و دُم الاغ را 2« لَی در صورتش کشیدندکرد و سیاه خرسرچپه سوار»را انجام ندهند 

 گرداندند.دادند، در بین جمعیت 

 د؛ غلام نبی بیک فرقه مشیریگردر شد و دستور آخوند حاجی، عملیفرمان صاد

                                                                    
 جر، جهر فریاد زدند. - 1

 یعنی لجن تَهِ جوی آب.« سیالی» -2 
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از  علی،چپه سوار شود، جارچی، به نام ضربداند، باید خرسرمسئله شرعی خویش را نمی 

آگاه  باشید، اگر کسی خلافی بدانید  و  ند: ای امت محمد ز،  به آواز  بلند جار میجرس

 ود. تر از این هم خواهد بآخرت بدبینید و درچنین است که می -مرتکب شود جزایش در دنیا

ستور کند و درا، محکوم به چنین مجازات میخوند حاجی، غلام نبی بیک فرقه مشرآ

ان، دهد که این حکم اجرا شود، آخوند طهماسب، همراه چند تن دیگر از علما و بزرگمی

ی بدون چون و چرا، به چنین مجازاتبیک فرقه مشیر،  هم  کند و غلام  نبیاین حکم را اجرا می

ند، تا گردابین جمعیت می کنند و درچپه سوار میسرخر بالایی  دهد و او راتن می سنگین

 باعث عبرت دیگران گردد.

ه ازات کمسائل شرعی سؤال شود، ولی او نداند، به سخت ترین مج کهاز هرکسی

ن سال خود مانند زکات، سهمیکسی سرشود و یا اگرمحکوم می خر سرچپه سوار کردن است،

 خود را نپردازد، جزایش همین است. مبارکین امام

-مبیند آخوندحاجی و ملا غلا، وقتی میفیروز قریه دار، از قشلاق خواجه بلند بهسود 

آخوند حاجی و ملا غلام علی کربلای، بادا بار دیگرم است، کربلای، خیلی جدی و قهرعلی

گردد،  فوراً سر سال خود و مردم را تعیین و حساب کسی را تأدیب کند وقت به  قشلاق بر می

خواجه بلند بهسود، شود، ازمیمزار( سیر5گندم به وزن )گندم، هر بار( بار35به تعداد ) کند،می

 آورد، که این حرف به گوشدینی سرولنگ می رسهبرای اولین بار، جهت حمایه مالی، به مد

مجازات شده است. گردد، غلام نبی بیک فرقه مشر، به هر جا پخش می همهمه رسد.همه می

و  ندآوردب نموده، به مدرسه دینی سرولنگ حسا، سرسال خود راهاها و قریهتمام قشلاق

ارستان که از تمام مناطق هزگردد،ی تبدیل میبزرگ علوم دینمرکز  بهمدرسه دینی سرولنگ، 

ام ی سرولنگ، تمآمدند، مدرسه دینروز، جهت ادامه تحصیل به مدرسه دینی سرولنگ میآن

 ی،)توسل دادندگو بود و طلاب با خیال آسوده، به درس خود ادامه میجوابامکانات طلاب را

 .1(1377،228طلوع، 
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 مدرسهمن دو سال، در) گوید:، میهسودکوه بیرون بحسینالله شیخ خادمآیت

خود، مواجه نشدم، از طرف سرولنگ درس خواندم، که در هیچ موارد، با کمبودی آذوقه 

حاجی، خیلی دقیق با  آخوندرسید ودر روز موعود می  های مالی و سهم امامکمک مردم

 ن راضی بودند.کتاب داشت و همه مردم از ایشامردم حساب و

 

 الگویی خوب

 اگر چند در مقامش لشکری بود.       ـداب و دیانت        گـذاشته سنگ ته
  ( موسوی نژاد )                                                                                                                                                     

ر، یک عمل قهرمانانه و الگوی خوب، برای اً این عمل غلام نبی بیک فرقه مشواقع

ای اصلاح بر ( ترکستان بود، کهیوسفصوف )درهو رؤسایی اقوام ساکن در دره گانتمام بزر

ی کرد، چنانچه که گذار، قدرت، ثروت و همه توانش سرمایهاش، از شخصیت و آبروجامعه

 «ملوکهمعلی دینالناس»حدیث است. در 

یک فرقه )غلام نبی بگوید: می قریه نوآمد ومتفذین سید نظام الدین، یکی از بزرگان

کوشید احکام و حق بزرگی دارد، او که تمام هزارستانصوف، بلمشر، درگردن مردم دره

چشمه زلال یق و پیاده نماید، تا مردمش ازطبرا در بین مردم ت مکتب امام جعفرصادق

مکتب تشیع سیراب گردد، او از هیچ کوشش دریغ نورزید، برای این که مردمش را از دیوی 

سوار شود، تا مردمش « خرسرچپه»شود که جهل و ضلالت و گمراهی نجات بدهد، حاضر می

 اش را لجنظاهری راست هدایت نماید، شخصیت گمراهی در مسیر مستقیم و راهرا از جهل و

کند، که شخصیت معنوی و واقعی مردمش را از گمراهی نجات دهد و بدون چون و مال می

یر حق غ نهد، تا ملتش در برابرچرا تسلیم اطاعت محض، در مقابل شریعت محمدی گردن می

 گردن ننهاده و تسلیم محض حق و حقیقت و شریعت باشند.

 

                                                                    
 همان ص
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 فرقه مشر در اوراق تاریخ

ین تاریخ های زرعی شخصیت بزرگ غلام نبی بیک فرقه مشیر را در برگتبلور واق

توان تماشا نمود با توجه به اسناد تاریخی در قیام مردم هزاره علیه حبیب الله خان کلکانی می

، به ترکیب آن محمد اعظم کوهستانی هیئتی از جانب او به ریاست فیض محمد کاتب هزاره

قات ها ملاوی با سران هزاره .فرستاده شد خان، به هزارستانه غلام حسنمیرآقامجتهد، خلیف

 صوفی مرد حرافها را به صلح و سازش فراخواند، غلام نبی بیگ فرقه مشر درهکرد، هزاره

مردم  1(142،72،1368)مقصودیشرایط از طرف فرقه مشیر پیشکش گردید وسخنور توانا بود.

 است و خان ها از ظلم وستم امیرعبدالرحمانهزارهکردند، شاه امان الله خان ناجی ما خیال می

 ی سقویغائلهردرانقلاب وآمد فرقه مشه.ش سقوی پیش1348ال س نتییجه حاصل نشد انقلاب

 شهر مزار دوآب میخ زرین،،/شاه پسنددوآب( نفری ولسوالی 4444با قشون منظم بیشتر از )

 اع ازهای استوار در راه دف امنیت نمود، با گامفتح وتأمین  را مرکز سمنگان آیبکشریف و

های ناسور مردم رنجدیده خویش کیان مردم خویش قد برافراشت شاید بتواند مرهم بر زخم

ه.ش دعوت 1347سالدر به قدرت رسیدن نادرخان سخت تلاش نمود. از این رو در باشد و

 ی کابل گشت، بنا بر دلائل واضح تبعیضرا جواب مثبت داد و روانه حکومت مرکزی کابل

 کابل به سر برد.های طولانی درحصر خانگی در دولت وقت شاهی سال

 رانکند، رجال و بزرگان و افسنامه نادر شاهی ارائه میسالازلیستی، عظیمیژنرال نبی

که در جنگ سقوی نقش فعال داشتند از تمام مناطق مختلف کشور، عبارت  عالی رتبه اردو

به  2(1399: 271ر بودند، که توسط نادر خان مورد تقدیر قرار گرفتند،)عظیمی ـاز سی نف

 های اعزازی نائل آمدند قرار ذیل اند:رتبه

 ع.ع.ش مهردلخان نائب سالار قندهاری

 ع.ع.ش محمدنعیم خان نائب سالار بدخشی
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 .ع.ش سربلند خان نائب سالار جاجیع

 ع.ع.ش زلمی خان نائب سالار منگل

 = مرکز وزارت دفاع ع.ع.ش سعیداحمدخان نائب سالار بهسود

 = مرکز وزارت دفاع 1صوفیدره -ترکستانی ع.ع.ش غلام نبی بیگ فرقه مشر هزاره

 هزاره = مرکز وزارت دفاع  چپه شاخ ع.ع.ش غلام نبی بیگ

 = مرکز وزارت دفاع ع.ع.ش محمدحسین خان فرقه مشر کجاب بهسود

 ع.ع.ش محمدیاسین خان فرقه مشر بهسودی

 ع.ع.ش محمدعیسی خان فرقه مشر هزاره

 ع.ع.ش نوراحمد خان فرقه مشر هراتی

 فرقه مشر هزارهدوست خان ع.ع.ش علی

 ع.ع.ش غلام محمد خان فرقه مشر تگاب

 احمد خان فرقه مشر پوپل زاییع.ع.ش فضل

 2(1375:286ع.ع.ش محمدهاشم خان فرقه مشر لوگری...،) توسلی

  نادراع وزارت دفن کادر پرسونل ژاز  شعبه پی - لیست  ،حاجی عبدالحسین مقصودی

نفر  21به تعداد  رسیدن نادرخان سهم فعال داشتند،ها در به قدرت که هزاره،کندارایه میشاه 

 های اعزازی نایل شدند قرار ذیل اند:نادرشاه به رتبه توسظهزاره از بزرگان 

در قطعه  به رتبه برگید میرغلام حسین بیک اشترلی دایکندی محمدعلی بیک ولد

ر قطعه دایکندی به رتبه کرنیل دخان اشترلی خان ولد ظفرعلی، رضابخشریشخورکابل 7نمبر

م حسین خان غلا ،تان در قطعه قندهارمیرغلام حسین بیک به رتبه کپ ولد خانعبدالعلی غزنی،

... ولد عطاجانمحمد ولد میرسلمان بیک سنگ تحت دایکندی به رتبه کرنیل در قطعه جنوبی،

محمداسحاق خان ولد... جاغوری به بلخ،  دهدادی 18رتبه کرنیل در فرقه جسکه جرغی به 
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، ... مقصود برجگی به رتبه کرنیل در فرقه میمنهعلی ولدضامن، رتبه برگید در سمت قندوز

غلام  دفاع، زارتکاولنگ به رتبه فرقه مشردر مرکز وعلی بیک یمیرکرم خان ولدعلی دوست

لام میرفتح محمدخان ولد میرغ مشر در مرکزوزارت دفاع،به رتبه فرقه  خان ولد... بهسودنبی

 ینگ باشیم غلام نبی بیک ولدگلگ حسین بهسود به رتبه فرقه مشر در مرکزوزارت دفاع،

فایی تعیین بست شدند وایوزارت دفاع و...  مرکزبه رتبه فرقه مشر در صوف(ایسوف)دره دره

 .1(144،1368فه نمودند )مقصودیوظی

 ی بود،کفایت و با درایتشر مرد بانگارد: فرقه م، چنین می، تاریخ نویسعباس دلجو

لام ورود غ یامنیت ترکستان زمین آن روز را خوب کنترل کرد و زمینه2( 1384:  347)دلجو 

، از سرحدات شمالی کشور به دفراهم نمو اه امان الله خان در مسکوسفیر ش نبی خان چرخی

کرد، ضمناً در یافت می شریف آمد، از آنجا امر و نهی شاه امان الله خان را از قندهارمزار

زافتح ، میرکند فرقه مشر درکنار سران هزاره غلام نبی خان چپه شاخایشان عکس را ارائه می

ر شود، وعکس فرقه مشدیده می کابلدر ید احمد شاه نورعس میرعلی اصغر شعاع، ،محمدخان

 .3گذاشته شده بودکابلدر موزیم

 ماره ر در چندین شغلام نبی بیک فرقه مش بود ازدر نشرات معاصر شمال کشور یاد

 4عکاس  یافتند.شاهین ان 247قوماندانی قول اردوی  -نامه اردوی ملیماه

ظلمت  در زوایای . ایشانقهرمانان تاریخ هزاره استیکی از غلام نبی بیک فرقه مشر، 

 .5(282،1392)لعلیکم نظیر است یخ چنان درخشید، که در تاریخی تارکده

 

                                                                    
 باذل کویته1368سال144-72مقصودی، حاجی عبدالحسین هزاره جات سر زمین محرومان ص - 1
 انتشارات مقصودی. 1384سال  347ص  1های استبدادی صد سال اخیر،جها وحاکمیتدلجو، عباس، هزاره  -2

  Mundigak Museum Kabul -، موزه تمدن شناسی آرشیف ملیفغانستانتاریخ ا - 3

 شاهین.247ماهنامه قول اردوی -2

 .انتشارات اسماعلیان قم 1392،144،282ص داد سیری در هزارجاتلعلی، انجینر علی - 5



  271/غلام نبی بیک فرقه مشر                                                   صوف              فصل سوم  سیمایی، برازندگان دره

 

 دعوت به کابل

 اهـریــمن کــجـایی شــهید دسـت         دفون گشــتی      جـان چــرا م بـه کـابل

 دلــیل مـا هــمین مــدفن کــجایی           غـــیار میــهن       فـریـــبت داده بــود ا

 نَــمودی تـاریـخ میــهن کــجـایی           فرقه مشیر نـام نیکت      غلام نـبی بیگ 

 1تن کــجایی الا  ای غــیرت چـیـل       آمـد دره صوف!          ـوارســپاهت سوگ

 1347الله خان کلکانی( توسط نادرشاه در سالسقوط حکومت سقوی)حبیببعد از

قدیر ت دولتی به کابل دعوت شدند تا مورد کرسی زگان اقوام جهت تفویض رتبه واحرازش بر

 نور، غلام نبی بیک چیه شاخ،اند: سعید احمدخان شاه گان هزاره قرار ذیلرزقرارگیرند. ب

، انصوفی، فتح محمدخدره غلام نبی بیک ،هزاره غوربند خ علی، عبدالعلی خان ترکمنشی

برات علی خان تاج ودیگر فرزندان وطن پرست وبا نفوذی هزاره نه تنها اشتراک فعال در 

 ارگ هایکاسه برجدر یان درازیاداره وسیاست داده نشد، برعکس بسیاری از آنان سال

رین خود را از یملی واجتماعی خود در زندان جان ش ی آرمانزندانی واکثریت آنان با همه

 2(394دست دادند یکی از جمله آنان  غلام بیک فرقه مشر بود)نایل

ف ، معرویسقو که به انقلابه.ش1349سال  بای انقلابعد از غائله این مرد بزرگ 

 لهای نظامی، به کابجهت گرفتن پاداش و دادن رتبهرا  ان هزارستان، بزرگاست،  نادر شاه

هم یکی از این دعوت شدگان صوفی غلام نبی خان دره 3(1394:532 خواسته بودند )فرهنگ،

ی سال در کابل، تحت نظرحکومت شاه13د، مدت خار خود، عازم کابل شبود،  با سپاه پر افت

 ( بود.نظر بند)در حصر خانگی  خانی و محمد ظاهر شاهی،نادر 

  ،4دش، مسموم شاهیک مهمانی خاص، در ارگ محمد ظاهرشبی در سرانجام ایشان 
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، توسط دکتر میرویس خان، آبادیدر شفاخانه علزیرا علایم زهری در هنگام معاینات طبی 

رده بود ]نوع زهر از نیل ایشان خاطر نشان ک ،ه بودمشاهده رسیده ب فرقه مشردر وجود 

کنار زیارت ه.ش، به شهادت رسید، در1321 سنبله19سالگی در  64و به عمر .1توتیاست[

  .  صوف  آمدندعلم افتاده به دره ، سپاهش از کابل سوگوار با2سخی کابل به خاک سپرده شد
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 الاسلام والمسلمین مولوی علی نظر حجة                          

 

 

 

 

 

 

 

 

گذار،که عمرشریفش خدمتیون فاضل، باتقوا، مدرس، مخلص ویکی از روحان

 قت تربیت طلابها زحمت و مشو سال عارف اسلام و تبلیغ آن مصرف نمودکسب مرادر راه

طلاب باسواد، پاک و فعال تحویل جامعه  تعداد زیادیعلوم دینی را، به عهده داشت و

ه سوز به جامعصبور ودلشخصیت الم برجسته، مدرس توانا، ه.ش(ایشان ع1274-1354داد،)

بود مولوی علی نظر بود، آن شخصتی فرزانه
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 تولد/تحصیلات

، حسنی برج ه.ش، درقریه1274سال درفرزند غلام حیدر  علی نظر،ملا)مولوی(

ان دور نواده مذهبی دیده به جهان گشود.دریک خا (سمنگانیوسف)دره صوفدره ولسوالی

پار بزرگوارش، رهس سنین جوانی، با تشویق پدر، سپری نمود و درقریهرا در این طفولیت 

عد از ب آن کریم، خواندن ونوشتن را آموخت.ی فارسی، قرهاکتابگردید.مکتب خانگی

رف ونحو بیات عرب، ص، ادییکربلاآیت الله شیخ محمدنبیروند فراگیری سواد ابتدائی، نزد

 سرولنگدینی  ، رهسپار مدرسهها تحصیل در حوزه علمیه کمجبعد از سال را شروع نمود.

اگردی افتخار شترین  مرکز دینی بود مدرسه دینی سرولنگ  بزرگدر آن زمان که د، یگرد

 قه وف ومشغول فراگیری کتب )آخوندحاجی(را نصیب شدحسینالله حاج شیخ میرزاآیت

صرف، نحو،  مدرس مجرب در دروس ادبیات عرب در جریان تحصیل اصول گردید، ایشان

 .1(1378فقه واصول شده بود)شیخ عبدالله کربلایی،

 

 دینی تأسیس مدرسه

 عاتمطبوآزادی  بود حاکمهاهزارهکه جواختناق وستم بردرشرائط، مولوی علی نظر

د ز حمی شیعی، بیش انسبت به تشکیلات اسلامحمدظاهرشاه حکومت شاهی ، وجود نداشت

، چیز س دینیبرای حفظ مکتب حیات بخش اسلام؛ جز تأسیس مدار حساس بود وهیچ راهی

 ه، سنگ بنایی مدرسبادرک حساسیتِ دولت محمد ظاهرشاه ایشان،دیگر باقی نمانده نبود

ا در طی پنداره "اخته"هاشم خان،، محمد که صدر اعظم افغانستاندینی راگذاشت، در حالی

ا، هانشگاهفرمان؛ مکتوب صادر نموده بود، به خصوص مردم هزاره را از ورود به مکاتب و د

 .ممنوع قرار داده بود

 وضعهاوجوی خشونت وتبعیض علیه هزاره کشور،شرائط موجود درمولوی، با دیدن 

ینی د کر افتاد که باید مدرسهبه این ف ها بر روی مردم هزارهوسانسوری مکاتب ودانشگاه

                                                                    
 .1378اری هم نشین مولوی بوده،، روزگقریه خواجه بلند بهسود -مصاحبه شیخ عبدالله کربلایی،  - 1
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ان قریه حسنی بزرگ ه خصوصی مردم محل و بشائبهبه اثر تشویق بی بختانهساخته شود. خوش

 اقدام به تأسیس مدرسه دینی نمودند. برج

سنگ بنایی  کابلتأسیس دانشگاه زمان باهم ه.ش1325سنبله سال14مولوی در 

 را گذاشته بود. حسنی برج سه دینی تأسیس مدر

 می انافغانست یه شیعیانـهای علمکتاب، آشنایی با حوزهغلام علی حسن زاده مؤلف

 ه.ش تأسیس نمود1325در قریه حسنی برج در سال مدرسه دینی را  گوید: مولوی علی نظر

ربیت و تعلیم طلاب علوم ایشان مدت زمانی، مشغول  فعالیت، ت  1( 74122:13)حسن زاده

در ادامه ایشان در مورد زندگی مولوی علی شد.که زیر نظر شخص مؤسس اداره می دینی بود

ته اخسبرای تدریس طلاب حسنی برج وی درآغاز،سه اطاق نماید:)نظر، چنین ابراز نظر می

  .(شد ساخته یتربه شکل وسیع بود بعدها این مدرسه

گوید: )این شخصیت بارز در ابتدا عمر پیروی مذهب حنفی در ادامه ایشان  چنین می

برای نشر  ابدیبوده، که پس از تحقیقات منصفانه وبدون تعصب به مذهب جعفری گرایش می

 د(. ت این مرکز دینی شیعی را تأسیس نموبیمعارف اهل

نموده  را رد زادهنظری آقای حسن واسه مولوی علی نظر،طلوع(نمن)عبدالمؤمن

( پدر و پدر ولدیت غلام رضاحیدر  مولوی علی نظرولد غلام). ودانممیعاری از حقیقت 

 کلان ایشان شیعه بوده است.

اد که تعد، تدریس دروس حوزوی را شروع نموددینی تأسیس مدرسهایشان، بعد از

برای درس خواندن به مدرسه، جوار و ولایات هم صوفاقصی نقاط درهزیادی از شاگردان، از

 د.ان خود بوها مرکز بزرگ فقه و اصول در عصر و زماین مدرسه، سال ، لذارجوع نمودند

 

                                                                    
 .  ، انتشارات دارالتفسیر قمافغانستان آشنایی با حوزه های علمیه شیعیان(1374علی حسن زاده، ) - 1
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 دعوت

وران ، در دحسنی، از نظر قدمت جز نخستین مدارس دینی شیعیان تأسیس مدرسه  

وزه د طلاب بیشتری در این حدینظر میمولوی علی رود.جابر به شمار می الرحمانپسا امیر عبد

 .تری درسطح منطقه پیدانمایدآمده نیازاست تا اساتید خوبگرد همعلمیه

سنی ح مردم)گوید:  )آخوندزوار( چنین میالله شیخ عبدالحسینآیت،در این ارتباط 

ه.ش جشن میلاد نیمه شعبان امام 4132کنار بید دوات)بید قدیمی(، در تابستان سالدر برج

ت شده بود، من آنجارفته سخنرانی دعو قریهرا گرفته از من برای سخنرانی در این  )عج(عصر

من به آنها  فلقریه بود، بعد ازختم محملاغلام رسول هم درآن نظر وردم، مولوی علیک

ر این قریه مدرسه دینی بسازند، آنها حرف مرا قبول نمودند ودر قریه سفارش نمودم که د

وید گایشان در ادامه چنین می شد(حسنی مدرسه دینی بنا نمود که تنها به سه اتاق خلاصه می

ل ها را تعطیسال بعد هوا زیاد گرم شده بود من در قریه زیرکی تعداد شاگرد داشتم درس

 نظر وملاغلام رسول هم درآن ییلاق بودند،م، مولوی علیییلاق حسنی برج رفت نمودم به

سنی نمود در مدرسه ح خواهشمن از علی نظر مولوی بستان را با قومایی حسنی سپری نمودمتا

، )توسلی ،شدند خواهند جمعصوف ها از سراسردرههببدهم طلدرس ودر مدرسه   برج بیایم

رد شاگ دا کرد. شیخ محمد طاهر مفیدحسنی رونق تازه پی مدرسه دینی1 (1377217:طلوع 

  چنین (61قسمت)،در2(1442تورنتو، تاآغلیبرج، در خاطراتش)ازجنگقدیمی مدرسه حسنی

زوار( به مدرسه حسنی برج این مدرسه  ورود شیخ عبدالحسین)آخوند )بعدازنویسدمی

 .  (گردیده بود صوفگانه درهمرکزیت مدارس ده

 

 شاگرد پروری

   هاکوتاهی نکرد. او برای بسط وگسترشای از آموزش طلبهنظر، لحظهمولوی علی

                                                                    
 .( دره صوف در گذر بحران تاریخ، انتشارات بیهقی بلخ1377توسلی، طلوع،) - 1

 .(1442)از جنگ آغلی تا تورنتو، "61"رسا مفید قسمتات شیخ محمد طاهر مفید، صفحه رسمیخاطر - 2
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، دانستعلم و دانش، در بین مردم، اهمیت زیادی قایل بود و شاگرد پروری را یک اصل می

، درس خوانده اند و امروز که در این مدرسههای علمیاز جمله علمایی  بزرگ و شخصیت

 روند قرار ذیل اند:نشان هستندکه افتخار مردم شیعه و هزاره به شمار می صاحب نام و

 .خواجه بلند بهسود -الله شیخ عطاالله توسلیآیت  -1

 .خواجه بلند بهسود -اخلاقیالله شیخ موسیآیت -2

 .قریه گلوانسای -الله شیخ محمود فیاضآیت -3

 .دهن شوراب -د احمد نجفیسی اللهآیت -4

 .خواجه بلند بهسود -شیخ محمد حسین مجاهد اللهآیت  -5

 گردنه.  -فاضل  عبدالکریم شیخ آیت الله -6

 .   لیله -)بختیاری(  شیخ فصیحی آیت الله -9

 .  قریه طور -شیخ پیوند سعیدی آیت الله -8

 .گلوانسای -شیخ محمد علی نظری آیت الله -7

 تیوتاش-آیت الله سید حمیدالله جعفری -14

 جمبوغه-آیت الله شیخ علی جمعه عالمی -11

 شباشک -رضایی آیت الله شیخ علی جمعه -12

 حسنی -شیخ غلام رسول عارفیحجت الاسلام  -13

 ملا محمد علی کربلایی -14

 .بوبکی -ملا قاسم عالمی -15

 ل.سید عادلی وکی  -16

 . الدین شریفیشیخ غلام محی  -19

 سید سکندر وکیل.  -18

   سرشوراب -سیدشاه عوض کربلایی -17

 .بغلان -شیخ محمد طاهر مفید -24



صوففصل سوم سیمایی برازندگان دره                                                                       مولوی علی نظر         /  278 

 

 مولوی محمدموسی مروج. -21

 جمبوغه-محمدناصری)دبیرزاده(شیخ امیر -22

 تیوتاش-سیدحاجی علی حسن وکیل -23

 خواجه بلند. -کربلایلیشیخ صفدر ع -24

 سرپلی.  -شیخ غلام رسول محقق  -25

 ...1پشت بند ولایت سمنگان -شهید حاج دولت حسین  -26

از شهرت  اسلام  در سطح کشور و جهان ا شاگرد لایق و خردمندی که امروزصده  

دینی، نزد  در این مدرسه 2(1377417:خوردار هستند،)توسلی،طلوعو اعتبار ملی و علمی بر

 اند.دالحسین)آخوند زوار( تلمّذ نمودهو شیخ عب مولوی علی نظر

 

 دیدگاه بزرگان

و  رجحسنی ب گر، در مورد مدرسهسید حمیدالله جعفری نویسنده و پژوهشآیت الله 

ظر نبنده، جد شما مولوی علی «طلوع»)برادر عزیزمماید: ننظر، چنین ابراز نظر میمولوی علی

، او مؤسس حوزه علمیه حسنی برج وکسی را دیده بودم، عالم عامل، متقی و پرهیزگار بود

تشیع،  ( را برای فعالیت بیشتر وگسترش مکتبالله شیخ عبدالحسین)آخوند زوارکه آیتبود،

دهد، مدرسه حسنی دعوت نمود، این دعوت، تواضع و فروتنی آن بزرگوار را نشان می در

فظ ها، در حکه مدرسه دینی دارند، تمام سعیی آنهمین حالا، شاهد هستید، آقایونی خود شما

باشند، در مدرسه طلبه باشد یا نباشد، فعالیت دینی باشد یا نباشد، اهمیت ندارد، مدرسه شان می

ها مهم است، این است که مدرسه از دست آنها بیرون نشود. اما آن مرد بزرگ، ی آنآنچه برا

تر شدن مدرسه دینی بود، در دست هرکسی که قرار داشته سعی و تلاشش، در هر چه فعال

باشد مهم نیست، چنان شاهد بودم که مدرسه، کاملاً از دست او خارج شده بود. اکنون 

                                                                    
 //:suf.blogfa.com-dariwww.http -صوف سر زمین آزادگان دره - 1

 صوف در گذر بحران تاریخ، انتشارات بیهقی بلخ(دره1377توسلی، طلوع،) - 2
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مرد بزرگ علمی، تحقیق کنید وآن را در اختیار همگان  برشماست که در مورد زندگی آن

 .(قرار دهید، نگذارید، یاد آن مرحوم به فراموشی سپرده شود

)آخوند  الحسینعبدشیخه.ش،توسط1328-1329هایدرسال برجحسنیمدرسه دینی

شد و به صورت  بود، توسعه داده الله حاج شیخ میرزا حسینزوار( که از شاگردان آیت

ن [ نهاده شد. ای)ع(ابیطالبابنعلمیه علی ]مدرسه کامل در آمد و نامشمرکزعلمی و فرهنگی

مرکز علمی وفرهنگی، نقش زیادی در باورهای دینی واعتقادی وسازماندهی مردمی علیه 

 های متجاوز ایفا نمود.کمونیست

 

 طبعی خوش

آرام  و محجوبنظر، فرد مولوی علی)گوید: ، میکربلای خواجه بلندشیخ عبدالله

بود و از نظر اخلاقی، متواضع، فروتن وخوش بر خورد و خوش طبع بود، در همه حال، تواضع 

نیست،  هیچ انسانی واراه سزکگاه نگذاشت غرور، تکبر و برتری جوییرا از دست نداد، و هیچ

 وبا مردم، ، علی نظر مولوی کند.دم تغییررفتارش با مر شد ویااو دیده نمیوجود در 

 شاگردانش، برخورد نیکو داشت.

، شتاداش ناش،هیچ تفاوتی با دوران طبلگیولوی، اخلاق معاشرت دوران استادیم

 گوشه مدرسهان سکونت درتر از دورخوب برخورد گرمش، در زمان پیش نمازی رفتار و

نظر  کند. مولوی ازد، تغییر مینای که اگر دست شان به نان و نوای برسبود، بر خلاف عده

اساس موازین ارش، برفتکردار وگکوشید کار،پایبند به دین بود، میتقوا وتدین نیز فرد باتقوا و

م، رش علم ودانش، در بین مردکوشا ومسؤلیت پذیر بود، او برای بسط و گستشرع باشد،

 .1(اهمیت زیاد قائل بود

 

                                                                    
 .بهسود سایت مجمع فرهنگی اجتماعی بابه - 1
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 آهنگ دیار بلخ

، تا جلاد عبدالرحمان خان ، از زمان یورش امیرصوفبه ویژه دره مناطق هزارستان 

 محرومیت از امکانات عادی، تحت انواع دوران استبداد ظاهر شاه و داود خان، علاوه بر

قرار داشت، مردم علاوه بر ناتوانی درتأمین امکانات  فشارهای تبعیض و سرکوب روانی

 ی مردمموج دیگری از فشار روی روحیه دگی خویش، قحطی و خشک سالی طبیعتزن

 هزاره ایجاد کرد. 

، وفص،  به خصوص درهوضعیت مردم هزارستان کهچنین شرایطینظر، مولوی علی

، جرم و جریمه دولت، از یک طرف و فشار خشک سالی طبیعت، ازطرف رو به بهبود نبود

بنا به دعوت مولوی خدا  (دیش)سال بنگلاه.ش1347سالدر  مجبور نمودکه را ایشان دیگر،

به شهرمولا  1(259:1375)توسلی، طلوع  .نمود آهنگ سفر دیار بلخ (قره)بوینهنظر دالانِ

ک ی)قلعه رمضان( مسکن گزین شد، بعد ازتوتو در قریه یکه بود مزارشریف آمده  علی

ه.ش به 1354د سالاس 3مدت طولانی نسبت مریضی که عاید حالش گردیده بود، به تاریخ

 . 2ی(توت به خاک سپرده شد،)دمی با نبشته توسلرحمت حق پیوست و در قبرستان کهنه یکه

 روحش شاد،یادش گرامی باد.

 

 

 

 

                                                                    
 .( سیمایی برازندگان دره صوف انتشارات بیهقی بلخ1375توسلی، طلوع،) - 1

 توسلی، محمدنایب علی، وئبلاگ دمی باتاریخ. برخی از نبشته های توسلی،دره صوفی. - 2
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 موسی اخلاقیمحمد الله شیخ  ةآی                                   

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 علما چراغ زمین وجانشین انبیاست. )ص((رسول اکرم) -1الارض وخلفاء الانبیامصابیحالعلماء 

 ور افتخار پشان یی نهیهمانند تاریخ پیش افغانستان عتاریخ معاصر جامعه هزاره وتشی

که برهمگان چنان ،دندرخشمی به نو نو انظار همگانچون آفتاب درکه هم ،پر فروغ است

با  همواره ،های والای دینیآموزه انسان ،متعالیه عالی،روحی اتمقتضی بنا بر .روشن است

 دوستی، دانش اندوزیمداری، فرهنگ خواهی، اخلاقمثل عدالت، مفاهیم ارجمند ها وارزش

.ه خورده استرِگرایی گِهمو 

                                                                    
 )نرم افراز( 584ص )ص(نهج الفصاحه،)کلمات قصار رسول اکرم  - 1
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 ده  وموسی اخلاقی بسیار گسترمحمد شیخ الله آیت ابعاد شخصیت علمی کهباوجود

ایشان  دهداین نشان می (1288-1367)نشد ،شدته میشناخ باید ایشانکه چنان، گیر استچشم

 لایُدرک کُله لایُترک ما]ها بوده است. اما از باب تر سر زبانکم ،از این رو زیسته و نامگم

 به شرح ذیل تنظیم شده است.زندگی نامه ایشان  [کُله

 

 ولادت

، مذهبی و در یک خانواده متدین ه.ش1288ال درس ،اخلاقیموسیمحمد  شیخ

 .گشودجهانبه چشم سمنگانولایت  ،صوفدره ولسوالی، بهسود خواجه بلند قریهدر روحانی 

عت تلاش  از طریق زرا که با کار و ،پرهیزگار بود مؤمن و انسان  ،ییپدرش ملاعوض کربلا

دوران کودکی محمد موسی  آورد.کرد و روزی حلال به دست میمیمعاش  امرار ،مالداری و

های پادشاهی امان اخلاقی در نخستین سال . شیخ موسیدرآغوش گرم خانواده گذراند ،را

 ،ملا فیض محمدنزد  ،شامل مکتب خانه محلی گردیدسالگی  9از سن و الله خان نو جوانی بود

او پس س، مشغول گردیدخانگی  سوی دربه فراگیر ،علمای وقت بودکه ازسید قدم آخوند

زد نجامی وسیوطی را میر، نحو، شرح ملا، صرفالصبیانکتاب های نصابنوشتن وخواندن، 

 . آموختملا غلام علی کربلایی

شامل حوزه علمیه سرولنگ گردید ادبیات عرب از جمله الفیه ابن  1342در سال 

ا رزا حسین، سپس اصول ومطول الله حاج شیخ میررا نزد آیت تفتازانیمالک، مغنی، مطول 

 خواند. الله سید عالم بلخابنزد آیت

 

 مهاجرت اول

 راهی ه،سطوح عالی یلاتبه منظور ادامه تحص ،ه.ش1319درسالاخلاقی شیخ موسی

یخ های شبه نام ،در مشهد دوتن از اساتید ممتحن ،گردیدمقدس  مشهد مقیم و کشور ایران

تو  ،گویندمی دهند ومی (24نمره ) گیرند واز ایشان امتحان می ،شیخ قاسم قزوینی هاشم و



  343/آیت الله شیخ محمدموسی اخلاقی                صوف                                    زندگان درهبرا فصل سوم  سیمایی،

 

د ورو زکه پیش ا ،است ن رو حایز اهمیتآایشان از  ی فاضلی هستی. امتحان ورودیاطلبه

خوب  هایبرگفتند که این برمی ،ایرانی ی زیادی از اساتیداعده ،ایشان به حوزه علمیه مشهد

در  این نگرش حاکم ،اخلاقی امتحان اما پس از ماجرای نمی فهمند، خوانند ومیندرس 

ه ما باور کگفتند: قضیه آن طوردیگر میاساتید به هم ر کرد ویتغی ،علمیه مشهدحوزه فضای 

هار چایشان  ،فهمندهم خوب می انند وخوطلبه های بر بری هم خوب درس می ؛نیستداشتیم 

ی، سیوطی، مغن ی مثلهای ادبیاتکتاب،که دراین مدت،نمود،تحصیل مشهد مقدسسال در

را ف ،به صورت پرداخت اجرت ،مختصر را نزد ادیب نیشابوری و لعمه، اصول فقه، مطول

ذ کرده لمّتنهنگ  احمدسیدمکاسب را درمحضر و رسائل  اخلاقی لمعتین،شیخ موسی ؛رفتگ

 است.

 ایشانو هم مباحث بوده است ،حجت هاشمی خراسانی ،وفربا ادیب مع ،اخلاقی 

 ها من از او قویولی بعد ،حجت هاشمی قوی بود ،در اوائل) فرماید:در این خصوص می

دهد  تحصیلاتش را ادامه ات د،شدن اشرف راهی نجف ه.ش1332ایشان در سال  (.شده بودمتر

در  ،نصیب نباشد. درنجف اشرفبی ت ائمه معصومینامعنوی زیار از فیوضات هم و

 کفایت الاصول را پیش سید صدرا ،اولین فرصت در د وشمقیم  ،ی کوچک آخوندمدرسه

ادامه  یئخوالله محضر آیت  اصول را در سپس دروس خارج فقه و خواند و یباد کوبه

 د.شت نموگازش به وطن به.1345درسال ،سال تحصیل در نجف دهسیزپس از  ،ددا

 

 مهاجرت دوم

 ،سه سال در زادگاه خودمدت به  ،از نجف تمراجع پس از ،خلاقیاشیخ موسی   

درسال  ،دشبه تدریس مشغول  سکنی گزید و ،دایمیرداد چهارده و بهسود در منطقه خواجه بلند

 د.کرترک  مجدداً وطن را به مقصد نجف اشرفه.ش 1348
 

 تدریس

 دیگر و ملایی محلمحضر در ،تدریس را از همان زمانی که خود در منطقه ،اخلاقی 
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 اولین بازدر ایشانشروع کرده بود.تدریس را سالگی 13سندر ،کردشاگردی می ،اساتید 

د. مجموع رگردان بسیاری تربیت کشادر منطقه به تدریس پرداخت و ،گشت از نجف اشرف

 رسیدند که مناطق دور ونفر می (54،34،24به تناوب به تعداد ) ،هاشاگردان در طی این سال

 هگرد هم آمد ،صوفسراسر دره اولنگ وه، یکبلخابآباد، دولت، چارکنتنزدیک مانند 

ر دآموختند. ایشان اخلاقی دانش دینی میشیخ موسیالله اقانه از محضر آیتتمش بودند و

الله اسلامی چون آیت ،شخصیت های علمی از تدریس دست بر نداشت و ،مشهد نجف و

 ند.شتدا اشرفشاگردی ایشان را در نجف  افتخار شهرستانی،

 یم الله اسلامی شهرستانی وکسانی دیگرتکه شاگردان ایشان از جمله آیریآن طو

بوده  اخلاقی در ادبیات عرب هم سطح علامه مدرس افغانیشیخ موسیگویند: آیت الله 

 در طی عمر شریف خود صدها شاگرد تربیت کرد. ایشان 1(333:1375 طلوع )توسلی، ،است

 یخش، یآبادلتالله شیخ محقق دوآیت، مزاریشیخ سلطان اللهآیتاین شاگردان همانند 

 اسی،تحولات بزرگ سی و تاامثال ایشان مصدرخدم علی اکبر مهدوی و...شیخ صادقی نیلی، 

 .کشور گردیدند ایبر جسته بسیارعلمی های شخصیت جزء فرهنگی و علمی و

آن روزگار بسیار مهم  که در ،های علمی تدریس آیت الله اخلاقییکی از ویژگی 

 رائه میبردی ا کار عینی سازی و ،صورت دسته بندی شده را به که مطالب ،بود سابقهبی و

شد تا طلاب باپشت سرگذاشتن برخی ازکتب مقدماتی ادبیات کرد. این روش سبب می

ب اعتماد به نفس بیشتر برای پیشرفت کس د وناحادیث بپرداز ترجمه آیات وبه خود  ،عرب

 تدریس غفلت نورزیده است. از ،کنند. در مجموع ایشان درمنطقه مدت که ساکن بود

 

 بود منزل ایشان مدرسه

 لکرد، منزل ایشان محمنطقه تدریس می اخلاقی درالله آیت هکهایتمام سال در

 لابطمخارج طلاب بدین شکل بودکه هر یک ازشیوه اسکان و ،علوم دینی بود تجمع طلاب

                                                                    
 .( سیمایی برازندگان دره صوف انتشارات بیهقی بلخ1375،)توسلی، طلوع - 1
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 هایقریه در یا ،اخلاقیآیت الله  گیزند محلیهمان  در ،آمدندشخصی خود می یبا هزینه

س درمشغول  وداشته  خوابگاه ،مردمهای مهمان خانهمساجد،تکایا و در  ،جوارنزدیک هم

ه که این بیانگر حوصلبودند، مردم احتراممورد  ،همان خانواده اعضایهمانند ها ؛ طلبهندشدمی

ایسه با که در مقباشدمیلاب میزبانان ط الله اخلاقی ودیگرآیتشخص یی نیرومندوانگیزه

ا هناب ترین دوره طلایی ترین واسلامی، ها را از نظر ارزش توان آن دورهمی ،روزگار کنونی

 .1دانست

 

 تبلیغ

ه تبلیغ لأمس بدان اهتمام داشت، ، اخلاقیشیخ موسی های که آیت اللهیکی از رسالت

سیار ب :شودچنین نقل قول می وصایشان در این خص در بین مردم از ،معارف دینی بودنشر و

این به  رب علاوه ،کردغ انتخاب مییبرای تبل ،مضامین زیبایی و ، احادیث خوبرفتمنبر می

 شویقاتهمواره ت له تبلیغ غافل نشوند وأکه از مس ،دنمومی اکید هایشاگردانش نیز توصیه

 بود. ترین عامل تحرک طلاببه عنوان مهم ایشان

مطلع  ،لاقیالله اخآیتکه از جریان تبلیغ وتدریس کسانییگفتهطبق ،بنا براین 

 به طور جمعه روزهای های خاص درومناسبت ایام محرمغی یرا به تبل طلاب ایشان ند،بود

 .2(56:1375)جاودیدنمودتشویق میروضه خوانی  خطابه ووعظ مرتب به 

 

 شخصیت اخلاقی ومناعت طبع

کنند. یاد می گان به نیکی از اوکه همهمین بس ،اخلاقیالله  آیت باب شخصیت در 

ین مأگاه برای تهیچ و کردبه سادگی زندگی دشواری درس خواند و وی سخت با ایشان

دراز  سوی هیچ کس دست به ،چه پس از تحصیل هنگام تحصیل و چه در ،امکانات اقتصادی

                                                                    
 //:suf.blogfa.com-dariwww.http -صوف سر زمین آزادگان دره - 1
 .1365ی حساس از تاریخ، انتشارات نشرنگارکابلجاوید، سید محمدعلی خاطرات من برهه - 2



صوفان درهفصل سوم سیمایی برازندگ                                           آیت الله شیخ محمدموسی اخلاقی         /  346 

 

آوری وجوهات شرعیه اه به جمعگهیچ ،رایج طلاب خلاف روش معمول ونکرد. ایشان بر

آوری وجوهات را با مجوز رسمی جمع یئخوالله اقدام نکرد، درحالی که از سوی آیت 

کرد. به طلاب آن زمان شهریه مقدس تحصیل می خود داشت. در زمانی که ایشان در مشهد

برای طلاب پرداخت   ،اندکی از سوی حوزه تدبار مساع 2الی1دادند وفقط در طول سال نمی

 رایش میب سوی پدرش از افغانستاناز ،یک بار که سالایشان فقط با هزینه اندکی ؛شدمی

همه ساله به منطقه سنگ آتش مشهد  تقریباً ، کمبود هزینه خواند، به خاطر درس می ،رسید

یل با برداشت غله جات از قب، کردرفت کار میمی ،که تعداد از کارگران افغانی آنجا بودند

که این از ،کردندا انتخاب میر وچند من غله گندم یا جو که بیشتر جَ ،آخر الامر ،جو گندم و

رایش ب تا ،دادبه نانوائی تحویل می ،گرفتبه عنوان حق الزحمه می ،شدتر میزیاد مقدار جو

پول  ر بدل د ادیب نیشابوری که ، به درستحصیلبه  به دلیل اشتیاق فراوان ایشان ؛بپزدنان 

تا  ،نمودپول پرداخت می ،الزحمهتومان حق4الی 3از این بابت ماهانه کرد وشرکت می ، بود

 قی واخلا شیخ اللهآیتی درس ایشان شرکت کند. شخصیت درحلقه ،طول سالبتواند در

تا مردم به ایشان احترام  1(1377:288 )توسلی، طلوع،سبب شده بود ،زندگی زاهدانه ایشان

ه از دور ککسانی ،کردآمد می یی که هرگاه در محلات رفت وبه گونه ،یی قائل باشندویژه

ایشان  ت آمدند، فقط دسبا شما کارداریم، وقتی نزدیک می ،کردند که شیخ کربلاییصدا می

 .2گشتندبرمی بوسیدند ومیرا 

 

 غروب غم انگیر

 اشرفوطن را به قصد نجف، ترک کرد، مدت مدیدی در نجف  الله اخلاقی،آیت

شیخ  للهاستاره عمر آیت ،سه شنبه روز که درتا این، دیگر به وطن برنگشتزندگی کرد،  

قوس  19به تاریخ اخلاقی، غروب کرد، حوزه علمیه بزرگ نجف را به سوگ نشاند، او موسی

                                                                    
 انتشارات بیهقی بلخ(دره صوف در گذر بحران تاریخ، 1377توسلی، طلوع،) -1

 .سایت مجمع فرهنگی اجتماعی بابه بهسود - 2
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، پیوست حقبه رحمت  سالگی  81به عمر زمینی( )زیر ر سردابهد گاز، بر اثر خفگی 1367سال 

ن روز آییع شد که جنازه هیچ یکی از علماچنان تش اشرف پیکر این عالم ربانی، در نجف

 .1(1377:8اهمفهفته نامه ت ،)تشییع نشده بود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
 .1377سال:  8صفحه  2هفته نامه تفاهم ملی، شماره  - 1

 



صوفان درهفصل سوم سیمایی برازندگ                                           آیت الله شیخ محمدموسی اخلاقی         /  348 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  347/آیت الله شیخ محمدجوادنجفی                صوف                                         برازندگان دره فصل سوم  سیمایی،

 

 

 

 

 

 

 

 

 یخ محمد جواد نجفیالله ش آیة                       

 

 

 

 

 

 

 

 

ایشان از جمله  د.مرد اندیشمند ومتفکر بو (ه.ش1392-1287)جواد نجفیشیخ محمد

یل نقش به دلو  افراشت.بار امیرعبدالرحمان خان، قد برغمی ادثهحاولین نسلی بودکه بعد از

 تریندر آن اوضاع خفقانی، در ردیف مهم در مدارس دینی صفحات شمال کشور مؤثرش،

 رفت.های علمی منطقه وکشور به شمار میشخصیت

، تا گرفتندمندان این شخصیت ربانی، تصمیمارادت مندان وتعداد زیادی ازعلاقه 

ای از اطلاعات مربوط ای این ابر مرد علمی بدانند؛ لذا چکیدهاطلاعاتی در مورد زندگی نامه

گردد.تقدیم شما می ویهای دیدگاه به شخصیت، زندگی و
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 ولادت

ه.ش، در یک خانواده مذهبی، 1287شیخ محمد جوادنجفی، فرزندمرادعلی، در سال 

ه به جهان ، دیدبالا ولایت سمنگان صوفولسوالی دره پایین تنگی شیخهدر قریة ایرغیتو 

محبت پدر و مادر  یر چترز نون پرمهرخانوادهگرم وکاگشود. تا سن هفت سالگی، در آغوش

تان ماه تعطیلی زمس د، سهی محلی شروز، ابتدا شامل مکتب خانهد. مطابق روال آنشبزرگ 

اخبار روز را، همه ساله تا سن  ، قرآن کریم، دیوان خطی مولانا شاکربلخی ورا کتب فارسی

 .بود( سالگی فرا گرفته 15)

 تحصیلات

، شور وشوق درس خواندن، بود شدهیک جوانی نزدمحمدجواد، به سن نوشیخ وقت 

مرادعلی، که آدم متدین بود آرزو داشت، پسرش درس د، پدرش شدر سیمایی او مشاهده می

کربلای، روانه ، نزد ملاغلام علیصوفمکتب خانه محلی در مرکز درهبخواند، لذا او را  در 

علوم دینی، ادبیات عرب صرف،  ام شرعی،ات، عقائید اسلامی، احکالمقدمامعنمود، کتاب ج

 .کربلای فرا گرفترا نزد ملاغلام علیمنطق  نحو، معانی، بیان و

دانش داشت،  بر اساس تشویق برادر  مندی شدیدی که به آموختن علم وبنا برعلاقه

ی نهدینی سرولنگ و سپس روا ه.ش، شامل مدرسه1313دار، در سال داد قریهبزرگش سخی

آن تعلیم در  درس و شد، مدت سه سال مشغول  ولایت بلخ، مدرسه چهار محله چارکنت

 .مدرسه گردید

 شیخه قریه، به را رها نمودچهارکنت چهار محله  ، مدرسهمصارف کمبود خرج بنا بر

ی ، ولبودمشتاق درس خواندن  اد نجفی سختمحمد جوشیخ رغم کهعلی بازگشت نمود؛

 بامشوره استادش ملا لذا ایشان، صوف مهیا نبوددره ولسوالیشرایط برای درس خواندن در 

، ولایت میدان بهسودولسوالی کوه بیرون  قریهه.ش روانه 1316سال ، درکربلاییغلام علی

ر مدت هفت سال د الله شیخ خادم حسین)حاج آخوندکوه بیرونی(نزد آیت و گردید وردک

 د. یگردفیوضات علمی اساتید موجود در آنجا، بهرمند  خواند و ازآنجا درس 
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د، و نیار با سختی ومشقت، درس خوا، بسبهسود ولسوالیدر شیخ محمدجواد نجفی 

هم  و کردکار می اش، روز مرهمصارف وآذوقه درکنار درس خواندن، جهت تهیه خرج و

 خواند.درس می

)شیخ محمدجواد، طلبة ترکستان زمین گوید: می الله شیخ غلام رضا زریافتهآیت 

سیرکابل  18رسید، به مقدار نمیهم  ومساعدت جا برایش شهریه کرد و از هیچکار میسخت

رد ککار میدیر هاشب گرفت.های  زیر سرک، را به دوشهزینه آب یاری وحیاته باغ« جو»

هایش را همیشه زیر لب زمزمه شد و درسکتاب زیر بغلش، سرکار حاضر میو صبح زود

از این طریق خودش خرج  کوه بیرون، نمونة مثال بود، های مدرسهدر بین طلبه کرد کهمی

گرفت، مواد سوخت خـواند و خوب هم یاد میکرد، خوب درس میمصارفش را تأمین می

 .(آوردمیها خودش و آذوقه زمستانش را از کوه

زمانی که من درس )گوید:، خود در این باره میآیت الله شیخ محمد جواد نجفی

گان بودم، درس را هایم، سرآمد همکردم، در  درسکارهم میخواندم،  در پهلوی  درسمی

بیرونی، مرا مورد شفقت و کوه ذهنم متبلور است، استادم و هنوز در  گرفتمخوب یاد می

 های حوزوی، سخنراندر پهلوی درسفرمود: یک عالم دین،میداد ومهربانی خویش قرار می

این است که یک عالم هم مبلغ  عالم شدن، و روضه خوان ماهری هم باید باشد، یکی از لوازم

 ترکستان زمین بروی، ملا غلام علیصوف روضه خوان. وقتی شما در ملک دره باشد و هم

ای، روزت را گم کردی و آن وقت بروی که شما در آنجا، درس نخواندهکربلای، نگوید

 دینی داشته باشی. باید  خودت مدرسه

 

 رک شبانهتَ

وشرح لمعه را نزد صول معالم الامن )فرماید: الله شیخ محمد جواد نجفی، میآیت  

 مناطق هزارستانه.ش، شرایط امنیتی در1322خواندم، در سالدرس اساتید کوه بیرون بهسود

 علماءنمود ستم می ، هر روز، در هزارستانمد ظاهرشاهچون حکومت محیدیاگررو به وخامت



صوففصل سوم سیمایی برازندگان دره                                           آیت الله شیخ محمدجوادنجفی                /  312 

 

آیت الله شیخ خادم .نمودمی های محبسگرفتار و روانة سیاه چال و بزرگان هزارستان را

 ن مدرسهم را ترک کنی که  مبادا گرفتار شوی.جا باید اینی، به من فرمود: )کوه  بیرونحسین

فتم، روزها ر، شبانه راه مینمودمسفر می هاراههبی کوه بیرون بهسود را، شبانه ترک گفتم و از

فضای درس خواندن، مهیا نبود، همه  صوف شدمم، وقت من وارد درهنمودخود را پنهان می

مزار  دهدادی زندانآیت الله حاج شیخ میرزاحسین، در .ا ترس و وحشت، سایه افگنده  بودج

 . شریف بود

و دست استادم ، پیدا نمودم، کربلای را در قریه خواجه بلند بهسودملا غلام علی

، اینجا جای تو نیست)لحظة اشک از چشمانم جاری شد، ملا کربلای به من فرمود: گرفتم 

 دانش خویش، باید منطقه را به مقصد نجف اشرف بخاطر امنیت شخصی و بلند بردن سطح

ای را کامل از آنجا دارم، نامهعلمیه نجف اشرف را دیدم وآشنایی ترک کنی، من حوزه

 یدر آنجا م سازد،ا یهرایط درس خواندن را برایت مش تانویسم، الله حکیم می خدمت آیت

 .تأمین استتوانی خوب درس  بخوانی و امنیت تان هم 

 

 سفرعشق

کاری برادرم بار به هماین): گویدچنین روایت می شیخ محمدجواد در خاطراتش

همراه چند  ه بود،ه.ش که مصارف مسافرتم را آماده نمود1323، در تیرماه سالاستا احمدعلی

کربلای نةشت، روا، به دوش داعلی کربلای نوالیمنطقه، که ریاست قافله را خان نفر از مؤمنین

، مشغول ( سال در حوزه  نجف اشرف14زیارات عتبات عالیات، مدت) معلی شدم، بعد از ختم

 .(و دانش شدم کسب فیض علم

ه داشت، سطوح عالیعداد سرشاری ، لیاقت و استآیت الله شیخ محمد جواد نجفی   

الله واری، آیتزسبعبدالاعلیالله سیدواز محضر اساتید چون: آیتپایان رسانید به راباموفقیت 

ازی و... کسب رشیخ کاظم تبریزی، آیت الله عبدالحسین رشتی، آیت الله شیخ محمد تقی آل

 فیض نمود.
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ه.ش شامل درس 1334در زمستان سال )گوید: میآیت الله شیخ محمد جواد نجفی 

وزه علمیه نجف، ـحیم ـزد زعـقه را نـارج فـشدم، و درس خ خوئیخارج اصول آیت الله 

وآیت الله سید حسن حمامی خواندم،  دو سال درس خارج رفتم؛ سپس همراه  آیت الله حکیم

طوح عالیات را به پایان س، نجفاز حوزه علمیه علی محقق کابلیالله شیخ قربانآیت 

 .(رساندم

 تان)مناطق ترکستان( افغانسگوید:)ازسمت شمالآیت الله سید ابوالقاسم خوئی می

 . بودنی الافغاها آیت الله شیخ محمد جواد نجفییکی از آن به درجه اجتهاد رسیدند،چند نفر 

 

 ه وطنباز گشت ب

م های عظیباری از علم و دانش و اندوخته، با کولهآیت الله شیخ محمد جواد نجفی

ت؛ باز د، این باز گشکابلی، عازم وطن شعلی محققعلوم اسلامی، همراه آیت الله شیخ قربانی

ه تحول ست که در یک جامعکه  این سفر سر نوشت ساز و تاریخی اگشت معمولی نیست، بل

را  ی رشد و تکامل فکریو زمینه ی، اعتماد به نفسای خود باورهای تازهکند و افقایجاد می

 رساند، تا مردم از فقر فرهنگی به در آید.در بین مردم، به بلوغ می

ز ایشان ا ، بزرگان قومدر مناطق هزارستان) گوید:الله شیخ غلام حیدرتقدسی میآیت

وشیخ علی، اقامت گزین شود، و درس  ، ترکمنکند، تا در مناطق بهسودمکرر در خواست می

ی ملک آبائی خویش، در سمت کند، روانهو بحث خویش را آغاز نمایند، ایشان قبول نمی

 .(ودرا به چشم سر دیده ب مردم خویش ورنج شود، چون دردشمال کشور، می

 

 کرسی تدریس

ز فضلای حوزه علمیه و بنا به در خواست جمعی اآیت الله شیخ محمد جواد نجفی 

 به افغانستان گذاریخدمتاشرف، به قصده.ش، از نجف1336سالصوف، درآخربزرگان دره

 ربانیخ قالله شیگردد، پیش از آن، شاگردان در مورد اهلیت محمد جواد نجفی، ازآیتبر می
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یک گفته و فرموده بود: تبر ه بودند، ایشان درجوابسوال نمود کابلیعلی محقق

را  ین پاداشالله خیر الجَزاَ فهذه خطُوَةٌ جیدَةٌ جداً والدَرس والاستاذ جیَّد[ خداوند بهتر]جَزَاکمُ

 گام بسیار بسیار خوبی است؛ درس خوب است واستاد هم خوب است.به شما عطا کند، این

( سال مصروف تدریس 7،  به مدت )علمیه سرولنگ ؛  سپس در مدرسهابتدا در کابل

پرداخت؛ نسبت آمدن قحطی حل مشکلات و مسائل شرعی مردم د، درکنار درس، به یگرد

 ( شاگرداندیشنگلاب) سال ه بوده.ش به اوج خود رسید1354که در سال و خشک سالی

 .دینی سرولنگ، مدتی کمی متفرق گردیده بود مدرسه

د و ش بلخ سرولنگ، عازم دولت آباد از مدرسه لذا آیت الله شیخ محمد جواد نجفی

ه.ش 1353لدر سا زد،کیه ال در آنجا به کرسی تدریس تبه عنوان مدرس مدرسه، مدت سه س

وف، صدره مسؤل دانسته، از دولت آباد بلخ، به  قریه شیخه خود را بر اساس تقاضای مردم،

ه و مدرس تسر پرستی و مدیریت  مدرسه علمیه محمدیه شیخه را، به دوش گرف .بازگشت نمود

 .1این مدرسه دینی قرار گرفت

ا، نزد هگی علمی رسیده بود، تعداد زیادی از طلبهکه  به درایت و پختایشان از این

 ردان زیادیشاگ .دیگردبش و خوشه چین خرمن  فضل و اد نمودوی زانوی شاگردی را خم 

وانین، های  قد، کتابروز، افتخار شاگردی ایشان را دارو اکثر علمای ام .را تقدیم جامعه نمود

درس شان کم  سمت شمال افغانستان ، درگفتو... را خوب درس میلمعه  ،صولالا معالم

 نذیر و نمونة مثال بود.

 

 تقوا وپرهیزگاری 

بود، در همه حال تواضع را از  ، فرد ساکت و آرامالله شیخ محمد جواد نجفیآیت

رآن کریم آیه از قد، بدینتارش، طبق موازین شرع باشکوشید کار،کردار وگفدست نداد و می

                                                                    
 ش1378مصاحبه اختصاصی، با استاد دین محمد جاوید، استاد دانشگاه ابن سینا کابل - 1
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که از آن این مرگی»بگو:  1قُلْ إِنَّ الْموَْتَ الَّذِی تفَِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِیکُمْورزید اهتمام می

شیخ محمدجواد نجفی به علماء وطلاب، .«ملاقات خواهد کردرا کنید سرانجام شما فرار می

هد عالم دین، باید متصف به صفت ز گفت: یککرد و میرا توصیه می زگاریو پر هیتقوا 

چه کسی »بگو: 2قُلْ مَنْ حرََّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتیِ أَخْرَجَ لِعِباَدهِِ وَالطَّیبَِّاتِ مِنَ الرِّزقِْباشد  و تقوا

 «های پاکیزه را حرام کرده است؟!های الهی را که برای بندگان خود آفریده، و روزیزینت

که ستکسانی اها در زندگی دنیا، برایاین»گفت در ادامه سخنان خود چنینادنجفی شیخ جو

خالصانه تطبیق  )ص(عتماد کنند، تا شریعت غرای محمدیمردم به علماء ا ؛اندایمان آورده

ای و یک  عالم دین، مؤظف است که تحصیلات و دروس خود را به صورت ریشه گردد.

، در نجفی ایآقتواند، به کرسی تدریس تکیه نمایند.تر میبنیادی، فرا گیرد، آن وقت خوب

و در موضوعات مختلف داشت  درس و بحث، تجربه را از دوره تحصیل در نجف اشرف

شاگردان زیادی از محضر ایشان بهرمند و حوزوی داشتهدرس کلامی، اخلاقی،فقهی، اصولی،

 .(گردیدند

 

 تواضع و فروتنی

رو و پرهیزگار بود، متواضع، فروتن و خوش برخورد، خنده، شخصی نجفی آقای

 ی متواضع و پرهیزگار بود، منایشان خیل)گوید: شیخ غلام حسین صادقی، در این باره می

د،  و کرالمال مصرف نمیآمد و از بیت، برای درس گفتن طلاب میکه در مدرسهبارها دیدم

 .(هاستها حق طلبهگفت: اینمی

 آقای)کند:که چنین صحبت میدجاوید، یکی ازشاگردان ایشان است دین محم

 های زیاد در رأسکسی هم نبود، سالکرد ومقلدمسائل شرعی، خیلی احتیاط می، درنجفی

 .(اش مصرف نکردمنافع شخصی ت، ولی به اندازه سر سوزن،  برایالمال قرار داشبیت

                                                                    
 8جمعه/  - 1

 32اعراف/  -2
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 ها  فقه واجازه/ وکالت نامه

اده مورد العدرفقه، فوقایشان داشتند،  نجفی شیخ جوادکه مراجع نجف، از شناختی 

، درآن زمان، حوزه ندداشتقرار مورد احترام آنها  و .بودند مراجع نجفتوجه وعنایت آن 

شد، در حسینیه اداره می حکیم، توسط حضرت آیت الله سیدمحسن علمیه نجف اشرف

دند، بو مشغول تحصیلدر آنجا  رای چند اتاق بود و تعداد طلابه داحاج عباس رحباوی، ک

 ها درس بدهند.ایشان را به حیث استاد تعیین نمود، تا به آن

ه ایشان بد،که گویا ای دریافت نمونامه)سوی آیت الله حکیم،شیخ محمدجواد از

ی، ظام:  خوئمورد تأیید حضرات آیات ع ( اجتهاد شیخ جواد نجفیدرجه اجتهاد رسیده است

 . 1دبو الله خمینی و محقق کابلی روح

د و با در سمت شمال بو الله حکیمآیتالاختیار گشت به وطن، وکیل تامپس از باز

 .2به وکالت تعیین شد از سوی آیت الله خوئی گذشت آیت الله حکیمدر

 

 همراه با فقر

لی ایشان و قر و احتیاج دست به گریبان بود.فهمیشه با  ، مرد متعهد بودنجفیآقای 

 برد.و طاقت فرسا رنج می دستی بسیار شدیدفقر و تنگ از

از زبان محاسن سفیدان چنین نقل قول شده است: )شیخ جواد نجفی روزگاری بسیار  

ا ، ناگزیر خود را بداشت، زمان شستنبه تن اوقات تنها یک پیراهن ساده داشت واکثری 

د ها پیش آمده بوخیلی وقتزمان ازدواج  د، دروشیپتا خشک شدن پیراهن، می)عبا(  چِکمه

 وابید.خها گرسنه می، خیلی شبنمودسحر میغذای ساده بخور ونمیر، شب را با عیالش که 

 یم چنین آبچنگعلی حاجی قربانعاشور علی احمدی)کلانتر( به نقل از پدرش 

ایشان در بستر ردیم، بمی در منزل شیخ جوادرا  وقت ما سهمین مبارکین امام)گوید: 

                                                                    
 .تاریخ: انتشارات بیهقی بلخ درگذربحرانصوف(.درّه1377عبدالمؤمن.)طلوع -علییبتوسلی،محمدنا - 1

 . 6ص 84مسلسل  شمارة (. کابل1391ی وحدت. )نامههفته - 2
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رف ببرید، تا مص ها را به مدرسهگفت: اینورزید ومریضی، قرار داشت و ازگرفتن آن، ابا 

اه تسلیم گهیچ وتنگ دستی که داشت یب شامل تحصیل شود؛ شیخ جوادبا شدت فقرطلا

، و همیشه تلاشش بر این بود، که را نباخت ها، خودبرابر ناگواریروزگار نشد، و در  حوادث

و  کوشیداندیشید ومیاز تدریس طلاب باز نماند و در جهت انجام رسالت الهی خویش، می

 . 1المال استفاده نکرد وساده زیستگاه از بیتهیچ

  

 زمزمه های زیرلب

ست دسال، در بستر بیماری افتاد،  با فقر و تنگدستی « 9»، به مدت نجفیشیخ جواد 

صارف م خرج ومنمود، برای بازماندگانش سفارش نمود، بعد از فوتم، برای ترحی و پنجه نرم

یر لب مریضی، همیشه ز ایشان در بستر نمایید.هزینه طلاب  زیاد نکنید و پول آن را در مدرسه

ر ازعلم و دانش را آوردم  بهای پ، صندوقچة گنجینة گرانمن از نجف اشرف) زمزمه داشت:

 طوریو اکنون با همان صندوقچة پر از علم و دانش، به آغوش گرم خاک خواهم رفت، آن

 .(کردم، موفق نشدمباید شاگردانی را تقدیم جامعه میکه 

ود، یک گرفته بکند: ایشان در حالت احتضار قرارچنین نقل می شیخ جعفر راشیدی

، ایشان هم به او دادیم، با آب مخلوط کرده( را کربلا خاک) الشهداءمقدار تربت سید 

گاه  نوشید و آن آخَر الزَادِی مِنَ الدُنیَا تُربَتُ الحُسَینبر داشت و نزدیک لبش آورد گفت 

جام  در سر ان روحش به ملکوت اعلی پرواز نمود، و اشهد ان لا اله الا الله را گفت، رو به قبله،

ده  یبه علت مریضی که عاید حالش گرد ر هشتاد وسه سالگیه.ش  به عم1392اسد سال  8

 .2و به دیار ابدی شتافت بود، دار فانی را و داع گفت
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 یکربلایمحمد نبی  الاسلام والمسلین ةحج                

 

 

 

 

 

 

 

این  شند؛هیچ خدمتی نکرده با کنیمعلمای دین، اگر فرض جای تردیدی نیست

یان بسیار قدیم، تا هنوز حفظ ای تعلیم وسواد آموزی را، از سالکرده اندکه رشتهراخدمت 

روع ش زمین( از زمان محمود طرزی )خراسانآموزی در افغانستانسوادو تعلیم وتربیهاند؛ کرده

 میان مردم، علم وسواد بوده ومردمکه صدها سال پیش از محمود طرزی، در شده، در حالی

اند، اندهم که از زمان قدیمبینیهای را میدست نوشتههر قوم در میان  سواد نبوده اند.کاملاً بی

کتاب های خطی، سندهای معاملات، وصیت نامه، نکاح نامه وسند تملیک و...که حد از قبیل

وط به یکاند، این آثار مربنوشته شده اتین، موجز، رسم الخط نفیس و زیباکثر با املا وانشاء م
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 رس،که در مساجد ومداها یادگارکسانی هستندکه این نوشتهبل نسل و زمان نیست 

 اند.های سنتی گوناگون، درس خواندهدر حضور علمای دینی، به شیوه 

شمندان عالمان فرزانه، دانما،دیگروطنهایچون خطه،صوفدوست درهعلمسر زمین

پروریده که با شمع وجود شان، جامعه  های علمی را در آغوش خودشخصیت فرهیخته و

یکی از این  باشند.اند، مردم ما، مرهون خدمات علمی آنان میومردم خود را روشن نموده

که اکنون به تبیین زندگی، است عالمان دین، حجت الاسلام شیخ محمد نبی کربلای

عد از اولین نسلی است که ب از جمله یکی شود، ایشان،پرداخته می های اوشخصیت وفعالیت

 به دنیا آمد. امیرعبد الرحمان خانحادثه شوم 

 ولادت

 قریه کمج ولسوالی ه.ش در1286د ملاعلی شفا، درسالکربلای، فرزنشیخ محمد نبی

  رد در یک خانواده روحانی و مذهبی چشم به جهان گشود. و تا سن هفت سالگی وفصدره

که به سن هفت سالگی رسید، ابتدا شامل مکتب آغوش گرم خانواده بزرگ شد، هنگامی

  و استعداد سرشار، در مدت کوتاهیاثر ذکاوت حلی گردید و با رفتن در مکتب، برخانه م

های رایج درسی را خواند وادبیات عرب، صرف ونحو را شروع نمود، از آنجایی که کتاب

ای برای ادامه تحصیل، در جاهاو را  داشت، بستگانشبه تحصیل  العاده وعلاقهاستعداد فوق

 .ددنداشت فرستاکه امکان تحصیل وجود 

 

 تحصیلات

وانی، با در آوان نوج رد،یگابتدا شیخ محمد نبی، تحت تعلیم وتربیه پدرش قرار می

ول و فقه را صا شد، ادبیات عرب، راهی بلخاب پدر، به خاطر سطح بالاتری تحصیلشتشویق 

 وفصنماید، سپس به دره، تلمّذ مینزد سید عالم بلخاب، در دهن شرط در مکتب خانه محلی،

سرولنگ، نزدآیت الله حاج شیخ میرزاحسین و شیخ عبد الحسین،)آخوند زوار(  در مدرسه

 ست.اشاگردی نموده ولنگ یکاوآخوند بکک، در ادامه داده ومدتی هم نزد سید حسن رئیس
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  فرزند ایشان، در مورد تحصیلات پدرش چنین می زاده)وکیل(شیخمحمد نعیم 

شد، در  ه.ش، روانه حوزه علمیه نجف اشرف1326شیخ محمد نبی کربلایی، در سال)گوید: 

بود. ایشان سطوح متوسطه و عالی را، نزد  ، در زندانینحسالله حاج شیخ میرزاآن زمان آیت

ایان ی وسایرین،  به پچون شیخ محمد رشتی، شیخ بادکوبهعلمای بزرگ ومدرسین نامی، هم

لحسن االله سید ابوچون آیتسپس دروس خارج فقه و اصول را، نزد علمایی بزرگ همرساند و

  علیمحمدالله نائینی والله ضیا الدین عراقی، آیتالله سید محسن حکیم، آیتاصفهانی، آیت

وده ب علی مدرس افغانیتراز با علامه الحاج شیخ محمدکاظمی، شرکت جسته است. وی هم

مدموسی الله شیخ محالله شیخ محمد جواد نجفی، آیت، آیتو باآیت الله شیخ علی جمعه نوالی

 .(الله شیخ قربانی علی محقق کابلی، هم مباحثه بوده استاخلاقی وآیت

 

 زمین وقف مدرسه

ها زارهسیه روزی ه یی انسان دوراندیش بود.کربلاشیخ محمد نبی پدرملا علی شفا، 

مرکز تعلیمی دینی را برای مردم بود که  صدد شرایطی لمس کرده بود، در تمام وجودرا با 

پدر، شش مطابق وصیت  وفات نمود. 1317آنجا، تأسیس نماید، اما اجل مهلت نداد، در سال 

ه.ش توسط  1324در سالسپس ، وقف حوزه علمیه نموده بود، جریب زمین را در قریه کمج

نی مشغول تدریس طلاب علوم دیس شد. ایشان دینی تأسی ، مدرسهکربلاییشیخ محمد نبی

خاصمات، رفع مسائل حقوقی و مرافعات وکار های اجتماعی، حل مو در ارشاد مردم گردید 

 گیر داشت.شرکت فعال و چشم

 ،  به شمارصوفدینی، امروزه یکی از مراکز مهم علمی، در ولسوالی دره این مدرسه 

، از جمله مراکز فرهنگی و دینی فعال در صفحات شمال کشور و در طول انقلابرود می

مد شیخ مح بوده است، این مدرسه در زمان خویش، به مرکز بزرگ علمی و فقهی مبدل شد.

، ندردبسیه روزی به سر می، در اوج خفقان ونبی کربلای در زمان که ملت تشیع افغانستان

 .  انجام دادمانند ت بیاخدم
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 کرسی تدریس

؛ مقام علمی ومهارت درتدریس، آموزش، بیان رسا، لهجه کربلایشیخ محمدنبی

شیرین، سخت کوشی ونظم وی، موجب شد تا به سرعت طلاب وشاگردان زیادی نزد این 

ا در هنشیند و سالمیتدریس کرسی عالم عامل، خوشه چین فضل و ادبش باشند، ایشان در 

وجود با برکتی  داشت و در مدت تدریس خود، شاگردان  د،ش،  مشغول تدریس این مدرسه

غلام رسول وآدینه محمدکربلایی، از جمله ، ملانخبه تربیت کرد، ازجمله مولوی علی نظر

 اند. القدر، درس خواندهنزد این عالم جلیل علماء قریه حسنی هستند کهبزرگان و

یخ هم  ش، اما با آنآمد حسنی برج که شیخ عبدالحسین)آخوند زوار(به مدرسهزمانی 

، از جمله مدرسین کمجشیخ محمد نبی، در حوزه علمیهی وعیسی زیرک، در تگاب حسن

اشتند و رار دحمایت و پشتیبانی شیخ عبدالحسین)آخوند زوار( قکسانی بودند که مورد و

شدند. مدرسه علمیه مند عظمت این عالمان دین، بهرهخرمن فیض با طلاب علوم دینی، از

کمج، از جمله مدارس بزرگ و علمی بود، که صدها شاگرد و طلبه دینی، در آن درس 

 .نداهت گردیداخوانده اند، و در مناطق خویش مصدرخدم

 

 اخلاق نیکو

میر روشن آنها است؛ ای قلب پاک و ضهای وارسته، نشانهحسن خلق، زیور انسان

 ر جاذبههای پکربلای، به این عنایت الهی، مزین بود و با خوش طبعی ومزاحشیخ محمد نبی

کرد، شد، آرزو میطوری که اگر کسی با او هم مجلس می کرد.اش، با مردم، بر خورد می

 برد. های مستدل وی بهره بهای شیرین وحکایتشود و از صحبت کلامر با او هم بار دیگیک

کربلای، بیش ازنیم قرن، علم اندوزی، خدمت وتدریس، د نبیشیخ محمسر انجام 

فقدان  1، به رحمت حق پیوست.ه.ش، در قریه کمج1346سرطان سال25 سالگی در 64عمربه 

.وارد نمود صوفیه درهحوزات علم بهصدمه غیر قابل جبران ایشان 

                                                                    
 8ص4شماره  1377هفته تفاهم ملی سال  - 1
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 اکبرنهضت شیخ علیالاسلام والمسلمین  حجة                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 گفتن سخن و نهضت اکبرعلیشیخ حاجی زندگی و درخشان یکارنامهبه نگاهی

 حساس یبرهه دریک که باشدمی مردمی و ملت فکری یک بلوغ و بیداری از سخن ،او از

 است؛ جامعه وآگاهی آزادی منادی از سخن است! یافته ادامه و گرفته شکل تاریخ از

 یسایه کهناملایماتی صدها و بیدادگری و ظلم تحمل متوالی یانسال از بعد که یجامعه

 وضع این تداوم بود. کشانده اسارت و بردگی به را همه و گسترانده مردم سر بر اش راشوم

 باراندوه وضع به مظلومانه ومحروم  ،ستم تحتدر طول تاریخ ملتی که  غیرقابل قبول بود

 وضع چنین بودن تفاوتبی ناروا تبعیض و ستم در قبال .دنایی نمایمرثیه سر و دنزندگی نمای

خالق به توکل  راسخ عزم د بانتوانمی هاملت نیست. الهی وتقدیر دایمی سرنوشت ناهنجار
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 کنند.زندگی وآزاد دنبزن مرق را شان نوشت سر لایزال 

 از دفاع و حسینی عاشورای سرخ ازخط ییپیرو یقصه نهضت، شهید زندگی

 مکتب به نگاهی نهضت شهید زندگی است. کردن زندگی مندعزت و اسلامی هایارزش

 اکبر شیخ حاجی .است جاویدان مکتب های آنارزش از دفاع و حسین امام سرخ

 اش،زندگی داستان راویان و شاگردان یگفته به پیداست شانام از که طوریهمان نهضت

 آرامش و بود جمعی حرکت یک راه اندازی تلاش در همواره که بود روح ناآرامی

 و شاگردان از معلومات آوریجمع و مصاحبه یعصاره شهید نهضت زندگی نامه نداشت.

 مختلف هایدوره از بخشی تنها است، شده فشرده نوشته یگونهبه نهضت آقای معاصران

 .است داده تاب باز را شهامت با و نستوه شهید آن حیات

 
 تحصیل /ولادت

ولسوالی  میرداددای چهارده یقریه در علی غلام حاجی مرحوم فرزند نهضت اکبرعلیشیخ

 از یکی ایشان گشود. پدر جهان به ش دیده 1322سال در سمنگان ولایت بالا صوفدره

 دوران نهضت، اکبر علی .بود ه خیرخوا و متدین مرد و آمدحساب می به منطقه بزرگان

 ی مردمهمه یپیشه که جایین آ از برد. سر به مذهبی یخانواده گرم محیط در را کودکی

 دشوار شرایط و شده آشنا جامعه مشکلات با کودکی آوان از بود، داریمال و زراعت محل،

 و پدر تشویق به سالکی چهارده سن در کرد و احساس و لمس تمام وجود با را مردم زندگی

 دینی سرولنگ یمدرسه یروانه داشت، ومعارف علم کسبجهت کهوافری شوق و خانواده

ی علمیه یمدرسه د وسپس شتافت علوم فراگیری جهت وقت علمای متبحرآن نزد شد.

کرد. تحصیل اخلاقی، موسیمحمد  الله شیخوآیت نجفی علیسیدعوض مرحوم نزد چهارده

 علاقه و شوق با را لمعهمعالم و  کتاب تانمود شروع عرب ادبیات از را حوزوی دروسابتدا 

 علمای وسایر نجفیجواد شیخ اللهآیت نزد سرولنگ یعلمیه یمدرسه در سپسو گرفت فرا

 داشت، که سرشاری استعداد و نبوغ بر بنا تحصیل در مدت نمود. لمع کسبمنطقه اول تراز
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 به تبدیل جوانی سنین در و منطقه قرارگرفت علمای تشویقو توجه مورد وقت زودترین به

-روشن یطلبه یافت، او انعکاس جامعه و مردم بین در وشهرتش وآگاه شد توانا مبلغ و خطیب

 بود. مبلغ و فکر

)شیخ  :گویدمی نهضت آقای مورد در چهارده یمدرسه مدرس علوی حسن سید  

 شدمی باعث نهضت شهید هایدرسخنرانی مطالب تنوع بود، مبلغ توانا علی اکبر نهضت

 دهند. اوگوش هایهموعظ ها،سخنرانی به و نشسته وی منبر پای ذوق و شوق با مردم

 
 گنابادی بهلول با آشنایی و عسکری خدمت

 شد عسکری ش عازم خدمت1343سالگی درسال 22 سن در نهضت اکبر علی

 نهضت د.مونمی وتحلیل نظاره را دولتی سیاسی و مهم تحولات فراوان وتأمل دقت بهایشان 

 از یکی عنوان به به تولی خدمت آبادجلال پیاده (4 84)درفرقه عسکری خدمت دوران در

 محمد علامه با کهدبو هاسال این در .ه بوددش یت توظیفارگ شاهی ولا زندان محافظین

 نزدیک از بود، افغانستان در ایران تبعیدی شاه و سیاسی زندانی )ایرانی(گنابادی بهلول تقی

 مسیرگنابادی  بهلول تقیمحمد علامه با آشنایی وشواهد، هاروایت براساس شدو آشنا

 با سربازی یدوره نمود. براو زیادی تأثیر و تغییرداد را نهضتیخ علی اکبرش سرنوشت

شد، در  نهضت شهید یاندیشه و در فکر بزرگی تحول منشأ فرسا، طاقت مشکلات یهمه

 ورود روز د. در اولینشتبدیل  کابل ش به دلکی خدمت زندان دهمزنگ1344 تابستان سال

ود شرو به رو می  دان دهمزنگ با شکنجه نو جوانی به نام فهیم جان توخی قندهاریبه زن

ینه کند چنان مشت محکمی بر سبیند مأمور زندان این نوجوان را با انواع فجیع شکنجه میمیو

ارد اه دگنی؟ اگرنکگناه را  شکنجه میچرا این جوانی بی)گوید میکوبد؛ مأمور زندان می

 باید قانون با او برخورد کند(.

یدا آشنایی پکابل دهمزنگ  با علامه اسماعیل بلخی در محبس چنان آقای نهضتهم

د روح و روانش با کلمات زیبایی بلخی صیقل روکند عصر روزهای جمعه به دیدن وی میمی
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نهضت با کوله بار  وآقای رسدیم پایان به سربازی خدمت دوران خورد، سرانجاممی

 (.6: 4139ی وحدت، نامه)هفته1گرددبرمی خانه به ازتجارب

 

 تحصیلات ادامه

 نهاد و دولت دستگاه با آشنایی و سربازی دوران اتمام از بعد نهضت کبرا شیخ 

 تغییر سبب کهتجارب دست یافت به و دش گشوده به رویش یتازه هایافق نظامی های

 که دنمو احساس ارزشمند، و مهم العاده،فوق تجارب این کناردر گردید.وی یبینجهان

 برخوردار آن از اکنون کهعلمی سطح فزاید وابی اشعلمی توانایی و هااندوخته به هم باز

 و تحقیق داند بیشترمی لازم نیست پروراندمی سر در که بلندی اهداف گویپاسخ است،

معرفت  و تحصیل راه دوباره غلام علی کربلایی)خواجه بلند(ی ملاوبا مشوره کند تحصیل

 الله آیت نزد ولایت سرپل بلخاب ولسوالی به ش1346در بهار سال .گیردمی پیش در را

 تکمیل از بعد گرفت. فرا نزد ایشانرا فقه در مکاسب و اصول در قوانین کتاب رفت عالمی

 به حیث استاد انتخاب شد. ( بلخابشرط )دهنمدرسه در مدارج علمی،
 

 علما با دیدار و عالیات عتبات به زیارتی سفر

با مرگ  همزمان ش 1349سرطان24در وتدریس تحصیل سال چندین از بعد نهضت

 به نیت قم و مشهد شهرهای به زیارتی سفر سپس عازم شد. اسماعیل بلخی روانة کابل سید

 با معنوی، سفر این طول در د.ش دیار آن یمقدسه اماکن سایر و رضا امام زیارت

 احوال و اوضاع د.نمو نظر تبادل کردند،می زندگی قم و مشهد شهر که در افغانستان علمای

 د.نمومی ارائه پاسخ و معلومات علما سوالات به نمود و تشریح آنان برای را کشورسیاسی

 سوی به زیارت قصد بعد به و ندساخت آگاه را همه داشته جریان کشور در که تحولاتی از

 سامرا دیدن و ،کاظمیناشرف نجف کربلا،مقدس شهرهای از و دنمو عزیمت عراق کشور

                                                                    
 .6: 1394ی وحدت، نامههفته -1 
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 مراجع با چنینهم و کندمی ملاقات داشتند، اقامت نجف در کهافغانستان علمای با و نموده

 فراگیری یزمینه کهاین برغمشیخ علی اکبرنهضت  .نمایدمی دیدار مقیم نجف تقلید عظام

 و جهاد سنگر در حضور بود، مساعد برایش نجف اشرف و قم در دینی معارف بیشتر

 علما با دیدار و عالیات عتبات زیارت از بعد لذا داشت. اهمیت بیشتر برایش گریروشن

 .گرددمی بر به افغانستان عظام مراجع و

 

 سیاسی های فعالیت و روشنگری

 بزرگان هایوگفته معلومات اساس بربود  فرزانه و مبارز عالم نهضت، اکبرعلیشیخ

 و بود آگاه روحانیاو  شهیر بود. سخنور و دینی فکرروشنایشان  ،صوفدره موسفیدان و

 ترجمه شده فارسی زبان به کهی هابود،کتاب آشنا شرقی و اندیشمندان غربی اکثر آثار اب

نموده  دقیق مطالعه را چاپ شدهآثار و هاکتاب یهمه داشت. کامل تسلط و خوانده را بود

 بلند جهت و کرده آوریمختلف جمع هایمکان از را دینی و سیاسی زیاد های.کتاببود

 در نهضت استاد ،ه بودداد انتقال صوفعلمی دره مراکز به مردم و طلاب آگاهی رفتن

 روشن و علمی هایتـعالیـف امـای سینـواپ و بود نموده دریسـت صوفدره مختلف دارسـم

 و دعوت کمج،درمدرسه استاد حضو علت د،سپری نمو کمج یمدرسه در را اشگری

 وی، حضور از پساست، ذکر شده زوارآخوند خصوص به منطقه آن بزرگان خواهش

 .شد تبدیل گریروشن و اسلامی معارف نشر و تبلیغ مهم مرکز به ی کمجمدرسه

 .نمودمی تدریس طلاب به کمج مدرسه در را مکاسب و معالم کتابنهضت استاد

 شریعتی، خمینی، امام هایشخصیت آثار آقای نهضت ،ششاگردان هایصحبتطبق 

 عمیق یمطالعه را محمدعبدهو طبسید قمولودی،  ،،اقبال لاهوریفارسی جلاالدین ری،مطه

 بر علاوه نهضت استاد کرد،می تفسیر و تشریح را هاآن طلاب، افکار تنویر برای و داشت

 تدریس کمج یمدرسه در برای طلاب را اخلاق و تفسیر مانند: هایدرس اصلی، دروس

 .کردمی
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 خوانی در بین مردم التواریخ سراج

رسیده  فکری تکامل به و هاستبرخ وتحولات جامعه متن از اکبرنهضتعلیشیخ

 جابر از زبان ملا خان امیر عبدالرحمان یرا در دورهها های تلخ واسارت هزاره، داستانبود

رابه  هزاره محمدکاتب فیض ملا التواریخجسرا کربلای بارها شنیده بود؛ کتابغلام علی

 و سنگ ذغال معدن کارگران برای را کتاباین از فرازهای و نموده بود مطالعه دقت

 ما اگر گفت؛می آنها به و کردمی تحلیل و رتفسی جمعه ، روزهایکمج یمدرسه طلاب

 کودتای که زمانی بدانیم، را هاتاریخ آن باید کنیم، خدمت خود مردم برای بخواهیم

شیخ عبدالله کربلای  داد، رخ خلق دموکراتیک حزب رهبری به ثور هفت کمونیستی خونین

 کودتا شب در گفت؛ شب مهمان ملا غلام علی کربلای بود نهضت آن شهید گوید:می

 را خان داود سقوط دولت کهمحضی به و کردمی دنبال را بی بی سی رادیو اخبار استاد

 سقوط شوروی کامبه افغانستان کهگفت کرد رو به طرف ملاکربلای تأسف حالت با شنید

  .باشیم سخت آماده روزهای باید ما کرد

آن ،شده بود تشکیل1359ثور  9 کودتا از بعد که یجلسه اولین در آقای نهضت

 معدن آمرین حکومتی هایمقامبود که  کمج یمدرسه در شعبان ینیمه جلسه تجلیل از

 .داشت حضور

 پرچم و خلق جریان و گرفتتحلیل به را افغانستان سیاسی اوضاع نهضت شهید

 .کردارزیابی تاریک راهم کشور یدهآینو نمود معرفی وارداتی جریان یک را
 

 شبانهی گیردست

 تعلیمات تبلیغ مردم، و جامعه به خدمت ،تدریسعمر یکاز بعد نهضت شهید

دستگیر  شبانه کمج یمدرسه از ستییکمون رژیم مأمورین توسط 1359 دلو 24تاریخ الهی به

 هابالای آن انداخته چاه داخل منگانس در نفر 24با  همراهتوقیف، روز چند از بعد شود،می
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 دنزنده به گور شد وخاک روی آن انداخته خرواها  سپس با بلدوزر شود،می شلیک گلوله با

 .(32: 4441، راه توسعهی نامهماه)1ومظلومانه به شهادت رسیدند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
 .32: 1444ی راه توسعه، نامهماه -1 
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 عبدالعلی جاویدشهیدالاسلام والمسلمین  ةحج             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آگاه و دلسوزان جامعه همواره در طول تاریخ به عنوان علماء، دانشمندان، نخبگان

گاه اند، هرهای دینی، مذهبی و ملی پیشگام و پیش قدم بودهمرزبانان عقاید، باورها، ارزش

ش خوی ایکه سینهبلاند، وترک نکردهاند، نه تنها مردم را در صحنه رها احساس خطرکرده

ی ای دینی، مذهبی و ملهارزشاند و از کیان، داده ومردانه تا پای جان ایستادهرا سپر بلا، قرار 

اری، چهره نهضت ضد استعمپیشاپیش هر)گوید: میر علی شریعتی.چنانچه داکتانددفاع نموده

ین ا(. یکی ازشوددیده میاند،درس خوانده، یک یا چند عالم دین، که در اتاق تاریک مدرسه

 است که پس« د عبدالعلی جاویدیهش»های ماندگار، روحانی جوان آگاه، بیدار ومبارز چهره
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و در  ش به سنگرهای جهاد مسلحانه شتافته.1359ثورسال 9ازکودتای ننگین

خ . سر انجام سربودراستای انجام رسالت دینی، مذهبی و میهنی خویش، شب روز در تلاش 

تِلوُا فِی ولََا تحَْسَبَنَّ الَّذیِنَ قُ» به پیشگاه معبود و معشوق خویش، شتافت و مدال پر افتخار رو

 جاویدانه گردید.« عِندَ رَبهِِّمْ یرُْزقَُونَ»را کسب و بر سفره « سبَِیلِ اللَّهِ أَموَْاتاًبَلْ أَحیَْاءٌ

 

 تولد

جوی، مرکز ولسوالی قریه تحته.ش،در1331سالدر فرزندعبدالله؛ «جاوید»عبدالعلی

 یط از پس گشود. جهان به چشم مذهبی، خانواده یک در ،دره صوف بالا ولایت سمنگان

ت، به قرآن واسلام داشکه او بر اساس عشق  ایسالگی، خانواده هفت  سن در  طفولیت دوران

هوش و استعداد سرشار برخوردار بود، در نمود، وی از  ی مکتب خانه محلیوی را روانه

شاکربلخی را فراگرفت،  مولانادیوان اشعاریم، چهارکتاب، حافظ وکراندک زمانی قرآن

سپس شامل مکتب دولتی گردید و تا صنف نُه، در زادگاهش، تحصیل نمود، ولی به دلیل 

کرد. ار مینواده کخاطر بهبود اوضاع اقتصادی خاه فقر شدید چند سالی از تحصیل بازماند، ب

 و در جستجوی زمینه تحصیل  بود. ای علم و دانشاو جوان  پرکار و نیرومند، تشنه

 

 تحصیل

 زیاد، یاقاشت با و جاوید، دوران تحصیلات ابتدائی و متوسطه را با کمال میل و رغبت

 جهت ارناچ به دهد ادامه خویش تحصیل به نتوانست مالی، بد وضع علت به اما رساند، پایان به

 .پرداخت پدرش کنار در زراعت و دهقانی کار به خانواده معاش امرار

 امواج در ار خود بودکه بار اولین خانواده، مستقیم سرپرستی احساس با شهید جاوید

 دست آن با و یافت زحمت و ها، فشار، رنجگرفتاری هجوم و روزگار ناملایمات و حوادث

 .رفتگ جان و شد بارور شانسانی والای شخصیت قت،مش و رنج کوره در و کرد نرم وپنجه

  نیدی مدرسه گیرد و این بار شاملجاوید دومین بار، تصمیم به ادامه تحصیل می
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 که دکر احساس زودی به اما ،پرداخت(عرب ادبیات)در مقدمات تحصیل و به دش سرولنگ

 سنتی هایشرو به آنجا، در حثب و درس زیرا شود،نمی برآورده محیط، آن در هدفش،

نماید.  رتهج تحصیل ادامه برای کهگرفت  تصمیم بنا بر این، ندارد، بازدهی چندان کهاست

با کسب اجازه استادش ملا  زحمت، و رنج مشکلات، ه.ش باتمام1356 درسال شهیدجاوید

 تنو نداش اقتصادی مشکلات به علت اما. ساکن شد«قم»شهر  درو  برات حمیدی، عازم ایران

 ایشبر ایران، اسلامی انقلاب اوج بحبوحة ودر فرسا طاقت هایو مشقت اقامتپاسپورت و

 1ن دلیجانشهرستا به د،پیدا نش سکونت در قم و درس مناسب زمینه چون دش تمام سخت خیلی

ودر ت بازگش قمبه  ادامه تحصیل سپس برای د،ش تحصیل مشغول آنجا در را مدتی و رفت

 امتحان حوزه اشتراک نمود وشامل حوزه علیمه قم شد

 .بوده است فکر حوزهبعداً معلوم شد که این برنامه از طرف نیروهای فعال روشن 

 ی،نویس لهمقا سخنرانی، تمرین با تعداد از علمایی هم فکرش عبدالعلی مزاریاستاد شهید

هید ش پرتپش و ناقرار روح با تاحدی، هابرنامه این .داشتند خوبی هایدرس و آزاد مطالعات

 دشروع ش شهید جاوید، و سیاسی بیرونی هایجا،فعالیت همین از ،داشت خوانیهم جاوید،

 د،مونمی شرکت ه،شا مقابل در ،ایران مردم هایتظاهرات در د،نمو پیدا نظامی امور به دست و

تصمیم  شود،باخبر میهای ضد دولتی را د، شورششنورا می وضع نابسامان افغانستان یوقت

 این به ولی کند، سفر فلسطین و لبنان به برای کسب تجربه خوب نظامی و چریکی گیرد تامی

 2(1444:24شود)امینیهدفش، موفق نمی

 

 ضاع کشورمترصد او

 اشغال میهن بار تأسف اوضاع ،قم علمیه حوزه در تحصیل درحین شهید جاوید،

رسیدند که هر روز جوقه جوقه  مردمش به شهادت می داشت، نظر تحت بدقت را، اششده

                                                                    
 است. های مرکزی ایرانشهرستان دلیجان، یکی از ولایت - 1

 خاتم النبین یر مدرسهمصاحبة با استاد شیخ محمدعلی امینی، مد - 2
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 ایهحماسه و هااز یک سو، مقاومت بیگانه مزدوران و گراناشغال ددمنشانه هایو تجاوزگری

 متأثر به شدت را شهید جاوید ومرد از سوی دیگر، زن از اعم وطن، مظلوم انپا برهنگ

 ترستحکمم پیش، از بیش ساز، سرنوشت نبرد این در کامل شرکت برای را اشاراده گردانیده

 عاشقانه و نیافته ماندن برای توجیهی هیچ شهید جاوید، آلایشبی و قراربی روح بالاخره د،نمو

 به کشورش افتاد. رفتن برای تلاش و تپ در

 ه کشور را،ب رفتن راه گرفته و ارتباط ،ایران در افغانی انقلابیون با جاوید شهید لذا  

 آزادی بههج به مستضعفین، جنبش حزب طریق از جاوید، شهید در نتیجه، که کند،می دنبال

 هب عزیمت هایبرنامه طریق، این از و گرددمی معرفی بود، حزب ده از متشکل کهبخش

 همرزما نش، و همراهان از با چند تن سازد ومی فراهم نظامی، با امکانات همراه را، افغانستان

 . گردیدند داغ افغانستان هایجبهه ه.ش عازم 1357 سال اواخر در

 

 مبارزه فرهنگی

 افغانستان ددربن و مظلوم جامعه نیاز شدید کشور، فعلی شرایط به توجه با جاوید شهید

 و یفرهنگ مبارزه نوع دو به معتقد و کردمی احساس به خوبی فرهنگی، نظامی، کاربه را

 بود. روسی متجاوز دشمنان به خصوص و اسلام دشمنان علیه نظامی،

 و تخرافا ریختن دور و مردم هایتوده آگاهی جهت که معتقد بود او فرهنگی: مبارزة    .أ

 برای و دز گسترده فرهنگی به کارهای دستنخست باید  اصیل، اسلام به بازگشت

 طوریآن را اسلام واقعی چهره که کردمی وادار را دوستانش مسلمان، جوانان بیداری

 .نمایند معرفی شان برای هست که

 و اسلام خدمت در باید اسلحه مسلحانه، مبارزه در بودکه معتقد مسلحانه: او مبارزه     .ب

 مستقیماً ی،روس دشمن که افغانستان فعلی شرایط در الخصوصعلی باشد، مکتب و قرآن

 ار کمونیستیحکومت و نموده اسلامی میهن و خاک وارد را نظامی خویش، نیروهای

  لاقیقش و ویران را شهری که نیست روزی و نموده است. تحمیل اسلحه زور به مردم، بر
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 !نکشند خون و به خاک را ایعده و خراب را یاخانه و بمباران را

 و دانش وسطح فرهنگی رشد هایزمینه در پربارش، درعمرکم و جاوید شهید

 ایدئولوژیکی، عقیدتی و هایبحث به همواره و داشت مبذول خاصی توجهی مردم، آگاهی

 دست اکثراً، سوادانش با و سوادبی آن 74% اقل حد هک ملتی بود معتقد و پرداختمی سیاسی

 را خود کهاین مگر کرد، نخواهند پیدا دست واقعی استقلال به باشند،می استعمار پروردگان

 عتقدم شهید جاوید. یابند رهایی استعمار فرهنگ از و مسلح اسلام پربار و غنی فرهنگ با

 انحرافی خطوط تمام با توانیممی که است اسلام بخش یرهای ایدئولوژی به تکیه با تنها بودکه

 .هیمد نجات را خویش ملت و برانیم بیرون را، روس مسلح دندان به تا ارتش و کنیم مبارزه

 

 تأسیس کتابخانه

 ایبودجه با دوستانش، از چند تنی ه.ش با1358 سال در شهید جاوید جهت، همین از

 تأسیس را ایکتابخانه کردند،می انداز پس ن بود،خودشا ماهانه کم آمد در از که ناچیز خیلی

 . بخشند تداوم وجهل خرافات علیه رسماً را تامبارزه نمودند،

 این زا ایلحظه بازهم داشت، کههاییگرفتاری تمام باکشور  داخل در شهید جاوید،

 ...و ونشرکتاب پخش مطالعه، به ای شهادتلحظه تا فعالانه، و نورزیده غفلت حیاتی امر

در  داد کههای مجاهد مردانی را مورد مطالعه قرار می ، بیشتر کتابجاویدشهید بود. مشغول

، و اسلام شمول بودند نماجهان کردند، آزاد اندیش، برابر متجاوزان، مبارزه ملی و اسلامی می

فارسی  الدین، جلال، سیدقطبمطهریمولودی، اقبال لاهوری، های دکترشریعتی، مثل کتاب

 .بودو زبانی  تئوری تا وعملی،  مکتبی بیشتر، او مبارزات لذا . و..

 ایگاهج تحکیم به جهادی، وشرایط مبارزه تفکر از که دیگری هایخیلی خلاف بر 

 هادتشروحــیه، از نحـوه  این کـنند.کسبونـشانی نام تا پرداختند، خویش وحزبی اجتماعی 

 1(1369شود. )مستضعفینیده میفهمــ روشنشهـید جـاوید، خیـلی واضـح و  

                                                                    
 6. ص1369خرداد  34آخرین شماره:  .مجله مستضعفین- 1
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 آموزش نظامی

 اتی،عملی منطقه در شهید جاوید، شجاعت و قاطعیت مسلحانه، مبارزه تداوم و آغاز با

 و نبرد اسلحه جز ،مرزی هیچ اسلام، دشمنان و خود میان شهید جاوید، بود. روشن بسیار

 ضرورت 1ا استَْطَعْتمُ مِّن قوَُّةٍوَأَعِدُّوا لهَُم مَّ قرآن دستور طبق و کردنمی احساس مسلحانه،

. ستدبای دلیرانه اسلام، دشمنان مقابل در بتواند تا دانست،می لازم خود در را، رزمی آمادگی

در سبزوار  را نظامی مقدماتی دوره ه.ش آموزش1358 سال در جهت، شهید جاوید، همین به

 .شد افغانستان عازم همرزمانش از تعدادی با درنگبی نموده طی

 

 عزیمت به وطن

 مغرور هایوکوه عمیق هایدره از وعبور راهپیمائی ماه چندین بعداز شهید جاوید،

ه.ش 1357 سال دربهار مناطق، این دست تهی مردم ایثار و کمک با وطن، کشیده فلک سربه و

 ودب وارد نکرده اسلحه خارج، از کس هیچ تاکنون، که بود زمانی واین رسید؛ صوفدره به

 هیدش بودند، کرده وارد منطقه در پیشرفته، های مدرن وسلاح که مجاهدین کاروان اولینو 

 طول رد گشت،به وطنش باز گی مردمچارهبی فقر، درحین  بدون شک بود. یارانش و جاوید

 .نمود احساس ه رارامشکلات  وجود، تمام با سخت بسیار و طولانی راهپیمائی این

 دادن، سروسامان وقف را وجودش تمام صوف،دره به رسیدن از بعد شهید جاوید  

 د،شهید جاوی قدم اولین در های چریکی()جنگنمود، مردمی غیرمنظم اما نیرومند، حرکت به

 هادن سه از مرکب اسلامی شورای تأسیس به دست فکرش، هم برادران از جمعی کمک با

 زد. جامعه امور نسق و نظم برای نظامی، و مالی قضائی،

 و مردم امور به رسیدگی در شورا این بود، نظامی مسؤل شورا این در د جاویدشهی 

 .نمود اایف نقش مهم سنگرها، از حراست و مردمی بسیج و مالی امکانات از موقع به استفاده

                                                                    
 64انفال/ - 1
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 با نکرد، استفاده اجتماعی سوء جایگاه و قدرت و حزب از وقت هیچ شهید جاوید، 

وبی و فرصت خ .بود آورده را سلاح مدرن روز بهترین همنطق در بودکه کسی اولین کهاین

-صلاحیت فعن به موقعیت، این از او برای سوء استفاده و بهانه قوی برای استفاده جویی بود، اما

 برای و مردم از سلاح و امکانات این: گفتمی کهبل نجست، بهره خود اجتماعی جایگاه و ها

 است.  منافع مردم

 هک گذاشت، عرصه به پا مبارزاتی، و دینی معنوی، هایتبرداش با شهید جاوید

 وسرگذشت وکتاب قرآن از بودکه عالَمی در او یعنی نداشت، موجود وضع با سنخیتی

دیگری  طور کرده  بود، ولی فضای موجود ذخیره خود ذهن در جهان، مبارزان و مجاهدان

 .1ها خیلی واضح و روشن معلوم گردیدکه بعدبود

 

 دوران نظامی

 و کمال مدارج ،منطقه در شان نظامی سیاسی، زندگی کوتاه دوران در شهیدجاوید

 محبوب و مطلق کمال به وصل برای کامل آمادگی از شهادت، هنگام در و پیمود را ترقی

 .2بود برخوردار خود، حقیقی

 

 لنبردگاه چپچ

 فصودره دیک مرکزنز« تحتجوی» قریه در نگرانشسهم از یاعده با شهیدجاوید،

 اشغال را چپچل مهم گذرگاه ،هاروس گراشغال ه.ش نیروهای1364سال بهار در بودند، مستقر

 .مورد تهدید قرار دادند را صوفمرکز دره و

در  مندش نیروهای به که گرفتندتصمیم صوف،سایر مجاهدین دره با شهید جاوید 

 دیگر تعداد و شرق از مجاهدین از تعدادی که گذاشتند رقرا لذا بزنند، شبیخون ،دره چپچل

                                                                    
 /blogfa.com3https://nakhl. -مؤسسه فرهنگی امام جعفرصادق  -1

 //:suf.blogfa.com-dariwww.http -صوف سر زمین آزادگان دره - 2
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 ،دره داخل از داشت، به عهده را عملیات و رهبری مسؤلیت که شهید جاوید وگروپ ازغرب

 حرکت چپچل دره ه.ش به سوی1/1364/ 14جمعه روز منظور، بدین ببرند، هجوم دشمن به

یابد، نبرد موفقانه ادامه میشب آغاز و به مدت چهار ساعت،  11:44ساعت  حمله، د،کردن

گردد، اما متأسفانه، از اثر کم کاری جبهه شرق و دشمن تلفاتی قابل توجهی را متحمل می

-آید، خوش بختانه، مجاهدین به سلامت به پایگاهغرب دره، چندان نتیجه خوبی به دست نمی

 .1م(1772مغل نو هزارهگردند)تنظیم نسلهای خود شان باز می

 

 عروج خونین

-انتقام، به خود می گرفتن برای زخمی، مار چونهم روز، دشمن آن شب و فردای

د شدی حمله مورد را صوفدره مرکز زرهی، هوائی، زمینی و وسایط قوای حمایت و با پیچد

 مشک با بودند، نخورده چیزی روز، دو به مدت کههمراهانش و شهید جاوید ند.دهمی قرار

 مرکز به شنبه، روز 7 ساعت دادند ادامه راهپیمائی به حمله، از بعد را شب تمام پیاده، و گرسنه

  .گشتند باز صوفدره

 می هوای و زمینی، شروع دشمن، از دو استقامت بزرگ حمله ساعات، در همین

 دوکمب وجود با و گرفتند قرار ایمحاصره نیمه موقعیت در همراهانش و شهید جاوید شود،

 نماید. یم سنگر اتخاذ قصد صوف،بازار دره شرق هایتپه در بلند، همت با اما وپرسونل، سلاح

 دامن در فانه،متأس که کنندمی حرکت بند مخابره سمت به قلعه، کوتل طریق از دلیل، همین به

 دشهید جاوی شوند،رو برو می دشمن، هلیکوبترهای زرهدار و هایتانگ های خاکی، باتپه

 دیگریپی یکی و نمودند مقاومت دشمن، زمینی و هوائی حملات مقابل در مرزمانش،وه

 هنگام ،2د جاویدیههمرزمان ش از تعدادی رسیدند، شهادت آمدند و بهسبکبال، به پرواز در

 شمند به دست سالم تا شکنندزدند و میپارچه پارچه کرده به زمین می را اشاسلحه شهادت،

                                                                    
 م.1772، 26شماره 45ص لمجله ماه نامه تنظیم نسل نو هزاره مغ - 1

2- https://mfabbehsud.com - بهسود بابهاجتماعیفرهنگیپایگاه اطلاع رسانی مجمع       
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 کوتل قلا دامناز همرزمانش، در  1تن یازدهخونین شهید جاوید همراه با بایک نبرد  نیافتد،

 .2(1394)مجله حبل الله.ندیدنوش جام شهادت
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 حسین حسینیسیدالاسلام والمسلمین شهید حجة           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  لنتکیهای سر به فلک کشیدهکوهدامنةای است، در آب وهوخوش یقریهکمچ 

در  ودکهه ب، مردان از جنس فولادین تربیت نمودموقعیت داردصوف دره ترکستان( )تیربند

ی، های سیاسنش سالم اسلامی، در مبارزه، تلاشزهد پارسایی از خود گذری، در تفکرو بی

ته از متن ساخهای علمیه و برن حوزهاه در دامتربیت یافت .شهیدحسینینظیربودکم اعیاجتم

وتلاشش برای بهروزی و  بود! هدفش حاکمیت اسلام جامعه مظلوم ومحروم دره صوف

ه.ش( وی ضایعه بزرگی برای 1366-1327گذشت)بود و به همین جهت درآسایش خلق خدا

.بود برای ملت افغانستان ملت مسلمان وثلمه عظیمی
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 ولادت

 الاصوف بولسوالی دره کمجقریهتقی، درمدسید مح، فرزندحسین حسینیسید

پدرش با گفتن اذان و اقامه درگوش  ه.ش دیده به جهان گشود.1327سال  ، درولایت سمنگان

راست و چپ این کودک و با ریختن مقدار تربت سید الشهدا در کام او، شور و عشق حسینی 

نام وی را حسین  بیتی به اهلـد و با ارادت خاصازـسودش میـی وجهـیر مایـرا خم

ر، دکی از مهر و عطوفت پددر کو یحسینکشاورز بود، گذارد. پدرش یک کارگر ساده ومی

 چون اکثر بزرگان ود، شاید خدا خواسته بود که وی همد و یتیمی را تجربه نموشمحروم 

ند، ک و خون خویش احساس وستاش را با گوشت، پزعمایی تاریخ، درد و محرومیت جامعه

 .دشبزرگ  سید آخوند کاکایشاو زیر نظر 

 

 تحصیلات

 .سرشار و از ذکاوت خوبی برخور دار بود ،با استعدادای سخت کوش،طلبه ،یحسین

د ش وارد  حوزه علمیه کمج سالگی 15او در کودکی مانند فولاد آبدیده شده بود، در سن 

ی و صرف، نحو، سیوطبود، دروس مقدماتی یکربلایمدرسه، زیر نظر شیخ محمد نبیکه آن 

 د. مدرسه حسنیآم حسنی برج خواند، بعد از آنجا در مدرسهادبیات عرب را به مدت سه سال 

ا کتاب ت شد، در آنجابرج، زیر نظرآیت الله شیخ عبدالحسین معروف به آخوند زوار اداره می

خواند و در تابستان ها با ها، درس میهم به این ترتیب که زمستان. آنمعالم را درس خواند

 نان آور خانه بود. کرد وکاکایش کار می

 

 سفرعشق

، توسط زواران ی جان فزایی، درس اساتید حوزه علمیه کهن نجف اشرفآوازه

وجودش  رسد، مرغگوش سید حسینی میکربلایی و محمدنبی زوار بهعلی عالیات خانعتبات

ه.ش، تصمیم 1349که در اواخر سال ردد، تا اینگآید، آرامش از او سلب میبه پرواز در می



  343/شهیدسیدحسین حسینی                صوف                                                   رازندگان درهب فصل سوم  سیمایی،

 

پاسپورت  رای گرفتن( بکی)آیب گیرد به نجف اشرف برود، لذا به مرکز ولایت سمنگانمی

 برای قرعه کشی گذاشته  بودند، که در داخل برحسب اتفاق در آنجا صندوق رفت )گذرنامه(

های کاغذ بود، بعضی شان سفید و روی بعضی هم حج و کربلا نوشته بودند آن صندوق برگه

ه در ک د، وقتیششود، بسیار خوشحال های، کاغذ کربلا بیرون میو نام ایشان از میان برگه

 ها هم خوشحال شدند. صحبت کرد، آن ادرشخانه برگشت، با عمو و م

کردند، چون از نظر ولی دوستانش قبول نمی ساله بود. 18تا آن وقت تقریباً  ایشان 

ود، شهنوز به پختگی نرسیده بود، نو جوانی بیش نبود، بالاخره رهسپار سفرعشق می سنی

 کند.جا مختصری اطلاع  پیدا میو از اوضاع آن ماندمی مدت چند ماه در نجف اشرف

 

 ملاقات با امام خمینی

به رحمت حق پیوست، بعد از  ه.ش حضرت آیت الله حکیم1348در اوایل سال  

با دوستانش،  بعضی  یشود، پس از آن، حسینمی آن ایشان، مقلد حضرت امام خمینی

ی به حضرت  امام خمینای خود شان، گفتهکردند، بهها در جلسه بیرونی امام، شرکت میشب

امام،  تکردند و چون  به طلبه های جوان، بسیار توجه داشتند و ما، با محبما خیلی توجه می

ه کردیم که چطور امام، بکردیم، البته اول پیش خود، تعجب میخیلی علاقه و عشق پیدا

که ما  قتیکند، ولی وطوری که باید و شاید، توجه نمیآیند، آنها و علماء که میشخصیت

د کردند و با یک لبخنرفتیم، در مجلس، امام خیلی محبت میهای جوان و مبتدی میطلبه

داد و به وقتی که امام، حکومت اسلامی را درس می داد،محبت، تمام وجود ما را تکان می

 کردیم وقه بیشتر پیداخواندیم، که علاشد، ما این جزوات را میصورت جزوه پخش می

سیاسی امام هم، به ما اثر گذاشت و از آنجا ما علاقه به مبارزه علیه کفر، رزاتی واندیشه مبا

شرک، ظلم وستم، پیدا کردیم و به طرحی که امام در  حکومت اسلامی داده بود، اعتقاد پیدا 

نمودیم، در اثر این روابط نزدیک که با امام وآیت الله منتظری داشتیم، در اندیشه مسایل 

ها ریشه دوانید، در جمع خودمان، با تعدادی از ، وکم کم وقتی که این اندیشهمبارزاتی شدیم
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ت مبارز را حانیروی پیدا کردیم که بالاخره در آنجاارتباط تشکیلات برادران روحانی افغانی

 1یم)توسلی وئبلاگ، دمی با تاریخ(.تشکیل داد

ا، گاه میم، اما پناهگرفتاگرچه تعداد ما کم بود و از هر طرف مورد تهاجم قرار می 

ان عین حالی که با دوستزدند، درامام بود و لطف ایشان  بود که دیگران، همه علیه ما حرف می

چون شهید محمد منتظری، آقای دعاوی، که رئیس روز که در بیت امام بودند، هم و مبارزین

کشور  وزیرنامه اطلاعات و نماینده مجلس شورای اسلامی بود، شیخ حسن کروبی، محتشمی 

وقت  جمهوری اسلامی  و امثال آنها، ارتباط و دوستی داشتیم. این خاطراتی بود که از یمُن 

وجود امام و سایر دوستان داشتیم و هم از تشکیلات خودمان که آقای عرفانی جزء آن بود و 

ما یک  2(125:1377چنین شیخ عبدالحسین اخلاقی که درجبهه متحد بود،)توسلی،طلوعهم

ا ب کردیم، بعد ما از نجف اشرفدوستانه بودیم و در آنجا کار می خیلی صمیمی و جمعی

ب شد، ارتباط ما بود، که سب و باقی جاها، ارتباط گرفتیم و این سوریه ،کابل،در قم برادران

ا، هبه وجود آمد، آن مجموعه یلاتی، در ایرانه.ش، زمینه آزاد کار تشک1358سال  که دروقتی

را تشکیل  ه، دور هم جمع شدیم و سازمان نصرکه در مقدمه مرامنامه سازمان آمدطوریهمان

 دادیم. 

 

  تشکیل سازمان نصر

ترین توهین به امام و خط امام را تحمل کوچکتوانست ، هرگز نمیشهید حسینی 

کند و با همین بینش و منش بود که وارد مبارزات سیاسی گردید و از دوره که در نجف 

 مشغول تحصیل بود، به این خط پیوست. اشرف

 ، به اسلامی در ایران و پیروزی انقلاب ها در افغانستانبا وقوع کودتای کمونیست  

 کاری سایر برادران و دوستان ه.ش با هم1358رهبری امام خمینی، او به ایران آمد، در سال

                                                                    
 صوفی.های توسلی،درهتوسلی، محمدنایب علی، وئبلاگ دمی باتاریخ. برخی از نبشته -1

 صوف در گذر بحران تاریخ، انتشارات بیهقی بلخ(دره1377توسلی، طلوع،) - 2
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د و در بو یه سازمان نصررا تشکیل دادند و لذا او از بنیانگذاران اول همرزمانش، سازمان نصر

-نمود و در همه موارد و زمینهپیشبرد کارهای انقلابی، تلاش می مدت نهُ سال شب و روز، در

گفت که ما این راه را خواست و همیشه این مطلب را میکمک و هدایت میاوندها، از خد

دانیم، هر چند که هیچ وقت صد در صد خود را ایم، راه خدا و برای خدا میانتخاب کرده

را ادامه خواهیم داد، تا هرجا که توان داشته باشیم به دانیم، اما این وظیفه کامل و پیروز نمی

 . 1پیش خواهیم رفت

 

 گشت به افغانستانباز

 ،وجبهه آزادی بخش افغانستان ه.ش از طرف سازمان نصر1357آقای حسینی در سال

 نو نظم امور جبهات و مجاهدین، به افغانستا مأموریت یافت که برای رفع مشکلات انقلاب

ه.ش دوباره به 1364در جبهات نبرد، به سر برد و در سال برود، لذا ایشان به مدت یک سال

ه.ش بار دیگر، به 1361گرفت. در اواخر را پی بازگشت وکارهای تنظیمی خویش ایران

کامل مشغول تبلیغ، ارشاد، توجیه، هدایت مردم و  سالبازگشت و به مدت دوافغانستان 

مجاهدین در سنگرهای داغ نبرد ایفای وظیفه کرد و چند ماه را سلاح بر دوش، در خط مقدم 

 .2ها و دشمنان انقلاب اسلامی شدجبهات نبرد، شتافت و مشغول پیکار بر ضد روس

 

 مبارزات سیاسی

  رفت و بر علاوه این مسافرت ه ایرانه.ش بازهم برای پیگیری کارها، ب1363در سال 

ها در هر مقطعی، مشغول انجام یک و یا چندین وظیفه مهم در سازمان بود، از مسؤلیت دفتر 

دارکات در تهران و سر پرستی کل ت گرفته، تا انجام وظیفه در دفتر سازمان نصر سازمان در قم

ارج از و روابط عمومی آن و در اخیر هم به عنوان مسؤل سیاسی وسخنگو، در خ و امور مالی

                                                                    
  /https://ofoghandisha.com -سایت افق اندیشه  -1
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کرد و با همت تمام سعی شورای ائتلاف اسلامی انجام وظیفه  کشور و نماینده سازمان در

، وحدت و هماهنگی ایجاد نماید، که به همین ورزید در صفوف جنبش اسلامی افغانستانمی

یشتر چنین در جهت انسجام و تشکیل بگانه، اهمیت بسیار قایل بود، همئتلاف هشتجهت، به ا

نمود و در این راستا، از هرگونه تکروی و خود محوری، مبراء دریغ تلاش میسازمان نصر، بی

بود و اعتقاد کامل داشت که یک حزب و یک سازمان، نباید برای انسان، بت شود و موجب 

گفت سازمان نصر، برای ما یک وسیله است که از طریق همیشه می تعصب کورکورانه گردد،

و علیه دشمن بجنگیم، خدمت به مردم نمائیم و خط اصیل  1آن بتوانیم نیروها را متشکل کنیم

فکری و سیاسی او، که همان خطوط تعیین شده سازمان   اسلام را تقویت کنیم، خطوط اصلی

 نصر بود، قرار ذیل است:

 گر. های اشغالمبارزه مسلحانه بر ضد روس تداوم و تشدید -1

 های فرعی و داخلی. ها و درگیریاجتناب و پرهیز از جنگ -2

 تر شدن صفوف جنبش مقاومت. تلاش در جهت فشرده -3

 نفی  مذاکره و سازش سیاسی با دشمن.  -4

 حرکت در جهت خط امام و تقویت آن.  -5

 ستی. افشاگری و مبارزه جدی، بر ضد خطوط انحرافی ناسیونالی -6

ن اهداف است که در انحراف چپی و راستی حکومت خلق وپرچم، در راستای همی

رب را اند که مکتب کاپیتالیزم غهایش گفت: )ملت ما برای این قیام نکردهیکی از مصاحبه

واهد خجایگزین مکتب سوسیالییسم شرق کنند، ملت ما با دادن بیش از یک میلیون شهید، نمی

اسلامی را از چنگال عفریت شرق رهایی داده و به چنگال عفریت غرب گرفتار  افغانستان

خواهد مکتب اسلام را جایگزین کمونیزم نموده و مستقل وآزاد زندگی سازد، ملت ما می

کنند، تا ایادی تمام جهان خواران را، از افغانستان قطع نمایند. عقیده کنند. ملت ما مبارزه می
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ها، با زور و قدرت به افغانستان تجاوز کرده اند، باید با زور که چون کمونیستما این است 

 های،و قدرت هم خارج شودند، ما هیچ گونه مذاکره سیاسی با آنها نداریم، تاریخ نهضت

د که هرگاه ملتی مورد تجاوز قرارگیرد و اسلحه دهمیگواهیرهایی بخش در جهان، به خوبی

پشت میز مذاکره با تجاوز گران نشسته اند، هرگز به پیروزی نرسیده و گذاشته و را  به زمین

خواهیم این تجربه تلخ، در افغانستان هایی شهیدان شان، پایمال شده اند و ما هرگز نمیخون

اش با رادیو بی بی سی چنین در آخرین مصاحبههم 1(26:1368تکرار شود،)پیام مستضعفین

BBC پخش گردید گفت:  ما به همه احزاب اسلامی، که در  که چند روز پیش از شهادتش

 جنگد و هیچ گونه وابستگی به هیچ یک از بلوک شرق وصادقانه می ، علیه روسیهافغانستان

ت اس، یک سازمان اسلامی سازمان نصرگفت: چنینداریم؛ همکاری صادقانهغرب ندارند، هم

باشد،  آرمان اسلامی دارد، در این سازمان، هم شیعه و هم سنی شامل میاسلامی و و عقیده

 ی نژاد و ملیت و منطقه مطرح نیست،)راه عدالت،زیرا برای ما اسلام اولویت دارد و مسئله

و اگرهم مطرح باشد، اول کل افغانستان مطرح است و بعد کل جهان اسلام و 2(1442:12

 ح است.مستضعفین مطر

 

 ، هراتسفر

 ،شهید حسینی، در راستای تحقق همین اهداف بود، که اخیراً از طرف سازمان نصر

مأموریت یافت که در رأس هیئتی مرکب از چند تن از علماء و مسؤلین سازمان، دفاتر را 

  مارهش )هفته نامه وحدت،، مجاهدینسوق تعلیم و تربیهنسق و  ،بازرسی و نسبت به امور

مقدس گردید و از  هماهنگی بیشتری ایجاد کند و به همین جهت، عازم مشهد 3(92:1394

گرفت، تا مسائل نوار مرزی و مشکلات مجاهدین و در پیش هرات -آنجا رهسپار تربت جام

                                                                    
   1368:62ص  -61پیام مستضعفین شماره  - 1

 1442:12ص9ماهنامه راه عدالت،شماره - 2
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اما با کمال  1(285:1375لوعپایگاه سازمان نصر، در هرات را، بررسی نماید؛ )توسلی، ط

. 2ه.ش به شهادت رسید1366میزان12ی درد ناک ترافیکی، به تاریخ تأسف، در یک حادثه

 روحش شاد یادش گرامی.
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 ترکستانیالله شیخ محمد حسین  ةآی                   

 

 

 

                                        

 

 

 

 در راه تحصیل و تدریسکه عمر شریف و با برکت خویش را یکی از علماء بزرگ 

یت م، چه با تربتبلیغ و احکام اسلامی گذراند و در راه گسترش فرهنگ اسلاعلوم دینی،

اختگان بن و دلچه با سخنرانی و بیان معارف اسلامی برای علاقه مندا شاگردان با سواد فاضل،

 ها برده است و بیشتر در علومها کشیده رنج، زحمتها سال تلاش وفعالیت نمودبه اسلام، ده

تبحر در ادبیات عرب، همانند دریای مواّج طولای داشت،  فصاحتِ در تدریس، اسلامی ید

 .بودحسین آخوند عرب الله شیخ محمدبود، او آیت

 

 ولادت

سرولنگ،  جمبوغه یقریهدر ،ش.ه1344سال(دربه)آخوندعربمحمدحسین،معروف

ت دوران طفولی .چشم به جهان گشود ،، در یک خانواده مذهبیسمنگانولایت بالا  فصوهدر

 

http://www.dara-i-suf.com/images/1/akhondd.jpg


صوففصل سوم سیمایی برازندگان دره                    آیت الله شیخ محمدحسین ترکستانی                              /  354 

 

 ایایشان در زمانی پا به عرصهسر پرستی پدرگذراند. مهر وعطوفت مادر و در دامن پررا 

، رفتکم کم رو به فراموشی می خان، الرحمان ی غمبار امیر عبده حادثهکوجودگذاشت،

ها را اعلام کرده داری هزارهشیدند، شاه امان الله خان، لغو بردهکتری میها، نفس راحتهزاره

 بود.

دروس قرآن کریم و  ،خانه محلی رفتسالگی به مکتبهفت سن  درحسین، محمد

ایشان وقتی به سن پانزده سالگی رسید، از  ؛تب فارسی و احکام شرعیه را آموختکبعض

 در، شآنجای که شوق و شعف زیادی به تحصیل علوم دینی داشت، با تشویق پدر بزرگوار

 خوردار که در آن زمان از رونق خوبی بر،سرولنگ گردید دینی مدرسهه.ش، وارد 1315سال 

 .بود

 

 تحصیل

 لمقدماتاعلاقه فراوان، مشغول تحصیل گردید و کتب جامعند عرب، با اشتیاق وآخو

حاشیه ملا عبدالله، معالم الاصول، لمعتین و قوانین را نزد و سیوطی را به زودی فراگرت و

الله حاج شیخ میرزاحسین وشیخ عبدالحسین آخوندزوار مشغول به تحصیل شد، در عین آیت

ین، حاج شیخ میرزاحس اللهکه آیتکرد. بعد از آنیز تدریس میحال کتب مقدماتی را خود ن

ی به گویسرولنگ و تعلیم و تربیت طلاب و پاسخ ر مدرسه، مسؤلیت اداره اموزندانی شد

 آخوندعرب ؛به عهده گرفت آخوندزوار ،مسائل شرعی وحل و فصل مشکلات دینی مردم را

، ش.ه1348سال تا این که در ،ایفای مسؤلیت نمود مدرسه،چندین سال به این در کنار ایشان 

و کسب علم و دانش، به حوزه علمیه  عالیات به همراه خانواده، به خاطر اشتیاق زیارت عتباتِ

گردید، ایشان بعد از انجام مراسم زیارت عتبات عالیات، در  نجف اشرف، عازم کشور عراق

 .ماندگار شد یامیرالمؤمنین علجوار بارگاه 

از محضراساتید ذیل کسب فیض نمود: درس رسایل را نزد شیخ  در نجف اشرف

منظومه را نزد شیخ عباس قوچانی آموخت و مکاسب را نزد  ،مجتبی لنکرانی تحصیل نمود
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 ادبیات ،همزمان  ،گرفت کفایتین را نزد شیخ کاظم ترک فرا ،ی تلمذ کردشیخ صدرا بادکوبه

کرد و طلاب زیادی از محضر ایشان تدریس می ،ل رائو رسا صولعرب، لمعتین، معالم الا

 .نمودمیاستفاده 

ستفاده نمود و مدت و... ا الله سید ابوالقاسم خوئیآیت ردروس خارج را از محض

 1354سال در ،که حکومت بعث عراقهنگامی شد.ماندگار هفت سال درحوزه نجف اشرف

ی زیادی از علماء تصمیم به اخراج عده ،ی نجف اشرفش. به جهت تضعیف حوزه علمیه.ه

ی از علماء و طلاّب خارجی را از عراق اخراج کرد، آخوند عرب، لذا عدهو طلاب گرفت، 

لله ااز طرف آیتدرآنجا گردیدند؛  ی از علماء و طلاب افغانی، وارد کشور سوریهبه همراه عده

 .دمورد استقبال قرار گرفتن  سید حسن شیرازی

 

 تشکیل حوزه در سوریه

، آخوند عرب، با جمعی از علماء دیگر افغانی بعد از اقامت علماء در کشور سوریه

لماء و عکه جمعی از  ،این فرصت پیش آمدهباید از  الله شیرازی، پیشنهاد کردندبرای آیت

 کشوررها دده شود و زمینه اقامت ایندرست استفا ،اندوارد سوریه گردیده ،طلاّب افغانستانی

الله آیت .تشکیل گردد حضرت زینب بارگاه سوریه آماده گردد و حوزه علمیه در جوار

 ستا ازدهد که در این راقول می کردهبه خوبی استقبال  ،از این پیشنهاد )ره(حسن شیرازی سید

شوند یم متعهد ،کوتاهی نخواهد کرد، تمام اساتید و طلاّب افغانی ،تلاشیسعی وهیچ گونه 

 تمام سعی ،ماندگار گردند و برای تشکیل حوزه علمیه حضرت زینب ،که در جوار بارگاه

منازلی  ه()رالله سید حسن شیرازیکاری آیتلذا با مساعدت و هم ؛کار گیرندو تلاش خود را به

و دروس حوزه را اسکان دادند  ،ین منظور اجاره نمودند و طلابّ را در آن منازلرا به هم

 .شداز رونق خوبی بر خور دار  حوزه علمیه حضرت زینب شروع نمودند.
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 هجرتعالم 

میه عل وزهح ارانذگیکی از مؤسسین و بنیان ،ترکستانی محمدحسینشیخ الله آیت

 عمر اواخر . وی دریض نمودکسب ف ،از محضر مبارک ایشان ،طلاّب زیادی ،بود دمشق

ود که ب بود و برای ایشان مشکل  گردیده  دچار عوارض قلبی ،علاوه برکهولت سن ،شریفش

 ز محضررفته ا منزلشدر  ،شاگردان ایشان لذا ،و درس بگوید پیداکردهحضور  ،در حوزه علمیه

 ،ورزیدتدریس کوتاهی ناز ،کردند، بدین طریق تا آخرین لحظه عمرشمیکسب فیض  ،ایشان

بار با کوله، ش.ه 1398قوس سال 9در تاریخ ،ی تقوا و فضیلتاسوه که این عالم وارسته واین تا

 ،در دیار غربت و عالم هجرت و در جوار بارگاه ملکوتی بانوی بزرگ اسلام ،از علم و دانش

هفتاد و هشت سالگی، دعوت حق را لبیک گفته و به سوی  و در سن زینب کبری حضرت

معبود خویش، شتافت و به ابدیت پیوست و در همانجا به خاک سپرده شد. روحش شاد و 

 یادش گرامی باد.
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 الله حاج شیخ عطاءالله توسلی آیة                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 (علی امامالْقُلوُبِ مَوْجُودَة)وَ أمَْثاَلُهُمْ فیِ هْرُ أَعیَْانُهُمْ مَفقُْودَةٌمَا بَقِیَ الدَّ الْعُلَمَاءُ بَاقُونَ
که تا آخرین   صادقاز تبار شاگردان مکتب امام جعفر افتخار عالمیای از زندگی پرگوشه 

 واره برایزمین نگذاشت و همندگی، غافل از تحصیل، تدریس نبودو قلم را برروزهای ز

الله توسلی بود، ایشان از ءالله حاج شیخ عطاتلاش نمود؛ او آیت بیتب اهلاعتلایی مکت

کم نظیر بود و عمر خود را در پاسداری از این مکتب،  له عالمانی بود که در درس و بحث،جم

 صرف نمود.

 

 ولادت

خواجه  قریهدر ش.ه1319درسال ،کربلایعلیفرزندملا غلام ،عطاالله توسلیشیخ 

، و روحانیدریک خانواده مذهبی  ،ولایت سمنگان یصوف بالاوالی درهولس ،بهسودبلند

 



صوففصل سوم سیمایی برازندگان دره                                                           آیت الله شیخ عطاءالله توسلی /  354 

 

به ، سالگی هفتپس از سپری نمودن دوران طفولیت، در سن . چشم به جهان گشود

 دروس قرآن کریم و بعض کتب فارسی و احکام شرعیه را آموخت.  ،مکتب خانه محلی رفت

 

 تحصیل

حصیل شعف زیادی به تجای که شوق ولگی رسید، از آنسا ایشان وقتی به سن پانزده

قه  به شمار ی منطکه یکی ازروحانیون برجسته بزرگوارش تشویق پدر علوم دینی داشت، با

 ،که درآن زمان از رونق خوبی، گردید سرولنگ مدرسهه.ش وارد 1335 سال در رفت،می

-تب جامعوک مشغول تحصیل گردید ،قه فراوانعلا اشتیاق و با ،وسلی، آقای تبود برخوردار

تین و الدین، لمع گرفت وحاشیه ملا عبدالله، معالم مغنی را به زودی فرا سیوطی و المقدمات،

مشغول  ،(و مولوی علی نظرالله شیخ عبدالحسین)آخوند زوارقوانین واصول فقه را، نزد آیت

الله شیخ آیتکه بعد از آن .کردعین حال کتب مقدماتی را تدریس میدر به تحصیل شد.

 شرفا عازم نجف ،ی تحصیلادامه زیارت عتبات عالیات وبه قصدمحمدحسین آخوند عرب، 

سائل شرعی م گویی بهپاسخ ،طلاب هتربیوتعلیم ، سرولنگ یعلمیه مدرسهمسؤلیت اداره ، دش

ومرجع  ،به عهده گرفت ،الله توسلیءعطاشیخالله ، آیتفصل مشکلات دینی مردم راوحل و

 حل مخاصمات مردم گردیده بود.

 

 ، بر مدارس دره صوف سایه حکومت کمونیستی

یل را ی تحصی ادامهآن زمان، چندان فرصت برا کمونیستیاوضاع خفقانی حکومت

شاهد،  م، افغانستان1798ه.ش 1359کمونیستی در سال داد، با روی کار آمدن حکومتنمی

افغانستان،  پرچم درکمونیستی خلق وکارآمدن حکومتحوادث تلخی بودکه متأسفانه، باروی

ستی و یستی و مارکسیاوضاع کاملاً دیگرگون گردید؛ و لذا سر انجام، گرایش افراطی کمون

 ای اتحادآمادگی حملهیت و جاهلیت حاکم برعقل، وجدان وخصومت با حوزه دیِن، عصب

 ق و پرچمحکومت خلشدند، کارشوروی سابق به افغانستان، دست بهسوسیالیستی جماهیر 
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ی وانهرا دستگیر و رحفیظ الله امین، تعداد از علما و مونسیتی به رهبر نور محمد ترکیک 

 رساندند.، سپس به شهادت کرد زندان

اقبال مراکز علمی حوزوی، پشت ابرهای تاریک فتنه گونه، ستاره بخت وبدین

 وفصتی، برمدارس علمیه درهسکمونیرعب وحشت حکومت درحال افول بود؛ها،کمونیست

ه به جای کود، دیگر از آن شور و نشاط علمی، خبری نبود، بلنده بسایه افک ومناطق هزارستان

، از هر طرف صوفداران علمی و بزرگان درهو شهادت طلایه آن، هرروز خبر نا گوار زندان

ی اصوف، دستگیر و روانهرسید، علما و بزرگان زیادی را از نواحی مختلف درهبه گوش می

همین  ، بهرساندند، درآن زمانکردند و به این طریق به شهادت مودند و یا زنده به گورنزندان 

، از سال الله توسلیءعطاالله حاج شیخگرفت، آیتها، تازه شکلکمونیستدلیل، جهاد علیه

ورهای انقلابی خود و ی با، تحصیل خویش را فداسلاح زدبه ه.ش دست 1358الی 1359

د و با عشق و ایمان شسنگر ناموس وکیان مردمش، روانهننگ، د و برای دفاع ازمردمش نمو

رانجام د، سکنمبارزان جان برکف، شروع میکناردیگردرراخداوند، جهاد خالصانه و توکل بر

 در 1کَانَ زَهُوقاًالبَْاطلَِ إِنَّ الحَْقُّ وَزَهَقَ البَْاطِلُجَاءَوَقُلْد وشعار وعده خدا تحقق پیدا نمو

 د.شای این سر زمین طنین انداز گوشه گوشه

ند: گفتگشتم، مردم میگرم جنگ، به خانه برمن ازجبهه روزی 2نقل قول ایشان است:

یره خها به من کربلایی، با کار توس پر و تفنگ مزین، آمده، همه چشمغلام علیی ملا بچه

شدم، در کوتل غلام علی جان، تمام کارتوس)مرمی(های خویش نگرشده بود. مجدداً روانه س

بیگانگان و را خالصانه به طرف دشمن شلیک کردم، که از آنجا شکست حکومت کمونیستی

 .3(1377،28 ص1ج طلوع، )توسلی، خارجی رقم خوردند،
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 مهاجرت

 ش.ه1358  سالاواخردرکهتا این.ایفای مسؤلیت نمود طریق،اینسال به چندینایشان 

کن سامقدس  مشهدشد ودر  روانه کشور ایران به همراه خانوادهبزرگوارش،  یق پدربا تشو

دانش و رسیدن به میه مشهدمقدس، جهت کسب فیض علم و گردید، ایشان در حوزه عل

 ساند.، دروس سطح را به پایان رتر، ماندگار شددرجات عالی

از محضر  خارج راخارج پرداخت، وی دروس سطح ول درسبه تحصی وقمدر مشهد

سایل رعلی پناه اشتهاری، قوانین رانزدآیت الله ستوده،ند: آیت الله کسب فیض نمودذیلاساتید 

 الحیصالله کفایه الاصول را خدمت آیت «خراسانی»حجت هاشمی الله آیتالمکاسب را نزدو

نزد  ار ، بدایه الحکمه و نهایه الحکمهشیخ عباس قوچانی، منظومه را نزد آیت الله «وریبانیش»

و آیت لی آیت الله مصباح،آیت الله محقق کابنزد  راتفسیر  و کفایتین،یبادکوبه شیخ صدرا

 .فراگرفت الله فلسفی

ب طلا، که کردل را تدریس میئرسا الدین ولمعتین، معالم ادبیات عرب، همزمان؛

درس خارج را به اتمام کامل،  دورههفت  ایشان. ندنمودمیمحضر ایشان استفاده  زیادی از

و به مدت بیست سال به طوری مستمر در  تمام معنی یک مجتهد زمان خویش بود رسانیده با

سال، در درس خارج  و هم زمان، مدت بیستدرس خارج حضرت آیت الله محقق کابلی

، ییظمی وحید خراسانی و پانزده سال در درس خارج فقه قضاالله العاصول حضرت آیت

فضل و دانش این بزرگان بودو ازمحضر ایشان کسب  شرکت فعال داشته و خوشه چین خرمن

 .فیض نمودند

آیت الله حاج شیخ عطاءالله توسلی، ممتحن دفتر مرجع تقلید، حضرت آیت الله محقق 

حسبیه و نماینده درامور سال در افغانستان 9و بود.  سال در ایران 22به مدت کابلی

 .بودوجوهات شرعی و حل و فصل دعاوی بین 
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 صحنه های فرهنگیحضور در

رسالت و  ادایبا توجه به ضرورت تبلیغ دینی، الله توسلیءآیت الله حاج شیخ عطا

، و قم های وارسته، متعهد و فاضل در حوزه علمیه مشهدامانت الهی و پرورش دادن انسان

در  کشور،جمعی از طلاب جوان و فرزانه بیتآن دیار، به تررغم شرائط سخت و دشوارعلی

 .، همت گماشتویهای حوزهکنار درس

ش در سبزوار 1369های توسلی در سال اللهآیت)گوید: می محمد اسلم یوسفی شیخ

بود، در غیاب  عبدالعلی مـزاریاسـتاد شهید کمپ تعلیمات نظامیامام جماعتپیش نماز و

 .1(فرستادگاهی رهبر شهید من را میایـشان

اره ب کلامی، مباحث اعتقادی، تحقیق درهای جدید فلسفی،ایشان به شناخت اندیشه

 سودیگر، بر قراریزکامل داشت، اعلمی، منطقی، حل مشکلات، اعتقاد گوئیآنها، پاسخ

صمیمیت و دوستی در میان مردم  و تشویق اعزام مبلغین جوان و آگاه به مسائل اجتماعی و 

اشته ل دهنگی حضور فعارد، خود در عرصة فرک؛ تلاش میفرهنگی جامعه در کشور افغانستان

ان، خصوصاً افغانستمللجوامعنهماهنگی در بیفرمود: اتحاد ومیهای خودسخنرانیدروهمیشه

 باشد. یکی از ضروریات مهم  جامعه می

 

 شیوه تدریس

 مسطح علوگوناگون تدریس،درهایشیوههای قدیم،های علمیه، از زماندر حوزه

یه های علمقوت و ضعف، در حوزه آقای توسلی با اشراف کامل به نقاط د داشت.دینی، وجو

گیری از نیم قرن تجربه وتحصیل، تحقیق، تدریس و درک از محضر ، با بهرهو ایران افغانستان

 و د، ایشان در تدریس خویش، ضمن حفظای پایه ریزی کرتازه روش، قمو فقهای مشهد

درست مطالب وحذف زواید مطالب ها، به گزینش حوزهات دروس معمول دراحیای امتیاز

 ل و فقه همت صوپرفایده ا هایثثمر، تأکید داشت و بیشتر به باز پروری بحگیر و بیوقت
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 ، مورد استقبال همه جانبه قرار گرفت.گمارند، که از سوی حوزات علمیه مشهد و قم

اگرد ش»الله توسلی در تدریس، عنایت خاص به اصلهای بارز آیتاز جمله ویژگی

شد. ایشان ضمن جرأت و در تدریس ایشان دیده نمی« استاد محوری»و روش  بود« محوری

گونه عملی راه استنباط احکام و جزئیات آن در همیدان دادن به شاگردان در جلسة تدریس، ب

رد، کها را دسته بندی میان درستر، ایشکند. به عبارت روشنهر مسأله فرعی را عنوان می

انسانی،  توان در پرورش نیرویتوان گفت: تلفیقی از روش سنتی و شیوه نو، که میکه میبل

 .نموداستفاده می کار ساز باشدبسیارکار آمد برای حوزه علمیه و 

 

 ویژگی های اخلاقی

ی، رایطآقای توسلی، انسان خوش اخلاق، گشاده رو و خوش برخورد بود، درهیچ ش

عم ا گفت، شیوه برخورد شانگرفت، با وقار و متانت، سخن میاصول اخلاقی را نادیده نمی

ن داد، با آاز کوچک و بزرگ یک سان و به آنها احترام قائل بود، به طلاب شخصیت می

ها را دسته بندی شده  به طلاب به نشست و درسکرسی تدریس میکه داشت، درمقام علمی

 .1کردواضح، تدریس و درس را چندین بار تکرار می طور

 

 فاتیتأل

به  وقم مشهد،افغانستان هیعلم یهادر حوزه لیاز همان آغاز تحص ،یتوسلقای آ

ن ها، هرگز از نوشتدشواریها وتمام سختیهای خود، پرداخت وباتمام درس نگارشنوشتن و 

ود را با شور و شوق و عشق به تحصیل گذراند، آثار به جا های عمر خدست بر نداشت، لحظه

ه گرفتجلد کتاب چاپ شده و در اختیار اندیشمندان قرار6ای بیش از مانده از ایشان، مجموعه

ر، نقش الگوی بش اند، از جمله نقد بر آیین وهابیت و مسیحیت، فصول الملهمه، قیام عاشورا

 دت در جامعه مسلمین است.روحانیت در جامعه، وح
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اصول الفقه، در این مجموعه با بحث استدلالی، مبانی اندیشه اصولی خود المحکم فی

را با دید ژرف و عمیق و بکارگیری منطق استدلالی و برهان، در مباحث اصول، به تحقیق 

 قیام عاشورا شیخ انصاریای جامع اصول)رسائل(مرحومحاشیههای دیگرپرداخته وکتاب

جامعه، تقریرات درس خارج درآیه تطهیر، نقش روحانیت در  بیتالگوی بشر، جایگاه اهل

حسین  میرزا الله شیخخاطرات آیتالله مصباح واخلاق آیت فلسفی، تقریرات درساللهفقه آیت

قواعد الفلسفه فی شرح آثار دست نویس دیگر، ها و ده کابل دهمزنگ هزاره از زندان

 د.نرس(صفحه می7844از ایشان باقی مانده که به تعداد) المنظومه

ا تلاش مجدّانه و شبانه های علمیه، بهای اقامت در حوزهآقای توسلی، در مدت سال

ین ا، در مزین نمودوخودش را با زیور علم و تقوا،  یافتهای علم و دانش دست قلهروزی، بر

 فلََوْلَا نَفَرَ مِن کُلَِّ فِرْقَةٍ مَِّنْهُمْ طاَئفَِةٌ لَِّیتَفََقَّهُوا فیِ  وَمَا کَانَ الْمؤُْمنُِونَ لِینَفِرُوا کَافَّةًهنگام بانک 

 چرا کنند،نتوانند سفر مؤمنان همگی1لِیُنذِرُوا قَوْمهَُمْ إِذَا رَجعَُوا إِلَیْهِمْ لعََلَّهُمْ یَحذَْرُونَ الدَِّینِ وَ

ا راحکام اسلام(  ،)و معارف دانش اندوزد دینکار ، تا درای سفر نکننددسته ،گروهیاز هر

 .سوی قوم خود، آنها را بیم دهنده و به هنگام بازگشت ب .آگاهی یابند

زمان با  مهممثل این آین مبارکه بود،  به دیار خویش گشتباز الله توسلی درآیت

مکاتب ومدارس، یک باره بر روی مردم ما باز شدند،  کشور، دَرِفصل نوین دیموکراسی در

 .2(1377،24ص1طلوع، ج  )توسلی، ،مردم سراسیمه به مکاتب ومدارس روی آوردند
 

 عزیمت به وطن

و باز شدن  3سپتامبر11الله توسلی، نظر به اشتیاق بازدهی که داشت، بعد از حادثه آیت

 1382الس قت افغانستان دروکه حکومت مهنگامیوطن برگشت، ، بهافغانستانافق نوینی در

                                                                    
 212توبه/  - 1

 .ه.ش انتشارات بیهقی بلخ1377،24،ص1ج«صوف در گذر بحران تاریخدره»توسلی،طلوع - 2

سلسله عملیات انتحاری توسط گروه تروریستی القاعده درخاک آمریکا به وقوع  1384شهریور  24برابر با  2441سپتامبر 11 - 3

 باز شد. پیوست، زمینه مداخله آمریکا در افغانستان
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، طالبان گروهشکسته بود،که با نسبتاً آرام شد کشور،بسامان اوضاع نا ،شکل گرفتتازه  ش.ه

 ریهقدر  ،فامیل خویش اقارب و دید از باز د، جهتینه عزیمت به وطن، فرصتی مساعد شزم

کاملاً در قهر طبیعت محاصره و تمام کهمناطق مدجومن زمستان سرد در ،بهسود خواجه بلند

وارد  ،از راه کوتل قولک سدود شده بود، با کمی مساحت، مهای ورودی به این روستاراه

 شان، ایساخته بود مسدودمرور قریه را و عبور  یهاتمام راه ،برف زمستاند. شزادگاه خویش 

را رف راه ب، پارو با بیل و و جوان  پیر که مردم قرارگرفتشور وگرم  پرچنان مورد استقبال 

مردم چنان  ،دننمای رعبو ،آنجابه راحتی ازتوسلی،  اللهتا کاروان حضرت آیت .ندردکپاک می

هیچ  و یر استظکم ن ،صوفدرهتاریخ  درکه ردند کیجان استقبال گرم ه هلهله و شور وبا 

 د.ه بواز طرف مردم استقبال نشد عالمی تا هنوز چنان پرشور و

د شهر را به مقص خواجه بلند بهسود قریهاقارب و خویشاوندان، ایشان  بعد از باز دید 

که باید  ندردکپیشنهاد  توسلی آقایبه  ،شهر مزار شریف ییعلمانماید،  ترک می مزارشریف

 .دمشغول تدریس شو ،ه اعظمی نموده استفاد ، از این فرصت پیش آمده

 و کردبه خوبی استقبال  ،از این پیشنهاد نماینده حضرت آیت الله محقق کابلی

ید و رد، تمام اساتکد نکوتاهی نخواه ،تلاشیسعی و هیچ گونه  که در این راستا از دادقول 

شکیل و برای تبه دروس ایشان حاضر شده  که ،نددشنیز متعهد  مزار شریف،مقیم شهرطلاّب 

 .1(1375،286ص2 ج طلوعحوزه علمیه، تمام سعی و تلاش خود را به کار گیرند،)توسلی،

 

 تأسیس حوزه علمیه

و صوف درهدر  رسول اکرمحوزه علمیه  اران ذیکی از مؤسسین و بنیان گایشان 

طلاّب زیادی از و  بودمزارشریف شهردر شهرک سجادیه  )ره(بنای مسجد جامع حضرت بلال

  و درس بار خویش از آخر عمر پر ایشان تا اند و فیض نموده کسب ،حضر مبارک ایشانم

                                                                    
 .،انتشارات بیهقی بلخ1377،286صص2ج«صوف در گذر بحران تاریخ دره» توسلی، طلوع  - 1
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 ود. بای خیر و برکت در بین مردم گردیده د که مایهبومشغول تدریس و  هبحث فارغ نشد

 

 دیارغربت

آیت الله توسلی، مردی عالم، مخلص و خادم بود، که تمام عمر با برکت خویش را 

تجربه کرد صرف کرد و در این راه، مشکلات فراوان را  هل بیتدر جهت نشر معارف ا

حوصله از کنار تمام نا ملایمات روزگار گذشت. او همواره به تحصیل، و در عین حال با صبر و

واست، خرا  از خداوند می ورزید و توفیق خدمت به مردمتدریس و تربیت شاگردان، عشق می

ر و بیش ازنیم قرن، علم اندوزی وتدریس و سعی سال عم 96سر انجام آقای توسلی پس از

 و دچار عوارض قلبی نیز گردیده بود ،علاوه برکهولت سن ،عمرشریفش اواخر دروتلاش، 

 ندلیص پای در و درس بگوید و دداشته باش که درحوزه حضور،برای ایشان هم مشکل بود

ان کسب فیض ایش محضر از ،بیت شریفش رفته دردکه داشتن یایشان شاگردان. درس زانو بزند

که این این تا ،کوتاهی نورزیدکتابت، وتدریس  از ، بدین طریق تا آخرین لحظه1کردندمی

 ،از علم و دانش یوله بارکبا ه.ش 1373اسد سال 25در   ،فضیلت و ی تقوااسوه وارسته و عالم

 و به سوی معبود خویشه لبّیک گفت دعوت حق را ،هجرت عالممقدس و غربت مشهد دیار در

به دیار ابدی پیوست و در همانجا به خاک سپرده شد. روحش شاد و یادش گرامی  ه وشتافت

 .2(1378،38صص2شماره ،)فصل نامه سمنگانباد

 

 

 

 

                                                                    
        https://mfabbehsud.com  - بابه بهسوداجتماعیفرهنگیپایگاه اطلاع رسانی مجمع -1

 
 .1378سال  38-39، ص 2، شماره فصل نامه بازتاب سمنگان - 2
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 (کلنگگ)موسوی ابوالحسنسید                            

 

 

 

 

 

 

 

 

، سویطالب حسین مو فرزند سید معروف به سید کلنگگ، ،لحسن موسویسید ابوا

 چشم به جهان گشود. ،سمنگانولایت  ،صوفشوراب دره قریه در ه.ش،1342درسال 

 

 دست توسل

در یکی ه.ش 1317درسال ، کاسبی شدمشغول کار وکه هفده ساله بودابوالحسن سید

«  کآب خور»و« چهل»منطقه بین ،سبزککوه کوتل دردامن ،هاشبی ازشب ،هایشمسافرتاز

، بعد طاقتش طاق شده بود ،او خیلی خسته بود، سردی زمستان هم زیاد بود ،قافله اتراق کرد

بغض عجیب و رمزآلودی گلویش را فشرد  ،پنهان از همراهانش ،از نماز و صرف غذای شام

زد و از او درخواست  دست توسل به دامن مولا علی ،و گریه بر وی عارض شد، از این رو

در حال گریه و زاری و راز و نیاز با خدا، خوابش  ،که او را از این سختی نجات دهد ،نمود

 ،اولین مدرسه دینی در سطح هزارستان« صوفسرولنگ دره»مدرسهب دیدکه دربرد، در خوا
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ند. او نیز در جمع هست در آنجا جمع ء،زیادی ازعلما یعده شن با شکوهی برگزار است وج

گفت بخوان، ه او داد وکاغذی ب ةتک و او را نزد خود خواندعالمی، آنها بود. از آن جمله، 

 وی در عالم خواب کاغذ را باز کرد، دید این مصرع در آن نوشته بود:

 «دامن حیدرگرفت ،دل عاشقان ودست »                          

ت . وضوگرفوقت نماز صبح شده بود ،ع در ذهنش بودااز خواب بیدارشد. این مصر

 کرد، ، حرکتبامیان -همرداز مناطق ولسوالی ک« مدَر»به سمتقافله  ،بعد از نمازخواند، و نماز

 این کرد که باید مدح علی  کرد. خواب خود را تعبیر بهع را با خود زمزمه میااو آن مصر

 و مداح او باشد.  بگویدرا 

 

 جشن عید غدیرخم

رت در مدح حض ،به خانه، بیست و چهار مخمس شعر همردکولسوالی تا برگشتن از

مدرس ، آخوند زوارالله آیت،که شنید. در منزل بود، همه را حفظ کرده بودسرود امیر

 خط ،به هرقریهپاکرده ومراسم جشن برخم، عید سعید غدیربه مناسبت « سرولنگ» مدرسه

 ،ای فرستاده که مردم درآن جشن شرکت کنند، او آن اشعاری را که در سفر سروده بود(نامه)

 نمی ،حالی که تا هنوز شاعر نبود و مردم او را به عنوان یک شاعرخوب از حفظ داشت، در

 یدر حضور علما ،در این مراسم ،ر راکافی هم نداشت، آن اشعاسواد خوب وشناختند و

 ت الله، آیالله توسلیءالله حاج شیخ عطا، آیتملا غلام علی کربلایی از جمله ،بزرگ آنجا

 ،لو سید میرزاحسین عاد (آخوند زوار)شیخ عبدالحسین و (عرب)آخوند محمدحسینشیخ 

جمعیت زیادی از مردم نیز  ،که از علمای بزرگ منطقه و از مدرسین مدرسه بودند، خواند

و ا نکردند و از ولی آنها باور ،ساخته خود من است، او ادعا نمود که این اشعار ،حاضر بودند

 .امتحان گرفتند

 نددراگر به نظم درآو ،دهممیرا به تومیرزاحسین خطاب به اوگفت: من این نوشتهملا

تانه شاعر نیستی، خوشبخ ،هم تو هستی و اگر در مدت یک هفته نیاوردی سراینده آن اشعار
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رفت و شعر را به آنها  به مدرسه ،فردای آن روز ،آورد ها را به نظم درآن نوشته ،همان شب

تی ند و حاو را تشویق و کمک نمود ،آن بعد از شاعر است، آنها ثابت شد که او  یبرای ،داد

 ،شابختانه او به خاطر تأمین زندگی خانواده از او خواستند که در نزدشان درس بخواند. اما بد

 د.نتوانست به درخواست آنها جواب مثبت بدهد و مشغول درس شو

 
 منقبت خوانی در دره صوف 

ار کگر دنبال خرید و فروش نرفت. و بهدی ،که اولین شعرش را سرودبعد از این

سرود و در را می )دهقان کاری( پرداخت  و در کنار آن، مناقب حضرت علی یکشاورز

کربلای خواجه بلند علی لا غلاماز جمله م ،منطقه و بزرگان قوم یمحافل و مجالس علمای

ردم گرفتند. ممیبرایش در نظر همکردند و هدایایی خواند. آنها او را تشویق میمیمنقبت 

ای ه، در مراسمکردندیاد میبه نیکی از او  ،ه بودند و در هر جاسخت به وی علاقه پیدا کرد

سیار خوش و نغمات  -مکردند، او مجالس آنها را با صدای بمراجعه می ویمردم به مذهبی، 

داد، مردم و محبین خاندان عصمت زینت می وحضرت زهرا منقبت مولا علیاز ،داودی

به وجد و  ،فداکاری های آن بزرگوارانها، شجاعت ها و از شنیدن حماسه و طهارت

 کردند. سرور می آمدند و هدایایی به او تقدیم می

 ،خواندسرود و در مجالس میشعر می ،در زادگاهش ،وی مدت بیش ازپنجاه سال

رف دیگر، طکند و ازتوانست مطالعهنمی های پدر راکتاباکثر ،از آنجا که سواد کافی نداشت

تا از این طریق اشعارخود  ،نداشت منی پیشوایان دین و امامان معصودسترسی به منابع زندگا

 را تحکیم بخشیده و غنای بیشتری بدهد. 

در مجالس  که مرتبکرد، بدین ترتیبرا خوشبختانه ازطریق دیگرحلمشکل لذا این

اد و دبه دقت گوش می ،شد و به سخنان علما و بزرگانسخنرانی و روضه خوانی حاضر می

ه نظم در ب سپرد و سپس بلا فاصله به جای خلوت رفته آن راآن را به حافظه می ای ازخلاصه

 .آوردمی
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کار با وساطت بزرگان اما این ،به خدمت سربازی برود ،سالگی 21قرار بود درسن 

تاد. فپنج سال به تأخیرا ،نزد مأمورین دولت ،، از جمله فیروز قریه دار خواجه بلند بهسودمحل

-ل جمعؤبه مس ،رابطه داشت ،محمد خان که با حکومت و حاجی میرزا جانمأمور  خصوصاً

 که این یکی از ،را مراعات کن گفت: بلبل شیعیان علیآوری مشمولین خدمت سربازی

سالگی به  26ازآنجا بود که وی درسن  ،است های خوشخوان باغ خاندان پیغمبرعندلیب

 .سربازی اعزام شد

 
 کابلبزرگان هزاره هادر آشنایی با؛ ان سربازیدور 

خدمت سربازی به وطن، یک اصل ضروری است، دوران سربازی برای یک جوان، 

. سید رایج کشور، به اتمام برساند ایبسیار آموزنده است، باید سربازی خویش را طبق برنامه

تولی »در  ،بلکا ارندویحدر د، در خدمت سربازی، استخدام ش ه.ش1329درسالابوالحسن 

 د.وظیفه عسکری خویش را ادامه دا ،دتعیین بست ش« بانک شاهی کاول کند

ه بخان و ملا خال مراد دین محمد، ولایت سمنگان «ت بندشپ»هزاره از دو ارباب  

رخورد ب ابوالحسنبا سید ای عسکریقشلهدر  ،کابل آمده بودنددرخاطر مشکلات عسکرها 

ه بگیریم، با هم اجازه رخصت شما را از قوماندان فرقه می ،: امروز جمعه استگفتند ،نمودند

او « نیکچشم مارا  روشنختم مجلس باید منقبت بخوانی، بعد از»رویم. منبر بچه شاه قول می

 خان هزاره دو آنافشارحاج شیخ محمد امین الله از آیتقبول کرد. بعد از ختم مجلس 

  .، بسیار خوب خواهد شداجازه باشد منقبت بخوانداگرسربازکه این سید،استنداجازه خو

سینیه حکه ازکسانیتا صدایش بلند شد ،پا ایستادوی برسر ،آقای حاجی اجازه داد

 ،ابلمردم ک در نظر ،همه برگشتند. چون صدای او به سبک کابلی نبود ،خارج شده بودند

او را  ،هالعادفوق و مورد توجه مردم کابل قرارگرفت ،بت خوانی اوخیلی جالب بود. این منق

کشور روفعترکمنی ازپهلوانان م خان پهلوان ابراهیمنادر علی خان ترکمنی و تشویق کردند. 
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 ،را در مجلس دید و شب همراه دوستانش به منزل خود گلگگو قهرمان زمان خود بود، 

  .دادمانی وی ترتیب به افتخار مهدعوت نمود و ضیافت مفصلی 

به  ،ابلتا اکثر مردم ک ند،رفتمی ،منقبت خوانان گلنگگ پهلوان ابراهیم، آن بعد از 

 .ردندببه مجالس می ،بانگ شاهیکندک او را از  بایسکیلها با او علاقه پیدا کردند. شب

 
 مزارشریف/منقبت خوانی کابل

در  ،بزرگ ، بیرق بسیارگل سرخیچهل روز بعد از میله ،در کابل و مزارشریف

جهنده( جنده)»آن بیرق را ، شدافراشته می از طرف دولت بر وسایر ولایات، کابلشریف،مزار

طول  ،راسم برافراشتن بیرقـم ،رـظه هایزدیکیـصبح تا نگویند. از اول می  «علیمولا

 .کرددر دوران سربازی او هم در این مراسم شرکت می ،کشیدمی

که هزاران در حالی ،بود یعلکه منسوب به حضرت وه و مجللدر این جشن باشک

ر و عمامه سیاه در ب ،در بین انبوه جمعیت با پیراهن سفید ،کردندبالای سرش پرواز می ،کبوتر

 پرداخت. می زد و به مدح حضرت علیها را بالا می، آستینتندر  هزارگیبر سر و چپن 

 انج و با گفتن صلوات و الله اکبر و جانشدند به دورش جمع می ،مردم سیل آسا

 با حرکات ،حال حرکت مناقب را به روش حماسیکردند و او نیزدریاو را تشویق م نام خدا

داد. بم خاصی می و نمود و صدای خود را زیرخواند. پاها را از زمین بلند میمخصوصی می

ا به هم داد و نظم و نثر رح میکرده و توضیمشکل را به نثر تبدیل  ،آشکارا ،در بعضی موارد

 کرد.آمیخت و شیر و شکر درست میمی

به  بت خوانی پرداخت ودوباره به زادگاهش برگشت و به منق ،بعد از اتمام سربازی

ز ای نورودر چهل روز ایام میله ،کرده بود که همه سالهاما با خود عهد شغول شد، م کشاورزی

ی زیادی از کرد. عدهکار را هم میند و همینه کابل آمده منقبت بخواب حضرت علی

 .واندندخکه اشعار عرفانی و در سطح بالا را می ،بودند و قندهار کابل و هراتنان ازمنقبت خوا

 اتر وصدایش زیب بود و فهم عوامساده و بود، سید که بیشتر سروده خودش اما اشعار
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 را  بیتمناقب اهلشدند ومخاطبین به گردش جمع می ،انش بودقطارهمدیگراز  رساتر 

 دادند.گوش می

 

 کشف حجاب توسط ظاهرشاه 

 وشخصیت علماء بزرگانه.ش1349الی1316درسال،افغانستان ،پادشاهظاهرشاهمحمد

در ا بلخی ر لیصوفی، علامه اسماعرهالله حاج شیخ میرزاحسین دجمله آیت، ازهای مذهبی را

شاه و صدارت شاه محمود خان، رفع حجاب  در زمان حکومت محمدظاهر، زندان انداخته بود

شور رسید و اردوی ی سلاح جدید روسی به کش اولین دسته محموله1339گردید، در سال 

کشور مسلط دید، خانواده شاهی، اعم مامردید و دولت شاهی، خود را برتگافغانستان مجهز

اجازه دهند حجاب خود از  ، تصمیم گرفتند به زناناز شاه و صدر اعظم شاه محمودخان

ش درمنطقه کارته چهار، با 1338های سال صورت بردارند و خانواده شاهی در یکی از جشن

ا را نظامی، آنه ها حضور پیدا کنند، مأمورین عالی رتبه و افسرانروی باز در یکی از جشن

ز ا بدرقه کردند، اندکی بعد، در ولایات این حکم دولتی، نیز به اجرا گذاشته شد، در قندهار

-رفت که توسط نیروهای دولتی سرکوبگولوی صمدآخوند زاده، مخالفت صورتطرف م

 .1گردیدخان، ازمقامش عزلمحمدصدیق قندهار،شد، والی 

و  .از حجاب اسلامی و سنت کهن ملی دفاع نماید ،مجبور شد ابوالحسن ،از این رو 

ی، و رقص و پایکوب به ساز و آواز وی،در کنار  ،ای که کاری جز ترویج فحشا نداشتندعده

 .نمایدفرهنگی پرداختند و او ناگزیر بود با آنها مبارزه می

ا ر جامعه موجودسید ابوالحسن وضع هنوز مردم، آزادی بیان نداشتند،  این زمان در

به مداحی و منقبت خوانی  ،مزارشریفدر شهر کرد،می حکومت انتقادو از به شعر تبدیل

شد و از این گونه حاضر می ،منقبت خوانان ،های بزمگاهی در حلقههاگ در کابل ،پرداخت

 برد.مجالس بهره می

                                                                    
 انتشارات اسماعلیان قم 1384،476/،478ص، 2اخلاقی، محمداسحق هزاره درجریان تاریخ، ج -1
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 چـرا بر پور سفیان آن خطر نیست                   گفت در محـراب افتاد علی حق

  ۷۰3۱انقلابی ثور حماسی، شعرهای 

ه رنگ سیاسی ب ،شعرهای این شاعر مردمی ،توسط شوروی بعد از اشغال افغانستان

یری دستگ به افشای جنایات و قتل و غارت اشغالگران و ،او توسط اشعارش ،خود گرفت

روی و یه شوتوسط آن ددمنشان، پرداخت و مردم را به این وسیله تشویق به مبارزه عل ءعلما

 .نمودخائنین 

می ایران، نهضت امام اسلا به سرودن شعر پیرامون انقلاب ،بعد از هجرت به ایران

زی ر در نفس خود چیشع این بودکه ،برداشت او از شعر .رحلت امام خمینی پرداخت خمینی و

از این طریق  ،تواند بسیار مختصر و کوتاهو شاعر می نیستیک وسیله مهم ارتباط با مردم  جز

ود ها و آرزوهای خبا مردم ارتباط برقرار کند و حرف دل خود را به آنها تفهیم کند و خواسته

 اش با مردم بردر حقیقت روابط معنوی و اخلاقی ،در جامعه مطرح نماید ،را به وسیله شعر

فسی هر چند شکسته ن ،گفتبا مردم سخن می ،با این زبان ابوالحسن، سیداساس شعر است

در موضوعات مختلف دینی، شعر، ولی عاشق سرودن  ،دانستکرد و خود را شاعر نمیمی

 . سیاسی، اجتماعی، طنز و انقلابی بود

 همین خاک اهل دین است آشکارا         رهـا کـن تـاشـکـند و بـا بـخـــــارا

برداشت متفاوت با شعرای جوان زمان خویش داشت.  ،از شعر و مفهوم آن گلنگگ

 بیگانه ،گوید: من با آن چیزی که شعرای جوان از شعر در ذهن خود دارنداز این رو خود می

سروکار  دیدهای جکه بیشتر با ادبیات و شیوه ،هستم. شعرای جوان و تحصیل کرده امروزی

 خوانم.آید و من هم نزدآنها شعر نمیشان نمی های من خوشاز سروده ،دارند

 

 ن جایی که خورشید است تابانآدر                     مع کوچک را فروزمـچرا این ش

 انـــراغـچ را  اـمانجـه من  ایم ــنم                    درآن جایی ندارند شمع و فانوس
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  ؟ه کلنگگ معروف شدچرا ایشان ب 

 ،ح وطنیبه اصطلا ،خواندنوقتی شعرکه این است ،گفتندکلنگگ میکه او راعلتی

ملا غلام علی کربلای او را تشویق زد، پر و بال می خواند و مثل مرغ کلنگگ کرده شعر می

به این لقب معروف شد. آن  ابوالحسن لذاو، گفت: جان جان نام خدا گلنگگ ککرد میمی

 ،دنشعر خوانبعد از ،کارته سهکه یک روز درکابل در،خواندکلنگگ کرده شعر می چنان

فت هر یک نفر گ ،باید خانه من بیاید ،گفتهر کسی می ،سر دعوت کردن ایشان دعوی شد

 ،(ه.ش1344سال)باید هر شبی هزار و دو صد افغانی پول رایج آن زمان  ،بردکس سید را می

 .انجام، سید را خودش دعوت نمودبه ایشان پرداخت نماید و سر

                                                        *** 

 اا  رـان  مـی دامروردهــبین پـب                         چنین گفت  خاک  افغان  بر بخارا

 هل  آسیا  راا  ردندـان کـراســه                        دا راــند کردند  صـقدیر تا بلـبه  ت

*** 

 پی تخریب دین اینجا دخیل است                     قوای  شوروی  اصحاب  فیل است

 ابر قدرت  ز سنگستان  ذلیل است                     یل استـیل  اصـابـرا اب  !دـاهــمج

*** 

 هدگرفتند عکس  پیکار مجا                     دـجاهــازار مـر فت  به  بـبر بــخ

 به  خارج  بردند  اخبار مجاهد                    ز خون، صحراست گلزار مجاهد

 

 ماندگار یآوای

بود،  او یبلیغ آهنگ خاصیّ استثنائهای ممتاز کلنگگ، بیان فصیح، یکی از ویژگی

خوش بیان و گیرا و جذاب و دلنشین  بیت عصمت و طهارتدر مدح ومنقبت خوانی اهل

ه سیما و بیانش مردم را ب ی مخصوصی منقبت خوانی بود، گونه وی جوهرهبود، صدایش دارا

 مو مراس در محافل بود،نظیر بی صوفتوان ادعا نمود که در درهبه جرئت می آورد،وجد می
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ش را بخواند و مردم وی را های خوینمود، تا سرودهگوناگون، مردم ایشان را دعوت میهای

کردند، صدای او توسط مردم به شکل قدیمی و  الله و جان نام خدا، تشویق میالله به الفاظ

ها، شد، اکنون بعد از گذشت سالو سنیو، ضبط می 534هایطیپ TAIB,SUNUEسنتی در

درت های آن به ن (کسیتد، فِیتَه)شوآوای او در بین مردم، ماندگار بوده و دست به دست می

 254های سیدابوالحسن کلنگگ، گوید: خواندنیت فروش میشود، محمد تقی کسپیدا می

النوع است، در نزد من موجود است، مردم هر فیته کلنگگ های مختلفکسیت که خواندن

 خرند.افغانی از من می 544را در بدل

 

 گلنگگپرواز روح 

، مرغ روح سالگی 82سنش در.ه1383دلوسال1مورخ  ،شب عرفه انجام در سر

اک سپرده به خ ،در شهر مقدس قم ،در قبرستان بقیع ،از دنیا رفتآمد و ا در، به پروزگلنگگ

ق ها از عشخنده)به نام باشد که سه جلدی می ،دیوان اشعار ،شد وآثاری که  از او باقی مانده

 .     1است (دیوان عالی فضائل و فریادملت ها از غم،گریه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
 (دره صوف در گذر بحران تاریخ، انتشارات بیهقی بلخ1377توسلی، طلوع،) - 1
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 توسلی محمدعلی الاسلام والمسلمین شیخ حجة              

 

 

 

 

 

 

 

 ناس وشکه مبلغ اسلام، سربا اخلاق و شجاعاز روحانیون فاضل، فعال، دلسوز یکی 

شان از ایبود.  توسلی علی خوردار بود، شیخ محمدفوذ و در منطقه از محبویت خاص بربا ن

 رفت.به شمار می صوفدره و علمی جهادی برجسته هایوچهره علما

دریس های ملت درکنار تتبلیغ و بیان معارف اسلام، برای تودهآقای توسلی، علاوه بر

وشن، ر کوشید نسل نو طلاب جوان را، بیدار،پرورش شاگردان با سواد، با تقوا وآگاه، میو 

 با درد وانقلابی بار آورد.

 

 ت ولاد

لایت بالا و صوفدره (پسقل)اویبلاق قریهدر محمدآخوند،فرزندملادوست توسلی، 

با گذراندن  .گشودبه جهان چشمعلمی و دینی خانواده دریک15/3/1312 ، درتاریخسمنگان

 کتب خانه محلی مروج آن که در مونوشتن پرداخت و درنزد ملای محلکودکی، به خواندن 
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 کتب فارسی را به اندک زمان فرا گرفت.د،  قرآن کریم، بعضیروز بو

 

 تحصیلات 

نزد  قریه، هماندر را خانگی بود، مکتب زمان آن بزرگ مشاهیرو علمااز پدرش

 ضاق دست دینی، ادبیات عرب را خواند، علوم هایپدرکتابنزد  سالگی12و در پدرش خواند

 حتت بعد از پدر، ایشان د،دا را از دست در نوجوانی، پدرش  اجل برآمده ستیناز آ و تقدیر

و بعد  بلاقاوی در مدرسه را مدتی ،گرفت قرار توسلی، محمدحسن شیخ بزرگش برادر تکفل

 رطش دهن مدرسه رهسپارو بعداً  .تلمّذ نمود برادر بزرگشنزد ، تهقریه خوال کو درمدرسه هم

 عراق ورکش راهی با فامیل خویش، د، سپسدا آنجا دوامدر خویش تحصیلات به شده، بلخاب

و از محضر اساتید  ددا را ادامه خویش ویحوزه دروس ،ساکن شد د، در نجف اشرفگردی

 للهاآیت او از اساتید خویش مانند) شرف، استفاده اعظمی نمود،علمیه نجف ابزرگ حوزه 

  .مودنهمیشه به نیکی یاد می علمیه نجف اشرف بود، حوزه برجسته که از علمای مرتضوی

 را نطقو م عرب ادبیات ایشان .(کردتلاش نهایتمن، بی در تشویق و ترغیب ایشان

، بود  یشانا بر جسته شاگردانواز فرا گرفتافغانی،  علی مدرسالحاج شیخ محمد اللهآیت نزد

قلید ت از مراجع یکی حکیم، سید محسن اللهآیت نزد را خارج درس عالیه سطوح بعد از اتمام

با  یم،حک آقای ، بعد ازبود حکیم آقای ممتاز و شاگردان یاران و از جمله نمود تکمیل عراق،

 ممتاز و از شاگردان قرار داشته در خدمت ایشان   خمینی از سوی امام مرجعیت اعلان

 آمد.می به حساب وی

 

 وکیل امام

تر ساکنین و بیشدهندتشکیل می را کشور، که یک سوم جمعیتافغانستان تشیعاهل

 می کشور، زندگی« ولایت»و در بیش از بیست گیرند میدر برشمال کشور را «ولایت» نُه

 نظر عقیده در مسائل شرعی، به یک مرجع تقلید وفقیه متخصص به مسائل اسلامینمایند، از 
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 و ، که دارای یک سری شرایط وخصوصیات هستند. چه او در افغانستان، ایرانضرورت دارد

ود. شاساس خواست ملت وعلما تعیین میبرآن مرجع تقلید یا جاهای دیگر باشد، و عراق

شده، مسؤل امر به ای امین، از طرف همین مراجع تقلید، درکشورها، نماینده تعیین وعلم

پردازند، مطابق دستور می آوری سهمین مبارکین اماممنکر بوده و به جمعمعروف و نهی از

 د.نرسانهای علمیه به مصرف میآن مرجع دینی، طبق صلاح دید در حوزه

از سوی وی، در سطح  الله حکیمآیتتوسلی، در زمان مرجعیت شیخ محمد علی

 امام خمینی طرف د، با رحلت آن بزرگوار، ازشو شمال کشور، نماینده تعیین  صوفدره

ه.ش 1364در سال .منصوب شد ت شمال کشورادر سطح نُه ولای و تام، به  عنوان وکیل عام

  د.شالله نجفی مرعشی تعیین عضو فعال دفتر آیت

 

 عات جهانیاطلا

 ت، باداشته اس جانبی نیز حوزه، تحقیقات دروس در کنار شیخ محمد علی توسلی،

 ویش،خ و شخصیت علمیت علیرغم آمد روزگارش بود. اماعالی سر و خط شیوا رسا، بیان قلم

-وشنر او عالم گردید،می صمیمی زود شد،به رو می رو با او هرکسی که متواضعی بود،  آدم

 ردیدهگ ممنوع حوزه اساتید و بزرگان ازسوی رادیو به دادن گوش زمانی که در بود،  فکری

 نمودیم استفاده پنهانی، به صورت از رادیو جهانی، و معلومات اطلاعات به خاطر ایشان بود،

 داریحکومت مورددر  در شرایطی او نمود،تحقیقات می بخش های آزادیجنبش در مورد و

یدا پ گفت عدالت اجتماعی در سایه دیموکراسی تحققکرد و میمی تحقیق آن و نوع اسلامی

 د.نداشتن آشنایی دیموکراسی با واژه درآن زمان ،صوفدره از علمای یک هیچ کند،کهمی

 

 فعالیت های فرهنگی

کسب فیض نمود، از محضر بزرگان ،اشرف نجف علمیه در حوزه سال« 11» مدت  

 خدمت به مردم، رهسپار افغانستان به خاطر دانش،از علم و ه.ش، باکوله بار1355 سال در
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 دمحم شیخ برادرش، به کمک را، دایمیرداد تهکو علمیه مدرسه ه.ش1356 سال و در گردید

این کار،  پرداخت، طلاب علوم دینی، و تربیت آوریبه جمع و در آنجا  اعمارکرد حسن،

توسلی، شیخ محمدعلی ه.ش،1359سال هفت ثور کودتای باآغاز ادامه یافت. دو سال تقریباً

د، در ش لبالاجبار مدرسه تعطی و گرفتوقت، تحت تعقیب قرار  کمونیستیحکومت از سوی

 دستگیر و روانه زندان حکومت توسط حمد حسن،م شیخ برادرش ه.ش،1359سنبله سال 22

 ،وفصازعلما و بزرگان دره دیگر با جمع فرسا، طاقت هایشکنجه ماه دوبعد از  شد، سمنگان

 .برگشت و به زادگاهش  شده رژیم وقت، رها از بند

 

 یورش شبانه

ثور،  9ریزی،توانست با کودتای خونینل برنامهچند سادراثر شورویاتحاد جماهیر

لیه تواند ملت را عدانستند، تنها قدرتی که میمزدورانش را روی کار آورد، آنها به خوبی می

 باشد.ها بشوراند، اسلام است که منادیان آن روحانیون و علما میآن

توسلی  یمحمد عل گیری شیخ ه.ش، اقدام به دست1359 دلو 24درکمونیستی دولت 

 به ،تیکمونیسحکومت تعلیم یافته نظامی حسن، می نماید، نیروهایو برادرش، شیخ محمد

 محمد خشی گیریدست شان در این برنامههدفبرند، می رحمانه یورششبانه، بی کوتهقریه

ادرش، حمدعلی توسلی و بربختانه، شیخ م و برادرش شیخ محمد حسن بود، خوش توسلیعلی

طقه ها را دستگیر نمایند ولی مردم منستند آنبردند، دشمن نتوان در، جان سالم بهوطئهاز این ت

 را خیلی آزار واذیت نمودند.

 

 تشکیلات جبهه آزادی بخش

 هب یلتوسشیخ محمدعلی توسط مجاهدین، صوفبعد از آزاد سازی ولسوالی دره

 ه.ش،1357 تعیین گردید. در سال مردم از طرف ،دایمیرداد نیروهای و مسؤل فرمانده عنوان

گردید، رئیس شیخ خادم حسین  تشکیل صوف،در ولسوالی دره شمال، آزادی بخش جبهه
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به عنوان معاون  د عبدالعلی مزاریرئیس جبهه و شهید استا ،  با اکثریت آرا، به حیثناطقی

 ف،صودره سارباغ،و دوآب، خرم روی هایولسوالی شامل جبهه، جبهه، تعیین گردیدند. این

 بهه،ج الیم مسؤل به عنوان بود، توسلی، ( و چهارکنت)بوینه قرهشولگره زارع، امرخ، کشنده،

 کهرا امینظامکانات تسلیحاتی وتجهیزات در آن زمان سید حسین حسینی گردید،  تعیین

  .کردند تسلیم ایشان به بود، آورده باخود

 

 مهاجرت

و هماهنگی، با بزرگان  مریضی ه.ش، به خاطر1364درسال شیخ محمد علی توسلی، 

جا تحت تداوی داکتران، قرار گرفت، کمی که درآن سفر نمود. یران، به کشور اصوفدره

دینی  مدرسه ه.ش1369 در سالگردید. دا کرده بود، دو باره راهی کشورحال شان بهبود پی

ولنگ، اکوی صوف، بلخابگردید؛ از تمام نقاط دره تدریس مشغول و را فعال نمود تهقریه کو

 شاگردان زیادی، به دور وی، جمع و مشغول تحصیل شدند.

و بزرگان  د، داکتر معالجکرشدت پیدا مریضی ایشان کوتهدینی مدرسه کردن با فعال

رج از کشور، برای تداوی که آقای توسلی، باید مجدداً در خا دیدندمنطقه، صلاح بر این 

 رسف ،ایران به کشور تداوی، جهت ه.ش، بار دیگر1368 سال خزان ن در فصلد، ایشاسفر نمای

اش شدت یافت، مریضی ه.ش،1367 در بهار از کشور ایران، اما متأسفانه بعد از برگشت کرد، 

و به  گفته را لبیگ اجل ( داعی)بوینه قره شولگره در ولسوالی ه.ش1394ثور 23در سر انجام

 شتافت. جوارمعبودش
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 الله شیخ علی جمعه رضایی یةآ                             

 

 

 

 

 

 

 

لات ها مشکنسبت به مردم، با تمام سختیراخوددینیهای ها ومسؤلیترسالت عالمان

و تحمل رنج و درد، با قامت استوار، مردم کیبائی اند و با صبر، حوصله، شروزگار انجام داده

اند، هیج مانعی نتوانسته از ادامه انجام مسؤلیت دینی و فرهنگی آنان، را هدایت وارشاد نموده

 آیت الله شیخ علی جمعه کشور،های علمیها وچهرهری نماید. یکی از این شخصیتیجلوگ

 . رضائی بود

 

 ولادت

ه.ش در خانواده  1324ی در بهار سال یفرزند ملا جمعه رضا شیخ علی جمعه رضایی

 وفصی شباشک در ولسوالی درهمتدین و مذهبی، سرشناش و دوستدار علم و دانش، در قریه

داری امرار معاشمالپدرش از طریق زراعت و  جهان گشود.دیده  به  علیا ولایت سمنگان
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آغوش گرم خانواده سپری نمود؛ همین که پا را در دوران کودکیایشان کرد. می 

روانه مکتب خانه محلی که رایج آن روز بود نمود او را گذارد پدرش به سن یازده سالگی می

 آموخت. ن قرآن کریم،کتب فارسی ونوشتن راابتدا خواند

 

 تحصیلات

، نزد قریه دروازه لات علوم دینی را، در مکتب خانه محلی،یازده ساله بود که تحصی 

آغاز نمود، سپس دروس مقدماتی را تا کتاب حاشیه ملا عبدالله به مدت آخوند طهماسب،

 سرولنگ و حسنی ، در مدرسهچهار سال نزد شیخ عبدالحسین آخوند زوار و مولوی علی نظر

 ادامه داد.  برج

ه.ش، رهسپار 1342در بهار  ازآنجا رفت و کابلبه کههجده سال داشتی، آقای رضای

ای خلل در ی مواجه شد، اما ذرهگردید، در نجف اشرف، با مشکلات عدیده نجف اشرف

مشکلات  اوقاتی امد، بعضیعلوم دینی، به وجود نی سعی تلاش و استقامت ایشان در تحصیل

های صحن مقدس امیرالمومین ها در اتاقبود که مجبور شده بود، ماه هبر ایشان پیش آمد

 بگذراند.  علی

زمان  یدمراتب علمی را نزد برجسته ترین اسات ایشان پس از ورود به نجف اشرف

شیخ عیسی محقق خراسانی، آیت الله از محضر  : حاشیه و معالم راخود، به شرح ذیل گذراند

  علی مدرس افغانی وصوفی، مطول را از محضر الحاج علامه محمدشیخ موسی اخلاقی دره

ان و آیات نزد بزرگ کتب حوزوی را، بقیه ،  همان طورفراگرفتآیت الله شیخ موسی بامیانی، 

و آیت  نزد آیت الله خوئی  س سطح، درس خارج اصول راعظام، آموخت؛ بعد از اتمام درو

 .تلمّذ نمود گذراند و درس خارج فقه را نزد امام خمینی الله صدر
 

 فعالیت های سیاسی

 ن انقلابرای به ثمر رساندب های سیاسی، به فعالیتتحصیل جریانالله رضایی درآیت

ها، ایشان را زندانی نموده و تمام با اطلاع یافتن از این فعالیت ،. حزب بعث عراقاسلامی زد
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از جمله تقریر درس  اوتقریرات دروس مراجع آن زمان،هها وکالت نامهدست نویس ،هاکتاب

ثر فشارهای بین بردند؛ بر اخود ایشان کتابت شده بود، را از که زیر نظرالله فیاض جاغوریآیت

در عراق، طی دستور به سرقنسول نجف،  بعث، سید محمود دعاوی، سفیر ایرانشدید حزب 

 ی ایران را به ایشان  صادر نمود.مراتب تهیه ویزه

 

 تدریس

ه کایشان بر این باور بودند که وظیفه یک طالب علم، تنها یادگیری علم نیست،  بل

ی آن بهره مند شوند، وی مدت هفت ثمرهبایست این زحمات به بار نشسته و دیگران از می

، مشغول تدریس مطول،  لمعتین و معالم بود. ولی به خاطر سال، در حوزه علمیه نجف اشرف

به  ،ایشان در عراق تعطیل شد، بعد از مهاجرت به ایران ، تدریسفشار شدید حزب بعث عراق

، اما در این زمان  با احساس وظیفه نسبت به ایجاد اتحاد بین احزاب داد تدریس خود ادامه

، تدریس را برای مدتی محدودی متوقف نمود و برای ایجاد این امر خطیر، قدم جلو افغانستان

های کور داخلی را از بین ببرد، اتحاد و وحدت  و همدلی نهاد و روانه افغانستان شد، تا جنگ

 ا بین اجزاب جهادی، به ارمغان آورد.  ر

 

 تلاش برای ایجاد اتحاد بین احزاب

 یهای علمی خستگی ناپذیر در تحصیل، تدریس و اشاعهایشان علاوه بر مجاهدت

. وی ایجاد اتحاد بین احزاب نمودها  نیز احساس وظیفه در دیگر عرصه   بیت،معارف اهل

حی با داشتن شخصیت ممتاز، نافذ و فرا جنا،هدانسترا وظیفه دینی خود  شیعی در افغانستان

لمای از جمله ع گذاری کند،لح را در راستای تحقق اتحاد پایهخود، توانست مجمع علمای مص

 ،ق ترکمنیالله شیخ محقالله ناصری،آیتآیت،استاد عبدالعلی مزاریشهید رهبراین مجمع، 

 الله شیخ عبدالحکیم صمدیالله توسلی،آیتءالله شیخ عطاالله سجادی مزاری،آیتآیت

عبدالعظیم حسینی، صابری م والمسلمین میرزائی جاغوری، سید، حجت الاسلاجاغوری
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این  ام برد،توان نالله فاضل بهسودی و... را میبهسودی، جبرئیلی هراتی،  مصباح هراتی، آیت

اتحاد بین احزاب  های مثبتی، در تحققه.ش، توانست قدم1366-1369های مجمع، در سال

 دارد.بر شیعه افغانستان

 ،شیخ محمدآصف محسنی چونسیاسی،های مکرر با سران احزاب جهادی و ملاقات

ر و دیگ سیدحسین عالمی بلخی، افتخاریعلی یاور، غزنوی، شیخ زاده سید ظاهر محقق

 ق، در راستایی تحقو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم قامات جمهوری اسلامی ایراناحزاب و م

 د. اتحاد انجام دا

ه.ش در 1395، در سال حزب وحدتصلح بین حرکت وها،این تلاشبخشی از

م دهای کور داخلی،  رنج نبرند و همه مرصوف، به ثمر  نشست، تا مردم از جنگولسوالی دره

 د. آغاز نماینی مشترک خویش را از نودر سایه اتحاد وهمدلی،  زندگ

 

 تأیید طلاب افغانستان

، ه.ش، عهده دار تأیید طلاب افغانستان 1368الی  1358های بین سال الله رضایی،آیت

وجود است،  میشان، درآن دفتراتأییدیه، از که بیش ازدو هزاراسلامی بود.به دفتر تبلیغات 

شورای معظم رهبری، عضو طرف نماینده مقاماز 1388الی  1369های چنان بین سالهم

، سمنگان ،، سرپل، بغلان، جوزجانکه ولایات بلخ.علمیه شمال افغانستان بودنظارت برمدارس

شدند،  مدارس علمیه، در ساحات شمال کشور، از نو پایه و بدخشان را شامل می کندز، تخار

نفر طلبه علوم دینی، را در آن زمان  تحت پوشش  2،544گذاری و اکمال گردیدند و بیش از

 ند. دنموکاری خویش مساعدت وهم

 

 کمک در تعمیر بارگاه یحیی بن زید

   جملهاز انجام داده بودالمنفعه کارهای عامراستای الله رضایی، خدمات در آیت

 مرمت  در اند، وشده تعمیر ، با کمک ایشان، احداث وصوفدره ولسوالیمساجد وتکایا در 
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 ولایت سرپل نقش مهم داشتند. در  شهیدبارگاه حرم مطهرحضرت یحیی بن زید 

ه.ش، 1377 عقرب 14ر،مورخ ظهقبل از 7شنبه ساعت سرانجام روز الله رضایی،آیت 

به عمر هفتاد و نه سالگی، به نسبت مریضی که عائد حالش گردیده بود، دار فانی را وداع 

 به خاک سپرده شد. قم -علما 33گفت، و در قبرستان بهشت معصومه قطعه 
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 حلیمیجوادمحمد المسلمین شیخالاسلام و حجة               

 

 

 

 

 

 

 

 ولادت

سل نکه فضلای متدّین و اهلدرخانواده ،فرزندآخوندشجاع ،محمدجوادحلیمیشیخ 

خواجه  یقریه دره.ش 1347سال  در، عهده داشت مذهبی را بهاندر نسل، مسند قضاوت و امور

 زرگوارب پدر نهاد، وجود ةه عرصب پا ،ولایت سمنگان بالا صوفدرهولسوالی  ،بهسود بلند

پری علم و عمل س تمام زندگی ایشان باکه بود متقی نخستین عالم زاهد و آخوند شجاع، شان

 .شد

 

 تحصیلات

در را از پ ،گیکه درسن هفت ساله ،هنوز به نوجوانی نرسیده بود حلیمی،شیخ جواد 

 همان دوران کودکیپرورش یافت؛ از ،بزرگوارشانومحبت مادر هردامان پرم دست داد و در

 لای،ملا غلام علی کربتحصیلات ابتدایی خویش را نزد . در وی نمایان بودی درخشانی آینده
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های فقه و اصول، قرآن، در رشته ،علمیه و در حوزه. نمودآغاز  ،آخوندطهماسب

 .مشغول به تحصیل شد ،تفسیر، منطق و فلسفه

به دلیل عشق و علاقه فراوانی که به تحصیل  ،کلام شیوایی داشتحلیمیجواد شیخ

ختلف به مدارس م ،برای فراگیری علوم دینی .تحمل نمود ،خاطر اطمینان هارا باسختی داشت،

الله حاج شیخ میرزا آیتحضرت چون، بزرگواری هم ایشان از محضر اساتید ؛روی آورد

 زمان و سایر اساتید آن آخوند بکک،سید عالم بلخاب ،الحسین عبد الله شیخ، آیتحسین

 .وده بنمودلمعتین، رسائل ومکاسب را تلمّذ  های سیوطی، مغنی، مطول، مختصر،کتاب

 

 تواضع

اط شد، ارتب آشنا سیاسی فکری، اندیشمندان مذهبی،و علما نزدیک با از ایشان

وی روح  و تأثیرات و تحولات عمیقی در فکر های مشهور علمی،مستقیم و مداوم باشخصیت

 .ودب تعلیم و تبلیغ، ار تحصیل علم، سخت مشغول تدریسدرکن این ایام، در .گذاشت

ود خ داد به مدح و ستایش ایشان بپردازدنماد تواضع بود به کسی اجازه نمیحلیمی 

 .بود (فقد عرف ربه من عرفه نفسه)این در واقع همان جلوه  دانستمگان میه تر ازرا کم

 رسهمد :جملهمتعددی ازومعنوی مدارسعلمیای، فضافغانستاندوران تحصیل درطی

های با سپری نمودن سال ،تجربه کرده... و بلخاب ، دهن شرطمدرسه سرولنگ ،برج حسنی

 تحصیلی خود در مدارس مختلف توانست علوم دینی را از محضر علمای بزرگ و متبحری

 .دایحاصل نموقت 

 

 تدریس

 ةجمله در مدرساز  ،بوددر تدریس داشته  یسابقه درخشان جواد حلیمی، محمدشیخ 

از  طلاب دارالعلوم بیش، بود، تدریس نموده نوالی و ، نوامدتاشتیوه، برج حسنی ،سرولنگ

ل ح انگیزش در تدریس کتب بزرگ و را به سبب مهارت تامه وحیرت -حلیمی چیزی، هر
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س کتب به تدری ،برکت خویش ایشان تا آخرین ایام زندگی پر. شناسندمسائل پیچیده می

 .ار صمیمانه و مملو از محبت بودبسی ،درس ایشان ی فضا. مهم و بزرگ ادامه داد

های ها و دیدگاهتفکرات، نگرش آموختگی و استفاده از معنویات،پس از دانش 

وزه رضاداد اعتمادی، مدیر ح شیخ باری از علم و تجربه، به پیشنهاد با کوله ،علمای مختلف

نی تشریف برد و تا واپسین به این مرکز بزرگ علمی و دی ،نوامد باقر امام محمد علمیه

در تعلیم و تربیت طلاب علوم دینی، ارشاد  در آنجا به عنوان مدرس، ،لحظات عمر مبارکش

 .و راهنمایی و اصلاح بین الناس مشغول شد

 

 سفرکربلا

ازم ع عتبات عالیات،زیارت  جهت برکت خویش، با سال عمر پس از گذراندن چند

ه ب قالب امر مسلمین را در خدمت به اسلام و وطن، از مراجعت به بعد شد،معلی  ییکربلا

 .نمود مابین آغازحل و فصل مناقشات و اختلافات فی و منکر، معروف و نهی از

تلاش در ایجاد وحدت میان فرق  سعی و ،ایشانازجمله خدمات شایسته و قابل توجه 

حتی  ست،نگریی مییک دید به شیعه و سن با او ،منطقه بود سنی در اسلامی به ویژه شیعه و

باید  ،یک مرجع شیعه :فرمودمی و کردبیشتر توجه می به مراجعین سنی، ،موارد یدر بسیار

 .درمنطقه احساس بیگانگی نکنند برادران سنی ما، تا ،داشته باشدچنین رفتاری 

 

 های فردی ویژگی 

و سجایای اخلاقی  استعداددارای که بوداز معدود اشخاصی  ،محمدجواد حلیمیشیخ

 حاجت روایی ایشان، دربین مردم، زبان زد خاص و و خوش اخلاق ی رو گشاده بودبارزی 

ا ادب ب محفل و مجلس او بزرگان که در .بودبا وقار  وعظمت  ، باهیبت به حدی با عام بود،

 ،ابهت این عظمت وبا  او کرد،هیج کس شروع به سخن نمی گفت،سخن نمی تا نشستند،می

لاب و ط برای علما وی ناراحت نشود، کس از چسعی داشت هی و مهربان بود، وقار بسیار با
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 ت،داشهمواره گرم نگاه می ،زیمجلس را باسخنان پند آم العاده ارزش قائل بود،فوق ،دینی

ز اتی حاین برخورد را کهشدترین شرایط تبسم و لبخند از لبان ایشان دور نمی سختدر

 .کردمخالفان خود هم دریغ نمی

قبال هم که بالعکس از آن است ،نه تنها از انتقاد هراسی نداشتایشان : استقبال از انتقاد

ست با دانشنید و سپس آنچه را لازم میانتقاد اطرافیانش را با نهایت آرامش می وی. کردمی

نه لف همواره مواضع معتدلاایشان درمسایل مخت مشی اعتدالیو خط  .آوردمتانت بر زبان می

ان بسیار به ایش دولتی،لان ؤمردم و مس. حقوق همه اقوام و مذاهب را در نظر داشتگرفت ومی

 ندنه تنها مردم خواجه بل قضاوتش آنچنان عادلانه بود که .کردندو مراجعه می داشتنداعتماد 

مهارت  .شدندقضاوت ایشان حاضر می هاو آمده و بهای دور به محضر که از راهبل ،بهسود

  ،های خانوادگی و فامیلی داشتفصل نزاع و ای در حلتخصص ویژه فصل منازعات و در حل

ر عرض د که محاکم حکومتی از آن عاجز بودند؛ ،که اختلافات دیرینه و چند ساله طوری به

حل آنها عاجز مانده  از ،هایی که محاکم قضاییبسیاری از پرونده ،کردچند ساعت حل می

ر تعلیم را در مسی، که تمام زندگی خویش .شدمیفصل  و راحتی حل بودند، توسط ایشان به

ی گذارای درخشان در خدمتو تعلم و خدمت به اسلام و مسلمین سپری نمود، دارای پرونده

 .دبوبه مردمش 

 ،لح و آشتیها خدمت و تدریس علوم دینی و ایجاد صبالاخره پس از سال  حلیمی

یخ در تار ،ده بودگردیمریضی که عاید حالش  کهولت سن ونسبت اثر بر ،در میان مردم

که  ،زندگی را بدرود گفت و به لقاءالله پیوست سالگی، 84به عمر  ، ش.ه1387 جدی سال24

 .، به خاک سپرده شددر قبرستان قلفک خواجه بلند بهسود
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 الاسلام الحاج سیدعلی حسن حیدری ةحج                 

 

 

 

 

 

 

 

 ولادت

 قشلاق آخوند«سرکوتل»تاش،تیوه یقریهدره.ش 1349سال، درحسنعلیسیدحاجی

این قشلاق را از آن جهت  .، دیده به جهان گشودسمنگانصوف، ولایت دره ولسوالی ها،

 صومعزیز شاه و بعد سید مع جی وکیل، سیدکه جد اعلای سید حا ،گفتند قشلاق آخوندها می

 مسلم شاه وعموی ایشان، سید محسن شاه و سید طوررهبر دینی مردم بودند و همین ،آخوند

هده ع اجتماعی را به ت رهبری دینی ولیؤمس و دبودن آخوندحیدرشاه، همهسید ،پدر ایشان

 گردید.تولدومذهبی، م این ایشان در خانوادة بسیار متدین بر داشتند، بنا

 

 تحصیلات

کریم سوره و عم جزء(قرآن 5قاعدة بغدادی ) ،، پس ازدوران کودکیحسنعلی
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رفته و گفرا کربلاییوملا غلام علی مسلم شاهسید ،عمویشهای فارسی را نزد پدر ووکتاب 

 تادفرس ،اسحاق نجفی یدسآخوند  نزد« مدآنو» خانهکتبپس از این دوره، پدرش او را به م

 «سرولنگ»درس خواند و پس از آن، پدرش او را به مدرسه  ،جاکوتاهی ایشان درآنمدت

 ،فرستاد. ایشان با استعدادی که داشت، پس از اندک مدتی میرزا حسینشیخ  حاجالله آیت نزد

شناخته شد. پس از  ،میان طلاب مدرسه، درذکی و باهوش و درس خوان لبهبه عنوان ط

د آخون مرحومآخوند حاجی زندانی گردید و پیش آمد و« سرولنگ»تحولاتی که درمدرسه 

گران تمام شد، در نتیجه  ،لهأاین مس ،ایریاست مدرسه را به عهده گرفت؛ برای عده ،زوار

 رسهبه مد ،علی نظربنا به دعوت مولوی  «سرولنگ»از مدرسه  ،سبب گردید که آخوند زوار

و در آن مدرسه درس  رفت« حسنی»به مدرسه  زوار، آخوند ، نزدبروند و حیدری حسنی برج»

 هاز همسید حیدری  ش،هایگیری نمود. به اعتراف هم درسپی ،جدی به طور ،و بحث خود را

ای ه کتاب تر و سرآمد بود.برداری از دروس، از همه لایق بهره آنها برتر و بازدهی ایشان و

مقدمات در ادبیات عرب، حاشیه ملا عبدالله، منظومه درمنطق و فلسفه، رسائل، مکاسب وکفایه 

 تلمذ نموده است.مدرسه حسنی اساتید  نزدرا در فقه واصول 

 

 یفرهنگ و یغیتبل یها تیفعال آغاز

ه هم منطق ینقرار دارد؛ ا  ،صوفدره یکه در شرق ولسوال باشدیم یقریه ،تاشیوهت

سنت قرار دارد، سادات اهل هزاره در واقع در بین است، که سنتاهل هزاره برادرانمرز با 

بط روا ،ندداداز دیر زمان، منبر داشته و روضه خوانی را مخفیانه انجام میشیعه بوده و ،تاشتیوه

ت بیشتر سبب شده بود که سادا ،تاشسادات تیوهوسنت اهل هزاره تنگاتنگ و پیرو مریدی بین

دور  یعهای شیسهل انگاری در بسیاری از مسائل شرعی، از برنامه ،مین جهته تقیه کنند و به

ت سنبر اساس فقه اهل ،خیلی از مسائل ظاهریدند، برکمال جهالت و نادانی به سر میو در

 .شدمی اجرا

 مأمورا ت ،گذاشتندنگهبان می ،هنگام روضه خوانیمخفیانه بود و در ،هاروضه خوانی
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در  ،جوان و فعال بود، فعالیت خود را از روضه خوانی یطلبهحیدری مجلس نیاید.  در دولتی،

و « زک بالابس»، «پای کوتل»آغاز کرد. او در یک روز، در چهار قشلاق  ،الحرام ماه محرم

که چند قشلاق بود و یکجا جمع « سرکوتل» در هاشب و خواندروضه می« پایین زکبس»

 خواند.شدند، روضه میمی

با توجه به شور جوانی و عشق او به  ،ضاع منطقه را تغییر بدهدخواست، اومیحیدری 

تقیه  ا ازرمردم )حسینیه( بسازد وتاش، منبردر تیوه ،تصمیم گرفت بیتگسترش فرهنگ اهل

به نام سید عابدین،  منبری ه )منبر( داشتند.یحسین« سرکوتل» قریهبیاورد. البته مردم قبلاً در نبیرو

 ، قرار داشتند و نمیمحمد ظاهر شاه حکومت تحت فشار ،حداز بیشدر آن زمان، مردم  

. بردندتقیه به سر می توانستند مراسم مذهبی خویش را علناً برگذار نمایند، زیرا مردم، در حال 

سینیه( تقیه )ح« منبر» خواست که با ساختنمی ،دیدکه خود را توانا به تبلیغ می حیدری،سید 

 .را بشکند

ید س آیت اللهای به فرمودهبنا  .تعیین نمود ایشان را وکیل سهم امام  آخوند زوار،

 خوندآیی بسیار خوب درخشید و در میان وکلا ی خودوظیفه درحیدری  ،حمید الله جعفری

 .دنقد، سرآمد همه بو  آوری وجوهات شرعیه و پولدر جمع زوار،

امل کتسلط  ،با ذکاوت و هوش سرشاری که داشت در مسائل شرعی و فقهیحیدری 

 ،رعیبرتر و به مسائل ش« حسنی برج» ی مدرسهجسته های براز همه شخصیت بود، پیدا کرده

دارس ، از مصوفمیراث هیچ یک از علماء درهکتاب در ،تر بود، به عنوان نمونهآشناتر وآگاه

اش بیرون توانست، از عهدهرسیدند. و در تقسیم میراث فقط ایشان میدیگر به پای ایشان نمی

 شود.

 

 نقش ایشان در مرجعیت امام خمینی
و به رحمت ایزدی پیوست  الله العظمی حکیمحضرت آیته.ش 1349ل در سا

مطرح  ،صوفله تقلید در درهأمس به شهادت رسیده بود، در کابل اسماعیل بلخی،علامه شهید 
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آخوند  ...؟کندکار میهکردند که او چنگاه میشیخ عبدالحسین  به صوف،مردم دره گردید.

تقلید  خمینیروح الله الله که فرمود: باید از آیت ،میرزا حسین عادلبا راهنمایی آقای  ،زوار

افتاده و  در ،با شاه ایران ،که هم عادل است و هم مجاهد، ایشان به خاطر اسلام و دین ،کنیم

 الله خمینیکردند که از آیت نبه امام خمینی رو آوردند و اعلا همه مردم تبعید شده است،

 تقلید کنید.

رود، ب به کابلشود، که باید نماینده تعیین می ،از طرف آخوند زوار وکیل حیدری،

 یی امام خمینی را خواست، سید حاجی به علماء کابل نوشت و از آنها رسالهنامه زوار، آخوند

از  د،، دیدار نمودنمین افشارالله محمد امحمد سرور واعظ، آیت اللهآیتوکیل، به کابل رفت،

آورد، به مردم  صوفرا همراه خود،  به دره خمینیامام الوسیله حضرت تحریرجلد  5کابل 

 الله روح الله خمینی تقلید نمایند.کند همه از آیتفرمودند: در شرایط کنونی ایجاب می

 ی،عی تاریخ اسلام و مسائل شراتوانا بود در زمینهبسیار ور تبلیغ در امحاجی وکیل، 

 ایشان تا سه ساعت« تکاب حسنی»های قدر، در ها سخن بگوید. در شبتوانست ساعتمی

 نرانتاش به عنوان سخی تیوههمیشه در منطقه و در ایام عاشورا ه بودکردسخنرانی« منبر»روی 

و وار همیشه استوارد نشود،   ی به وحدت مسلمینکه ضربه گفتسخن می طوریاصلی بود، 

د زد و تا توان داشت از برخوربدون اهانت به کسی و تحقیر نمودن دیگران، حرف میو  محکم

 کرد.به دیگران و تحقیر مادون، جلوگیری می

 

 فعالیت های عصر انقلاب

 ، یمرژ  و اولین برخورد گرگون ساخت، ید ، را تاناوضاع افغانس ه.ش1359کودتای سال 

 ،قهبه عنوان آخوند بزرگ منط ،وکیل را یاسم آقای حاج .بود سفیدان و بزرگانحاسن م و با علماء

مه را هلذا به دولت داده بودند،  ،تاشسفیدان و بزرگان تیوهحاسن م همراه پسر عموی ایشان و

 ،و به جای سید مولویدند نمو زندان را برادرش سید باقر شاه ی،بردند، به جای سید حاج زندان

ولی این  ،آزاد شدند قومی، آنهامتنفذین وساطت با  از مدتی پس را زندانی نمودند،  تقیبرادرش 
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ها به شب ،کردمدتی مخفی زندگی می ،وکیل یلذا حاج  زنگ خطری بود برای علماء ،برخورد

 د.برسر میه خود در خانه ملا غلام علی کربلای خواجه بلند، ب یاز خانهدور 

ربلای، مرد رنجبر تاریخ هزاره بود، او حکومت خلق وپرچم را خوب ملا غلام علی ک

از همان  دتوانیدارید و میکند، مدتی خود را مخفی نگهسفارش میوکیل  شناخته بود، به حاجی

اسن حایشان با م ،لذا در اولین حرکت مردمی در ارتباط باشید. با علماء و مردم ،مخفیگاه خود

 ،نوان نمایندةبه ع ، به همراه ابراهیم ،عزیز الله صادقی را ،تصمیم گرفتند  پسرعموی خود ،سفیدان

آزادی  از پس در آن ساحه بپیوندند. ،تا به جمع انقلابیون ند،فرستاد« حسنی»تنگی در جنگ 

 .کاری خود را با انقلابیون آغاز کردهم ،ایشان به عنوان عضو فعال شورای علماء ،صوفدره

الله محمد ، از طرف آیتخمینی ضمن تداوم وکالت از امام در دوران انقلابایشان 

کی از ت داشت. یخط وکالت و قضاو ،مراجع دیگربعضی و  الله محقق کابلی، آیتشیرازی

مخصوصا به مراجع عظام  ،گذاشتاین بود که به همه احترام می ،بارز ایشانهای خصوصیت

 مراجع و به ،احترامی بی  داد کسی کوچک تریناجازه نمی ای قایل بود وتقلید احترام ویژه

 .علم نمایداهل

 

 جلوگیری مردم از جنگ های داخلی

 ایشان ،داخلی بودکورهایکه مخالف جنگهایی بودشخصیتوکیل، یکی از  یحاج

  اشتندد ی وکیلبه خاطر احترامی که به حاج ،های سیاسی همالبته گروه ، طرف دار صلح بود

 نمودند.از موضع ایشان حمایت می

معنی است، باید تمام مردم، از این داخلی، بیهای که جنگنظر ایشان این بود،

م کوشید که مردها، صبغه ای شرعی ندارند، همیشه میگد، زیرا این جنها، پر هیز نمایجنگ

های تحمیلی داخلی جلوگیری نمایند، تا مال و جان و ناموس مردم، در امان باشند، جنگرا از

روز محبوبیت حاجی  ه روز بهو اتحاد، وحدت وهمدلی در بین مردم باشد،  از این رو بود ک

 وجماعت، که هم مرز با قریه تیوتاش سنتاهل هزارهشد و حتی وکیل، در بین مردم بیشتر می
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فرمود: به این جنگ ها، دامن نزنید، به نمود وهمیشه میهای داخلی منع میبود را، از جنگ

نفع هیچ کسی نیست، اگر در یک منطقه آتش جنگ روشن شود، دود آن به چشم همه خواهد 

 رفت.

 

 مهاجرت نکرد؟حاجی چرا به خارج 

 کمکی برایمانم، تا می ،بضاعتکنار این مردم بی در فرمود: منحاجی وکیل می

کرد، یمهاجرت متاش اگر حاجی از تیوهآنها، گاهی برای زندگی کردن این مردم باشم و تکیه

 دیگران منطقه را میو ماندود و درآنجا حتی یک نفرنمینبی بیش منطقه خرابهآن امروز 

 ،اجی نبودح که به نفع سیدبا این ،تکان نخورد خویش این کار سید حاجی که از جای ،دگرفتن

کاملاً به ضرر او بود،  ،که هم از نظر مادی، هم از نگاه فرهنگی و علمی و هم از نظر معنویبل

واجه ، بزرگان قریه ختاش بودولی کار بسیاری مهمی برای مردم و منطقه و مناطق اطراف تیوه

صفدر علی کربلای، غلام محی الدین شریفی، داکتر محمد عیسی رحیمی، ملااز جمله  بلند،

ند که کردرا دعوت به این کار میوکیل ید احمد فتاح زوار، بابه مسلم وسایرین، حاجی عس

اب ، به حسصوفدر پهلوی ما بمانید و خارج سفر نکنید، شما تکیه گاه مردم در شرق دره

قریه دم مر ،وکیل استقامت حاجی جهتبه همین د، که نتیجه مثبت در منطقه داشت، آییمی

 .کنندمیو تاش زندگی کرده با افتخار تمام در تیوهمفتخر ساخت، تا  را تیوتاش

 

 تأسیس مدرسه

اب یک بآقای صادقی وطلابی که درآنجا بودند، پیشنهاد ساخت ه.ش، 1364در سال

 ووکیل حاجی  ،علماء که در بینهای پس از صحبت ،دادند را تاشدر تیوه دینی یمدرسه

اب یک بمورد موافقت همه واقع شد و همه راضی به ساخت صورت گرفت، سفیدان، حاسن م

نها کسی ت ،به هر سو رفتند ،هاپس از تکمیل آن، طلبه اری مدرسه وذبا پایه گ ،شدند مدرسه

انست تو ،داری خود او با پایه ؛لیت ادارة مدرسه را به عهده گرفت، حاجی وکیل بودؤه مسک
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های داخلی حفظ کند و این استقامت او سبب و نزاع خطرات انقلاب ازمدرسه و مردم خود را 

ز ز همه اامرو و برجسته در آن مدرسه تربیت گرددگردید که طلاب فاضل، محقق، نویسنده 

 ،گرانهمانند دیوکیل،  آیند و اگر حاجیتاش و مردم منطقه به حساب میتیوه مردمافتخارات 

 کرد، امروز از تیوه تاش و مدرسه تیوه تاش و این همه طلاب فاضل خبری نبود.مهاجرت می

 

 اخلاق حاجی وکیل

 و هیچبا همه مردم، محترمانه برخورد می کرد  ، مجسمه اخلاق بود، اوحاجی وکیل

ری گیکرد، در برابر او موضعکرد، و اگر کسی به او اهانت میکسی را اهانت نمی ،گاهی

اش، تبا مردم فقیرتیوه وکیل حاجی خوردبرداشت. را که توان برخوردنمود؛ با ایننمی

ی مردمی که با او بود که همه چنان بارز و آشکار ،محترمانه و اسلامی بود و در طول عمرش

ت بیش از آنس وکیل،  دانند و آگاهی دارند، سجایای اخلاقی حاجیزندگی کرده بودند، می

 ی آن را بتوان آورد.که در اینجا همه

حاجی وکیل، مردی عالم،  مخلص و خادم به اسلام ومسلمین بود، که تمام عمر با 

م نا ملایمات زندگی گذشت، او همواره به برکت خویش را با صبر وحوصله، از کنار تما

 ورزید وتوفیق خدمت را از خداوند میتحصیل، تدریس وتربیت شاگردان توانا، عشق می

این  گذشتدر .ه.ش، به دیار حق شتافت1373ثور سال  24خواست، باالاخره این عالم جید در

 .1جبران نیستای اجتماع ما وارد کرد که قابل ای بر پیکرهضربه ،مرد علم و عمل
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 غلام محی الدین شریفیالاسلام والمسلمین شیخ  حجة           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یده، با شکوه سائ آستان سلطان  صوف سر بهدرههای پر طراوت، در جنوب شرق قریه

اخته سایش به ابرها چنگ اندآسمان نهاده وستیغ آسمان آغوشسردر اقتداراو نیز سوار برسریر

شود، نامیده می« خواجه بلندبهسود»ای مغرور وسر فراز که سمبل پایداری، است است، آن قله

ای پر برکت خواجه بلندبهسود های نزدیک انسان مصلح وخیر اندیشی در دامنهدرگذشته

، پاکی را 1378-1321است الدین شریفیالاسلام والمسلمین غلام محی حجةزیسته، نام او می

های مغرور و نشکن، جز نام نیک ویاد خیر، از طبیعت آموخته بود و پایداری را از کوه

ها به جای نگذاشته است.ای در خاطرهخاطره
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 ولادت

خانة محقر ش .ه 1321سالسپیده دم در، فرزند ملا فیروز ،الدین شریفیغلام محی

الا بصوف دره، بهسود خواجه بلندقریه در لا فیروز را، غرق در شادی و سرورکرد.وگلین م

در دو سالگی، پدرش دنیا را  .چشم به جهان گشود ،در یک خانواده مذهبی ،ولایت سمنگان

گفت و به رحمت حق پیوست، او زیر قیمومیت پسر عمویش حاج غلام حیدر، قرار  وداع

 ن پس از سپری نمودآید، ایشان د و سخت کوش بار میگیرد. وی یتیمی را تجربه کرمی

عض دروس قرآن کریم و به، محلی رفت  خانهبه مکتب، سالگی هفت سندر  ،دوران طفولیت

را کربلای، به اندک زمانی فعلی آخوندشجاع، ملا غلامنزد  کتب فارسی و احکام شرعیه را 

 گرفت.

 تحصیلات

ی پدر محروم گردیده بود، و برای آسایش در زندگی در کودکی، از سایهایشان  

 ه مدرسهقدم ب،  وقتی به سن پانزده سالگی رسیدکرد، نان آور خانه بود، خانوادگی،کار می

 ، مدت پنج سال، کتاب جامعگذاشت ،کمجبرج حسنیو سپس به مدرسه  سرولنگعلمیه 

وند معروف به آخ ،الحسینعبد مرحوم شیخنزد را  ، ادبیات عرب، منطق، فقه، اصولالمقدمات

یس و تدرو درکنار تحصیل، مدام مشغول تبلیغ،  بعضی اساتید آن روز، تلمّذ نمود و زوار

خواند، فقط سه ماه زمستان در مدرسه بود، وقت مطالعه بود. ایشان به این ترتیب، درس می

 شد. رسید، مشغول کار کشاورزی)دهقانی( میبهار فرا می

صف مجاهدان که جان وخون خویش را در اندهقان وکشاورز ،انکارگر دین اسلام

کشاورزان  1الارضِحون کنوزالله فیالفلاکند، قرار داده استرا در راه خدا انفاق می

 های الهی در زمین هستند.گنج
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 دوران سربازی

ه جوان پرکار، پر تلاش وجدی ک، به خدمت سربازی فرا خوانده شدزمانی شریفی 

به  وقت پا .و علاقه زیادی به تحصیل علم ودانش داشت، در ضمن کارگر خانه هم بود بود

 8، فرقه ولایت کابل درمدت دو سال  اعزام شد،سربازی  گذاشت برایسالگی  17سن 

ره تانک ز یمسلکایشان و  عسکر بود ریشخور، در تولی اول کندک سوم، لوا دوم زرهدار

 پوش را انتخاب نمود. 

یک کابوس  ، رفتن به عسکری در جامعه هزاره، بهظاهر شاهمحمددر زمان حکومت 

 شد برگشتای مردم هزاره، روانه خدمت سربازی میکسی از خانهمرگ تبدیل شده بود، هر

خدمت سربازی رد، خیلی از فرزندان مردم هزاره،که درکمحال جلوه میامر آن به خانه

 ها چشم به راه فرزندانشدند، تا به امروز، سرنوشت شان معلوم نیست و خانوادهاستخدام می

های هزاره را مورد آزار، لف، عسکرهای مختشان هستند، در دوران عسکری، هر روز به بهانه

اشت، ای تولی میشری ددادند، ازاین که غلام محی الدین شریفی، رتبهاذیت وشکنجه قرار می

زاره پناه هگاه عسکرهای بیکرد، وی پناهای عسکرهای هزاره منع میتا حد توان از شکنجه

ش را سپری خویی عسکرت و بود، علاوه بر انجام وظایف سربازی، زبان پشتو را نیز فرا گرف

 . نمود

به ، دآوربه دست  عسکری راسند افتخارو اخذترخیص  باسربازی را  دورانایشان 

امیل کند که مخارج ف، او بایدکاردیگردگشته و مشغول کار کشاورزی  باز ،زادگاه خویش

شدید،  در اوج فقر وگرسنگینماید، در آن زمان، مردم هزاره  خواهر و برادران خود را تأمین

 معروف بود. بردند که به سال بنگلادیشبه سر می

 

 مهاجرت

انیده، در تنورگرم زندگی آقای شریفی، از این که دوران سربازی را به اتمام رس 

 تابک دینی سرولنگ، مدرسه در بیند،بود، زمینه را مساعد میپرکار مرد شده بود آب دیده 

آنجای که شوق وشعف زیادی به تحصیل علوم از کند.شروع میدو باره  را اصول های فقه و



صوففصل سوم سیمایی برازندگان دره                    م محی الدین شریفی                                      شیخ غلا /  444 

 

 ایران کشورروانهش .ه1357درسال پسرکاکایش،  حاج غلام حیدردینی داشت، با تشویق 

 .گردید

 ،ا برگزیندباید یکی ر، گزیر انسان نا ،تشکیل یافتن گروهای سیاسیبا  ،زمان آندر  

 ، سید حسین حسینیآقاسید احمد امام خمینی فرزنددیدارهای مکرر با  ،شریفی آقای

کاظم مالستانی، شیخ قربان علی عرفانی،آیت الله اسلامی ، سید، استاد صدرالدین قرینکمج

و با درک و داشت.  شهرستانی، شیخ عبدالعلی جاوید و استاد شهید عبدالعلی مزاری

فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ همُُ احساس نیاز به یک تشکیلات منظم و انقلابی، در راستای فرامین الهی 

های را که از متن توده«  سازمان نصر» "زیرا حزب و جمعیّت خدا پیروز است" 1الْغَالِبُونَ

ناخت، شاسته بود و در ایام تحصیل حوزوی، بنیانگذاران آن را به خوبی میبرخمحروم جامعة، 

و اتمام سپری نمودن دوران مهاجرت های پاک و موجه است، انتخاب نمود، بعد از که انسان

 ،تانهای سیاسی در افغانسشکل گرفتن جریان با، نمایدبه کشور عزیمت میدروس حوزوی، 

 ،عیسی رحیمی و عصمت الله محمد داکتر کربلای،علی صفدر ملای الدین شریفی،غلام مح

، ایشان حزب گرفت این راه مصدر خدمت به مردم قرار از د ودنش رـسازمان نص حزبوارد 

ای بیش نیست، فرمود: حزب یک وسیلهدانست، همیشه میخدمت به مردم می را وسیلة

 خدمت شرط است.

 بد روند انقلاشناساندن عمیق اهداف جهاد وپیشبرشریفی به منظور شناسایی و

دانست. او عقیده و باور عمیق تشکیلات منظم سازمان یافته را ضروری می اسلامی، وجود

داشت که بدون تشکیلات منظم، انقلاب اسلامی و قیام مردم، به ثمر نخواهد نشست، این اهم 

وَلَوْ کرد و قرآن کریم واضح بیان فرموده:هایش یاد آوری میرها در سخنرانیو مهم را با

اگر براستی اراده بیرون رفتند به سوی میدان جهاد داشتید  2أَرَادُوا الْخرُُوجَ لأََعَدُّوا لَهُ عُدَّةً

 .مقابله با دشمن، امکانات وتسلیحات لازم است و برگ نظامی تشکیل داد؛ قطعاً، باید ساز
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ٍوأََعِدُّوا لَهُم مَّا استَْطعَْتُم مَِّن قُوَّة1 هر نیروی در توان دارید، برای مقابله با دشمن آماده.

 .تشکیلات سازمان یافته، کار به جای نخواهد رسیدو بدون  کنید،

 

 فعالیت های اجتماعی

 تاستاد شریفی وقتی که وارد منطقه گردید، درد، الم، رنج، مصیبت، فقر و محرومی  

که در جامعه از طرف زمامداران وقت، استبداد و بیدادگری دستگاه ظاهر شاهی، داود خانی، 

 کُلُّکمُْ»ببرک  وترکی به مردم روا داشته بود، براساس فرمایش گهربار پیامبر گرامی اسلام

ارس دینی، بستن مد خود را مسؤل دانسته، نبود مکاتب دولتی،« وَ کُلُّکُمْ مسَْئُولٌ عَنْ رَعیَِّتهِ رَاعٍ

داد و خودش ای این مرد بزرگ را آزار مینا آگاهی مردم، فقر و تبعیض نژادی، روحیه

فرمود: در این شرایط، اباذر زمان لازم است. برای بیرون رفت از این معضلات، تشکیل می

ها گیری داهای اسلامی، ضرورت است تا در برابر این همه بیدنظام سازمان یافته، توأم با اندیشه

 از این رو بر اساس دستورات قرآن کریم، در برابر ظلم و استبداد و ها، بایستد،و سیه روزی

 حامیان جور وستم فریاد بکشد.

شناخت، گاهی در های اجتماعی، شب و روز را نمیایشان در برابر انجام فعالیت

 اهدین را تشویق وشتافت و مجسنگرهای جهاد مسلحانه، خالصانه، به صف مقدم جبهه می

داد،گاهی برای آگاهی دادن به مردم و تربیت نسل آگاه و بیدار، سنگر تعلیم وتربیه روحیه می

ا، در این راست پرداخت.کرد وگاهی نیز در جمع مردم به موعظه و سخنرانی میرا انتخاب می

کنار مردم او همواره در  های زیادی انجام داد.صوف سعی،کوشش وتلاشدر میان مردم دره

به مردم آن دیار نمود. ولی  شایانی و ها بود و خدمات ارزندهو رهنمایی مردم، در تمام سختی

لید برد، فتوا و استفتاء مرجع تقداخلی، به وقوع پیوست، سخت رنج می هایها که جنگبعد

 گشت و میداشت، قریه به قریه می را در دست حضرت آیت الله العظمی محقق کابلی
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های داخلی حرام است، صبغة شرعی ندارد، این فرموده مرجع تقلید است. تا این فرمود جنگ

 دلی در بین مردم تشکیل شد.معنی، در منطقه فروکش کرد وحدت و همهای بیکه جنگ

 

 به دره صوف حمله گروه طالبان

 1393 خزان سالر، دگروه متحجر طالبان)نوشته:  خاطرات خودآقای شریفی، در

ت  ، سر درآوردند، ولایاسفید، در نقاب دین، اما با چهره سیاه، از قندهار ه.ش به عنوان فرشتة

اسد سال  19دیگری تصرف نمود، دست به پاک سازی قومی زد، درجنوبی را یکی پی

نظامی  عام فجیعی مردم غیررا اشغال کردند، متأسفانه به قتل شریفه.ش طالبان شهر مزار1399

 .(بردندصوف پناه دست زدند، نیروهای شکست خورده مجاهدین، به دره

ودند و قیودات صوف را اشغال نمدره ولسوالی ه.ش طالبان1399سنبله سال22در

کوب، جریمه و وادار به پرداخت روز مردم را خلع سلاح، لتردند، هر مردم وضع کسخت، بر

نسبتاً 1399صبر وحوصله مردم، از ظلم طالبان، لبریز شده بود، زمستان سال نمودند،پول نقد می

 گذشت، زندگی مردم در سایه ترس و وحشت سپری شد. به آرامی

صوف، درهدرمناطق زاغ وفولاد، در غرب  ،1ه.ش غلام میرکه1399در بهار سال 

بار دیگر به ولسوالی بلخاب  حاجی محمد محقق 1399زد. در اواخر قوس طالبان قیامدست به 

بازگشت نمود وبعد از یک ماه سردار اره دار محمدحسین جهانی با بیش از صد نفر از افراد 

 . صوف رسیدندجنگی به ولسوالی دره

ه.ش فوران کرد، خون 1399حوت سال 8ب شش11:44ردم ساعتخشم مسرانجام 

ای  برکالبدهای  نیمه جان مردم، جریان پیدا کرد. سردار اره دار، مالک اشتر نخعی زمان، تازه

ی نجات، اکه از آسمان فرشتهانگاررسید،  های بلخاببا قشون سبز وجرار خود، از کوه پایه

بعد  بانطال گیر نصیب مردم شد. گروههای چشمباشد، ابتدا پیروزیصوف، آمده در زمین دره

سعودی  عربستانو پاکستان استخباراتهای هوای وزمینی خود را باکمک از تجدید قوا، حمله

                                                                    
 است. صوفغرب دره سنتهای اهلغلام میرکه، یکی از بزرگان هزاره - 1
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آغاز کردند، مجاهدین به سمت کوهای حسنی عقب نشینی نموده وطالبان مرکز دره صوف 

نموده، خانه وکاشانه مردم را، آتش زدند و تمام نقاط دره صوف در گیر جنگ  را اشغال

 فرسایشی شدند.

 ، حملات وسیع و شدیدطالبان متحجر و تروریستیگروه ش، 1399حوت سال18در

، دهمکی ،بهسودمشرِف بر خواجه بلند یهاقریهصوف نمود،  خود را، متوجه حوزه شرق دره

 -هساح واردمستقیم سپس جنگ دادند و قرار شدید تاش رامورد حملهقریه تیوه، زیدوری

 اکترمحمدد ،کربلایصفدرعلیشیخ  الدین شریفی،غلام محیشیخ ، دش بهسودخواجه بلند

اص که رایت خدو با هوش بابه مسلم،  و فتاح زوارید احمد ع، ستقی کربلای عیسی رحیمی،

تحویل  های بعدیند، تا تاریخ خود را سر بلندانه، به نسلآوردسری تعظیم فرو نمی ند،داشت

ملامت د موربعدی  هایبرای نسل تا ،دنبرسلاح دست داشته خویش می دست به قبضهدهند؛ 

ه ک دنباور را نداشت، کسکه هیچ  روندمیوحشی طالبان  به مصاف ،چنان هوشیارانه ،دننباش

شوند  یمدعوت ، جوارهای همقریه بزرگاندیگر از طرف ؛ دنبرابر باش نا جنگاین فاتح  انآن

د )مشت شوجنگ نمی ،دندان مسلحتا به طالبان چون با  د،نوتسلیم شطالبان گروه که به 

های قله جبهه برمقدم خط  و دادهحمله قرار  مورد را صوفدره ش برابر نیست( طالبان،ودَرَف

 فرزندان  نگمیله تف گلوله از سفیر بار دوم،که ی وقتگرفت؛ قرار های حسنیپایه کوهوبلند 

 ملا، دشوبرای مردم پیدا می ، نوید تازهو سبز  امید ، شودرها می بهسود،خواجه بلند -شجاع

خبر  ،دیدمعیال خود می به طرف زن وی، نا امیدو س أمن باکمال ی :گویدمی ضربعلی جرس

 وجای خویش پریدم  من چنان از ند،اردهکرا شروع  قیام بهسودخواجه بلند مردم رسید که

ا شروع اینج از دوم بار،  جنگای آتش جرقه ،شدم بهسود روانه  قشلاق خواجه بلند اختیاربی

 .1دنگیرمی تازه باره جان دو ،نده بودپناه برد حسنی  یهاکه در قله مردمی نیروی ،شودمی

لوی ق برج دو تا ،شودمجاهدین تمام مینفع به  ،صوفدرهمردم سرانجام قیام جانانه  

 هان است،جبه نفع  صوفدره قیام  که چگونه ددنیا باور نداشتن  ،ردکن انفجار جهانی تجارت

                                                                    
 .دقیقه شب به وقت افغانستان 8:34رادیوبی بی سی - 1
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ذر زمان گهمه حقایق در و .انکار ناپذیر است ،کسی که چشم باز وگوش شنوا داشته باشد

 .1و قابل پذیرش نباشند حقایق تلخ  ،ها برای شانگرچه خیلی ،شدخواهد  هویدا

 

 متوالی دفتر

حسین  حمدم آیت الله العظمی سید جع تقلیددفتر مر به عنوان متولی ،شریفیآقای   

ل ئساپاسخ گوی هرگونه م و دبو دمت مردمدرخبود. ایشان  در شهرکویته پاکستان شیرازی

آشنای فرزندان  قرآنی و دروس جلسات و تعداد نمودن دایر و حل مشکلات مردم شرعی و

لی محمد الملبین  قاریکه یکی از شاگردان ایشان،   بود و احکام شرعیقرآن کریم با  ،مردم

نفر  ،ستاناسلام آباد پاک در ،رائت قرآن کریممسابقه حسن ق درباشد، که ایشان میطه شریفی 

 د.شاول مسابقه شناخته 

  

 دینی تأسیس مدرسه

رون نونهالان وجوانان و بیشریفی با درک ضرورت توجه به امور تعلیمی وتربیتی 

دهای امیهای زندگی ومعضل بیسوادی، به صد ها نونهال حیات دوباره بخشید؛ غنچهرفت از

یرند. لذا گر گذاشته  قلم وکتاب را به دست بو فردای بهترمردم، عصای چوپانی را کناآیندة 

ا حوزه علمیه باشد، اول منزل خویش ر، ساحه خواجه بلندبهسودبیندکه باید دراین میلازم بر

داشت، سپس در سال های جوان را ننمود، ولی این حویلی، گنجایش طلبه وقف مدرسه

( باب خانه )قشلاق( 14ه.ش در منطقه خواجه بلند، به مقدار چهار جریب زمین وتعداد )1388

 دینی، نمود،که شانزدهمین مدرسه  همراه یک حلقه چاه آب، وقف مدرسه رسول اکرم

 .2رودصوف به شمار میدر سطح ولسوالی دره

 

                                                                    
1 - suf.blogfa.com-http://www.dariآزادگانصوف سر زمینپایگاه اطلاع رسانی درة 
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 بیـــنم بقـائیـه هسـتی را نمـیک         ماند    باز  ما  رض نقش ست کزــغ

 دعائی کنــد در حق   مسکیـنان       ر صاحب دلی روزی به رحمت    مگ

 

 ویژگی اخلاقی

 سیارورزید و بعشق میاستاد شریفی، ازکودکی به تقوا، صبروپایداری درراه حق، 

زد  ایشان زباند و تقوا پرهیزگار، شب نماز، زهگذاراند، اوحلیم، بردبار،روزگار را می ساده

 د.علما بو

: ندرمودفالله محقق کابلی آیتدفترحضرتمحمدناصر امینی مسؤل الله شیخآیت

یحت پرهیزگاری موعظه و نصبود، همیشه آن جمع را برتقوا و تهسشجمع که ن)آقای شریفی در

رسید، یکی  کرد، ایشان شخصی خوش اخلاق بود، همواره خندان و خوش رُو به نظر میمی

واند انسان نت دوری از مجالس بیهوده که در آن، توقعی بود وهای او، تواضع و بیویژگیاز 

 .(داد انسان بهتر است شرکت نکندچیزی یاد بگیرد،آن را ترجیح می

دی شان به ح)آقای شریفی سطح جهان بینی گوید: می الله محمدحسین مجاهدآیت

از مدتی چنین  کرد، بعدی از وقایع که هیچ به وقوع نپیوسته بود پیش بینی میقوی بود، خیل

اریخ ایشان در ت بود، تاریخ درسطح جهان بینی دایره المعارف بزرگ آقای شریفیشد، می

چنان تسلط داشت گویا در آن زمان شاهد حوادث بوده؛ با سینه مالامال از رمز و راز از این 

 .1جهان رفت

 

 دیار غربت

 کهولت اثر به ه.ش1378سال اسد 24در شریفی الدینمحیغلام شیخ حاج سرانجام

در دیار غربت دور  سالگی (98) سن به ،بود گردیده حالش عاید که فشار و تنگی نفس و سن

 در .افتبه سوی معبود خویش شت هیک گفتدعوت حق را لبّ ،پاکستان کویتهشهردر  ،از وطن

                                                                    
1 - https://mfabbehsud.comبهسود بابهاجتماعیفرهنگیپایگاه اطلاع رسانی مجمع       



صوففصل سوم سیمایی برازندگان دره                    م محی الدین شریفی                                      شیخ غلا /  446 

 

، این قبرستان قدمت دارد با دبه خاک سپرده ش ،هزاره قبرستان در حضرت زینب بهشت

 .1ها در زمان حمله امیرعبدالرحمان خان به هزارستانفرار هزاره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
 . صوف انستیتوت کابل درهبرازندگان(. سیمای 3741عبدالمؤمن. ) طلوع -علیتوسلی، محمدنایب - 1
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 جهانیحسین محمدسردارشهیدالاسلام والمسلمین  حجة        

 

 

 

 

 

 

 

 1ماراست نیز سهمی زین افتخارآخر       ون نـداد قومـی هرگز نگشت آزاد  تاخـ

-رزخ بیواره در بفراز و نشیبش، همدرتاریخ پر( قلب تپندة آسیا، )خراسانافغانستان

ان تجاوزگر مدسته جمعی و تهاجمات ویرانکشتارهای هاعامها وجنگ های خونین، قتلمهری

مدنی و اجتماعی انسانی،ارزش وحقوق طبیعی،چنان عزت ،کرامتهمداخلی وخارجی بوده، و

 مردم این دیار نادیده گرفته شده است. 

های مقاومت و دفاع مردم ظلم ستیز و نبرد در برابر ازسوی دیگر، زیباترین صحنه

دشمنان، در این خطة خونین، رقم خورده است. درتاریخ خارجی و شکست  های داخلی وستم

                                                                    
 )ره(شهید علامه بلخی - 1
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های زیادی فداکاریومت مردم ما، نمونه های والای ازخود گذشتگی و ایثار وزرنگار مقا

-ستم اند، که در برابربزرگی، از تبار پاکان و مصلحان بوده وجود دارد. چه بسیار مردان وزنان

ی، تاپای جان، ازعقائد مردم دفاع نمودندوبا تقدیم جان یان داخلی وخارجگران وزورگو

نه را به دیگران به ارمغان مندازندگی شرافتوتمام هستی شان،آزادی، استقلال، امنیت و

 اند.آورده

های پرافتخاری است که در امتداد تاریخ، ملتاز ،صوفرهدملت سرفراز وشهید پرور

لی وخارجی، خدا گرانبارزه با ظلم، ستم، بیدادبا شکوفایی فکر واندیشه و فرهنگ دینی و م

 1399، 1359، 1349هایاسلامی درسال عنوان پیشگامان انقلاب ایفای وظیفه نموده و به

ه ش، درخشیدند، وبا تقدیم بیش ازصدها شهید، در سه دهه اخیر، در واپسین فصل 1444الی

 را برتارک تاریخ، بلندآوازه کرده است.  صوفنوین دیموکراسی، نام دره

 جهانی(محمدحسین)سردارالسلام والمسلین شهید حجةعزیز  ییکی از این شهدای

انی های ملی، مبارزاتی وکسایجاب می کند، نسل نوین، با زندگی بزرگان و شخصیت .است

 تواند، در زندگی ما، الگو باشندآشنا شوند.که می

 

 ولادت

 ولسوالی شیخه یقریهدرش، 1331در سال خان،دادفرزند علی ،جهانیحسین محمد

، خان، قدم گذاشتدادوقت در خانه علی ،چشم به جهان گشود ،سمنگانصوف بالا ولایتدره

ه کنام گذاشت، محمد حسین  آدم مذهبی بود، فرزند خودراچشم همه را روشن نمود، پدرش

داشت، تا روزی فرزندش یکی از واعظان  عبدالله الحسیناحت مقدس اباخیلی علاقه به س

  قهرمان صحرای کربلا باشد.

دا ابت شود، شوق واستعداد خاصی را در او مشاهده نمود،کم بزرگ میفرزندش کم

ای هکتابفرستد، به اندک زمان خواندن ونوشتنمی خانه محلی همان قریهدر مکتب  راوی 

 ی محل، آموخت، از این که ایشان، ذوق واستعداد عالی داشت، پدرش او را فارسی را نزد ملا



  447/شهیدسردارمحمدحسین جهانی              صوف                                           برازندگان دره فصل سوم  سیمایی،

 

 نمود. شیخه محمدیه روانه مدرسه

 

 تحصیلات

شد، زلال زمزم معنویت  شیخه علمیهه حوز دسالگی، وار15ز سن ا بعدآقای جهانی،  

 سید احمد مدرسیاحمد نوری، و، شیخ نورنجفی ادجو شیخ محمد اللهیی علمی آیتوجذبه

ول مغنی، مختصر و مط، ادبیات عرب صرف، نحو، سیوطی، کشاندمحمدحسین را به سوی خود

داد خان، جامة عمل پوشید، در اینجا بود که آروزی پدرش علی گرفت.بهرهها از نزد آنرا 

  .بودشده  بیت عصمت وطهارتزیرا پسرش یکی از واعظان اهل

ه ک بود صوفقیام مردمی دره مؤثر، در ثیرگذار وأاشخاص ت یکی از ،سردارجهانی

 از دو عدب اتفاق افتاد، ،ترکی محمد نور کمونیستیعلیه حکومت ه.ش 1359دلو 25در تاریخ 

مهاجرت  ،به کشورایران ه.ش،1357اه میزانبرای ادامه تحصیل درم ه، سرانجام،سال مبارز

 اساتید بزرگواردر نزد ه.ش،1365سال زمستان تاو شدشامل ،مقدس درحوزه علمیه مشهد، نمود

 ،دیگرعلمای بزرگو« وریبنیشا»صالحیواعظحاجالله آیت،«خراسانی»،هاشمیحجتاللهآیت

 .تحصیلاتش را ادامه داد

 از ،گان بوداشغال بیگانه چون هنوزکشورش دره.ش، 1365زمستان  هانی درج شهید

سپس به  و به بلخاب را خود ،کاروان همراه یک ،پیاده، مدت چهل و هشت روزه ب ایران مرز

عازم ه.ش 1394ل باره درسا دو صوف،کار در درهخدمت واز پنج سال  رسانید. بعد صوفدره

ال س که حدود یک ،به اتمام رسانیدعالی سطح  تا تحصیلاتش را ه.ش1399سال  تا ایران شد و

ی هامشغول درس ،آیت الله فلسفیت استاد رضازاده واخدمت حضرتحصیلات خویش را

 .خارج اصول و فقه گردید
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 دره صوف ۷۰۱۱سال خیزش

 بـه بـاغ تـاریخ میـهن یاسـمن باش ل تن سر بلند باش             به مثل کوه چه

 صوف را خدا خویی به تن باشخُـو سـروی قامـت            درهبـه مثل چـَـولِی 

 از، تن دیگر محقق وچند حاج محمدهمراه با استاده.ش 1399درسال  ،شهیدجهانی

 جرّارسبزون قشبا بلخاب از  رفت و بلخاببه ، پنجشیر تخار و از ،شد تخار وارد ،راه تاجکستان

 از، بود شمشیرمجهز14تبر و 12از قبیل ارهّ دو سره،  ،سردوگرم هایحبرعلاوه سلا ،صد نفری

کاری تمام مجاهدین را با هم صوف،  مرکز ولسوالی درهگردید صوفآنجا وارد ولسوالی دره

 .آزاد ساخت(، ه.ش ازچنگ حاکمان وقت)طالبان8/12/1399تاریخ ه بصوف، دره

کلیدی مهم ونقش  ،نیروهای مردمی بسیج  چنان در ،صوفدره درجهانی،  شهید 

 طرف ه ازک اینجا بود ،افتادوحشی  اندام طالبانبر لرزه  سردار ارَّه دار،  نام شنیدن  که باداشت 

 ،نام سردارجهانی مشهورشد هب ،ازآن به بعد .ردککمائیرا« سرداری»لقب ،مردم و یارانش

 وف وصجنگ دره در( شمشیر و ارهَ، تبر)از قبیل های سردسلاح از ،شهید به چند دلیل سردار

  خاطرات خود نوشته است: در، که استفاده نمود بامیان

چنان ضعیف  روحیه مردم را ،شدم صوفوارد دره اولین بارکهه.ش 1399درسال)

 البانکه روحیه مبارزه علیه طبرای این؛ اندردهکقبول  شکست رامردم  ،ردمک که فکرمی، دیدم

رهم د را افگنم و طلسم آنهایب آناندل  دررا وحشت و  برع وجود بیاورم وه درمیان مردم ب را

 سلاح سرد از ،به این لحاظ ، ایجاد کنم دشمن،روانی منفی بالای  ثیرات روحی وأتتا  شکنم،ب

 سنگر ازطرف را(ارهّ دار)سردارجهانی لقب ، آن به بعد استفاده نمودم که از (شمشیر و تبر اره،)

 .او اعطاء گردیدعنوان مدال قهرمانی به به  ،داران و همرزمانش

تا  ،جهاد نمودمخالصانه شدم و  افغانستان ردوا به چند علت :گفتسردارشهید می 

)در ظاهر به نام اسلام( نجات بدهم، وحشی های خونین طالبانچمکهملت خویش را از زیر

 .کردندمردمانی که هر روز مردم را به اسارت وغول و زنجیر برده و قتل وقمع می

 سخنرانی و بهتکان دادسختمرادرآن وقت ،شریفمزارای شهرهزارهمردم های عامقتل  الف:



  411/شهیدسردارمحمدحسین جهانی              صوف                                           برازندگان دره فصل سوم  سیمایی،

 

 مسلماناز نو  باید هاهزاره :، گوش دادممزارشریف در، یکی ازسران طالبان«نیازی»مولوی 

، های مارملدشت گرم هایخارج گردند، راه سوم شان هم زیر ریگ کشور یا از و شوند

 .شوند، مال واموال شان مباح است مزار شریف، زنده دفن حیرتانشادیان و 

 تا ده روز هرتعداد هزاره را کهفتوی داده است ،رهبر افراطی گروه طالبان «عمر»مولوی  ب:

 باز و .بکشید ،ردیدکشریف پیدا  شهر مزار درجوان، ، پیر وزرگو بکوچک ، زنمرد و 

لا مبه  سال گذشته در  جمع طالبان در ،هایشدر یکی از سخنرانی« نیازی»همان مولوی 

  هزار 17، کنیممی «هثلَمُ» را هزارههزار  17، کشیممی راها هزاره هزار 17 :گفت کمل

رفت  احتمال میو بیایم که باید داخل کشورداشت واها بنده را این .بریمرا اسیر می هزاره

 .منقرض شوند افغانستان از ،خط  امامتکم کم 

عزت ی اپایه بر لزوم احیاء نهضت ملی، ،شانیدک افغانستانه ببنده را که سومین عامل ج:

، اقدرت مردم م طبیعی بودکه مراکز احیاء غرورملی بود. سیاسی و حاکمیت مذهبی،

 چون، مجدداً احیاءگردد لازم بود وند وبیده شده بودکدرهم  در شهرهای بزرگ، کاملاً

 یان ملی وک برای حفظ باید ،وقتی چنین باشد، قبائل است افغانستان درمرحله اقوام و

هر ی حت نویسنده و هر ،این مرحله چون در، ردک تلاش ،مذهبی وحاکمیت سیاسی شعور

ی شاعران کشورها و ویندگشعرمی سخن یا، های ملیت خودپایه ارزش بر، هاملیت شاعر

الیزمی ناسیون  هوای حال و قالب و  شعرشان به همان، اند رسیده «ناسیونالیزم»مرحله  که در

جان  و بگوید افرک را قبائیل دیگر ،حاکمیت قبیله خود بخواهد بخاطر یوقتی قبیله، است

ز خود ا باید، ماًالزا قبائل دیگر افراد ، دنبدان حلال خودبر ،حتی نوامیس شان را مال و و

 ،البانط گروه درمیان ،عبدالوهاببنپیروان محمد ،مخصوصاً درشرایط فعلی ،ندندفاع ک

 ممحترهر فرد را مالکیت شخصی ، اسلامکه درحال ،اختیارات زیادی برخوردارند از

، طالبانگروه  کهه.ش1398  تابستاندر ،پابند نیستند. ازباب نمونهها دانسته است،  ولی آن

باری بند وو بیتجاوز سامان به نوامیس مسلمانان آن ، گرفتند را کابلشمالیمناطق 
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 حاکمیت سیاسی مردم ما عزت مذهبی، ملی، عامل آمدنم احیاء غرور ،این بر بنا ؛ردندک

 .بود

 ایدب، بودم ردهکتمام  راعالی دوره سطح بود، چون احساس وظیفه چهارمین عامل آمدنم،  د:

 وعده یا و محصلین شعار یا ،طلاب علماء و بخشی از ،کردممیو اداء مسؤلیت خدمت 

درخارج  ،مخصوصاً ،کندنمیتحقق پیدا عمل در ولی  ،دهندمیرا خدمت به مردم 

 زدم و به دریارا دل  ولی ،است زیاد ،جلوگیری کند ،آمدن داخل که از عواملی ،کشور

تاده و چون کوه ایس ترفرازانه سر و تردرست، را خود عصر خ دوره وتاری ، انسان بایددممآ

 ، آدم باید در باغ تاریخ میهن، ماننددنمنتقل نمای یبعدهای به نسلهمانند کوه چهل تن، 

 .(گلی یاسمن باشد

 

 بالای دره صوف حملات طالبان

دم برای مر ،طالبانگروه تحریک  ننگینرژیم سیاه و وجود: گفتمی دارارهّسردار

  «128» صوفرهمردم د بالای طالبان ،سقوط بامیان از بعد مخصوصاً ،قابل قبول نیست ،افغانستان

 از زمین و هوا، ،سنگینت حملابار« 1456» و بودند تشکیلات نظامی آوردهتجدید قوی و  بار

ادف تص مثل ،ولی به کمک خدای بزرگانجام دادند، صوف درهسبز بالای مجاهدین وقشون 

 واستوار برجا پاآهنین، چون دژ ،صوفشدند و مردم دره عقب راندهسخت،  ،خرص آب با

 .دندبوایستاده همانند کوه بابا و پامیر نشکن 

 یت کاملاًشخص یک، بود سیاسیجنگی ومتبحر که یک فرمانده اینبا  ،سردارشهید

ان از ایش ،سروده است شعر گوناگونادوار چیره دست بودکه در نویسنده توانا وشاعر، فرهنگی

ه خردمند جامعدر وصف رهبر  کلام وی،نمونه از  جامانده است،بر بیش ازچهار هزار بیت شعر

 .تسروده اس  عبدالعلی مزاری شهید هزاره، استاد

 
 !نوزـده هـیه مانـــه سـامـزغمت ج کوه بابا!           نوزـنوا مانده ه برگ وبیای ا مزرعهر پدر

 !نوزـده هـا مانـبج «لــای»ش به سرـآتو دود         اوت بنشستضقه سوخت فلک هم ب هاخانه
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 دوران پسا طالبان

 ترین ویژگی فکریبلند واصلی  یآرزوهات و یک پارچه بودن جامعه، یکی ازوحد

بود، او با تمام توان در رابطه با اتحاد مردم، حفظ امنیت ملی و ایجاد فضای تفاهم،  شهید سردار

 کشور باز شود، تا مردمرِ معارف، به روی فرزندانآرزو داشت، دیگر دَکوشید، اودر جامعه می

 نفرت شنیده نشود و بوی دود صدای انفجار وافراطیت، بیرون شود. دیگر درکشوراز جهل 

به یک چشم نگاه شود، عدالت  باروت، بر مشام کسی اشتشمام نشود، همه مردم افغانستان

 اجتماعی وحقوق همه شهروندان، مساوی تحقق پیدا کند.

 در ،ارنوالی نظامیثیس ئعنوان ره )ریاست جمهوری( ب طالبان دوران پسا درایشان 

، اخیراً گرفتمصدرخدمات قرار ارنوالی نظامی ولایت دایکندیثیس ئر اخیراً و ولایت بامیان

 ای ستر جنرالی برایش اعطا شده بود.، رتبهاز طرف رئیس جمهور وقت اشرف غنی احمدزی

 

 درخشان ةکارنام

او ، دح صبوری بیش از و صداقت مردانگی،، شجاعت، پذیرداشتن اراده شکست نا

بیل: ق های سردارشهید ازوکارنامه گفت شهید سردار فرده ویژگی های منحصر ب توان ازمی را

 کتاری وگروهسابق شوروی قشون سرخبرعلیه ،مقاومت و اش درجهادآزادی خواهانهمبارزات

-کارنامه ن ازتوامی زیبایش را اشعار و ان طالباندور در نویسندگی تاریخ مردمش  طالبانی، بین

 «خجالت ناجو»و صوفای مردم درهو ابیاتی را در رثای مقاومت جانانه های درخشان او گفت

 .1سروده است

 رده بودی           سری خصم وطن قر کرده بودیلــباس سـرخ  در بر ک

 مگر کرده بودیدهی          چـه خشمی بر ستجنگلک دشتک و به کوهی
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 پیراهن سرخ

 فلک از جور چپچل گریه داره                               شکسته قامت سرداری  چپچل

                                                                                                                                                                              کـه با غم آشـنایی  داره  چپچل                                          عجب  شور  نوایی داره چپچل

     )امرالله حیدری(                                  .                                                                                 

عظیم  منزلت، متعالکه شهدا، در پیشگاه خداوند ادی ما این استمسلمات اعتقیکی از

یگر طرف داند، و ازدارند و به تعبیر قرآن کریم، زنده بوده در نزد پروردگار خویش متنعم

وَابْتَغُوا  پرتو آیات چون:خدا هم درن صالحرار گرفتن بندگاای شفاعت و واسطه فیض قمسئله

 باشد، این امرهم بدیهی است که در کنار انبیاء، وائمه اطهارامر پذیرفته شده می 1إِلَیْهِ الْوسَِیلةََ
ی که با گذشتن از تمام هست باشند،از بندگان صالح خدا می م،اولیاء خاص او، شهدای اسلا

 .2دشان، به آن مقام عظمی رسیده ان

 ریاحین طبیعت در های بهاری وسر انجام شهید جهانی، همزمان با شگوفا شدن گل

 در ،پایین ولایت سمنگان صوفولسوالی دره چپچلگذرگاه در دره ه.ش 1375حمل سال 11

وهک متحجر و افراطی خوارج زمان، گرتوسط  (جاده ماین کنار، )مردانه جوان یک کمین نا

را  ، پیراهن سرخ خونینشهادت نایل گردید ایهبه درجه رفیع ،همراه بایک سربازش، طالبان

 .3به تن کرد و یک ملت را به ماتم نشاند
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 الاسلام والمسلمین شیخ محمد نبی امینی ةحج                

 

 

 

 

 

 

 

 

رده کمی و دینی، یکی پس از دیگری ظهورعلهای بزرگ در طول تاریخ، شخصیت

زندگی  ای ازآید، گوشهو مکتب حیات بخش اسلام را زنده نگهداشته اند؛ آنچه که در پی می

که تا آخرین روز های  است،  صادقاز تبار شاگردان مکتب امام جعفر پر افتخار، عالمی

 بیت عصمت واهل اعتلای مکتبواره برهمزندگی خود ازتدریس بازننشست وواپسین 

 نبی امینی است.سعی وتلاش نمود، اوحجت الاسلام شیخ محمد طهارت

 

 ولادت

سرولنگ،   مبوغهی جه.ش در قریه1318سالعلی، درشیخ محمدنبی امینی، فرزندغلام

لی، م عغلا  .چشم به جهان گشود خانواده مذهبی در یک ولایت سمنگانولسوالی دره صوف 

از تولد یگانه فرزندش، بسیار خوشحال شد، نام فرزندش را محمد نبی گذاشت، همین که در 
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 خانه محلیسن هفت سالگی رسید، پدرش او را جهت آموزش در نزد آخوند محل، در مکتب

و مسؤلیت  کندد، یتیمی را تحربه مییگردسن ده سالگی ازمحبت پدر محروم د. وی در افرست

 افتد.ایشان به عهده مادرش می سر پرستی

 

 تحصیلات

آرزو داشت که فرزندش محمد نبی را جهت  آنجای که غلام علی، آدم متین بوداز

سد، ردینی بفرستد، بعد از این که محمد نبی در سن پانزده سالگی می به مدرسهتحصیل علوم 

ه.ش به  1333د و فرزندش را در سالپوشانجامه عمل می را اش، به آرزوی پدرشمادر متدینه

وم اصول را نزد مرحعرب، فقه والمقدمات، ادبیاتنبی، جامع محمدفرستد مدرسه سرولنگ می

 .گرددآخوندزوار، تحصیل نمود، مدتی هم در آن مدرسه به عنوان مدرس مشغول تدریس می

ازم نجف تر، عودن مدارج عالیـیل و طی نمـه.ش جهت تحص1349تا این که در سال 

ماندگار  گردد و در جوار بارگاه ملکوتی ابوالائمه، حضرت علی بن ابیطالبمی اشرف

 یموسی اخلاقالله شیخ محمدت آیتاجمله حضراساتید آنجا، ازشود، او در نجف، ازمحضرمی

اساتید دیگر، کسب فیض و حسین عرب، آیت الله محمد الله محقق کابلیآیتدره صوفی،

رساند و چند سالی هم در درس خارج آیات عظام سطوح عالیه را به پایان  طورنمود و همین

 کند.الله خوئی، شرکت نموده  وکسب فیض میو آیت روح الله خمینی

کاملاً دگرگون شده بود، گرایش افراطی  ه.ش اوضاع عراق1353تا این که درسال 

نگ ها، هر روز روزه دین و عصبیت عربی و نژادی آنـومت با حـیزم وخصـها، به مارکسبعثی

گرفت، آقای امینی، در اثر فشار حکومت بعثی عراق، مجبور به ترک ای به خود میوبوی تازه

دم، به گرمی مورد گاهش، باز گشته از طرف مرگردیده و به زاد حوزه علمیه نجف اشرف

 د.ز، به کرسی تدریس تکیه بلخ بوینه قره . ابتدا در مدرسهاستقبال قرار گرفت
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 تدریس

قات ت و توفیترین امتیازاد. از مهمشمشغول  آقای امینی، به وظیفه مقدس تدریس

تدریس و شاگرد پروری او، در ین جهت نمونه و ممتاز ساخته بودکه او را  در ا  ،آقای امینی

شست و به کرسی تدریس نیر برخی، او بیش از نیم قرن،  بر، به تعببودطول بیش از چهل سال 

  ش دهد.ای پروررین، توانست شاگردان زبدهیتربیت شاگرد پرداخت، او با بیان شیوا و ش

 

 دعوت بزرگان قریه چهارده

قریه چهارده  کند تا در مدرسهآقای امینی دعوت می، ازصوفدره مردم قریه چهارده 

بیایند و آنجا مشغول تدریس شوند، زیرا مدرسه علمیه چهارده، در آن زمان  فعال بود، آقای 

عد از بمدرسه چهارده آمده، شروع به تدریس نمود، ت بزرگان را لبیک گفته درینی دعوام

شود که مدرسه گنجایش نداشه و او جمع می شمع وجودردمدت کوتاهی، طلاب زیادی گ

نطقه، مدرسه م که با کمک مؤمنینگیردگوی نیاز طلاب نبود، لذا آقای امینی تصمیم میپاسخ

مشغول تدریس بود  ن مدرسه علمیهآسال در19تقریباً مدت وسعه دهند، ساختمانی ترا از نظر

مدرسه علمیه دهد.سپس مدت پنج سال در میتحت تعلیم وتربیت قراروطلاب زیادی را

 لیممشغول تدریس و تع د. و دو سال دیگر، در مدرسه علمیه کمج، مشغول تدریس شسرولنگ

 کدام خودل جامعه داده اند که هر، شاگردان زیادی را تحویم دینی بودوتربیه طلاب علو

 مصدر خدمات قرار گرفتند.

 

 فعالیت های تبلیغی

قابل یاد آوری است که آقای امینی، در تمام این مدت که در منطقه مشغول تدریس 

رزید،  وهای مردم، از هیج سعی وکوشش، دریغ نمیعلوم دینی بود، برای ارشاد و تبلیغ توده

استفاده اعظمی نموده  های مختلف،به خصوص در ایام محرم و ماه مبارک رمضان و مناسبت
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ای قومی، هگوی مسائل شرعی و حل و فصل نزاع، همیشه پاسخبودو به تبلیغ و ارشاد پرداخته 

 کرد.نمی یارگذو از هیج کوشش فرو ماعی بودمردمی و اجت

 

 ویژگی اخلاقی

یار ورزید و بسداری در راه حق، عشق میهبه تقوا، صبر و پایکودکی آقای امینی از

ود، شتهیه می بود که اگر چیزی از لوازم زندگی گذاراند، او بر این باورروزگار را می ساده

تقوای ایشان، زبان زد علما بود. زهد و ارزش مادی و معنوی آن باید سنجیده شود، پرهیزکاری

رسید، یکی از واره خندان، خوش رو، به نظر می، هماستاد امینی شخص خوش اخلاق بود

 حشر وی وآنانی که با استاد آشنای توقع بود.های استاد امینی این بود، که متواضع و بیویژگی

اهل علم،  گان، به ویژهدانند که سراسر زندگی استاد امینی، برای همنشر داشتند، به خوبی می

ملیح سخن شمرده و ای او، برکسی پوشیده نیست.ریمانهخورد کاخلاق پسندیده و بر درس بود.

کرد، شیرین بود و موضوعات علمی را مستدل، های که نقل میها وحکایتگفت، خاطرهمی

 نمود.مطرح می

 

 فعالیت های سیاسی

کمونیستی وابسته به اتحاد جماهیر شوروی گراییش احزاب چپه.1359در سال 

سکوی قدرت را و ساختکودتای خونین، سرنگون را، طی سابق، دولت محمد داود خان

ای سواد هتصاحب نمودند، به دنبال آن، نیروهای تبلیغی خود را، تحت عنوان شوراها و نهضت

فعال ساخته و شروع  به ها، دهات و شهرهای بزرگ کشور، آموزی و... در تمام نقاط و قریه

یاسی، های مذهبی، سکم علما و شخصیتدی شان کردند، به دنبال این، کمد الحایتبلیغ عقا

 ها نموده و سپس به شهادت میسران قبائل را دستگیر نموده روانه سیاه چالفکران وروشن

 رساندند.

 هکه از جمل ها، همه مردم را سخت تحت فشار قرار داده بود،ای کمونیستاین برنامه
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یام . طرح آغاز جهاد و قهای نیروهای دولتی را زیر نظر گرفتشده فعالیت آقای امینی، نگران 

غلام علی همانند ملا های سیاسی ومتنفذین قومی،شخصیتای از علما وعمومی را، با عده

ب زاده، الله توسلی، شیخ اسدالله حبیءکربلای، شیخ محمد حسین معتمد، شیخ زکی، شیخ عطا

ند، کریزی میالله خان  و حاجی امین خان، شبانه برنامهبیبحاجی باز محمد سناتور، حاجی ح

 تا فصل زمستان به پایان برسد.

هماهنگ، ذاشته ومیان گ، درصوفهای منطقه درهشخصیتدرقدم اول باعلما و

آخوند ) لحسین غزنوی، شیخ عبدانماید، از جمله شیخ برات علی حمیدیشروع به فعالیت می

، شیخ احمد علی احمدی، شیخ عطاالله توسلی و زوار(، شیخ غلام رضا، شیخ کاظم جعفری

 سید حسن جوادی و...

گیرد، ولی ا قیام صورت بگرچه تصمیم بر این بود که فصل زمستان به پایان برسد، ت

ز کوچک، ارساندند، با یک جرقهح  میکه مردم در ترس و وحشت، شب را به صباز آنجای

مام و ت و نوامد ، دور مرکز، خواجه بلند بهسودآغاز و به سرعت منطقه طور«دایمیرداد»منطقه 

اطق و درگیری، تمام منقیام مسلحانه  گ توسعه پیدا نمود. طی چند مرحله، جنصوفمناطق دره

 کشور گسترش پیداکم، در سراسرکامل آزاد گردید و این حرکت کمصوف،  به طوردره

 ها پیش رفت.نمود، تا سرنگونی کامل حکومت کمونیست

ه.ش به دو مدت سال در 1396گوید: )استاد امینی در سالمی آقای عبدالمؤمن طلوع

 پای مشهد( مدرس بود.(و باد)سرده مدرسه دینی دولت آ

 

 غر وب غم انگیز

افل نشدند، در مدارس دور مرکز ـهم از تدریس غآقای امینی، در این مدت، باز

ی از وجود و شاگردان زیاد سرولنگ، مشغول تدریس گردیده ، از جمله مدرسهصوفدره

ه،  ها و معضلات عدیدمشکلات چندین ساله و دشواریولی با تحمل  ایشان بهرمند گردیدند.

مصاب شدن به مرض کرونا در اثرانجام گردیدند، سر ایشان دچارکسالت جسمی و روحی
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(kuved17)در شفاخانه  رهنورد  شهر  1444جوزای سال14، درسن هشتاد و سه سالگی، در

 مزار شریف، به دیار باقی شتافت.

 ، به زادگاهششریفزارمیک دنیاحسرت وآه، ازشهر عالم عامل وخدوم، با پیکراین 

لمه جبران ثبه خاک سپرده شده. مرگ ایشان  در قبرستان جمبوغهانتقال پیدا کرد،  صوفدره

د. صوف وارد گردیهدردینی بالخصوص، مدارس  ناپذیر، بر حوزات علمیه شمال افغانستان

 تر از مرگ یک  عالم است.کند: مرگ یک قبیله، آساناینجا این کلمه صدق می
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 الاسلام والمسلمین شیخ محمد حسین معتمدی ةحج           

 

 

 

 

 

 

 

 

 ولادت

، ی جمبوغهه.ش، در قریه1335سال غلام رضا، در، فرزند حاجحسین معتمدیمحمد 

 به جهان گشود. دوران، در یک خانواده مذهبی، چشم صوف بالا ولایت سمنگانولسوالی دره

، نزد خانه محلیآغوش گرم خانواده سپری نمود، در سن هفت سالگی به مکتبکودکی را در

 .رسی و نوشتن را به اندک زمانی فرا گرفتخواندن کتب فان کریم، ملای محل پنج سوره، قرآ

 

 تحصیلات

-جامعشد ومشغول تحصیل  علمیه سرولنگ سن پانزده سالگی، وارد مدرسهدر

گردید. از آنجای که یک جوان مستعد و نیرومند بود، المقدمات، صرف، نحو و ادبیات عرب 
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ه.ش جهت زیارت عتبات 1351کسب علم و دانش داشت، در سالهای زیاد بعشق و علاقه

، از رونق خوبی آن زمان،  مدارس دینی نجف اشرفگرددکه درمی عالیات، روانه کشور عراق

و  ول کسب علمبر خوردار بود، بعد از ورود به حوزه علمیه نجف اشرف، مدت پنج سال مشغ

 اصول فقه، معالم الدین، رسائل و مکاسب را از محضر علامه یعقوب هایکتابشد ودانش 

ختر کند، ضمناً با دآیت الله محمد امین بامیانی تلمّذ میعلی توسلی، علامه مدرس افغانی و

 کند.حجت الاسلام شیخ محمد نبی امینی ازدواج  می

 

 بازگشت به وطن

 گردید،داخلی هایکشوکشمسردرگمی ان، دچاربحرعراقکشور.شه1356درسال 

، خبری نبود. معتمدی عازم کشور حوزات علمیه بسته شد، از آن شور وشوق و نشاط آور بِدر

شود، که مکلفیت عسکری وی فرا میزادگاهش، درکنار مردم مشغول تبلیغ  ید و درگرد

یگر ددهد و به تعبیرامتحان مدرسی میرود، می و ولایت سمنگان صوفرسد، در مرکز درهمی

 شود.که از وظیفه سربازی  معاف می گرد)مجلای مدرسی( می

 یآمد، استاد معتمدی، در کنار علمایکار، رویحکومت کمونیستیه.ش1359در سال

قیام و جهاد علیه حکومت منطقه، به وظیفه ارشاد وآگاه سازی توده ها و تشویق مردم، به 

 د.نموهای فرهنگی میکمونیستی و الحادی شوروی سابق، خالصانه فعالیت

 

 کرسی تدریس

جهت ادامه بار دیگره.ش 1357صوف، در سالای معتمدی، بعد از قیام مردم درهآق

 ه.ش در مدرسه1393ه.ش الی سال1365گردد، از سال می تحصیل، روانه حوزه علمیه قم

، ش دو باره وارد حوزه علیمه قم شده.1394سالید، درگردعلمیه شهر ساوه، مشغول تدریس 

 د. مونکه فعالانه  در درس خارج اساتید شرکت می

 به عنوان مدرس، عازم کشور  ه.ش، از طرف جامعه المصطفی العالمیه1374در سال
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د، گرچه یگردمشغول تدریس  صادقعالی امام جعفر شریف، در مدرسهد و در شهرمزارش

برنامه اعزام مدرس سه ساله بود، ولی ایشان بعد از دوران  طرف جامعه المصطفی العالمیهاز

هد،  بنا دای مدرسی،  داو طلبانه به تعلیم و تربیت طلاب علوم دینی ادامه میمأموریت سه ساله

، است مدیریت مدرسه عالی امام جعفرصادقبر توانایی خاص ایشان در تدریس و در خو

شود، و از طرف جامعه المصطفی العالمیه مدرسه مذکور ماندگار میاز ایشان، استادمعتمدی در

 ه دیگران ها، بنماید. تدریس وانتقال آموختهبه عنوان  استاد نمونه، لوح تقدیر در یافت می

وی را تا مقطع کار شناسی)شرح لمعه، بود که تدریس مدت زیادی را ادامه داد ودروس حوز

 ند.ااصول فقه( ادامه داد، بسیاری از شاگردان ایشان، حالا جزء فضلا، اساتید، وملبغان شده

 

 ویژگی اخلاقی

ی جذابیت اخلاقحجوب بود و اخلاق نیکو داشت و ازسان ماستاد متعمدی، بسیار ان

انه لاب دینی و شاگردانش، رفتار صادقبا تمام اقشار جامعه، به خصوص طخوردار بود وبالای بر

و صمیمی داشت. ایشان تا آخر عمر، مشغول تعلیم و تربیه علوم دینی بود، او یکی از اعضای 

 علاوه بر وظایف تدریس طلاب علوم دینی، در فعالیت شهرمزارشریف بود. یشورای علما

ش به دور از ه.1444جوزا سال27سهم به سزای داشت. سرانجام درتاریخ  های اجتماعی

داعی حق را لبیک گفت، در واقع  (kuved17)خانواده، در اثر مصاب شدن به مرض کرونا 

علمیه  ای بزرگ در مدارسهای اجتماعی گردید و ثلمهشهید راه تعلیم و تربیه طلاب  وفعالیت

 کشور وارد گردید. 
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 غلام رسول عارفی شیخمین الاسلام والمسل حجة           

 

 

 

 

 

 

 

 

 ولادت

تگاب  قریهه.ش در1319عبدالعزیز درسال فرزند شهید حاجی  عارفیغلام رسولشیخ

 خانواده مذهبی دیده به جهان گشود.در یک  بالا ولایت سمنگان صوفولسوالی دره حسنی

د یگردولتید ی مکتبلات ابتدایی را در مکتب خانه محلی فرا گرفت سپس روانهوی تحصی

پر هیزگار بود خدمات زیادی انجام داده و آدم با تقوا مردد. پدرشو تحصیلاتش را ادامه دا

فرزندش غلام رسول درس  ای بر خوردار بود،ایشان تلاش نمود تادر بین مردم از احترام ویژه

خدمت قرار بگیرد. بخواند روزی مصدر
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 تحصیلات

با شور شوق فراوان پدرش شامل  گذاشتغلام رسول زمان که پا به سن نو جوانی

-مدت اندک زمانی ادبیات عرب جامع شدبرجدرحسنی طالبابیدینی علی ابن مدرسه

ساتید ا( والله شیخ عبدالحسین)آخوند زوار،آیتمولوی علی نظرالمقدمات صرف ونحو از نزد

 ی مدرسه علمیه چهار محله چهارکنتروز فراگرفت، ایشان به خاطر ادامه تحصیل روانهآن

الله ه.ش حضرت آیت1332. در سالبود شاگردی نموده ، سپس مدت نزد سید عالم بلخاببلخ

رف طراجعت نمود آوازة علمیت او به هرم به افغانستان سرور واعظ از نجف اشرفسید محمد

  .درس و بحث ایشان رونق پیدا نمودو مدرسه علمیه محمدیه را تأسیس نمود؛  انتشار یافت

شنید وفضای نفس ازه وشهرت آقای واعظ را ارفی آوعغلام رسولشیخوقت  

کابل بعد ازخواندن  محمدیه د در مدرسهش کابله بود روانهآماده شدکشیدن درکشور

لاصول، اصرف ونحو  وکتاب درسی مانند: حاشیه، معالم، شرح لمعه، رسائل، مکاسب، کفایت

 ایشان ،تلمذّ نمود الله محمد امین افشار سرور واعظ، آیتشرح منظومه واسفار و... نزد آیت الله

 ق آقای واعظ وسایردار بود و آینده درخشان داشت همواره مورد تشویاز استعداد عالی برخور

 بر برود.های جمعه منفرمود عارفی شبدستور می الله محمد امین افشارآیتگرفت اساتید قرار 

ادامه  برایعارفی  ،در نظر داشت شرایط حاکم درکشورآقای واعظ باای مشورهبنا بر

 .دادامه تحصیل دا قم علمیه  هدر حوز شد کشور ایرانه.ش روانه 1355در سال  تحصیل

 

 ثور۱کودتای 

ثور را جهت  9ی یکودتاریزی،ها برنامهاثر سالبریتی شوروی اتحاد جماهیر سوسیال

بعد از روی کار آمدن ؛ عملی نمودبه قدرت رساندن مزدوران شان )خلق وپرچم( درکشور

، های فعال ومخلص را دستگیرشمندان، چهرهنروحانیت، داحکومت کمونیستی، آن حکومت 

صورت گرفت  صوفدر دره1359وسالدل 25قیام  انجامسر؛ندرساندزندانی وسپس به شهادت 

ه حسنی ن و بزرگان منطقپدر غلام رسول عارفی با عدة کثیری از محاسن سفیدا حاج عبدالعزیز
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 ورگ به طوری فجیعی دست جمعی به شهادت رسیدند و کمجکمونیستی در قریهتوسط رژیم

، نیروهای خلق وپرچم از زمین و هوا ددنصوف به وجود آمگوشه درهدرهرهای دست جمعی 

 خون میوکردند وملت را به خاک باران میبم را صوفهر روز خانه وکاشانه مردم دره

صوف صدها نفر شهید و مجروح دادند، این خبر ناگوار به گوش عارفی کشیدند که مردم دره

، سر و ر پرستی فامیلس د ومسؤلیتشاز تجربه علم و دانش عازم کشور رسد با کوله بار می

صوف و درخدمت مردم قرار گرفت وبعد از تشکیل ای قیام مردمی درهجبهه سامان دادن

وهمیشه  به عهده داشترا صوفدر دره احزاب جهادی مسؤلیت حزب پاسداران جهاد اسلامی

 عی تلاش مستمرداشتهای داخلی بود وبرای هماهنگی و وحدت احزاب شیمخالف جنگ

و به  ، بین احزاب به شهادت رسیدجنگشان شهید عبدالحمیدبای درجریان برادر که متأسفانه

 .عنوان شهید راه صلح مسما شد

 

  ۷۰3۱سنبله5۳گردهمایی

 ش،1369)جوَزا( ، درافغانستاناسلامیوحدت حزبهابرای تشکیلاولین تلاش

مستحکم برای  و بامیان ، جاغوریلعل، بهسود هزارستان گو در نقاط مختلفجلسات گفت

 .شدبرگزار هاشدن پایه وحدت ملی هزاره

 سنبله25در 1(291:1379)اکبری ، داز آن استقبال کردن و احزاب سیاسی هاگروه 

 بر عسکری در پایگاه امام حسن صه اول بهسودـحاز درـجلسه مهم وتاریخ س ه.ش1369

بادل ت شکیل گنگره حزب وحدتروی تتا د شبه تعداد هشت نفر اعضاء انتخاب  و زار شدـگ

 .2(241: 1391آبادی، )دولت دننظر کن

 این  ،ی جلسه را به عهده داشتقای استاد عارفی نقش کلیدی و محوریت سخنگویآ

                                                                    
 .ها وسندها ابوذر غزنوی، بنیاد تاریخ شفاهی  افغانستان(.نامه1379اکبری،  عبدالله .) - 1

 .( قمنامه احزاب وجریانات سیاسی افغانستان(.شناس1391آبادی، بصیراحمد.)دولت - 2
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ی انجامید واستاد عارفی یک افغانستان اسلامی گردهمایی به تشکیل حزب وحدت

 .1(89: 1392)عرفانی، ازبنیانگذاران آن بود

 

 تأسیس مراکز فرهنگی

نهایت مشکل و ازطرفی بسیار مهم بود مسؤلیت وظیفه علماء در این مقطع تاریخی 

بناءً ایشان با درک مسؤلیت اسلامی و انسانی خود جهت آگاهی مردم دست به تأسیس مراکز 

علمی، فرهنگی وآموزشی زد تا از این راه؛ جامعه را به سوی کمال وسعادت سوق دهد، همان 

دها طلبه جوان را تجدید بنا نمود و بعلمیه علی ابن ابیطال ه.ش مدرسه1369بود که در سال

حسنی ه.ش با لغزش زمین مدرسه 1367دند. در سال آنجا مشغول فرا گیری علوم دینی شدر 

به کلی تخریب گردید، ایشان این بار در تگاب حسنی حوزه علمیه را مجدداً تجدید بنا  برج

 نمود که هم اکنون یکی از مراکز فعال علوم دینی است. 

 ،آموزی دولتی را در ساحات زیرکی، طورباب مکاتب سواد (6ی به تعداد)آقای عارف

ر در این ختکه به صدها دانش آموز پسر و د ، و آهنگران تأسیس نمودچهاردهمنگ، لیله، بینی

( باب کلینیک را تأسیس 2نیه و)ی( باب مسجد، حس3و به تعداد)مکاتب مشغول تحصیل شدند 

ود تا مردم از نگاه مسایل عبادی پایگاه مستقل داشته باشند وکلینک را در خدمت مردم نم

 گذاشتند وفعلاً در اختیار وزارت صحت عامه قرار دارد.

چنان استاد عارفی به تعداد پنج جریب زمین شخصی خویش را در اختیار وزارت هم

 ی ذکور حسنی احداث شد.که در آنجا لیسه معارف قرار داد

 

 های مذهبی مردمدفاع از باور

دند از ها حبس شها در سینهنفس صوفدره ا تسلط گروه افراطی متحجرطالبان بهب

که یاد نداشتند مورد ضرب وشتم امر به ایکردند عدهرا سوال می« التحیات»پیرو جوان 

                                                                    
 : انتشارات سراج.از گنگره تا گنگره(. قم افغانستان اسلامی (.حزب وحدت1392علی.)عرفانی، قربان - 1
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 ایشان با علما و بزرگان خویشتن را سپر گرفتند،قرار می معروف نهی از منکر گروه طالبان

ر صوف در حضوو با سخنرانی خویش در آن شرایط خفقان در مرکز دره ندمردم قرار داده بود

مراسم  ی برگزاریمذهبی مردم تشیع دفاع نمودند و زمینهطالبان از باورهای دینی وگروه سران 

 1399سالد ایشان درساختنطالبان فراهم گروه  حاکمیترا در نییمذهبی عاشورای حس

انگاه جهت اطمینان دادن حمله بالایی طالبان، شبصوف وه.ش با شروع مقاومت مردم دره

ل از طالبان بودند وقبگروه تا نا وقت شب درکنار گروه طالبان ومخفی بودن طرح علمیات 

 . دبوکه نشان از ایثار و فداکاری ایشان  دآغاز عملیات خود را از ساحه بیرون نمودن

در ترکیب هیئت سه نفری در کنار  صوفاز طرف مردم دره شیخ غلام رسول عارفی

وناصری دبیر جهت جلب توجه، حمایت و همکاری جهان  رئیس شیخ خادم حسین ناطقی

 د؛نصوف را به گوش جهانیان برسانتا صدای مقاومت مردم درهگردیدند  عازم دره پنجشیر

 مرکز مقاومت وجود دارد.هم صوف درهدر گردد  جامعه جهانی متوجهتا

 

 وادی تبلیغ

ای خویش را به خوبی استاد عارفی شرایط و زمانه حکومت گروه طالباندر دوران 

ا عارفی بر وادی تبلیغ قرار گرفت وب استاد جرملاکه آینده مردم ما تاریک است،  نموددرک 

های که با نقاب دین آنازد وهای آتشین ایراد نموس و منابر سخنرانیصراحت تمام در مجال

اد ادند وانتقدها انفجار میها، مکاتب و شفاخانههر روز مردم را در مساجد، حسنیه ندآمده بود

ا در رمردم  نمود که چرا آنهاغ مییاشتند تبلاطلاع ند دین اهیتاز م کهکسانی نمود وعلیه

ضع موشان  در برابراند، ایشان همه چیز را حرام اعلان کرده وند اتنگنای فرهنگی قرار داده

 قاطعانه داشت.

 

 اخلاق مداری

 عارفی از نظر اخلاقی فرد متواضع، شجاع، مهمان نواز و سخی طبع بود با استادجناب 
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ر از شهرت خوبی ب صوفمناطق دره تمامدر بود « حسنی» از قریه که علیرغمی که ایشاناین

 خوردار بود.

ید؛ نگرد نخوت و تکبر ،د را از دست نداد و دچار غرورایشان تواضع وفروتنی خو 

 شد و از احترام به مهمانانشگردید از مهمان دوستی او کاسته نمیهر اندازه مهمانش بیشتر می

افت؛ علاوه بر این آنچه از دستش ساخته بود و هر مقدار در حد توان از کمک یکاهش نمی

 کرد.به فقرا و مستمندان دریغ نمی

 

 عضویت شورای شهریه

ه.ش تا زمان حیات شان مسؤلیت اجرائی 1389در سال عارفیشیخ غلام رسول استاد 

وخدمات  در شمال کشور به عهده داشترا  ایالله خامنهو عضویت شورای شهریه آیت

متحان ا برگذاری ،نمودند، نظم در توزیع شهریه های علمیه شمال افغانستانارزندة برای حوزه

های علمیه و علما، وصل سان و عادلانه به همه حوزهمدارس، بر خورد یکسراسری سالانه 

گسترش شهریه در  شمالکاری تعداد از علمامدارس با هم الله مکارم شیرازیشهریه آیت

 مناطق محروم ودور افتاده بدخشان وسایر نقاط کشور، اعمار دفتر شورای شهریه و... از مهم

ز نیم رود، ایشان بیش ار میهای ایشان در دورة مسؤلیت در شورای شهریه به شماترین فعالیت

 قرن در خدمت مردم بودند.

 که عاید حالشسن بر اثر مریضیکهولت ه.ش نسبت1444نجام در سه جوزا سالسر ا 

 وگردیده بود به عمرهشتاد وسه سالگی دعوت حق را لبیک گفت به دیار معبودش شتافت 

 د یادش گرامی باد.روحش شا .شهر مزار شریف به خاک سپرده شد در ادیره مولا علی
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 انجینر صدرالدین قرین                                

 

 

 

 

 

 

 

 تولد/تحصیلات

با  رتلاش، دلسوز ودار، یکی از فرزندان پفرزند محمدیعقوب خزانه صدرالدین قرین

 - صوفجوی ولسوالی درهتحتدر قریه ش ه.1329، که در سال بود ستاندرد مردم هزار

چشم به جهان گشود. تحصیلات ابتدایی خود را در مکتب خانه محلی آغاز سپس  سمنگان

 ادامه داد. پس از آن به شهر کابل صوفمرکز دره مکتبتا صنف نهم در دروس خویش را 

در لیسه شاه دو شمشیره به صنف دهم شامل شد و صنف دوازدهم رفت، با اخذ امتحان سویه 

 را به پایان رساند.

که صنف دوزادهم را موفقانه به اتمام رسانده بود، وارد انستیتوت پولی تخنیک از این

از اولین گروه  شه.1351هدرسالگردید،شاملبرقانجینری)مهندسی(سیولیرشتهشد،درکابل

 ع محصلین، در جمرینـسات قـردیدند، جلـالتحصیل گدانشگاه فارغازاینکه بودند دانشجویان

 د، شور و شوق و علاقه به وجود میبخشیمیتازه جان  نیمه جان آنها،د ـکالببهدانشگاهی 

 .، مورد تعقیب قرار گرفتخانوی از طرف رژیم داود  ،ین روا از ،آورد
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 گاری و جهاد فرهنگیآموز

غول خدمت مش حبیبیه لیسه به صفت معلم در مکتبمدتی، تحصیل  در جریان قرین

های چپی جهت ترویج افکار و های گروهاوج فعالیت انگردید. از آنجا که در آن روزگار

 کتاب دریسغاز کرد. او علاوه بر ت، جهاد فرهنگی را آاستاد قرینهای ضد دینی بود، اندیشه

به ترویج  قرین)هم صنفانش است، یکی از  ،1آقای حیدری یهای درسی معمول، به گفته

رابر های اسلامی در بهای مذهبی و تقویت اندیشهآشنا نمودن شاگردان با کتابمعارف دینی و

ریق بتواند تا از این ط ،ه پرداختها و خود باختگان در برابر فرهنگ بیگانافکار انحرافی چپی

ای هینی آنان را استحکام، دین و ارزشاعتماد به نفس آنان را تقویت، باورها و اعتقادات د

 از یه،حبیب لیسه عالی در فعالیت و تدریس هشت ماه از پسآن و عزت جامعه را حفظ نماید. 

 .(شداستخدام  به صفت کارمند مدیریت برق در تخنیکم کابل آنجا

ای ه،کارمند انجینری برق تعیین شد مدت ایفایی وظیفه نمود، تمام محرومیتقرین 

سید، وی دارای روحیه آزاد رکم به پختگی های فراوان کمبرد با دشواریمردمش را پی

اد عبدالعلی تدرکابل به روحانیت نوین سر وکار پیدا کرد، از آنجا با رهبر شهید اس وبود اندیشی

 ود. ب افغانستان کاران نزدیک رهبران سازمان نصرشد، وی یکی از همآشنا مزاری

 

  نهضت جوانان در دانشگاه کابل

 ش1343 پس از سال نویسد:می دانشگاه کابلجوانان شناس درمورد نهضت داکترحق

مبارزه  یبا ایمان دست به کار شدند ونخستین هسته مسلمان، آگاه و اتیدای از اس( عدهم1764)

ان گزاری کردند ویک تعداد از جوانمرکز پوهنتون پایه ها ودربرابر کمونیست مقاومت را در و

فکران لام محمد نیازی با جمعی ازهمپوهاند غ ،دورخود جمع نمودنده مبارز را ب مسلمان و

 بود. و... سیاف خویش چون استاد ربانی، توانا،

 فتشکل گر در دانشگاه کابلهای سیاسی دیگر حلقه بار 1348های در آغازین سال

                                                                    
 2445ی تنظیم نسل نو هزاره مغلمسؤل نشریه - 1
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 های سیاسیلس وگردهماییاو جوانان وطن در دانشگاه کابل)نهضت جوانان( را در قالب مج 

مد داکتر غلام مح، عبدالرحیم نیازی انس آن استادأبل شروع نمودندکه در ردر دانشگاه کا

 قاضی ،کمتیارحگلبدین،پرفیسور برهان الدین ربانی ،صدرالدین قرین، انجینرعمرداکتر ،نیازی

-این حلقات حزبی ... جوانان پر شوری بودند که درو شاه مسعودنجینر احمد، امحمد امین وقاد

 نمودند. کار می

 تحت فشار رژیم وقت ا وهواداران آناعض 1352در سال  سردار داود خان با کودتای

احزاب  کودتا یاری رسانیده بودند بهدر را نداودخا که دانشجویانو افسرانقرارگرفت. 

 سوبمح هم رقیب مبارزان دیموکراسیها و در دهه تعلق داشتند که در آن سالکمونیستی 

. تندداش هم با هاییدرگیری دولتی ادوار و علمی مراکز، هادانشگاه، مکاتب در که شدندمی

یری گدستبه عضو حزب خلق بود،  که وقت هداخل وزیر مخصوصاً آنها، گرفتن قدرت با

، امین وقاد، داکتر عمر و... مخفیانه به اکادمی زد، انجینر صدرالدین قرین ایوسیع و گسترده

 .1ندپولیس ملی استخدام شد

 

 اکادمی پولیس ملی

در گردید  کابلنظامی «ملی اکادمی پولیس»ش وارد 1352، در اواخر سالقرین

توسط کشور  ةبرخی از قوانین و مقررات نافذ .دیدآموزش بیشتر از یک سال لیس وپ گاهتعلیم

ل نامعلوم به دلایراکسب نمود، قرین  نساتنم دریم ةرتب، لغو یا تعدیل گردید قانون داود خان

-که هدفایجاد تشکیلات حزبی برای 1359ل ثورسا 9کودتایباکرد، اما  مدتی ترک وظیفه

اخصاً  گاهی با بزرگان در کابل واندیشید،می مندانه و در راستای منافع و آزادی مردم افغانستان

  دیدارها وملاقات داشتند. استاد شهید عبدالعلی مزاری با

 تعلیمات نظامی را دیده  قرینآقای به همین دلیل)گوید:صوفی میخلیل درهحاجی

 دتهاجم نظامی نیروهای اتحا ،بود با تجربه هایهمراه با جمعی از دوستان صمیمی چریکبود 

                                                                    
 .1363محمدخان تا ببرک( تهران: )از امیر دوست شیر احمد نصری دسایس و جنایات روس در افغانستانحق شناس، دکتر -1 
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میت حاکاز تحت شمال افغانستان های آزادسازی برخی از ولسوالیو شوروی به افغانستان 

-اشغال بر علیه نیروهای مسلحانه همرزمانش را مبنی بر مبارزات با قرین، اراده آقای کابلحزبی

 .(گر و نجات کشور ادامه و گسترش دادند

 

 دیدارها با رهبر شهید

تازه  ش رهبر شهید استادعبدالعلی مزاری1354در سال)گوید: آقای حیدری می

ش 1349های آمده بود )قبلاً باهم در سال ابلاز عسکری ترخیص شده از ولایت خوست به ک

ما  مزاری توجه مرا به خود جلب کرده بود(عبدالعلی با شهید بلخی ارتباط داشتیم، سیمایی 

ار وگاه در پارک زرنگ مکرر داشتیم در تکیه خانه چنداول دیدارهای با استاد شهید به طور

عسکر  ای انقلابیهکه اندیشهوطبیعی است نشستیمگفتگو میم بهمساجد باه در بعضی اوقاتو

ا هتازه ترحیض شده روح ما را متلاطم ساخته و در مسیر مقدس مبارزه و مقاومت به توده

 ساخت.می رهنمون

شوی باید مجتهد شوی، اگر روضه خوان گفت: اگر ملا میرهبر شهید برای ما می

باید بانک را بزنی نه خانه مردم   شویاگر دزد راه زن میباید واعظ و خطیب شوی،   شویمی

وی ششوی باید رئیس و وزیر شوی نه مأ مور و اگر انجینر میمدار میبیچاره را، اگر سیاست

 ...1باید مدیر وسر دفتر شوی

اشتیم، گذرد که همه را مو به مو  به اجرا ی بر روح روان ما تأثیر کاین اندرزها به گونه

. با شدم ارخانم تخمدیر نفت وگاز در بندر آی، من شد در پلی تخنیکم کابل برقمدیر  قرین

سرنگونی حکومت داود خان انجامید. با ایجاد که به  ش1359ثور سال 9کودتای  زدیک شدنن

ن از آنجا رده بودند، قریضای کشور را تیره کی سیاه تاریک فابرها حکومت نور محمد ترکی

 .(ی ولسوالی دره صوف گردیدروانه
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 سمنگان زندان

 ومجالس محافل بعضی درآمد  صوف، در درهقرین با سر نگونی حکومت داودخان

. اشتد و جلسات مخفیانه با شیخ علی اکبر نهضت کردد میایراداغ آتشین هایی سخنرانی

تحت تعقیب ا رقرین  انهبه قدرت رسیده بود، تشکیل جلسات مخفیکه تازه رژیم کمونیستی 

همراه چند تن دیگر دستگاه استخباراتی دولت او را  ش1359 سنبله22 درکه ، تا اینداشتند

شیخ  ،، شیخ کاظم جعفریبرادر وی معلم سراج، معلم عبدالوهاب واثق لهاز جمدستگیر کرده 

نفر  16و... مجموعاً 1دار، شیخ عبدالحسین)آخوندزوار(، طالب حسین قریهخادم حسین ناطقی

 .2ندمورد شکنجه سخت قرار گرفت ند وه شدفرستاد سمنگان به زندان

 

 مسلحانه مبارزه

 ها در افغانستانش، و روی کار آمدن کمونیست1359 سالی هفت ثوربا وقوع فاجعه

ما گردید، سه راه  ردمکه سرآغاز تحول و رویدادهای جدیدی در حیات اجتماعی و سیاسی م

رقم  ی خویش راکه با انتخاب هر کدام سرنوشت و آینده نداد ملت  قرار گرفتدر برابر آح

 زند:بمی

 داری از حکومت وابستهطرف.  

  آن.  گر فجایعدر برابر ستم و بیدادگری و نظارهسکوت 

 ی مسلحانهمبارزه.  

ابل حکومت ضد دینی را آغاز جهاد در مق هایی وطن و دفاع از هویت دینیبرای ر 

 در برابر تهدیدات هویت ی استقلال طلبیبا داشتن روحیهطوری که ملت ما  مانه د.ردنک

ران گهرگز اسارت و بردگی غیر را نپذیرفته و بارها در برابر اشغال دینی، در تاریخ افغانستان

  و استقلال کشور را حفظ کردند، این بار نیز علیه مقاومت کردندها و دست نشاندگان آن
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 د.دننموس، قیام و نهضت اسلامی را آغاز دینی دست نشاندگان رو حکومت ضد

، موسفیدان متدین، باتلاش ومحوریت علماء وآهنگ آن گردیدپیش صوفدره مردم

، با در دست ، قرینندکردقیام  صوفدرهش، برای آزاد سازی ولسوالی 1359سال  زمستاندر 

و سلاح  دنمودن، در جهاد مسلحانه شرکت صوفدرهنگ همگام با سایر مردم مؤمن گرفتن تف

  دادند.خط خون را سرمشق خود قرار  را قلم و

یلات ر قالب تشکمعتقد بود، پیروزی علیه دشمنان دین و وطن، جز د قریناز آنجا که 

به  ستانافغانبری سازمان نصراخت که از کادر رهر نیست، با آگاهی و شنمنظم و منسجم میس

تر اعضای آن را محصلین دانشگاه داشت و بیش ویژه از رهبر شهید استاد عبدالعلی مزاری

داد، به عضویت آن در آمده و جهاد و تشکیل می ینمبارز فکرانروشندین، کابل و عالمان 

و... حضور فعال و  صوفمحتلف درهدر قالب تشکیلات ادامه داده و در جبهات مبارزه را 

 .مؤثر داشت

های نبرد یک مجاهد و افراد عادی جبهه، درصحنه هرچند در ابتدا به صورت ،قرین

 حلمیافت اما ایمان، تقوا، اخلاص، شهامت، صبر و استقامت، جمع همرزمانش حضور میدر

و بردباری، صداقت، درستکاری، فروتنی، ساده زیستی و مدیریت او باعث شد تا به عنوان 

منصوب گردد. او هر چند عضو یک جریان مبارز بود اما به وحدت  صوفدرهدر  زبده فرمانده

گردید، ید ایجاد مهای که در منطقه توسط برخی افرااندیشید و تنشنیروها در سطح منطقه می

جلو ایجاد نمود وکرده و وحدت راحفظ میان با درایت خنثیخیرخواههمراه با دیگر

 .گرفتو اختلاف در جامعه را میپراکندگی 

 

 سفر به هزارستان

را از بزرگان  خویشمحروم  مردمی طنین فریاد بلند مبارزات داد خواهانه ،قرین

فر کند س صمیم گرفت به مناطق محروم هزارستاناز این رو ت ،بودسردیده شنیده وبا چشم 

 د.رنج محرومیت مردم را لمس کن بیشتر درد و



  439/انجینرصدرالدین قرین              صوف                                                       برازندگان دره فصل سوم  سیمایی،

 

میدان  ی بهسودش در دهن رشقه1365من در سال)گوید: می صوفیحاجی خلیل دره

به طرف  هرده بود چند فرد نظامی با پای پیاده از سمت دلَنَبودم، تازه آفتاب طلوع ک وردک

که همراهان استاد مزاری، استاد  بوددهن رشقه آمدندگفتندکاروان استاد عبدالعلی مزاری 

ای هخاتمه بخشیدند جنگ ، حیدر دهقان، وچند تن دیگر، جهت، استاد قرینعزیزالله شفق

این هیولا از جامعه بر  ، تاندتلاش بودها سخت درایجاد وحدت بین احزاب وگروهداخلی و

 .(چیده شود

ض های حکام استبدادی عویعدالتاستقلالیت عمل خویش را درقبال بی استادقرین 

ادقانه ش صنمود وبه پیمان خویهای خویش را برای مردمش تشریح میآشکارا سیاستننمود و

 .تا آخرین توان به آن پابندی داشت و وفادار

 

 ها مسافرت

گاه ردم یک پایسفارش ک من برای آقای قرین)در خاطرات سیاسی رهبر شهید آمده، 

های گوناگون سرگرم فعالیت . قرین،1کنیددرست صوفیک پایگاه در درهنظامی درشولگر و

ها و از ضرورت بعضیخاطری ه ن سال بآو در و نظامی در منطقه بود یسیاسی اجتماع

 گردید و فعالیت ایرانکشور وارد  کشور سفر کردبه خارج از ش1361سالجبهه درمشکلات 

 سیاسی و محافل فرهنگی های های سیاسی ایشان در خارج از کشور در میان مهاجرین و گروه

 بود.

رهبر شهید ون چبا کمک افرادی هم در قم :)استاد قرینیاور حبیبی ی علیبنا به گفته 

یوسف  ،لعلیمحمدناطقی، صابریعرفانی، علیقربانی، شفق، عزیزاللهعبدالعلی مزاریاستاد

دفتر  (،ی)پروان صادقی ترکمنیمیرحسین آیت الله صوفی، سینی درهسیدحسین ح، واعظی

 .(در قم را فعال ساختند سازمان نصر

 اردید، برهسپار وطن گرنظامی ، سپس باکاروان در ایراناقامت پس از یک سال  
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گردید، ی کشورا ایرانش روانه1365جبهات تازه تشکیل درسال دیگر جهت سروسامان دادن 

درخواست تجهیز واکمالات قطعات  دربخش از خاطرات سیاسی رهبر شهید آمده، قرین

 .1کندهای تازه تشکیل را میوجزوتام

 

 هم گام با رهبرشهید

هبر شهید سلاح همگام با ر1364،1365مرحله در سال های  استاد قرین، در چندین

 رهبرکاروان نظامی 1369سال مرحله اخیردررد. درافغانستان آوه ایران بوامکانات نظامی از

لیل حاجی خکه در این باره  شناسایی شد استخبارات داکتر نجیباز سوی  شهید مزاری

یب جاز سوی استخبارات دولت داکتر ن گوید:)کاروان نظامی شهید مزاریچنین می صوفیدره

 تاین حالو در  قرارگرفت. کشف تحت مراقبت و چندین بار مورد حملات هوایی و زمینی

ها افتاد و این وضع یک بر سر زبان شهید عبدالعلی مزاری شایعه گم شدن و اسارت استاد

 مینظا ست کاروان، سر پرحالت سردرگمی آمیخته با وحشت و امیدواری را به وجود آورد

 .(به دوش گرفت تا به بامیان رساند زمین خورده را، استاد قرین

 

 گاه چپچلکمین

 ، از شولگره.ش مکتوب از جانب استاد شهید عبدالعلی مزاری1364حمل سال15در 

اظم کمواصلت نمود درآن مکتوب از استادشیخ صوفدره به پایگاه نظامی سازمان نصر

 نماید.جعفری مسؤل سازمان تقاضایی کمک و همکاری را می

نجینر ا استادبه فرمانده استادکاظم جعفری، )گوید: می الدین حکیمیشیخ احکام

به شولگر صوف دره سازمان نصرهای ورزیده نفر از چریک 54به کمیت قرین صدرالدین

سته وسد کوه استراتژیک البرز پمزاری درعبدالعلی  شهیداستاد ای فرستاد، طبق پلان ونقشه
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ی لسوالو حمله نماید و در یک فرصت مناسب بالای ولسوالی چمتالتا کند، محکم ایجاد می

 .1(دننیروهای شوروی آزاد نمایمتذکره از تصرف 

گردد، اما باز می صوفدو باره به دره بعد از مدتی قرین)گوید: آقای احمدی می

همزرمان  د ازکمین مخالفین مواجه و تعدابه متأسفانه در مسیر بازگشت در گذرگاه چپچل

 اسامی شهدای چپچل قرار ذیل اند: ند،دشمی قرین شهید و زخ

 ،، رجب بشیر از خواجه بلند بهسودحسین، مهدوی، حمزه از بند نوامدضابط غلام

و... جام  صوفخلک، حیدر دهقان از مرکز دره، حاجیمحسن گلوانسایمحمد، پهلوان گل

 .2(را نوشیدن شهادت

 

 ، از دیدگاه بزرگانقرین

. کابل ییکی ازجوانان تحصیل یافته قرین)گوید: بهسودی می استاد عزیزالله شفق

جوان متعهد، مذهبی و دلسوز مردم بود و قریحة شعری و ذوقی سرشاری داشت گاهی در 

هبر ر شهادت یای. در رسکردکار فرهنگی میو هم کاری نظامیهم  سرود،ق یاران شعر میفرا

 .(قرین از یاوران نزدیک رهبر شهید بود هید در مزارشریف شعر جانسوز سرود،ش

 روح عدالت آمد خروشید                  رهبروحدت آمد خروشید       

 موسم همت آمد خروشید                   اسوة  غیرت آمد خروشید      

 ازشهـرکابل آمد  خروشید                 ل آمد خروشید        فرمـانده کُ

 با خـون سرشـته آمد بنالید                   قاعـدی  رفـته  آمد  بنالیـد      

 عاشـق   رفـته  آمد  بنالیـد                  خون  فـرشـته  آمد  بنالیـد       

 ازشهـرکابل آمد  خروشید                  ل آمد خروشید       مـانده کُفر

 با خون معطـر آمد  بگریید                  نـوگل پـرپـر آمد   بگریید       
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 آن  باب  انـور آمد بگریید                شهید  سنـگر  آمد  بگریید         

 ازشهـرکابل آمد  خروشید                ل آمد خروشید         فرمـانده کُ

 و انرژی انگیزه با صوفدر دره ،قریناستاد )نویسد: چنین می 1محمدرضا ضیایی

 و دفاعی ربیتیت پایگاه و به مردمی پرداخت مدافعان و جوانان وتربیت تعلیم به داشت کهیویژه

که لب پایگاه اهالی نه تنها شامصبح  وهر بود. بخشیده خاص و رونق شکوه ،نصر سازمان

 .(شنیدندهای منظم قرین را میونجوا مردم صدا اطرافهای قریه دور دست و یهاههمسای

وپیروزی قیام  مقدسهای رمانآوررده شدنآبر برای رسیدن به هدف و قرین استاد

او  هایفداکاری و خرد، بزرگی .هیچ نوع فداکاری دریغ نکرد های مردمی ازمتومقاو

 ماست.یی سرمشق نسل فردا

جهادی های گروهوفرماندهانمسئولاندراجلاس نویسد:می چنین2احمدیحاج احمد

 ،قرین اد، استگردید افغانستان میحزب وحدت اسلاتشکیل بهکه ش1368بستان در تا بامیان در

قرین،  استاد نقش مهم داشت. رهبرشهید استاد عبدالعلی مزاری های سیاسی در کنار فعالیت در

 کرد.مرد جهاد، مبارزه، متعهد و آرام بود، او با لبان ملیح دوستانش را همراهی می

بعد از انحلال احزاب سیاسی، و تشکیل حزب  قرینگوید: استاد می 3خیرالله فهیمی

سوخت های مردم خویش ع اهداف و آرمانای عاشق دور شمچون پروانهاسلامی، هم وحدت

 ی، چنان تا آخرین لحظهفرهنگی داشت های سیاسی، نظامی،شقانه درصحنهعا و حضور

 .وقامت راست از این دارفانی پاک رفت تاش پاک زیسزندگی

، در ایام جوانی اندیشه آزاد خواهی قریناستاد د: گویچنین می 4محمدعلی شجاعی

 ثیراز افراد تأ بود، وی استاد عبدالعلی مزاری کارهای او الهام گرفته از رهبرشهید داشت و
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فت. در دوران جهاد نقش مهم به ربه شمار می صوفبی در درهانقلا گذار و از رهبران فکری

 سزایی داشت.

ی دار آزادخواهترین پرچم، بزرگقریناستاد گوید: می محمدعیسی رحیمیداکتر

 .1اش را در راه جهاد وآزادی وقف نمودبود که عمر گران مایه

 صدرالدرین قرین از جمله بنیانگذاران حزب وحدتاستاد )گوید: پویان می هادی

 فحاتصوف وصدره -از پیش قراولان بود که بعد از فتح یکی اسلامی افغانستان بود، وی 

به جبهه پشت نکرد، تا آخرین رمق هرگز  ،شهد را تعقیب کردرهبرخط  قدم به قدمشمال 

ه با قامت رسا سرخ رو ب ،والایی رهبر شهید استاد عبدالعلی مزاری ماندبه خط خویش حیات 

 .2(دیار ابدی شتافت

حدود م ، ازشخصیت مبارز وآزادیخواهقریناستاد)گوید:میسلطانیعلیسلطانحاجی

أثیرات تحت ت ،کسانی بود درآوان جوانی به حزب حسینی پیوست وشخصی فرهنگی بود

گر بود، وآینده ن ازمنطق قوی وبیان رسا برخوردار رار گرفت وسازمان آزادی بخش فلسطین ق

 .3از نظر خلق نو اندیشی حایز اهمیت است از استاد قرین قابل توجه از نظر اجتماعی و ییاد
 

ش شروع  1357سال  از قرینبا استاد آشنایی من )گوید: می چنین 4محمدعلم جویا 

سخت یک انسان متواضع ومبارز  پاک مجاهد متعهد و رفاقت نگاه اخلاق و از انایش .شد

راستین هرگز فراموشم  و ای آن مجاهد پاکیت خود ساختهتا امروز شخص، خود ساخته بود

 .(شدکم پیدا میمانند قرین بسیار زمان مجاهدان خود ساخته وپاکنگردیده است. درآن 

این بود که تا آخر مجاهد پاک ماند ومانند  وم قرینهای مرحیکی دیگر از ویژگی  

چنان پاک از این دنیای فانی به سوی معبودش بسیاری از مجاهدان دیگر آلوده نگردید وهم

                                                                    
 اسلامی. داکتر محمدعیسی رحیمی، عضویت کمیته مرکزی حزب وحدت - 1
 اسلامی افغانستان مسؤل کمیته فرهنگی مرکزی حزب وحدت - 2
 سلطانی ولسوال دره صوف بالا ولایت سمنگانحاجی سلطان علی  - 3
 اسلامی افغانستان. وحدت حزب شمال فرهنگی عمومی سؤل جویا محمدعلم - 4
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 "ــهنــام قــریــن"دوری از ایشان تحت عنوان  نسبت به جدایی و محمدعلم جویاسفر کرد. 

 سروده است.شعر چنین 

 نمــریـق  ورمـاسـن  مـزخ  دوای             نمـریــق ورم ــرنج  روح  رینـق

 نمـریـق  ورمـش اله وـن وقت   هـب             جوانی  هایی شب و  س روزـانی

 م اینک خون دل خورم قرینمـه             ــدیـمــیـقـ  روزگاران  ادـه یـب

 نون دورم قرینمـدورم ک  نونـک             تی دلـمس های  هنگامه  آن  ز ا

 ورم قرینمـگ هِـدر ت خود،  ر ـاگ             خویش سویتفرستم پیک روح

 نمــریـق  ورمـرنج  روح   رینـق             هجر میهن ور من اکنون ـگ بود 

 قرینم ورمـش آن  «ییجویا» منم              تی با وفا باشـبس ثاقی که ـمی به 

 

 دچار مریضی

لله اسبیلجهاد فی وقف عمر خود را ،درکشور انقلابپس از تحولات ، قریناستاد 

ه ب  ، معلم سراج،حاجی طاهر ومحمدقاسمکرد، درجریان انقلاب سه تن از برادران استاد قرین

 مدتی دچار مریضیایشان نمود،  منفیبر روح  و روان وی تأثیر وادثاین حشهادت رسیدند 

 .1به رحمت حق پیوست 1387سنبله 6گردید در

 

 

 

                                                                    
1 - https://mfabbehsud.com2 - بهسود بابهاجتماعیفرهنگیپایگاه اطلاع رسانی مجمع       
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 طالب حسین قریه دار                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

آمد ولسوالی ی نوه.ش در قریه1349طالب حسین فرزند نور احمد بیک در سال 

ی را دروس ابتدایبه دنیا آمد. بعد از سپری نمودن دوران کودکی،  صوف ولایت سمنگاندره

حمد بنا بر توصیه غلام نبی بیک فرقه مشیر، نور ا فراگرفت. خانگی مکتب محل در نزد ملای

 مبوغهیه جی محلی در قربیک پسرش طالب حسین را جهت ادامه تحصیل روانه مکتب خانه

 ج روز را آموخت.های فارسی و مرونزد ملا احمدعلی کتاب ،نمود

ه.ش به مکلفیت عسکری رفت و در فرقة ریشخور کابل 1328طالب حسین در سال 

یت لمشغول تعلیمات عسکری شد. بعد از ختم دوره عسکری به زادگاه خویش بازگشته مسؤ

از طرف مردم قریه نوآمد به  1342ودر سال گرفت به دوشرا کارهای اجتماعی امور فامیل و

صوف قرار داشت.در خدمت مردم دره 1359دار تعیین شد وتا سال حیث قریه
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ای دیگر از طرف دولت خلق وپرچم با عده 1359سنبله  22در ثور، 9بعد از کودتای  

 اندر ولایت سمنگ گیر شده و به مدت دو ماهصوف دستاز بزرگان و متنفذین ولسوالی دره

 وکابل زندانی شد که ایشان را بسیار شکنجه نموده بودند. 

آن ا بزرگان ب ورفت  پاکستان کویتهبه کشور را ترک گفته ،بعد از رهایی از زندان

 نوروز ،مقصودیینسعبدالححاجیبرگید،احمدعلیسعیدآزاد،علیغلامخان،سردارعیسیشهر

سهم  هزاره نوتنظیم نسل( اسکولمکتب) و در بنایآشنایی پیدا نمود ر علی چنگیزی، ابوذ

ه.ش به وطن بازگشت که 1357های جهادی در اوایل سال فعال گرفت. و بار دیگربا گروه

 ها واستخبارات تحت تعقیب قرارگرفته درمنطقه پل سرختبار درکابل از سوی کمونیساین

روانه  وآب بود شناسایی وسپس دستگیر خان که از ولسوالی روی دوکابل توسط محمد هاشم

 امین، اللهزندان پلچرخی شد. بعد ازکشته شدن نو ر محمد ترکی وبه قدرت رسیدن حفیظ

زاد شد. از طریق پلخمری ودهنه غوری به ولسوالی خرم دار از زندان آطالب حسین خان قریه

که در آنجا مورد استقبال گرم مولوی اسلام آمدبه ولسوالی روی دوآب وسپس وسارباغ 

 محمدی و وکیل نور محمد خان قرار گرفت. 

 این خبر به سمنگان -در ولسوالی روی دوآبدار خان قریهبا ورود طالب حسین

مسلح به بدرقه ایشان رفتند و درخمی چهارچشمه از ها نفرید با دهدار رسحسین قریهگلگوش

یث مسؤل حبه صوف رسیدند. و درهولسوالی ایشان استقبال گرم نمودند وسپس به زادگاهش 

ها علیه مجاهدین در ولسوالی روس و درجنگتعیین شد صوف عمومی نظامی مجاهدین دره

حوری نقش م قزل توپچاق و ولایت سمنگان در کمونیستیصوف وحمله بالای نیروهای دره

 داشت. 

با تصرف مزار  1396همراه فامیل به مزار شریف کوچ نمود. و در سال  1394در سال 

رمانده ف دست به بسیج نیروهای مردمی زد و از طرف حزب وحدت شریف توسط گروه طالبان

 را از لوث چوپان ومیدان هوایی شهر مزارشریفآباد، علیومناطق قزل بودشرق مزار شریف 

 سازی نمود. وجود گروه طالبان پاک
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ی دار به ولسوالخان قریهمزار شریف طالب حسینشهر با سقوط دوباره  1399در سال 

قوماندان  کاریبه هم گروه طالبانتوسطصوفدرهتصرف ولسوالیازصوف بازگشت وبعددره

 صوف شد. جان سمنگانی باعث نجات مردم درهقاسم

بسیج شدند  علیه گروه طالبان1399صوف در اواخر سال که بار دیگر مردم درهتا این

ها را شکست دادند وپیروز شدند. در و بعد از سه سال مقاومت علیه گروه طالبان سرانجام آن

صوف نقش مهمی در کنار مردم درهدار درران مقاومت سه ساله مردم طالب حسین قریهدو

 بسیج وتشویق مردم به دفاع از ننگ و ناموس علیه گروه طالبان داشت. 

کنار در کرزیو دوران جمهوریت حامد1381درسال  بعد ازسقوط گروه طالبان

مزار شریف رفت و به مدت ده سال درخدمت مردم بود و در همه شهر مسؤلین ولایت بلخ به

که عاید حال ایشان شد به تاریخ ر رنگ وفعال داشت. سرانجام مریضیها حضور پصحنه

 ه.ش داعی حق را لبیک گفت وآسمانی شد. یادش گرامی باد. 1387حوت سال 15
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 یبلایشیخ صفدر علی کر

 

 

 

 

 

 ولادت

 بهسود خواجه بلند یدرقریهش1325فرزند محمودکربلای درسال کربلایصفدرعلی

ربلای کاو دروس ابتدایی را نزد ملا غلام علی .صوف ولایت سمنگان به دنیا آمدولسوالی دره

ین شد و ایشان اولسنی برج حشجاع الدین آموخت سپس روانه مدرسه تازه تأسیس  وآخوند

سرولنگ زانوی شاگردی را خم مدرسه و برج نظر بود در مدرسه حسنیعلیلوی شاگردان مو

علی نظر شیخ آخوند عبدالحسین زوار، سیدآخوند قدم لوینمود از محضر اساتید چون مو

 تا کتاب مطول را درس خواند. عرب الله محمدحسینوآیت

ان را در کشور حاکم  بود، عسکری رفتن که فضایی خفق در زمان صدارت داودخان

در بین جامعه هزاره به کابوس مرگ تبدیل شده بود. و زنده بر گشتن از عسکری امری محال 

خدمت عسکری شد  ةروان ه.ش1342در سالبود وجرئت برای نفس کشیدن باقی نمانده بود، 

 و در محبس ننگرهار به شاگردی ملا محمد تقی بهلول گناباد در آمد.

جهت زیارات عتبات وعالیات توسط کاروان به عراق رفت ومدتی نزد ش 1345شرسالد

ش به وطن بازگشت نمود درکابل درکانون 1354در سال  .اساتید حوزه نجف شاگردی نمود
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صوف حضور وف آمد در مدارس علمیه درهصمد. سپس به درهآحزب روحانیت نوین در 

 اساتید مجرب که خود ازرا شروع نمود در حالی یافت در مدرسه حسنی برج دوباره آمد درس

شروف  با درنظام واحدی سیاسی و1358-1354های سالرفت، درمیمدرسه حسنی به شمار

د رکاب رهبر شهیکرد همگروه های نو ظهور در کشور عضویت فعال سازمان نصر را کسب 

ان داد وصلح ماهه چارکنت را پای 7گردید وجنگ خانمان سوز یاستاد عبدالعلی مزار

تحصیلات  ساکن شد ش روانه کشور ایران گردید در شهر قم1361در زمستان سال  .کرد

ش دروس حوزه و مکتب شبانه را دوام داده و در 1364خود را در آنجا از سرگرفته تا سال 

آن مؤسسه راه حق موفق شد ) همین سال با اشتراک در یک امتحان کانکوری در مؤسسة

 .وزوی را به اتمام رسانیدحشد( و درس یزدی اداره میالله مصباح تحت نظر حضرت آیت

ب سیاسی ایشان از جانب رهبر شهید استاد احزهشتگانه ا 8ش با اتحاد1368درسال

مردم واحزاب سیاسی را به نمود کشور سفرمأمور شد در ولایات شمال العلی مزاریعبد

تأسیس شد ومردم از بلایی جنگ  دلی فراخواند تا این که حزب وحدت اسلامیوحدت هم

 داخلی نجات پیدا کردند. 

 های مردم را آتشدره صوف تمام خانهدر طالبان گروه مسلط شدن 1399در سال 

مصدر خدمات قرارگرفت و مردم را به آسایش وباز  ، ایشانرمق در جان مردم نمانده بود زدند

ند. ایشان با استناد به این حدیث امام نمود تا زمین خدا را آباد کدعوت خانه وکاشانه سازی 

 به شناخت عمیقاً« منکم الاجتهاد والصدق والورع کونودعاه الناس بغیرالسنتکم لیرو» صادق

سیاست عملی معتقد است. به باور او شناخت زمانی نیز باید روشنگرانه وخط مش درست 

وه خته حوزه علمیه، علاترسیم نموده باشد وبه رشد عقلانیت مردم کمک کند. این دانش آمو

 سیاست، درعرصه سازندگی نیز باپشتوانه مردم، مشاء تحولات وودرخشان حوزه  ةنام برکار
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. بدون شک، تقوا، اخلاق واخلاص این مرد بزرگ، موجب قرارگرفتگیری برکات چشم

 .بوداعتماد عموم مردم شده  استقبال گرم و

صه سازندگی اظهار داشت: صفدرعلی کربلای پیرامون حضور وخدماتش در عر

سازندگی وظیفه دینی است. برای ساختن وآبادنی وطن آن قدر  ةخدمت وفعالیت در عرص

 تبدیل به فرهنگ در جامعه شود.« سازندگی»کنم تا تلاش می

 ها واهداف خود از فعالیت وخدمت در عرصه سازندگی اظهاردر باره انگیزه او

یعنی او شما را از زمین « 1الارض واستعمرکم فیهااکم منهو انش»فرماید: کریم میداشت: قرآن

آفرید واز شما خواست که در آن آبادی به وجودآورید. علت حضور من درعرصه سازندگی، 

های اسلامی در جامعه است. سازندگی خود یک وظیفه انجام وظیفه دینی وپیاده کردن ارزش

 .ستهای اسلامی درجامعه اکردن ارزشدینی است وپیاده

با باز شدن فصل نوین دموکراسی در کشور پرده سیاه ظلمت طالبانی از 1381درسال

د، با شگشوده میفضایی کشور برچیده شده بود ودرب معارف بر روی مردمان این سرزمین

توسط ایشان  ،کوشش وتلاش آقای صفدرعلی کربلایی سنگ بنایی مکتب خواجه بلند بهسود

 .2شد قریه بر زمین نهادههمان در 

اول « ثبَِّتِ العَرْشَ ثُمَّ انْـقُشْ»ین هرکاری زمینه سازی لازم دارد. مثل معروف این است کهابنابر

علمی)مکتب(،کشاورزی  ،زمین را هموار وبعد طرح را پیاده کن. اعمار سرک، مراکز عبادی

)ره(  لحضرت بلادرساختار مسجدجامعوگنجد عنوان آبادکردن میها تحتداری ماننداینومال

لای داشتن. صفدر علی کرب موثرکاری حرم مطهر یحیی ابن زید نقش  ومرمت شهر مزارشریف

ند در کاقتضا می گفت وقتی وارد حوزه سیاست شدم، احساس کردم وظیفه من ایجاب ومی

ومرور مردم باید خود پیشتاز از همه باشم تا مردم به آباد  رساخت وساز اماکن وراه های عبو

                                                                    

 61هود -1 
 18پروفایل معارف ولایت سمنگان ص -2 
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 آید. سرجلوگری به عمل خارج ازکشور معنیهای بیه دل گرم شوند از مهاجرتکردن خان

 دارفانی را وداع گفت به رحمت حق پیوست.1378انجام این مرد بزرگ در سال
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 ردامحمدحسین تحویل یحاج                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متدین دیده به  و فکرای روشندریک خانواده1324سالدر دارلتحویمحمدحسین

و  آموختش میرزا احمدعلی وکیل تحصیلات ابتدایی خویش را نزد پدرگشود. وی جهان

و برای حفظ نوامیس ملی و دفاع از تمامیت ارضی  شد عسکریشامل نظام  1344در سال 

پرداخت. وی در طول زندگی به حدی کوشا و پرتلاش بود که افغانستان به خدمت عسکری 

اغذک قلم و توانست بهآن زمان وجود داشت نمیدر کنار خدمت عسکری و محرومیتی که در 
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ته و اش با انگشت بر روی خاک نوشلذا به خاطر بالا بردن توانایی علمی .دسترسی پیدا کند

 .ترتیب ظرفیت پروری کرداینبه

دار به حیث تحویل 1346نمودن دوران خدمت عسکری در سال بعد از سپری 

به این  1359صوف گماشته شد که تا سال سنگ ولسوالی درهغالذدار آمریت معدن خزانهو

که شعور سیاسی مردم و ملت خویش وظیفه ادامه داد. وی در ضمن انجام وظایف محوله از این

، اکبر نهضتدان، شیخ علیسید اسدالله نکته کاریگری را باهمرا بالابرده باشد جنبش روشن

از  کثیریی، شیخ محسن )بابه مسلم( وتعدادحسین ناطقالله، مرحوم خادمسیدحسن روح

پیمانانشان تشکیل دادند تا بتوانند زمینه را برای یک حرکت فکران و همروحانیون، روشن

که وی کارمند فعال در حکومت آن زمان نمایند. از این خواهی بسترسازیانقلابی و عدالت

دانست که چگونه به اعتقادات دینی بود از بسیاری رازهای درون حکومتی واقف بود و می

لذا  .بود های اسلامیدار و معتقد به ارزشگیرد. وی شخصی دینمردم بازی صورت می

 ید. بالاخره با جمع کثیری از همهای اسلامی را تحمل نمانتوانست اهانت به دین و ارزش

 .زدند دست به انقلاب 1359دلو سال  25پیمانان و هواداران خویش در 

 ی اقتصادی؛ سیاسیاز جایگاه ویژه در زمان انقلابدار تحویلکه حاجی باوجوداین 

 25روشن است که انقلاب  و اجتماعی برخوردار بود ولی از امتیازات خویش دست برداشت.

یک انقلاب نامنظم و بدون هدف نبوده و مردم آگاهانه، با درایت کامل و شعور  1359دلو 

با یام دند. این قنمواستکبار قیام التی، ظلم وعدسیاسی با درک وضعیت موجود علیه بی

آتش  بهرا ها های آنخانه بعد از قیام دولت خلق وپرچم ،آغاز گردیدهمکاری مردم طور

 ولی بازهم دست از مبارزه برنداشتند و در این راه افراد زیادی به شهادت رسیدند. با ندکشید

 وقت دست از مبارزه و تلاش برهای بلندشان هیچتحقق بخشیدن آرمانحال؛ به خاطراین

 شورش دفغانستان در مقابل نظام مستبکه این قیام گسترده شده و از تمام نقاط انداشتند تا این

 .های مستکبر محلی را واژگون نمودندبر پا گردید و نظام

 کل داده اتفاق شانقلابی شورایی را به نام شورای  -های هزارستانفتح ولسوالیبعد از 
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مجاهدین شمال افغانستان به خاطر وسعت و انسجام بخشیدن مجاهدین و تشکیل نمودن و ازشد 

د شهید استا، دعوت نمودندولایت بامیان یک حکومت اسلامی و عادلانه در ولسوالی ورس 

 دمحمعلی یحاج،دارمحمدحسین تحویلیحاج، استاد محمدکاظم جعفری،عبدالعلی مزاری

نیز به ا رمال افغانستان عضویت شورای مجاهدین شمشر به نمایندگی ازحاجی تولیو وکیل

ستند باهم توافق کرده و یک حکومت اسلامی را که متأسفانه مجاهدین نتوان عهده داشتند.

نتیجه شدن شورای ورس، اتحادیه مجاهدین شمال افغانستان شکل شکل دهند. بعد از بی

 هبعضویت شورای رهبری اتحادیه مجاهدین شمال را  دارتحویلخان گرفت که محمدحسین 

اسی های سیتشکلگیری احزاب ومال بعد از شکلین ش. فعالیت اتحادیه مجاهدداشت عهده

وجودآمدن اختلافات سیاسی میان سیاسیون وفادار ه ها در شمال کشور و بو آغاز فعالیت آن

رنگ گردید و بعضی از اعضای رهبری اتحادیه مجاهدین خود را درگیر به احزاب سیاسی کم

به  وقف نمودند که به دنبال آناختلافات سیاسی احزاب نساخته و فعالیت در اتحادیه را مت

 .های اتحادیه مجاهدین شمال نقطه پایان گذاشته شدفعالیت

با  .بود یکی از اعضای فعال رهبری اتحادیه مجاهدین دارحاجی محمدحسین تحویل

حفظ  رچنین با قاطعیت و اراده مستحکم که دتوجه به دلایلی که در فوق تذکر یافت و هم

که مجاهدین به دلیل مداخلات احزاب مختلف  اتحاد و همبستگی مجاهدین داشتند و از این

مایند آمده استفاده بهینه نهای پیشنتوانستند اتحاد و همبستگی خود را حفظ و از فرصت

 .اجتماعی و فرهنگی مشغول شدند سیاسی را کنار گذاشته و در امورهای کم فعالیتکم

 که از آغاز تا انتهای قیام بر حق مردم علیه حاکمیت دستر ازآنجاییداحاجی تحویل

 نشانده اتحاد جماهیر شوروی در رأس مجاهدین قرار داشت و قبل از آن مدت زیادی را به

 یشان از نعمتسنگ فعالیت کرده بود وهم چنان اغالذعنوان کارمند فعال در آمریت معدن 

از امتیازات فوق اکثر از محققین و  دارتحویلرخورداری ، با توجه به بسواد برخوردار بود

 1359 شان در ارتباط به انقلاب پژوهان به خاطر تکمیل نمودن تحقیقاتنویسندگان و دانش

ا شان رمندی چشم دیدهاینمودند که ایشان باکمال حوصلهدار مراجعه میبه حاجی تحویل
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دهی قیام و آغاز انقلاب را در هایشان، در شکلالیتکردهای حکومت وقت و فع از عمل

ادا  1359شار پیام انقلاب ها قرار داده و از این طریق سهم خویش را در راستای انتاختیار آن

توانیم که هر تحقیق میدانی که در ارتباط به انقلاب با اطمینان کامل گفته می نمودند. امروز

ه این شود کهایی از ایشان دیده میقولها و یا نقلتهصورت گرفته در آن نشانی از گف 1359

ده انجام؛ ایشان در سحرگاه شانز خود در ماندگاری انقلاب نقش به سزایی ایفا نموده است. سر

 .چشم از جهان فروبست ه.ش 1375سرطان سال (2)هم رمضان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  455/ملامحمدجوادمولوی زاده              صوف                                          برازندگان دره فصل سوم  سیمایی،

 

 

 

 

 

 

 

 د جواد مولوی زادهملا محم                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نماید و درها را وادار به مبارزه وتلاش برای فردای بهتر میدرد ورنج روزگارانسان

را  اشردی بود که نیم قرن زندگیم ملامحمدجوادنماید. کوران زندگی اوشان را آبدیده می

ستر ش متأسفانه در بابهترین دوران زندگیداده بود ودار تشکیلتلاش،جدیت ومبارزه دوام

گاه تن به ذلت و زبونی نداده و تاآخرین نفس زندگی هم هیچاما با آن مریضی سپری شد

تاریخ ملا محمد جواد مولوی  برای آینده روشن تلاش نمود او نبود جزمرد رنجدیده ومظلوم

ها رزمید وسر انجام چراغ عمرش عدالتییکه در مسیر زندگی خون دل خورد و در برابر بزاده

 ادملا محمدجوزندگی  ام تا فرازهای ازد. در این مختصر مقال تلاش نمودهبه خاموشی گرایی

تاریخ  زندگی آن بزرگ مردهای بعدی باشد ودرس بزرگی از را به ترسیم کشم تا یادگارنسل

د.نباشو قدردان آن پیرخرد گرفته شده 
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 ولادت 

صوف ه ش درقریه حسنی برج ولسوالی دره1324مولوی زاده در سال محمد جواد  

و بعد از سپری نمودن دوران  خانواده فرهنگی وروحانی زاده شد.دریک  ولایت سمنگان

را آموخت و در مدرسه دینی حسنی  سالگی دروس مقدماتی تحصیل کودکی درسن هفت

را فرا گرفت و سپس جهت ادامه تحصیل عازم برج نزد پدرش مولوی علی نظرادبیات عرب 

وف باز صالله تقدسی درکابل شد. در ایام تعطیلی به درهمدرسه دینی سرولنگ و مدرسه آیت

به  یگشت که متأسفانه در دوران محمد ظاهرشاه توسط عساکرجلبی دولت به شکل جبرمی

 .صوف آورده شددره

 صدر بدل آن شخفرار نموده بود و ازعسکری خلیفه)صابر(هایشچون یکی از یازنه

اژگون و داری کشنده موترعسکر جلبی دولت، ایشان را با خود آورده بود اما متأسفانه درعلاقه

ملامحمدجواد به د که در آن حادثه دردناک ها کشته شتمام مسافرین زخمی وبعضید وش

ان بهترین دور وبه علت نبود داکتر وعدم تداوی درست مدت سی سال از ندشدت زخمی شد

 مریضی سپری شد.بسترعمرشریفش در

ها به افغانستان مجبور به مهاجرت به ایران شد و بعد ازتجاوز روس1357در سال 

خان مقیم شد. مدتی تحت تداوی قرارگرفت وبعد ازبهبودی قلیدرمشهد مقدس مدرسه عباس

 آیت الله صالحیهای لمعه حضرت با عشق وعلاقه که به درس و بحث دینی داشت در درس

 های سیاسی واجتماعی برچنان درکنار درس دست از فعالیتنمود وهماشتراک می افغانی

قلی خان در مدرسه عباس انشیا گذار مردم وجامعه بود.اطاق درسینداشته همیشه خدمت

 ها وگفتمان سیاسی بود.مرکز فعالیت

وب حامل مکت مزاریعبدالعلی ار به هدایت رهبرشهید استاد چندین ب1361بعد ازسال 

بود و در مدت پنج سال حد صوف مزاری به مسؤلین در درهعبد العلی شهید استاد های وپیام

رغم مریضی وکسالت درخدمت های فراوان علیبارعازم وطن شد و با مشقات و رنجاقل پنج

 مزاری بود.  استاد عبدالعلی شهیدرهبر بدیل و یار بی سازمان نصر
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در مدرسه دینی  ها درکنار مجاهدین سازمان نصرسال ملا محمد جواد مولوی زاده

در  مان نصر بود وترین حامیان سازگام با استاد جعفری و احمدی ازجمله بزرگسرولنگ هم

ایشان مبلغ توانا وسخنران بزرگی  .های سازمان نصر نقش محوری داشتجلب وجذب چریک

صوف از شهرت به سزایی برخوردار بود ودر دوران که درمدرسه بود که درسطح ولسوالی دره

ای قریه ههای اجتماعی برای همیش درمساجد وتکیه خانهدرکنار فعالیت ددینی سرولنگ بو

 ملا امام بود.  جمبوغه و ل چهارمغزخوا

 مزار شریف بودشهرها مبلغ وملا امام مساجد الله سالداکترنجیبحکومت در دوران 

د چنان به مدت چنها درکارته زراعت همکارته صلح، مسجد ییلاقییهاز جمله درمسجد فاطم

 ( ملا امام مردم بود. )طالقانسال در ولایت تخار

اش خوب نه شد وهمیشه بعد از واژگون شدن موتر، مریضی ملا محمدجوادمتأسفانه 

 21در اش بیشتر شد ومریضی1396با رنج و درد مریضی حال  و روز خوب نداشت. بعد ازسال 

سالگی دارفانی را وداع گفت وجاودانی شد ودرقبرستان تگاب  59به عمر 1399عقرب سال 

 گرامی باد. یادشبه خاک سپرده شد.   حسنی
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 ملا علی حسین عالمی                                 

 

 

 

 

 

 

اسی های برجسته علمی وسیفرزند غلام حسین یکی از شخصیت حسین عالمیملاعلی

 . ایشانقشلاق( نوآمد دیده به جهان گشود ه.ش در قریه )کته1322بود که در سال  صوفدره

و به شد  صوفبعد ازفراگیری تعلیمات ابتدایی نزد ملای قریه سپس روانه حوزات علمیه دره

ره نایل گردید ودر بخش سیاسی چه ییوبه جایگاه علمی بالا فراگیری علوم دینی پرداخت

هیچ  شتا آخرین لحظات عمر شریف ه.ش1359 ر گذار شد.که از آوان انقلابفعال وتأثی

 صوف بود. گاهی آرامش نداشت وهمواره در خدمت مردم وملت دره

درخشان ترین دوران فعالیت ایشان که به صورت ماندگار باقی خواهد ماند. نقش 

ایگاه مستصعفین( )پبودکه مسؤلیت پایگاه شهید نهضت نستانافغاسازمان نصردرگیرایشانچشم

رفت ودر تمام تحولات جاری در را به عهده داشت و مسؤل درجه اول آن پایگاه به شمار می

مجاهدین  کناروتا زمان خانه نشین شدن همیشه درکننده داشت نقش برازنده وتعیین صوفدره

 افغانستان حضور فعال داشت.  نصر و بعداً در کنار مسؤلین حزب وحدت سازمان

سالگی به اثر فشار خون بلند، داعی حق را لبیک گفته  57به عمر 1381ایشان در سال 

 به دیار ابدی شتافت.

 .1روح این فقید سعید شاد وخاطراتش پاینده باد

                                                                    
   1378: 15محمد رضی عالمی، بای اختصاصی عبدالمؤمن طلوعمصاحبه -1
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 «محقق»کربلایی شیخ خادم حسین                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

در قریه نوالی ولسوالی  1325فرزند محمد حیدر درسال  محقق کربلایی خادم حسین

از دست داد  عمر چهار سالگی پدر راچشم به جهان گشود. در صوف ولایت سمنگاندره

د الحمید فرستاد تا سواد یاومادر مهربانش خادم حسین را در سن شش سالگی نزد شیخ عبد

خ ی شیشاگردسال  6راهی مدرسه حسنی برج شد ودر آن مدرسه مدت  1339در سال  .بگیرد

سپس شیخ خادم حسین محقق جهت ادامه تحصیل به ولسوالی  آخوند زوار را نمود.عبدالحسین

 1349و در سال  .سال نزد آخوند حاجی کوه بیرونی درس خواند 4به مدت  رفت و بهسود

 ی عتبات عالیات شد. هدف از این مسافرت شیخ خادم حسین محقق قرار ذیل بود: روانه

 زیارت عتبات عالیات کربلا ونجف اشرف  -1

 آشنایی بیشتر با مراجع تقلید وادامه درس حوزه  -2

رسد وبا تشویقات الله حکیم میف اشرف خدمت حضرت آیتدر بدو ورود به نج

شود در مدت اقامت در نجف مکرر ایشان وتوصیه نسل جوان به درس وبحث مصمم می

عد شد، بهای ایشان حاضر میاشرف از محضر آیت الله مدرس افغانی استفاده نموده به درس

ری به تدریس علوم ه عسکدر دوربه خدمت عسکری رفت.  1348ن در سال از بازگشت به وط

پرداخت. دینی 
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برای ادامه  1354بعد از سپری نمودن دوره مکلفیت عسکری بار دیگر در سال 

ای هشهر پلخمری نزد شیخ حیدر مدرس رفت ودر کنار درس کتاب تحصیل به ولایت بغلان

 نمود. مطول وقوانین را تدریس می

برگشت و درکنار علما و بزرگان  صوفدره دگاهشبه زا1359ثور  9بعد از کودتای 

واستاد احمدی دست به مبارزه علیه نظام خلق وپرچم  چون شیخ کاظم جعفریصوف همدره

 العاده مهمی داشت.صوف سهم فوقمردم دره زده ودر انقلاب

ی آوردن کمک وصحبت با بزرگان صوف ایشان برابنا به اصرار مردم و مسؤلین دره

رفت وبعد از برگشت از پاکستان به دستور وخواهش استاد جعفری،  جهاد به کشور پاکستان

-ورهبر شهید استاد عبدالعلی مزاری مسؤلیت تدریس در مدرسه دینی جنگ حاج محمدمحقق

شد ومسؤلیت فرهنگی مدرسه  زم ولایت بغلانعا 1366در سال  دوش گرفت وآغلی را به 

ه همیش ،پرداختبا شوق وشعف زایدالوصفی به تدریس  آغلی را به عهده گرفت.جنگ

جشنبه ها روزهای پننمود ودر کنار درسشاگردانش را تشویق به فراگیری علم فقه واصول می

 کرد. وجمعه طلاب را به آموزش اسلحه وفنون نظامی تشویق می

ش را به عهده تامسؤلیت تدریس در مدرسه دینی تیوهه.ش 1391ایشان در سال 

مسؤلیت تدریس در مدرسه دینی امام حسن عسکری سرولنگ 1395سال گرفت و بعد ازآن در

شان صوف ایوجنگ در دره را به دوش گرفت.با سقوط شهرمزار شریف توسط گروه طالبان

صوف به بسیج نیروهای مردمی علیه گروه طالبان اقدام نمود و دوشا دوش هدر کنارمسؤلین در

داعی اجل  1384سال سنبله 6صوف به مبارزه علیه گروه طالبان پرداخت سرانجام درمردم دره

 . 1اش به ساحل ابدی لنگر انداخت وجاودانه شدرا لبیک گفته وکشتی زندگی
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 ملا محمد رضا رضوی                                           

 

 

 

 

 

 

ی کته قشلاق نوآمد درقریه 1317فرزند ملا محمد در سال  ملا محمد رضا رضوی

 دریک خانواده مذهبی به دنیا آمد. دوران طفولیت را در این قریه سپری نمود سپس تعلیمات

عداد جای که دارای استابتدایی را نزد پدرش که خود یکی ازعلما منطقه بود فرا گرفت. ازآن

 ای حوزات علمیه شد و به فراگیری علوم دینیسرشار و ذکاوت عالی بود به تشویق پدر روانه

 پرداخت.

سالگی ابتدا در مدرسه سرولنگ نزد استاد فرهیخته شیخ عبدالحسین  16ایشان در سن 

زوار دروس ابتدایی صرف و نحو را فرا گرفت. بعد از رفتن آخوند عبدالحسین به  آخوند

رداخته مدارج رود وبه درس و بحث علمی پمدرسه حسنی برج همراه آخوند درآن مدرسه می

 . بلند علمی را فرا گرفت

 ها را ترک گفته با جمعی از طلاب وها در افغانستان ایشان درسبعد ازحمله روس

نار کبعد از آزادی افغانستان بازهم درها جهاد را شروع نمود و ای منطقه علیه روسهشخصیت

 مجاهدین همیشه خدمت گذارمردم بود.

اسد سال  23کهولت سن خانه نشین شده بود و درمتأسفانه در اواخر عمر جهت 

فت سالگی دارفانی را وداع گ 94ه.ش نسبت مریضی که عاید حال ایشان شده بود به عمر1387

 رحمت حق پیوست.یادش گرامی باد به 
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 حلیمیشیخ علی احمد آیت الله حاج                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

که عمرشریف و با برکت خویش را در راه تحصیل و کشور،علمای معاصریکی از

شاگردان یت باترب اسلامفرهنگگسترشدر راهدونراگذلوم دینی وتبلیغ احکام شرعیعریستد

تگان باخدل با سخنرانی و بیان معارف اسلامی، برای علاقه مندان و چنانهمو باسواد و فاضل

، دباشیم احمد حلیمیعلی الحاج شیخ آیت اللهایشان ها تلاش وفعالیت نمود؛ به اسلام، سال

ای طهدر خ ،ایگاه اجتماعیپ نام و دارایخوش و عالمان بزرگاساتید ووان یکی از به عنایشان 

های حوزوی و فعالیتو  شرح حال علمیو به بیان  که هم اکنون،استمطرح  ،کشورشمال

 شود.پرداخته می ،فرهنگی وی

 

  ولادت

 و ش در یک خانواده مذهبیه.1354در سال ،امیرحمزهملا ، فرزند احمدعلی شیخ

، چشم به جهانولایت سمنگانبالای صوف دره ولسوالیاز  ،جرسقریه در  روحانی
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 ،، از همان آوان کودکیاحمدعلی پدرش از تولد یگانه فرزندش، خیلی خوشحال شد، گشود.

با  و قرارداشتروز رایج آنسنتی  محلی و هایخانه تحت تربیت و تعلیم آموزگاران مکتب

 ،های سواد آموزی، آشنا شده و به فراگیری کتابکریمانی و روان خوانی قرآنآموزش روخو

که وی  ، از اینمادرش، تربیت شده و پرورش یافته استرداخته و در سایه توجه خاص پدر وپ

آثار رشد وسعادت از سیمایش عالی خدادادی برخوردار بود و درآوان کودکی از استعداد

ه داشت، تا فرزندش درس بخواند، روزی در سکویی منبر قرار نمایان بود، پدرش خیلی علاق

 . الله شوددمت به خلقو مصدر خ بگیرد و یکی از واعظان سرور و سالار ابا عبدالله الحسین

 

 تحصیلات 

ش به صورت ه.1365سالدر ،سپری نمودن دوران مکاتب ابتداییحلیمی، پس ازآقای

 ،به فراگیری وآموزش دروس علوم حوزوی شد رسمی، وارد مدرسه علمیه محمدیه شیخه

مانند  ،های ادبیبه تحصیل کتاب با استعداد خدادی و پشتکار مخصوص حلیمی، .پرداخت

آن دیار، چون آقای سید علی اکبر نجفی و  اتیدهمت گماشته و از محضر اس ،صرف و نحو

رای اد شده، بحمیدی، بهره گرفته است. وی پس از چند ماه تحصیل در مدرسه علمیه یسید 

ی  تیوتاش گردیده و با استقرار اادامه آموختن علوم حوزوی، همراه استاد نجفی، راهی منطقه

عسکریالحوزه علمیه امام حسن در
، هکسب فیض نمودحوزهاین  اتیداین دیار، از محضر اس 

 . ران گردیداگوفضل وخوشه چین خرمن  دانش این بزر بارجرعه نوش جوی

 

 قسفربه شهر عش 

ل علوم ی که به تحصیاشتیاق خاصّ شوق و وو سرشار توانایی ذاتی  حلیمی، باآقای  

کشور ش راهی ه.1369دینی داشت، جهت ادامه فراگیری علوم حوزوی، در ماه میزان سال

به  ندگرحل اقامت اف  قم در شهر ،پس از ورود به این کشور ،جمهوری اسلامی ایران گردید

 تداول اسلامی پرداخت. آموزش علوم م
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دار حوزه نام تیداسا از محضر وی خویش، حوزه و دروس مقدماتی تکمیلوی برای 

ین شیرازی زاده، امتوسلی، فلاحعالمی، تقدسی،عطاالله توسلی،الله آیت، چون برهانی،علمیه قم

 .دذ نموومدقق، متون آموزشی را تلمّ

های چون فقه و اصول، در درس ،عالیه حوزه برای آموزش متون دروس سطوح یشانا

سید احمد حسینی خراسانی، وجدانی فخر، طاهری  :مانند ،مشهور حوزه علمیه قم اتیداس

. ه استحاضرگردیده و بهره جست ،رضا و علی محمدی خراسانیمازندرانی، علوی، پور علی

اه الاصول را، همراب ارزشمند کفایهجلد دوم کت ،استاد جواد مرویوی کفایه اول را، ازمحضر

د رسول در محضر استاد سی ،الاعظم انصاریبا مباحث اصولی کتاب سترگ فرائدالاصول شیخ

دروس فلسفه و کلام اسلامی را، از محضر اساتید چون  ،موسوی تهرانی آموزش دیده است

 غلام رضا فیاضی و ربانی گلپایگانی، فرا گرفته است. 

های عالی فقه استدلالی و اصول و فراگیری آرای تحصیل دوره حلیمی، برایآقای 

اصول، از محضر حضرات های خارج فقه ودر مجالس درس ،فقیهان مشهور امامیه در این حوزه

میرزا الله تآیمکارم شیرازی و الله آیتوحید خراسانی، الله آیتمحمد فاضل لنکرانی،  اللهآیت

ض نموده است. همزمان با فراگیری دروس خارج جواد تبریزی، شرکت جسته وکسب فی

 ،ضمن یاد گیری و مباحثه آن، به تدریس متون درسی و آموزشی حوزه، تخصصی فقه و اصول

 «لمنطق التفتازانیاتهذیبالعلیالحاشیه»کتاب«اللبیبالمغنی»،کتاب«المرضیهالبهجه»کتابمانند

 فقیه ژرف اندیش و نوآور، سید محمد« یالحلقه الاول»و کتاب ارزشمند « المنطق» کتاب وزین،

دار ه شهید نامفقی« شرح اللمعه الدمشقیهالروضه البهیه فی»های فاخر ای از کتابباقر صدر و پاره

 زین الدین عاملی را، تدریس نموده است. ،شیعه

 

 برگشت به افغانستان

تقوا  با زیوراز علم و دانش  یحلیمی، پس از فراگیری علوم اسلامی وکوله بارآقای  

 ،  به هدف تدریس و ترویج علوم اهل بیتیتدریس، کسب تجارب علمیآراسته با تدین، 
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با معارف ناب دینی و تربیت نسل  ،و آشنایی جامعه اسلامی افغانستان عصمت وطهارت

راهی افغانستان و دیار خویش  ه.ش1382سال  عقرب 4های مکتب اسلام، دربا آموزه ،جوان

 گردید. 

 رو پرشو صوف، مورد استقبال گرمدره در ،پس از ورود به زادگاهش ،الم دیناین ع

ای مردم هدر جمع توده ،های اخلاقیگرفته و با ایراد سخنرانیوطنان خویش قراربستگان و هم

 پرداخته و در آنجا اقامت نمود. منطقه، به بیان حقایق و معارف اهل بیت

ن حکومت مؤقت حامدکرزی و باز شدن فصل کار آمدزمان با رویاین بازگشت، هم

ه های است کای باز دهی از ذخیرهنوین دیموکراسی در کشور بود، که فصل خدمت، عرصه

بیش از دو دهه اندوخته بود، آقای حلیمی، در جهت اعتلاء کلمه توحید و انتشار فرهنگ ناب 

ادی،  نسل اندر نسل، که طی قرون متمدهد، مردمیخدمت ملت قرار میخود را در بیتاهل

قتل عام رسیده و به دور از معارف   62های ستم حکام جور را خورده بودند، و تا مرز %شلاق

اتب بختانه با باز شدن دَرِ مکبردند، خوشنگه داشته بودند،  همه مردم از آن تاریخ تلخ رنج می

دارس، نمرات خوبی ها، مکاتب ومو مدارس، مردم ما سیل آسا رجوع نمودند و در دانشگاه

 نمودند.  را از آن خود 

 

 تأسیس حوزه علمیه

ساختمان   ،ای از مؤمنینپس از اقامت در زادگاهش و با همکاری عدهآقای حلیمی،   

ان نهاده بنی ،علم آموزی نسل جوان مردم منطقهرسه علوم دینی را با هدف تربیت ویک باب مد

این مدرسه  ،همت گماشت ،میان مردم منطقهت درهای دینی و ایجاد وحدی ارزشو برای احیا

های چون صرف، نحو، منطق، فقه کتابنموده به تدریس العابدینرا، مزین به نام امام زین

 الدر س ،حوزه علمیه عالی ثقلین. پس ازتأسیسپیداکرددر این مدرسه، اشتغال  ،و اصول

 ،یحوزو یدریس متون آموزشسجادی مزاری، برای تسیدمیرهادی  اللهش توسط آیته.1389
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و ایشان هم این دعوت را  از سوی مؤسس مدرسه ثقلین، دعوت شد ،در شهر مزار شریف

 .آمد لبیک گفته به شهر مولا علی

ای هاقامت نمود و تدریس کتاب ثقلیندر مدرسه  ،وی با ورود در شهر مزار شریف 

و مکاسب آن فقیه نوآور و چون رسائل شیخ اعظم انصاری  ،رایج درسی سطوح عالیه حوزه

 الاصول آخوند، ملا محمد کاظم هروی خراسانی، پرداخت.متبحر امامیه و کفایه

 

 تبلیغ

که به او اهتمام تام وتمام داشت،  احمد حلیمیهای الحاج شیخ علییکی از رسالت

یبا، ن زرفت، احادیث خوب ومضامیمسأله تبلیغ و نشر معارف دینی بود، ایشان بسیار منبر می

د، از مسأله نموکرد، وی علاوه بر این، به شاگردانش توصیه اکید میبرای تبلیغ انتخاب می

ب، ترین عامل تحرک طلاتبلیغ غافل نباشند و همواره تشویقات آقای حلیمی، به عنوان مهم

 کرد.های تبلیغی نقش مؤثر ایفا میبرای حضور در عرصه

-های مختلف درسالدرایام جمعه ومناسبتهای خاص، علاوه برایام محرم ومناسبت

در مقر نیروهای نظامی قوماندانی ه.ش در مسجد جامع امام ابوحنیفه1378الی 1375های 

دانشجویان و رماندهان،کارمندان دولتی، اعم ازحضور روئسا، فشاهین، در247اردویقول

عاشورایی، و های حماسی وسخنرانیربازان، با ایرادوس ، بریدملاندها جنرالان، افسرانص

وحدت بخش، در میان اقوام و مذاهب  افغانستان، فضای خاصی ایجاد نمود، سرانجام از سویی 

 شاهین، دگر جنرال عباس 247اردوی  قوماندان قول رئیس هیئت برگزاری عاشورای حسینی و

 تفویض و لقب بیهقی زمان به ایشان داده شد. ، لوح تقدیر عاشوراییتوکلی

 

 ها لیتؤسوابق مدیریت و مس 

حلیمی پس از استقرار در شهر مزار شریف و تدریس در مدرسه عالی ثقلین،  آقای

مدیریت مدرسه عالی : نیز بر عهده داشت ،مدیریت و ریاست چند نهاد علمی و حوزوی را
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رای ریاست هیئت علمی شوو  ت شمال کشورصفحا ریاست شورای عالی مدارس دینی ،ثقلین

حوزوی، توانایی و مهارت انسانی خویش را در اداره  یافزون بر تدریس متون آموزش .شهریه

به خوبی نشان داده و با جلب اعتماد مؤسس این نهاد علمی حوزوی، از  ،مدرسه عالی ثقلین

 سوی وی، به عنوان مدیر مدرسه عالی ثقلین انتصاب گردید. 

 هایبوده و با اداره بخش مدرسه عالی ثقلین که مدیراست مدتیحلیمی، د استا

 به عنوان مدیر موفق، وظایف شرعی و قانونی خویش ،آن کتابخانه،پژوهشیشی، تربیتی وآموز

های علمی و اداری خویش، پرداخته است.  افزون بر نموده و به فعالیت را به بهترین وجه، ایفا

سال است که ریاست شورای عالی مدارس علوم دینی  دهلین، به مدت تدریس و اداره حوزه ثق

ه توانمند اشته و بنیز نقش تأثیرگذاری د ،عهده داشته و در این سمت هب ،را در شمال افغانستان

 توسعه علوم و معارف اسلامیوزات علوم دینی مدارس تحت پوشش وکیفی حسازی و ارتقای

ی علمی و اجتماعی، تجارب هادر عرصه ،دارحضور دوامتلاش دارد. براثر  ،در جامعه دینی

تدریس و  است، علاوه برخوبی  یآورددست ،ها کسب نمودهکه در این عرصهفراوانی

در شهر  حوزوی یاد شده، ریاست هیئت علمی شورای شهریه رامدیریت چند نهاد علمی و

هر، به انجام وظایف شرعی و دار این شمزار شریف بر عهده دارد و در کنار دیگر عالمان نام

قانونی خویش پرداخته است. وی، افزون برآن، یکی از ائمه جمعه شهرمزار شریف بوده و به 

 بادا. عمرش دراز اشتغال دارد.  تا کنوناقامه نماز جمعه 
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 گریستم؟!اراختی بیآخربه یادت!                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مدیر حفظ ومراقبت اسلحه وتخنیک قول « توسلیعلیحمدنایبم»جانب دگروال این

 526شاهین، مکتوب نمبر247ای امریه مدیریت اوپراسیون قول اردویشاهین ذریعه247 اردوی

 ای ولسوالی اندخویه.ش  طی یک مأموریت رسمی، که درکوک تپه1378ثور سال 12تاریخ

وز قلب، اختیار از سبه تابلوی زیبائی افتاد و بی شممولایت فاریاب، استخدام شده بودم، چ

های سؤال بر انگیز وحرکات دست های های گریستم! و اطرافیانم متعجب شدند و با نگاه

 گفتند گریه چرا؟!وصورت، متحیرانه می

کرد و یخفه مرا ام آمد وگلوراه نفسم بند میفشرد و می را گلویمهر آن بغض بیشتر

کارته » شته استکه نوییگفتم! نگاه کنید به این تابلونگاه حسرت آمیز لود وبا چشمان اشک آ

قدر  فت وگر معراین نکته، بیان و« ، جادة مولوی عبدالمتین اندخویمارشال عبدالرشید دوستم

جلیل ویش، اینگونه تمذهبی خ د،که از دو شخصیت سیاسی ونده نشان می شناسی این مردم را

د.نکنهای آینده ودیگران معرفی مینموده و برای نسل
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سیاسی و مولوی عبدالمتین اندخویی، یکی از  ، رهبر ملی ومارشال عبدالرشید دوستم

رزا الله حاج شیخ میکه به همراه آیت داد این مردم بودند،استب علمای مبارز ضد ظلم، ستم و

و  بلخ مخوف دهدادی ه.ش در زندان1327الی 1316های ، در سالیصوفدرههزاره  نحسی

 با هم از چنگال وحشیان ها را به جان خریدند و سر انجاماع شکنجهبودند و انو کابل دهمزنگ

قرون وسطایی، شبانه از زندان دهمزنگ کابل، فرار کردند، که همه شما مولوی عبد المتین 

 شناسید.اندخویی را خوب می

الله ی آیتتاریخ دلم برای مظلومیتگرفت و من به این تابلو افتاد، قلبم آتشچشم 

و خیلی از علما دیگر،  )آخوند حاجی( سوخت، مولوی متین اندخوی حاج شیخ میرزا حسین

کرد و باعث تحولات را فدای مکتب تشیع وهدایت مردمشخودش بودند و او در زندان

ر سطح هزارستان دینی د او اولین مؤسس مدرسه شد. منطقه و در سطح هزارستانبزرگ در

 فرهنگ اسلامی جامعه گردیده بود. سبب خدمت شایان در بزرگ بود و

ده است، نام باقی ماننام و نشان وگمد وغریبانه، بینکنمتأسفانه کسی از او یادی نمی

 شود.نشانی ازاو دیده نمی ، تجلیل وصوفدره حتی در زادگاهش ی وجای در هیچ

 ت...؟قصیر ازکیسدانم تمن نمی

 ت...؟مقصر کیس

 ت...؟معرفتی چیسعامل بی

 بگذار تاریح قضاوت کند برادران من...!!!

ام باقی نهای علمی، فرهنگی و سیاسی آنان گمتمام شخصیت ،صوفدر درهمتأسفانه 

 مانده است.

 ر مظلوم عین غیرت استاشک من تفسیر مظلومیت است                  گریه ب              

 !                   ...؟گریستماختیار آخر به یادت بی             
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 توسلی علی محمدنایب                           

 

 

 

 

 

 

 

 

ه.ش درقریه  1358سال  حمل21در کربلای شیخ عبدالله توسلیفرزندمحمد نایب علی

در یک خانواده مذهبی و روحانی  صوف بالا ولایت سمنگانولسوالی دره بلند بهسودخواجه

سالگی شامل مکتب خانه  9دیده به جهان گشود. پس از سپری نمودن دوران طفولیت در سن

 گردید.محلی

ل سپری کابهیدوره ابتدایی را درمکتب ابوذرغفاری و دوره ثانوی را در لیسه حبیب

 یه، جامعه امامشریفصادقیه مزار علمیه هایدرحوزهرا ادبیات عرب تاسطح فقه واصول نمود، 

  و حقوق لیسانس سند  کویتهغرجستانانشگاه عالید از ،خواندمشهد  خانقلی عباسکویته، 

از  هرکویتهشیای ویرجن یونیورسیتی دانشگاهدر ودور اب را به دست آورد؛ کمیپوتر ساینس

 .التحصیل شددرمقطع لیسانس فارغ «علوم سیاسیمطالعات » یرشته

 :تجربه کاری

 مؤسسه خیریهدر افغانستان شرکت مردمرشد اقتصادی به هدف خودکفایی و  

 «  BARACبرک»
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 به  .کودکان افغانستان اذهان شدن درخدمات تعلیمی از بهرتنویر سهیم هدف به

 یسی و معاون اداری لیسه عالی غرجه، حیث استاد، معاون تدر

 درکابل،  «افق فردا»المللیمدیریت مکتب خصوصی بین 

 ی رشدکودک،های رضاکارانه در زمینهی فعالیتپیشینه   

 تعلیم و تربیه اسلامی، آموزشی،شناسی آموزشی، مدیریت روان   

 ای درکشورتوسعهوتجاری  اداره امور ، 

  های تلویزیونر خبرگذاری وارزیابی برنامهی مسلحانه، همکاهایدرگیرختم  

 تلویزیونی افغانستان(. بزرگ شبکه کوثر)پنجمینجهانی

 :دستاوردها
  در و، کشور ناروی، اتریش، تندیسها ومدال کشور دوست اسپانیااخذ تقدیرنامه

گزینش « انانسی»ی سب جایزهبرای ک هابهترین چهره (18)به عنوان یکی از ـ شه1387سال

 .به عنوان شخصیت هفته انتخاب شد بی بی سیو نیز از سوی رادیو 

شت ههای چون مجله ودر نشریه ،کارآفرین افغان ،بشر حقوقمدنی،  به عنوان فعال 

اطلاع  ینهزمی در ،مریکاآسی وصدای بی، بیدارسلام وطنآلمان، آسیا تایمز، اشپیگلصبح، 

وف را صوباجمع دوستان سایت انترنیتی دره داده. انجام میزگرد نیز و های نوشتههمقال رسانی

 راه اندازی ومدیریت نموده است.

 کارکردها: 

 وثر.وکارمند تلویزیون ک «افق فردا»المللیمکتب خصوصی بین مدیر 1384-1383سال 

 کارمند مؤسسه برک ایفای وظیفه  نموده.1385-  1384سال 

  به حیث افسر  1386وهنتون حربی ونظامی گردید. در  اواخرسال ب پجذ 1386سال

 شد.  بست تخنیکی وحفظ مراقبت اردوی ملی در حوزه جنوب غرب تعیین

 بادغیس،غور وفراه به حیث معاونیت آمریت در ولایات هرات 1374- 1389سال ،

 تخنیک ایفا وظیفه نموده است.
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 های تأمینات محاربوی، در مکتب ارتقا وقابلیت به حیث استاد جهت 1373- 1371سال

 تأمینات لوژیستیکی وتخنیکی وزارت دفاع ایفا وظیفه نموده است.

   به حیث معاون تعلیم وتربیه وزارت دفاع ملی ایفای وطیفه نموده  1375- 1374سال

 است.

  شاهین 247حفظ ومراقبت اسلحه وتخنیک قول اردویحیث مدیربه 1444- 1376سال 

 ایفای وظیفه نموده است. 

 کشور هیفه را ترک نموده وببه افغانستان وظ باتسلط یافتن گروه طالبان 1442در سال

ارهای کبهگردید، در پهلوی کارگری مقیم مهاجرت نمود ودرشهر کویته پاکستان

 فرهنگی مشغول بوده است.

 ات:تألیف

 صوفنیم نگاهی به جغرافیای دره 

 دیدگاه نسل نو  –ها ستیغ حماسه 

 )بگذار زنده بمانم )درعصرروشنایی، دهمزنگ کابل 

 زمینم افغانستان  سلام سر 

 )خاطرات سفر، )نیمه دوم قرن بیست ویک 

  دره صوف درگذربحران تاریخ 

 خاطرات فراموش ناشدنی قهرمانان 

 صوفیی درههای برازندهچهره 
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 عبدالمؤمن طلوع                                   

 

 

 

 

 

 

ه.ش درقریه حسنی برج ولسوالی 1353واد در سال ـجعبدالمؤمن فرزند ملامحمد

به دنیا آمد. پدرش ملا محمد جواد  در یک خانواده مذهبی صوف بالا ولایت سمنگاندره

 زاده فرزند مولوی علی نظر مؤسس و بنیادگذار مدرسه علمیه حسنی برج بود. مولوی

که مادر مهربانش را از دست داد. بعد از فراگیری کودک دوساله بیش نبودعبدالمؤمن

مدرسه علمیه همراه پدر به ایران مهاجر شد و در  1364قرآن کریم نزد سید احمدزوار در سال 

 صیلتحهای که در اولین سالروس مقدماتی حوزوی را نزد اساتید شروع نمودخان دقلیعباس

ا جذب هاشتیاق به درس مکتب پیدا نمود در پهلوی درس حوزه به مکتب خودگردان افغانی

ز زاده هراتی خواند، بعد اشده وتا صنف پنجم مکتب را در مدرسه عسکریه حاج آقای فاضل

ب مکاتب ایرانی شده تا صنف دوازده را در مکاتب دولتی مشهد مقدس سپری نمود آن جذ

 دروس حوزه را تاسطح فقهطالقانی مشهد شد.  محمودموفق به اخذ دیپلم از مدرسه شهید و

 )جلدین لمعه(خوانده است.
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ش عازم افغانستان شد وبه تأسیس مکتب دولتی در قریه حسنی برج 1391در سال 

 سال در قریه حسنی برج وتگاب حسنی معلم بوده است.  5به مدت  اقدام نمود که

جذب  دانشکده اقتصاد دانشگاه بلخ شد و از دیپارتمنت  1395- 1392از سال 

 التحصیل شده است.گذاری اقتصاد ملی فارغپلان

 در قریه تگاب حسنی معلم بود. 1397الی  1396از سال  

به  بافیمهاجرشد. در پهلوی کارگری قالین به کشور پاکستان 1397درسال 

پاکستان کورس انگلیسی  ماه در شهر کویته 18فراگیری زبان انگلیسی اقدام نمود ومدت 

 خوانده است. 

 .بوده است پاکستان کارمند انتخابات ریاست جمهوری در شهر کویته 1383در سال 

 به افغانستان برگشت ودر شهر مزار شریف مقیم شد.   1384ردیگر درسال با 

 

 کارکردها: 

  المللی مهاجرت کارمند مؤسسه سازمان بین 2446ماه جون 31الی  2444ماه دسامبر  12از

 درشهر شبرغان و مزار شریف بوده است.

 وده یم ثبات ایفای وظیفه  نماز طرف دفتر تحک مشاور والی ولایت سمنگان 1386در سال

 است.

  به مدت یک سال کارمند وزارت معادن وپطرولیم در شهر کابل بود. 1389در سال 

  بود.  ها در شهرآیبک سمنگانکارمند دفتر سولدریتی فرانسوی 1388در سال 

  منگانسدر انتخابات پارلمانی به حیث کاندید مستقل از طرف مردم ولایت 1387در سال 

 اشتراک نموده بود. 

علیه مافیایی زمین ودر اخیر به  اشتراک درمظاهره شهرک سجادیه شهر مزارشریف

 ماه وبیست وپنج روز در زندان به سر برده است. 22اتهام رهبری مظاهره مردمی به مدت 
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 های فرهنگی:فعالیت

 های احزاب که تعدادی از این مقالات در مجلهت مختلفنوشتن دها مقاله درموضوعا

 سیاسی چاپ شده است.  

 توسلیکاری محمدنایب علیبه هم« صوف درگذر بحران تاریخدره»کتابتألیف . 

 ولسوالی نهر شاهی.  نوشتن خاطرات روز شمار زندان 

 افغانستان.  « های شمالهزاره»کتابتألیف 

 افغانستان. « هایتاریخ ترکمن»کتاب تألیف 

در  و کشور ایران مهاجرشد، بار سوم بهگروه طالبانسرانجام ایشان با تسلط

 کند. شهر مشهد  زندگی می
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 نمایه ها                            

 ا

 95 ,یتمسک شاه یعل احمد

 251 ,247 ,248 ,246 ,58 ,59 ,ارزگان

 232 ,گیازب

 498 ,ایاسپان

 144 ,136 ,خلیلی اللهلیخل استاد

 ,357 ,335 ,یمزار یعبدالعل دیشه استاد

383, 442, 414, 435, 444, 441 

 441 ,444 ,437 ,شفق زاللهیعز استاد

 423 ,یمعتمد نیحس محمد استاد

 415 ,95 ,یاحمدز یغن اشرف

 493 ,435 ,394 ,271 ,232 ,افسران

 ,194 ,194 ,115 ,71 ,66 ,48 ,افشار

292, 368, 477 

 ,48 ,49 ,46 ,33 ,31 ,28 ,26 ,افغانستان

54, 51, 56, 58, 57, 64, 65, 66, 94, 

91, 92, 93, 81, 83, 84, 85, 89, 88, 

87, 74, 71, 72, 79, 77, 144, 111, 

121, 124, 125, 128, 131, 133, 

144, 143, 147, 153, 164, 161, 

162, 163, 169, 185, 189, 179, 

215, 218, 217, 221, 222, 229,
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 238, 244, 241, 256, 264, 265, 266, 

291, 284, 281, 272, 274, 276, 

279, 343, 348, 315, 316, 321, 

323, 329, 328, 334, 335, 336, 

346, 349, 348, 347, 356, 357, 

364, 361, 394, 391, 396, 399, 

383, 384, 388, 374, 442, 445, 

447, 412, 413, 414, 415, 422, 

428, 427, 434, 432, 434, 435, 

436, 439, 438, 463, 474, 476, 

479, 478, 477, 544, 541, 544 

 435 ,یملسیپول یاکادم

 54 ,47 ,یکلکان اللهبیحب ریام

 ,87 ,83 ,46 ,45 ,26 ,رعبدالرحمانیام

78, 147, 153, 159, 157, 161, 187, 

262, 299, 278, 334, 352 

 ,46 ,45 ,43 ,26 ,خان عبدالرحمان ریام

83, 78, 129, 147, 153, 159, 162, 

187, 294, 342, 334 

 144 ,کلکانی الله امیرحبیب

 435 ,65 ,مسعود شاه احمد نریانج

 ,253 ,254 ,229 ,222 ,78 ,یاندخو

256, 495, 496 

 ,54 ,53 ,52 ,48 ,44 ,43 ,24 ,7 ,بانقلا

67, 99, 211, 212, 265, 281, 274, 

274, 323, 335, 346, 349, 391, 

382, 374, 375, 379, 442, 414, 

444, 456, 459, 463, 466, 542, 543 

 ,281 ,293 ,292 ,291 ,141 ,بلاقیاو

395, 396 

 396 ,219 ,98 ,99 ,عیتشاهل

 ,187 ,188 ,189 ,74 ,81 ,46 ,سنتاهل

174, 171, 175, 244, 243, 219, 

218, 372, 375, 444 

 ,79 ,84 ,81 ,92 ,65 ,64 ,58 ,59 ,رانیا

124, 128, 149, 148, 162, 196, 

198, 244, 298, 281, 344, 329, 

335, 336, 346, 349, 358, 357, 

399, 397, 383, 384, 374, 442, 

411, 428, 437, 444 

 آ

 388 ,127 ,71 ,بکک آخوند

 81 ,آلمان

 345 ,274 ,285 ,48 ,بکیآ

 نیحس محمد دیس یالعظم الله تیآ

   446 ,یرازیش
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 443 ,یکابل محقق یالعظم الله تیآ

 ,359 ,یتوسل عطاالله خیش حاج الله تیآ

357, 366 

 ,یمیحل احمد یعل خیش حاج الله تیآ

467 

 ,348 ,345 ,265 ,264 ,یخوئ الله تیآ

315, 318, 382 

 ,یکابل محقق یعل قربان خیش الله تیآ

315 

 ,244 ,ینجف جواد محمد خیش الله تیآ

313, 314, 315, 316 

 351 ,عرب نیحس محمد خیش الله تیآ

 155 ,ینیقائ محمد خیش الله تیآ

 344 ,یاخلاقیموس محمد خیش الله تیآ

 464 ,یافغان یصالح الله تیآ

 292 ,نهر هجده محقق الله تیآ

 432 ,یاخامنه یالعظم الله تیآ

 432 ,یرازیش مکارم یالعظم الله تیآ

 ,ییرضا جمعه یعل خیش حاج الله تیآ

381 

 ,72 ,74 ,نیحس رزایم خیش حاج الله تیآ

79, 148, 147, 186, 188, 222, 243, 

246, 254, 297, 276, 341, 323, 

388, 372, 496 

 359 ,یتوسل عطاالله خیش حاج الله تیآ

 85 ,ینمحس آصف خیش الله تیآ

 آخوند حاج/نیحس خادم خیش الله تیآ

 312 ,یرونیب کوه

 ,زوار آخوند/نیعبدالحس خیش الله تیآ

64, 62, 148, 344, 356, 428, 542 

 181 ,یصمد میعبدالحک خیش الله تیآ

 ,141 ,144 ,74 ,جمعه یعل خیش الله تیآ

262, 263 

 313 ,افتهیزر رضا غلام خیش الله تیآ

 418 ,یاخلاق یوسم محمد خیش الله تیآ

 ,،یترکستان نیمحمدحس خیش الله تیآ

354 

 418 ,375 ,یکابل محقق الله تیآ

 357 ,یوسفی اسلم محمد الله تیآ

 428 ,374 ,افشار نیام محمد الله تیآ

 449 ,مجاهد نیمحمدحس الله تیآ

 ب

 247 ,باجگاه

 95 ,سوخته بازار
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 ,135 ,78 ,74 ,86 ,85 ,92 ,55 ,انیبام

168, 179, 216, 246, 248, 247, 

366, 412, 414, 415, 427, 442, 544 

 391 ,123 ,122 ,بخـارا

 493 ,دملانیبر

 ,384 ,344 ,257 ,168 ,135 ,48 ,بغلان

466 

 ,63 ,62 ,64 ,56 ,55 ,53 ,48 ,49 ,6 ,بلخ

97, 84, 81, 82, 85, 79, 77, 147, 

121, 122, 123, 124, 125, 134, 

131, 132, 134, 136, 138, 137, 

144, 141, 142, 154, 155, 165, 

168, 191, 194, 195, 199, 188, 

174, 245, 247, 215, 219, 224, 

223, 224, 225, 226, 228, 231, 

244, 242, 254, 255, 256, 259, 

257, 291, 284, 285, 286, 287, 

271, 278, 344, 342, 346, 348, 

312, 316, 318, 346, 354, 359, 

361, 362, 393, 384, 418, 428, 

496, 474, 479, 478, 542 

 ,187 ,127 ,71 ,83 ,56 ,48 ,49 ,بلخاب

171, 175, 176, 243, 247, 233, 

247, 254, 294, 292, 298, 344, 

346, 322, 328, 396, 397, 388, 

444, 411, 412, 428 

 441 ,شیبنگلاد

 ,397 ,342 ,258 ,168 ,147 ,قره نهیبو

418 

 ,131 ,111 ,71 ,83 ,55 ,52 ,بهسود

147, 153, 154, 158, 157, 164, 

168, 194, 192, 197, 184, 176, 

177, 246, 216, 242, 262, 269, 

288, 287, 271, 272, 274, 276, 

277, 341, 344, 345, 348, 312, 

313, 314, 315, 341, 362, 363, 

368, 389, 374, 444, 445, 449, 

421, 427, 437, 441, 445, 465, 

499, 474, 543 

 293 ,منگ ینیب

 پ

 427 ,94 ,یاسلام جهاد پاسداران

 ,112 ,71 ,83 ,65 ,58 ,59 ,پاکستان

162, 243, 256, 444, 446, 449, 

448, 466, 497, 482 

 435 ,65 ,یربان نیالد برهان سوریپرف
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 241 ,244 ,237 ,تولنه پشتو

 237 ,88 ,95 ,57 ,45 ,43 ,پشتون

 163 ,162 ,161 ,پغمان

 342 ,168 ,برق پل

 448 ,سرخ پل

 431 ,412 ,ریپنجش

 116 ,آبخورک چگاهیپ

 292 ,294 ,شقلیپ

 ت

 ,225 ,224 ,222 ,218 ,57 ,47 ,کیتاج

232, 248, 254, 251, 254, 292 

 ,188 ,144 ,142 ,138 ,54 ,تاشقرغان

187, 243, 216, 219, 231, 249 

 461 ,436 ,412 ,384 ,247 ,48 ,تخار

 315 ,273 ,ترکمن

  ,237ترکستان

 ,434 ,344 ,51 ,مغل هزاره نو نسل میتنظ

436, 542 

 448 ,344 ,هزاره نو نسل میتنظ

 376 ,375 ,147 ,وتاشیت

 ج

 ,247 ,181 ,159 ,151 ,71 ,82 ,یجاغور

251, 383, 427 

 445 ,288 ,114 ,جرس

 329 ,آباد جلال

 ,419 ,351 ,344 ,277 ,173 ,جمبوغه

422, 423, 449, 461 

 384 ,258 ,86 ,جوزجان

 چ

 312 ,346 ,71 ,62 ,چارکنت

 254 ,247 ,213 ,52 ,47 ,کاریچار

 441 ,416 ,337 ,چپچل

 441 ,224 ,چمتال

 ,247 ,191 ,143 ,77 ,62 ,59 ,چهارده

233, 242, 254, 345, 326, 417, 434 

 ,247 ,176 ,168 ,71 ,92 ,چهارکنت

215, 235, 246, 249, 247, 397, 428 

 273 ,247 ,115 ,لیچ

 ح

 442 ,یاحمد احمد حاج

 74 ,89 ,یزدانی کاظم حاج

 466 ,محمدمحقق حاج

 444 ,437 ,یصوفدره لیخل یحاج

 249 ,246 ,اثیعبدالغ یحاج

 444 ,94 ,93 ,محقق محمد یحاج

 448 ,یمقصود نیعبدالحس یحاج
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 447 ,95 ,یکرز حامد

 94 ,یاسلام حرکت

 94 ,یاسلام حزب

 91 ,65 ,ینیحس حزب

 ,92 ,93 ,94 ,427 ,434 ,وحدت زبح

443, 444, 448, 463, 477, 542, 543 

 ,92 ,427 ,434 ,یاسلام وحدت حزب

442, 477 

 ,276 ,281 ,284 ,145 ,144 ,برج یحسن

279, 278, 344, 341, 324, 344, 

382, 388, 372, 373, 444, 428 

 ,356 ,336 ,266 ,یستیکمون حکومت

359, 398, 411, 424 

 413 ,215 ,رتانیح

 خ

 465 ,محقق نیحس خادم

 ,121 ,79 ,81 ,84 ,63 ,31 ,خراسان

123, 126, 147, 166, 185, 244, 

321, 447, 474, 544 

 ,138 ,139 ,136 ,134 ,64 ,48 ,خلم

144, 195, 196, 199, 198, 188, 

243, 219, 224, 235, 254, 285 

 446 ,445 ,377 ,بلندبهسود خواجه

  ,443یمیفه راللهیخ

 د

 81 ,58 ,59 ,داغستان

 435 ,65 ,یازین محمد غلام داکتر

 444 ,بینج داکتر

 443 ,یمیرح یسیداکترمحمدع

 342 ,دالانِ

 139 ,133 ,محمدعرب آدینه داملا

 439 ,435 ,424 ,254 ,65 ,داودخان

 415 ,272 ,99 ,یکندیدا

 ,247 ,176 ,148 ,74 ,56 ,52 ,ردادیمیدا

212, 294, 293, 345, 326, 398, 421 

 131 ,صوف دره

 119 ,نیپائ صوف دره

 ,36 ,35 ,33 ,27 ,28 ,29 ,26 ,صوفدره

39, 44, 45, 49, 48, 54, 51, 52, 53, 

54, 55, 56, 57, 64, 61, 62, 63, 66, 

69, 68, 92, 95, 96, 98, 97, 81, 82, 

83, 84, 74, 71, 79, 144, 145, 114, 

139, 195, 199, 181, 186, 187, 

174, 178, 243, 212, 213, 214, 

215, 216, 219, 218, 224, 222, 

237, 246, 254, 256, 258, 291, 
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293, 299, 284, 281, 284, 276, 

279, 278, 342, 312, 322, 323, 

324, 326, 327, 351, 359, 364, 

365, 392, 395, 399, 398, 397, 

381, 384, 389, 372, 373, 374, 

375, 376, 444, 445, 414, 411, 

412, 414, 415, 416, 417, 421, 

422, 424, 429, 428, 431, 432, 

433, 439, 438, 437, 441, 442, 

443, 463, 496 

 ,237 ,144 ,122 ,81 ,49 ,وسفی دره

244, 287, 276 

 493 ,عباس جنرال دگر

 251 ,یدوش

 316 ,245 ,168 ,139 ,آباد دولت

 ,199 ,191 ,144 ,77 ,55 ,54 ,یدهداد

244, 215, 216, 222, 223, 224, 

225, 226, 229, 228, 231, 232, 

233, 234, 235, 236, 238, 248, 

247, 254, 252, 254, 258, 314, 496 

 ,196 ,194 ,191 ,77 ,63 ,62 ,دهمزنگ

244, 221, 222, 224, 226, 229, 

227, 234, 233, 234, 235, 236, 

238, 237, 244, 242, 244, 249, 

248, 251, 252, 254, 329, 361, 496 

 ,292 ,294 ,176 ,154 ,71 ,شرط دهن

322, 328, 396, 388 

 ر

 347 ,215 ,81 ,54 ,هیروس

 ,434 ,یمزار یعبدالعل استاد دیشه رهبر

438, 437, 444 

 464 ,یمزار استاد دیرهبرشه

 ز

 ,242 ,163 ,157 ,153 ,31 ,28 ,زنان

394, 414 

 ,191 ,166 ,77 ,64 ,63 ,62 ,59 ,زندان

194, 199, 189, 178, 244, 244, 

218, 217, 224, 221, 224, 229, 

234, 231, 232, 233, 234, 235, 

236, 238, 242, 243, 244, 249, 

248, 252, 253, 254, 257, 267, 

292, 293, 294, 284, 281, 314, 

323, 329, 356, 359, 361, 398, 

374, 439, 496 

 ژ

 271 ,یمیعظ ینب ژنرال
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 س

 94 ,انیفدا مانساز

 ,349 ,346 ,92 ,91 ,94 ,18 ,نصر سازمان

347, 442, 434, 444, 441, 442, 

461, 463 

 316 ,342 ,شیبنگلد سال

 477 ,334 ,83 ,44 ,خیالتوار سراج

 249 ,سربازان

 447 ,یجهان نیحس سردارمحمد

 ,96 ,95 ,67 ,69 ,66 ,63 ,6 ,سمنگان

81, 78, 144, 141, 142, 143, 144, 

146, 149, 148, 147, 114, 111, 

112, 113, 114, 115, 116, 134, 

131, 134, 135, 136, 138, 137, 

168, 184, 186, 214, 216, 223, 

236, 246, 249, 257, 266, 298, 

281, 285, 274, 276, 344, 344, 

312, 326, 334،334, 344, 345, 351, 

355, 363, 365, 368, 395, 398, 

381, 384, 389, 371, 444, 414, 

415, 416, 419, 423, 424, 429, 

433, 439, 449, 448, 464, 465, 

467, 499, 481, 482, 474, 479, 

541, 542 

 353 ,346 ,هیسور

 153 ,یورس اکبرشاه دیس

 ,222 ,244 ,241 ,127 ,سیرئ حسن دیس

224, 236, 246, 248, 247, 253, 322 

 442 ,397 ,346 ,344 ,ینیحس نیحس دیس

 373 ,یجعفر الله دیحم دیس

 199 ,195 ,خان مینع محمد خواجه دیس

 196 ,خان، مینع خواجه دیس

 379 ,لیوک یدحاجیس

 365 ,کلنگگ، سید

 ش

 ,82 ,55 ,53 ,51 ,54 ,49 ,خان امانالله شاه

84, 79, 238 

  ,274آباد یعل شفاخانه

 ,397 ,244 ,237 ,147 ,92 ,57 ,شولگره

544 

 ,145 ,93 ,53 ,48 ,49 ,فیمزارشر شهر

148, 189, 174, 172, 215, 249, 

362, 444, 413, 422, 447, 482 

 447 ,221 ,63 ,یبلخ علامه دیشه

 249 ,لیوک قنبر  خیش
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 387 ,یمیحل محمدجواد  خیش

 441 ,یمیحک نیالداحکام خیش

 421 ,244 ,244 ,یدیحم یعل برات خیش

 ,397 ,67 ,69 ,یناطق نیحس خادم خیش

431, 439 

 281 ,194 ,127 ,71 ,85 ,سلطان خیش

 341 ,بلند خواجه یکربلا عبدالله خیش

 439 ,نهضت اکبر یعل خیش

 456 ,نهضت اکبریعل خیش

 ,429 ,277 ,145 ,یعارف رسول غلام خیش

431, 432 

 ,377 ,111 ,یفیشر نیالد یمح غلام خیش

449 

 466 ,439 ,421 ,یجعفر کاظم خیش

 222 ,244 ,194 ,بهلول یمحمدتق خیش

 398 ,395 ,147 ,یتوسل یمحمدعل خیش

 324 ,276 ,یکربلا یمحمدنب خیش

 ,316 ,312 ,212 ,247 ,149 ,52 ,خهیش

414, 411 

 ,153 ,152 ,151 ,هزاره خان یعل ریش

251 

 ,187 ,161 ,71 ,74 ,91 ,37 ,انیعیش

284, 279, 278, 476 

 ص

 394 ,محمودخان شاه اعظم صدر

 244 ,خان محمدهاشم وقت اعظم صدر

 451 ,445 ,یکربلا یصفدرعل

 ط

 449 ,دار هیقر نیحس طالب

 ,78 ,72 ,96 ,95 ,94 ,93 ,44 ,42 ,طالبان

77, 244, 362, 444, 445, 412, 413, 

414, 415, 416, 431, 448, 447, 

466, 497, 483 

 461 ,254 ,طالقان

 ,242 ,176 ,166 ,113 ,74 ,89 ,طور

214, 244, 265, 281, 277, 345, 

349, 337, 364, 382, 372, 421, 

434, 436 

 ع

 ,361 ,364 ,175 ,192 ,194 ,45 ,عاشورا

374 

 272 ,دلجو عباس

 59 ,هزاره الخالق عبد

 174 ,یباش مینگ یعبدالباق

 58 ,56 ,هزاره عبدالخالق

 496 ,495 ,دوستم دیعبدالرش
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 ,463 ,421 ,155 ,26 ,طلوع عبدالمؤمن

481 

 ,328 ,297 ,293 ,66 ,65 ,64 ,عراق

352, 353, 396, 399, 382, 383, 

418, 424 

  مدرس یمحمدعل خیش الحاج علامه

 323 ,یافغان

 394 ,اسماعل دیس علامه

 463 ,245 ,یعالم نیحس یعل

 غ

 544 ,478 ,153 ,64 ,45 ,یغرجستان

 ,277 ,112 ,یفیشر نیالد یمح غلام

377, 444 

 271 ,249 ,شاخ چپه گیب ینب غلام

 215 ,یچرخ گیب ینب غلام

 271 ,هزاره مشر فرقه گیب ینب غلام

 272 ,247 ,236 ,شاخ چپه خان ینب غلام

 272 ,54 ,49 ,یچرخ خان ینب غلام

 273 ,غوربند

 ف

 135 ,فاریاب

 ,249 ,246 ,245 ,244 ,243 ,63 ,فراه

254, 252 

 ,هزاره، خان رزادیم محمد فتح ریمش فرقه

247 

 335 ,نیفلسط

 329 ,یقندهار یتوخ جان میفه

 258 ,آباد ضیف

 ق

 ,439 ,436 ,435 ,434 ,433 ,442 ,نیقر

438, 437, 444, 441, 442, 443, 444 

 214 ,213 ,178 ,53 ,مقصود هیقر

 234 ,145 ,56 ,47 ,قطغن

 ,153 ,128 ,129 ,77 ,79 ,72 ,28 ,قم

237, 298, 281, 273, 279, 328, 

335, 346, 349, 357, 364, 394, 

393, 384, 385, 424, 428, 427, 

434, 444, 491, 476, 479, 477, 

544, 544 

 272 ,48 ,قندوز

 ,224 ,179 ,86 ,85 ,64 ,51 ,قندهار

272, 367, 394, 444 

 497 ,نیشاه 247یاردو قول

 ک

 ,65 ,63 ,62 ,57 ,47 ,46 ,45 ,39 ,کابل

91, 93, 98, 81, 85, 86, 89, 77, 
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146, 148, 111, 116, 122, 123, 

129, 128, 134, 131, 138, 153, 

157, 161, 163, 164, 168, 191, 

194, 196, 179, 178, 244, 216, 

222, 223, 224, 226, 229, 234, 

232, 233, 234, 235, 236, 238, 

237, 244, 242, 243, 244, 249, 

248, 251, 252, 254, 274, 272, 

273, 274, 316, 318, 329, 328, 

346, 361, 368, 382, 373, 374, 

441, 448, 413, 428, 433, 434, 

435, 436, 441, 496, 476, 479, 

478, 544, 541 

 397 ,237 ,کشنده،

 ,327 ,324 ,276 ,247 ,245 ,142 ,جکم

334, 344, 444, 442, 417, 427 

 ,243 ,162 ,128 ,71 ,81 ,64 ,45 ,تهیکو

247, 267, 274, 396, 398, 397, 

449, 448, 499, 482, 476, 479, 

544, 542 

 گ

 435 ,ار،یحکمت نیگلبدالد

 441 ,277 ,281 ,244 ,یگلوانسا

 ل

 434 ,هیبیحب سهیل

 م

 413 ,69 ,مارمل

 ,195 ,194 ,191 ,77 ,63 ,62 ,محبس

196, 248, 217, 221, 222, 223, 

224, 226, 229, 228, 227, 234, 

231, 232, 233, 234, 235, 236, 

239, 238, 237, 241, 242, 245, 

248, 247, 254, 251, 252, 293, 

314, 329, 478 

 424 ,86 ,66 ,خان داود محمد

 48 ,فرهنگ، قیصد محمد

 ,234 ,218 ,174 ,128 ,شاه ظاهر محمد

236, 244, 246, 249, 252, 254, 

293, 294, 274, 373 

 ,143 ,134 ,63 ,64 ,56 ,ظاهرشاه محمد

217, 224, 234, 234, 291, 276, 

313, 394 

 459 ,455 ,دارلیتحو نیمحمدحس

 442 ,ییایض محمدرضا

 542 ,444 ,ایجو محمدعلم

 543 ,443 ,یشجاع یمحمدعل
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 94 ,یلیخل میمحمدکر

 ,224 ,225 ,234 ,مهمند خان محمدگل

237, 244 

 499 ,222 ,یتوسل یعل بیمحمدنا

 ,82 ,61 ,64 ,59 ,56 ,49 ,46 ,مدرسه

83, 84, 85, 87, 74, 71, 75, 79, 78, 

77, 144, 141, 142, 143, 144, 145, 

146, 149, 148, 147, 114, 111, 

112, 113, 114, 115, 116, 119, 

127, 131, 134, 136, 139, 157, 

164, 165, 169, 168, 167, 194, 

196, 182, 188, 171, 174, 175, 

176, 179, 178, 177, 244, 241, 

242, 243, 244, 246, 249, 248, 

247, 214, 211, 219, 217, 224, 

222, 231, 234, 251, 262, 294, 

291, 292, 293, 284, 281, 285, 

288, 287, 276, 279, 278, 277, 

344, 341, 349, 312, 313, 314, 

316, 319, 317, 322, 323, 324, 

328, 327, 333, 335, 344, 352, 

356, 365, 366, 369, 396, 398, 

397, 382, 388, 372, 373, 376, 

444, 441, 446, 411, 418, 417, 

421, 423, 424, 425, 428, 434, 

496, 543 

 ,316 ,244 ,241 ,سرولنگ هیعلم مدرسه

444, 417, 423 

 272 ,215 ,54 ,مسکو

 ,149 ,72 ,85 ,82 ,94 ,64 ,46 ,مشهد

148, 181, 182, 183, 187, 171, 

176, 245, 249, 344, 346, 348, 

328, 347, 358, 357, 363, 411, 

428, 478 

 236 ,198 ,مصر

 439 ,واثق عبدالوهاب معلم

 ,142 ,141 ,74 ,آخوند محمد دوست ملا

194, 176, 267, 294, 291, 292, 294 

 ,83 ,52 ,45 ,ییکربلا یعل غلام ملا

147, 151, 153, 159, 161, 163, 

167, 192, 197, 182, 212, 262, 

284, 285, 289, 344, 312, 366 

 334 ,74 ,رههزا محمدکاتب ضیف ملا

 461 ,457 ,زاده یمولو جواد محمد ملا

 469 ,یرضو رضا محمد ملا

191 ,168 ,45 ,بیغر منبر
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 126 ,خسته محمدخال مولانا

 ,125 ,124 ,123 ,122 ,121 ,شاکر مولانا

126, 129, 131 

 ,125 ,123 ,121 ,97 ,یبلخ شاکر مولانا

129, 127, 134, 131, 158 

 254 ,ارقلیچار ثیالحد خیش مولانا

 ,284 ,247 ,145 ,144 ,نظر یعل یمولو

275, 276, 279, 344, 324, 356, 

382, 372, 428 

 ,262 ,243 ,158 ,86 ,83 ,وردک دانیم

312, 437 

 51 ,هزاره خان یعل احمد آخور ریم

 272 ,محمدخان رزافتحیم

 ن

 498 ,ینارو

 ,77 ,72 ,82 ,61 ,64 ,46 ,اشرف نجف

144, 145, 146, 128, 148, 147, 

169, 244, 224, 262, 263, 264, 

266, 294, 291, 294, 299, 297, 

284, 345, 346, 347, 314, 319, 

318, 317, 323, 328, 344, 345, 

346, 352, 353, 356, 396, 399, 

382, 383, 418, 424, 428 

 ,194 ,165 ,114 ,141 ,144 ,74 ,ینوال

176, 244, 248, 261, 263, 264, 

265, 269, 297, 314, 323, 388 

 ,192 ,168 ,127 ,146 ,145 ,52 ,نوآمد

178, 247, 212, 213, 215, 285, 

289, 287, 388, 387, 372, 421, 441 

 ,411 ,356 ,248 ,66 ,یترک محمد نور

436 

 و

 255 ,234 ,مهمند خان گل محمد ریوز

 ه

 ,164 ,147 ,111 ,86 ,85 ,58 ,51 ,هرات

179, 244, 245, 347, 354, 367, 

497, 543 

 ,72 ,74 ,88 ,89 ,85 ,83 ,هزارجات

129, 153, 194, 181, 179, 243, 

247, 211, 217, 264, 298, 273, 

313, 315, 365, 437, 476, 477 

 ,59 ,49 ,45 ,36 ,35 ,28 ,26 ,هزارستان

58, 64, 94, 91, 82, 85, 88, 87, 75, 

79, 78, 77, 125, 129, 128, 127, 
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149, 147, 154, 154, 155, 158, 

157, 164, 163, 166, 169, 168, 

167, 186, 187, 174, 176, 241, 

243, 246, 248, 216, 224, 262, 

294, 292, 298, 285, 287, 274, 

342, 313, 359, 427, 439, 437, 496 

 433 ,ستان هزاره

 ی

 194 ,خزاندار عقوبی

 51 ,54 ,47 ,45 ,یپاراچنار خان نیقی

 194 ,154 ,153 ,151 ,154 ,ولنگ کهی

 342 ,توت کهی

 246 ,52 ,خان وسفی

 444 ,یواعظ وسفی

 243 ,ولمربی

 238 ,رانیح ونسی
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 ، قرآن کریم.97اسراء/ -5
 باب علامات و صفات مومن. 226ص 2رسولی، سیدهاشم الکافی، ج  -6
       1444انتشارات اکبرکابل 445قرن بیستم، ص: هتوسلی،محمدنایب علی خاطرات سفر نیم -9
 1392پشاور، چاپ 89-85، صفحه توانا، عبدالحمید، خاطرات مولوی سمندابی سمنگان -8
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انتشارات   347ص  1های استبدادی صد سال اخیر،جها وحاکمیتدلجو، عباس، هزاره -15

 1384.مقصودی کابل
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 .1399، انشتارات میوندکابل271ص  1عظیمی، ژنرال محمدنبی، اردو وسیاست، ج -19
  Mundigak Museum Kabul -، موزه تمدن شناسی آرشیف ملیتاریخ افغانستان -18
 ات بنیاد اندیشهانتشار 5ج394نایل،حسین مسایل هزاره تاریخ، رجال، ادبیات وفرهنگ ص -17

1379   
 1368باذل کویته144-72مقصودی، حاجی عبدالحسین هزاره جات سر زمین محرومان ص -24
 1343، 96صدارالسلطنه  جرگه کبیره لویه رویداد 1375داکتر سید عبدالله کاظم، -21
کاشانی، ملا فتح الله تفسیرکبیر منهاج الصادقین، یکی از تفاسیر مهم شیعه در قرن دهم ه.ق  -22

 رود.ار میبه شم
 1377انتشارات بیهقی،بلخ 225ص1ج«صوف در گذر بحران تاریخدره»توسلی، طلوع -23
 انتشارات شیعه شناسی 245-244، نویسنده:محمدعزیزبختیاری، صفحه:افغانستان شیعیان -24

1385 
 تهران ،خراسان-دانشعلم و آشنائی با بناهای تاریخی مدارس افغانستان محمدعظیم  ،عظیمی -25

1371  
ریاست اطلاعات و ارتباط عامه اکادمی ، مجموعه مقالات احمد علی کهزادمدون ثریا  ،پوپل -26

 1376. کابل عامه علوم

  1388 های آفتابژوهشپ 219ص محمد باقر تاریخ سیاسی مختصر افغانستان ،مصباح زاده  -29
  1397، انتشارات امام خمینی161ص 2ج افغانستانعبدالحمید ناصری مشاهیرتشیع در داودی، -28

https://archive.af/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=rcn:%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D9%85%DB%8C%20%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%8C%20
https://archive.af/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=rcn:%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D9%85%DB%8C%20%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%8C%20
https://archive.af/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=rcn:%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D9%85%DB%8C%20%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%8C%20
https://archive.af/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%20%DA%A9%D9%BE%DB%8C:%221396.%22
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 .1397ن ادبی بلخانجم. پشاور: حنیف بلخی، محمدحنیف. مفاخر بلخ -34

 .1392اسماعیلیانسسهؤم: خانوف، تیمور. تاریخ ملی هزاره. مترجم عزیزطغیان. چاپ اول، قم -35
 . 1442باستان محمد. عرفان و تصوف اسلامی در بلخخلیق، صالح -36
 :کابل کم.ی ودة بیستستا اوایلروزگارانترینبلخ،ازکهنادبیاتمحمد. تاریخخلیق،صالح -39

 .1389انجمن نویسندگان، بلخ

 .1444لکاب انتشارات اکبر :قرن بیستمه دومعلی.. خاطرات سفر نیمتوسلی، محمدنایب -38

 1347سالنامه نادر شاهی،سال -37
  انوکلتور افغانستوزارت اطلاعات:کابل(.پشتوزبان)به6جآریانادایرةالمعارفعبدالروفبینوا، -44

1355 
 مودافشارمحاول،:بنیادموقوفاتافغانستان.چاپتاریخالوقایعهروی،محمدیوسف..عینریاضی -41

   1367تهران
 1332 .ان: بیدرتاریخ هزارةمغول.کویتهوطن..مختصرالمنقولبنمحمدافضل زابلی مغولی، -42
  1373سسه انتشارات عرفان تهرانؤم  3التواریخ. جمحمدهزاره. سراجکاتب، فیض -43

 .1384حوزه قم سجادی، عبدالقیوم، جامعه شناسی افغانستان -44

 1384 پشاور،68بکتاش، محمدکاظم سیمای برازنده میمنه، صفحه  -45

 .1392انتشارات عرفان قم  ، 2ها ج،یزدانی، حاج کاظم پژوهشی در تاریخ هزاره -46
 خاطرات سیاسی: استاد خلیل الله خلیلی.  -49
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 1379،18روفایل معارف ولایت سمنگان صپ -52
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 1386مشهد  .466ص1ج قدس رضوی،
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 1397تهرانهنری نقش سیمرغ 
 و وت زبان)انستیت افغانستانعلوم:اکادمیسدةسیزدهم.کابلدریدرادبیاتنایل،حسن..سیری -64

 1365ادبیات دری( 

 469-466افغانستان صوضعیت فرهنگی  - آبادی، بصیر احمد شناسنامه افغانستاندولت  -61

1391 
اثراولیوروا، افغانستان شناس فرانسوی،  219-215، اسلام ونوکرایی سیاسی صفحه افغانستان -62

 .1367،ترجمه: ابوالحسن سروی قدمقدم، چاپ آستان قدس رضوی، مشهد
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 الرحمن قلندرخان مومند، مترجم ج جلال اوحدیخزانه در ترازوی سنجش، نوشته حبیبپُته -73
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 انتشارات اسماعلیان قم 476/،،478ص، 2اخلاقی، محمداسحق هزاره درجریان تاریخ، ج -75
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 .1378، سال 13ص:  4، شماره فصل نامه بازتاب سمنگان -141
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 ضبط کسیت)نوار(.
 انقلاب ، یکی از نویسندگان وپیشگامانعزیزالله شفق بهسودیاستادالاسلام والمسلمینحجت -135

 .اسلامی افغانستان
مسؤل فرهنگی حزب  سنده وشاعر،نویمحقق، ،  الاسلام والمسلمین محمدعلم جویاحجت -136

 اسلامی در زون شمال. وحدت
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 ن،صوف بالاولایت سمنگاولسوال دره،حاجی سلطان علی سلطانیالاسلام والمسلمین حجت -139

 اسلامی در زون شمال حزب وحدت کمیته مرکزیمسؤل 
ان صوفی از پیشگامی خلیل درهعلی مشهور به حاجشیخ حسین الاسلام والمسلمینتحج -138

 اسلامی مردم افغانستان و مرکزی حزب وحدتصوف، رئیس دفترمقاومت دره وجهاد 

 .استاد عبدالعلی مزاری در کابل ،رئیس هیئت مدیره مصلای رهبرشهید
 ی تنظیم نسل نو هزاره مغلحیدر حیدری مسؤل نشریهعلی غلام  -137
-، پژوهشمشهد مقدسحمداحمدی دیپلومات افغانستان دراحاجیالاسلام والمسلمینحجت -144

 .گر مسائل ادبی وتاریخی افغانستان
 .صوف زمیندره و نیک نام، جنرال پرافتخار جنرال محمدعلی شجاعی -141
نشین معالم بزرگ ومتفذ قومی، روزگاری ه قریه خواجه بلند بهسود -یشیخ عبدالله کربلای -142

 .بوده علی نظر مولوی
خی گر مسائل ادبی وتاری، پژوهشاستاد دین محمد جاوید، استاد دانشگاه ابن سینا کابل -143

 افغانستان.
 .وفصعلمیه درهحوزه  ، یکی از علما ومدرسین الاسلام والمسلمین محمدجواد پیکار حجت -144
 حقوقی در افغانستان، یکی از فعالان مزارشریفشهرداری11احمدی،کلانترناحیهعاشورعلی -145

 .)مقیم مزارشریف(
 ()مقیم هراتی آیت الله شیخ جوادنجفیشیخ محمد امین، نواسه -146
ریاست شورای ، جرس-العابدینامام زین مدرسه ؤسس، مالله شیخ احمدعلی حلیمیآیت -149

 .صفحات شمال کشور عالی مدارس دینی
 .صوفرهسین علمیه دیکی از علما ومؤس، النبینخاتم رسهمدامینی،مدیراستاد شیخ محمدعلی -148
 ، کار شناس تاریخ تشیع افغانستان.اسلم یوسفیمحمدالله شیخ آیت -147
 یکی از نویسندگان ودر حوزه دین، گر الله سیدحمیدالله جعفری، محقق پژوهشآیت -154

 د(اسلامی افغانستان)مقیم مشه پیشگامان انقلاب
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 یارسانه  منابع
151- suf.blogfa.com-http://www.dari-  آزادگانصوف سر زمیندرةپایگاه اطلاع رسانی               
152- https://mfabbehsud.com-  ودبهس بابهاجتماعیفرهنگیمجمعپایگاه اطلاع رسانی                     
153- https://parsiban.com -  گ                  ادبیات وفرهنیبان در گسترهپارسیپایگاه اطلاع رسانی 
154- aftab.com-https://www.payam - آفتاب  پیامرسانیاطلاع پایگاه 
155- - .blogfa.com3https://nakhl  /- م جعفرصادقمؤسسه فرهنگی اما                                             
156- https://www.mfacebbook.com-Great Hazara Jat-ها مورد هزاره در معلومات            
159-  https://www.mfacebbook.com - توسلیعلیمحمدنایبرسمیهصفح  
158-   https://mogholha.blogfa.com/ -  ها وهزارستان                        ها هزارهطلوع جهان زرد، مغل     
157- af.org-https://jfp -  عدالت وآزادی افغانستان حزبپایگاه اطلاع رسانی   
164- ht t ps ://rezazi ai .bl ogf a.com/- های رضاضیایییاد داشت 
161- http://www.hawzahqom.ir - قمحوزه علمیه  سایت   
162- https://ofoghandisha.com/  - سایت افق اندیشه 
163-   http://www.hawzahqom.ir1 - حوزات علمیه قم سایت   
164- https://www.sabzmanesh.net/  -  گستران سبز منشبنیاد جهانی سخن 
165- https://www.ariaye.com/ -  آریایی 
166- af.com-https://www.adeli / 
169- https://www.khorasanzameen.net/ - زمین خراسان  

168- http://www.afghanpaper.com /- اطلاع رسانی افغانستانشبکه  
167- me.translate.goog/Darisuf_ziba-https://t  - صوف زیبا من کانال دره 
194- https://www.facebook.com/rasamufid - صفحه رسمی رسا مفید 
191- https://af.shafaqna.com- شفقنا افغانستان 

192- ps://www.afintl.comhtt/ - افغانستان انترنشنل 

371- https://www.bbc.com/persian/afghanistan- افغانستان فارسی بی سیبی 

http://www.dari-suf.blogfa.com-/
https://www.mfacebbook.com/
https://www.mfacebbook.com/
https://mogholha.blogfa.com/
https://rezaziai.blogfa.com/-
http://www.hawzahqom.ir/
http://www.hawzahqom.irسایت
http://www.hawzahqom.irسایت
https://ofoghandisha.com/
http://www.hawzahqom.irسایت
http://www.hawzahqom.irسایت
https://www.facebook.com/rasamufid
https://af.shafaqna.com-/
https://www.afintl.com/
https://www.bbc.com/persian/afghanistan-
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371- https://www.youtube.com/channel - فغانستانسنترال ا 

371- https8am.media/fa- هشت صبح 

196- https://www.etilaatroz.com/- اطلاعات روز 

377- https://www.jomhornews.com/fa/news  جمهوریخبرگزاری 

198- ht t ps ://www.khabaronl i ne.i r/ ایرناخبر 
197- https://amu.tv/fa/- آمو 

https://www.youtube.com/channel
https://8am.media/fa-
https://www.etilaatroz.com/-
https://www.jomhornews.com/fa/news/
https://www.khabaronline.ir/
https://amu.tv/fa/-
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 پیوست های: الف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ملاغلام علی کربلای، مرد رنجبر در تاریخ هزاره 
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 یت الله حاج شیخ میرزاحسینآداملامحمدآدینه عرب، استاد 

 بلخ-در مدرسه میرزاقاسم جان در خلم
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 صوفی حاج شیخ میرزا حسین هزاره درهاز آیت اللهیادبود، 

 ه.ش، به بند کشیدند انسانیت1322محبوسین زندان دهمزنگ سال 

   صوفیالله شیخ میرزاحسین درهعلما ونخبگان آن زمان، آیت
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 صوفیغلام نبی بیک فرقه مشر دره
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حج
 



  529/هاستصوف                                                                                    پیوبرازندگان دره فصل سوم  سیمایی،

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



صوف، برازندگان درهفصل سوم سیمایی            ها                                                                      پیوست /  528 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ب واثق    
حاجی عبدالوها

                                                               
    

ت الله شیخ علی احمد حلیمی
آی

 



  527/هاستصوف                                                                                    پیوبرازندگان دره فصل سوم  سیمایی،

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
لای

کرب
لله 

دا
 عب

یخ
 ش

لام
لاس

ت ا
حج

ی
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

   
    

    
    

    
    

    
ی

فر
جع

لله 
دا

حمی
د 

سی
لله 

ت ا
آی

     
    

    
    

    
    

    
    

    
    

   
 



صوف، برازندگان درهفصل سوم سیمایی            ها                                                                      پیوست /  534 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ت الاسلام شیخ خادم حسین ناطقی                               
ی                                 حج

ت الاسلام شیخ محمدرضا رضو
حج

 



  531/هاستصوف                                                                                    پیوبرازندگان دره فصل سوم  سیمایی،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

    
یق

وف
ی ت

هاد
دال

 عب
یخ

 ش
لام

لاس
ت ا

حج
    

    
    

    
    

    
    

ده
 زا

ی
ولو

د م
جوا

مد
مح

خ 
شی

لام 
لاس

ت ا
حج

 



صوف، برازندگان درهفصل سوم سیمایی            ها                                                                      پیوست /  532 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ت الاسلام شیخ
حج

 
امیرمحمد

 
ناصر

 ی
دبیرزاده

 



  533/هاستصوف                                                                                    پیوبرازندگان دره فصل سوم  سیمایی،

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بی
ر)ن

زوا
ی 

دنب
حم

م
هد

مش
ی 

، پا
ده

سر
سه 

در
ر م

ما
 مع

ن(
جا

- 
    

    
    

لخ
ب

    
    

    
    

  
  

د 
حم

ر ا
 نو

یخ
 ش

الله
ت 

آی
 



صوف، برازندگان درهفصل سوم سیمایی            ها                                                                      پیوست /  534 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

استاد
صدرالدین

 
قرین، هم

راه رهبرشهید استاد 
عبدالع

گ
ی بزر

لی مزار
 



  535/هاستصوف                                                                                    پیوبرازندگان دره فصل سوم  سیمایی،

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دار
یه 

 قر
ان

 خ
ین

حس
ب 

طال
 



صوف، برازندگان درهفصل سوم سیمایی            ها                                                                      پیوست /  536 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شیخ محسن)بابه مسلم(                      
                                                      

   
شیخ 

صفدرعلی کربلایی
 



  539/هاستصوف                                                                                    پیوبرازندگان دره فصل سوم  سیمایی،

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 های بخش مدارسنگاره  5 :های پیوست
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



صوف، برازندگان درهفصل سوم سیمایی            ها                                                                      پیوست /  538 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  537/هاستصوف                                                                                    پیوبرازندگان دره فصل سوم  سیمایی،

 

 پیوست های: ب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

گ
ولن

سر
ی 

دین
سه 

در
ی م

مای
ن

-
ره

د
ف

صو
 



صوف، برازندگان درهفصل سوم سیمایی            ها                                                                      پیوست /  544 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نمایی مدرسه دینی نوامد
- 

ف
دره صو

 



  541/هاستصوف                                                                                    پیوبرازندگان دره فصل سوم  سیمایی،

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

یل
 چ

سه
در

ی م
مای

ن
- 

ب
وآ

ی د
رو

 



صوف، برازندگان درهفصل سوم سیمایی            ها                                                                      پیوست /  542 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نمایی مدرسه دینی مرکز 
- 

ف
دره صو

 



  543/هاستصوف                                                                                    پیوبرازندگان دره فصل سوم  سیمایی،

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ک
شک

 ک
هن

ی د
دین

سه 
در

ی م
مای

ن
-

ره
د

ف
صو

 



صوف، برازندگان درهفصل سوم سیمایی            ها                                                                      پیوست /  544 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نمایی مدرسه دینی ومسجد خواجه بلند بهسود
- 

دره
ف

صو
 



  545/هاستصوف                                                                                    پیوبرازندگان دره فصل سوم  سیمایی،

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ی 
دین

سه 
در

ی م
مای

ن
خه 

شی
د-

ره
ف

صو
 

 



صوف، برازندگان درهفصل سوم سیمایی            ها                                                                      پیوست /  546 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نمایی مدرسه دینی 
ک 

آبحور
–

ب
ی دوآ

رو
 



  549/هاستصوف                                                                                    پیوبرازندگان دره فصل سوم  سیمایی،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



صوف، برازندگان درهفصل سوم سیمایی            ها                                                                      پیوست /  548 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  547/هاستصوف                                                                                    پیوبرازندگان دره فصل سوم  سیمایی،

 

 

Mohammad Naieb Ali Tawassuli 

 

Muhammad Naieb Ali, the son of Sheikh Abdullah 

Tawassuli of Karbalai, was born on the 13st of 3111 A.H. in the 

village of Khwaja-Baland Behsud, Dar-e-Souf Bala district, 

Samangan province, in a religious and spiritual family. After 

spending his childhood at the age of 7, he joined the local home 

school 

He spent the primary period at Abu Zarghafari School and the 

secondary period at Habibiyeh High School in Kabul, he studied 

Arabic literature up to the level of jurisprudence and principles in 

the fields of Sadeghieh Mazar-e-Sharif, Imamiya Jamia-Quita, 

Abbas-Qali Khan Mashhad, he obtained a bachelor's degree in law 

and computer science from the University of Georgia-Quita. Upon 

entering the University of Virginia in Shahr-Quita, he graduated 

from the field of "Political Science Studies" in the bachelor's 

course. 

work experience: 

 For the purpose of self-sufficiency and economic 

development of the people of Afghanistan, participating in 

the "BARAC" charity organization   

 With the aim of contributing to educational services by 

enlightening the minds of Afghan children. As a professor, 

teaching assistant and administrative assistant of Ghorja 

High School , 

 Management of international private school "Afq Farda" in 

Kabul, 

 Background of voluntary activities in the field of child 

development , 

 Educational psychology, educational management, Islamic 

education , 
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 Administration of commercial and development affairs in 

the country , 

 The end of armed conflicts, news and evaluation partner of 

Kotsar Global TV (Afghanistan's fifth largest TV channel). 

 

Achievements: 

 Received certificates and medals of the friendly country of 

Spain, Austrlia, 

 the statue of Norway, and in 3111 he was selected as one 

of the (31) best faces to win the "CNN" award and was also 

selected as the personality of the week by BBC radio. 

 As a civil activist, human rights activist, 

 and Afghan entrepreneur,  

 he has written articles and held roundtable discussions in 

publications such as Hasht Sobh Magazine, 

 Asia Times, Spiegel-Alman, Salam Watandar, BBC, and 

Voice of America. Together with his friends, he has 

launched and managed the Darhe Souf Internet site. 

 

Functions:  

 3111-3111 director of the international private school "Afq 

Farda" and employee of Kawsar TV. 

 Worked as an employee of Burke Institute in 1131-1131. 

 In 1112, he was appointed to the Military and Military 

University. At the end of 1112, he was appointed as a 

technical and maintenance officer of the national army in the 

southwest area.  

 3117-3111 served in the provinces of Herat, Badghis, Ghor 

and Farah as the deputy of the technical directorate. 

 In 3111-3113, he served as a professor in the Ministry of 

Defense's Logistics and Technical Supply School as a 
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 professor for the promotion and capabilities of Moharebavi 

supplies. 

 In 3111-3111, he served as the Deputy Education Minister 

of the Ministry of National Defense. 

 In 3111-3112, he served as the director of maintenance and 

maintenance of weapons and equipment of the 111 Shaheen 

Army Corps. 

 In 3111, when the Taliban group became dominant in 

Afghanistan, he left Tifa and migrated to Pakistan and 

settled in the city of Quetta, she was also engaged in labor 

and cultural activities. 

 

Authors: 

 A glance at the geography of Dareh Souf Valley 

 The glory of the tpics - the view of the new generation  

 Let me live (Dar Asr Shoranai, Dahmzang, Kabul) 

 Hello, my land is Afghanistan  

 Travel memories, (second half of the 11th century) 

 DraiSuf valley in the history crisis  

 Unforgettable memories of heroes 

 Graceful faces of Dare-Suf 
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Abdul Momin Tollu 

 

Abdul Momin, the son of Mulla Mohammad Javad, 

was born in 3111 AH in the village of Hasani Borj in the 

district of Dari Suf Bala, Samangan province, in a religious 

family. His father Mullah Mohammad Javad Molavizadeh 

was the son of Molavi Ali Nazar, the founder of Hasani Borj 

seminary.  

Abdul Momin was not more than two years old when 

he lost his kind mother. After learning the Holy Qur'an from 

Seyyed Ahmad Zawar in 3121, he immigrated to Iran with 

his father and studied at the Abbas Qali Khan seminary He 

started the seminary preparatory course with the professors, 

and in the first years of school, he found a passion for school. 

During the course of the seminary, he was recruited to the 

self-governing school of the Afghans and studied the fifth 

grade of the school at the Askarieh school of Haj Agha 

Fazelzadeh Herati. After that, he was recruited to Iranian 

schools until he spent the twelfth grade in the public schools 

of Mashhad, and succeeded in obtaining a diploma from the 

Shahid Mahmoud Taleghani School of Mashhad. Lameh) 

has read. 
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 In 3173, he went to Afghanistan and established a public 

school in the village of Hasani Burj, where he was a 

teacher for 1 years.  

 From 3171-3171, he was recruited to the Faculty of 

Economics of Balkh University and graduated from the 

Department of National Economic Planning. 

 He was a teacher in Tagab Hasani village from 3172 to 

3171. 

 He immigrated to Pakistan in 3171. While working as a 

carpet weaver, he learned English and studied English 

for 31 months in the city of Quetta, Pakistan.  

 In 1111, he was an employee of the presidential election 

in the city of Quetta, Pakistan. 

 He returned to Afghanistan again in 1111 and settled in 

the city of Mazar-i-Sharif. 

 

Functions:  

 From December 31, 1111 to June 13, 1112, he was an 

employee of the International Organization for 

Migration in Shaberghan and Mazar-e-Sharif. 

 In 1112, the adviser to the Governor of Samangan 

Province has performed his duties on behalf of the 

Office of Stability Consolidation. 

 In 1111, he was an employee of the Ministry of Mines 

and Petroleum in Kabul for one year. 

 In 1111, he was an employee of the Frence solidarity 

office in Aibek, Samangan. 

 In 1111, he participated in the parliamentary elections 

as an independent candidate on behalf of the people of 

Samangan province.  

 Participating in the demonstration of Sajjadieh town of 

Mazar-e-Sharif city against the land mafia and recently 
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he has been in prison for 11 months and twenty-five 

days on the charge of leading a popular demonstration. 

 

Cultural activities: 

 Writing dozens of articles on various tapics, some of 

which have been published in political party 

magazines.   

 Authoring of the book "The Dari-e-Suf Valley in the 

Crisis of History" with the collaboration of 

Mohammad Naib Ali Tawassli.  

 Writing diaries of Nahr Shahi district prison.  

 Author of the book "Hzarah of the North" of 

Afghanistan.   

 Author of the book "History of the Turkmens of 

Afghanistan".  

 Finally, with the domination of the Taliban, he 

immigrated to Iran for the third time and lives in the 

city of Mashhad. 

 

*Translated: by Liaqat Ali Sharifi* 
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